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 منطبق با نظر گزارش میراث نیست.
ً
●  آرای مندرج در نوشته ها لزوما

●  گزارش میراث در پذیرش و ویرایش مقالات مختار است.
●  نقل مطالب این نشریه با ذكر مأخذ مجاز است.

●  مقالاتی كه پذیرفته نشده اند، بازگردانده نمی شوند.
ور با تأیید نویسندگان به چاپ خواهد رسید. ●  نسخۀ ویراسته و نهایی مقالات، حتی المقد

از نویسندگان می خواهیم به نكات زیر توجه فرمایند:

، مجله از چاپ  ● مقالات ارســالی نباید پیش تر در نشریه ای منتشر، یا همزمان به نشــریات دیگر تحویل شده باشد؛ در غیر این صورت

ور است. دیگر مقالات نویسنده معذ

●  نوشته های خود را به صورت تایپ شـده با نرم افـزار Word و به نشـانی gozaresh@mirasmaktoob.ir بفرستید.

ول ها و نمودارها جداگانه و با فرمت JPEG یا TIFF ارسال شوند. ●  تصاویر، جد

لاعات كامل كتاب شناختیِ مقالۀ ترجمه شده فرستاده شود.
ّ
●  به همراه مقالات مترجم، رونوشت متنِ اصلی و اط

●  در مقالاتِ نقد و بررسی، لازم است تصویر روی جلد كتاب، نیز مشخصات كتاب شناختیِ آن درج شود؛ شامل موارد زیر:

نام مؤلف. عنوان كتاب. نام مصحح/ مترجم. محل چاپ: ناشر، سال چاپ.

●  ارجاعات به صورت زیر تنظیم شود:

: افشار، 1389: 212(.
ًً
نام خانوادگی، تاریخ انتشار: ]جلد/[ شمارۀ صفحه )مثلا

 تبصره: اگر ارجاع بعدی به اثری دیگر از همان نویســنده باشــد، به جای نام خانوادگی: همو؛ اگر ارجاع بعدی به همان کتاب باشد،

به جای نام خانوادگی و تاریخ نشر: همان؛ اگر ارجاع بعدی عینِ ارجاع قبلی باشد: همانجا.

 اشهرِ مؤلفان، بدین شیوه تنظیم شود:
ِ
●  کتابنامه در پایان مقاله به ترتیب الفبایی، بر اساس نام خانوادگی یا نام

کتاب: نام خانوادگی/ نام اشــهر، نام )تاریخ انتشــار(. عنوان کتاب. ]نام مترجم، مصحح و...[. ]شمارۀ ویراست[. محل نشر: ناشر. 

: آذرنوش، آذرتاش )1387(. چالش میان فارسی و عربی. ویراست دوم. تهران: نشر نی.(
ًً
)مثلا

مقاله در مجله: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. نام نشریه، دوره یا سال، شماره: شمـــارۀ صفحـات. 

: صادقی، علی اشرف )1368(. »یک قاعدۀ آوایی«. مجلۀ زبانشناسی، سال ششم، ش2: 74-62.(
ًً
)مثلا

مقاله در دانشــنامه، مجموعۀ مقالات و...: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. در: نام دانشنامه/ مجموعۀ 

: خالقی مطلق، جلال )1381(. »اهمیتّ و خطر مآخذ جنبی در 
ً
مقالات. زیر نظر/ به کوشــش. محل نشر: ناشر. شــمارۀ صفحات. )مثلا

تصحیح شاهنامه«. در: سخن های دیرینه. به کوشش علی دهباشی. تهران: افکار. ص285- 312.(

: نیشابوری، معین الدین محمّد 
ً
دستنویس: نام اشــهر، نام. عنوان کتاب. شمارۀ دســتنویس و کتابخانه. تاریخ کتابت. نام کاتب. )مثلا

 ابی الخیر محمّد بن ابی بکر 
ّ
خ پنجشــنبه 4 جمادی الاول 680ق. به خط بن محمود. بصائر یمینی. دســتنویس ش3584 کتابخانۀ ملی تبریز. مورَّ

خراسانی تفتازانی.(

راهنمای نویسندگان و خوانندگان
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و  زبان  پژوهشگر  و  مصحّح   )1403-1307( متینی  جلال 

دانشگاه  ادبیاّت  ۀ  دانشکد رئیس  و  استاد  فارسی،  ادبیاّت 

بود.  ایران نامه  و  ایران شناسی  ت 
ّ

مجلا مدیر  و  مشهد، 

تصحیح ها و مقالات پرشماری که از او به جا مانده بیش 

بودن  روزآمد  و  علمی  نگاه  ت، 
ّ
دق نمایندۀ  چیز  هر  از 

لاعات و شیوۀ پژوهش اوست. او، چه در تصحیح متن 
ّ
اط

و  ساده انگاری  از  که  می کوشید  مقالات خود،  در  چه  و 

تکرار بپرهیزد و در کنار احتیاط و وسواس، با دیدگاهی 

گاه  هیچ  حال  این  با  بپردازد؛  موضوعات  بررسی  به  تازه 

با  را  قاعده مند  نوآوریِ  و  نشد  تازه گویی  حرص  دچار 

بدعتِ بی اساس خلط نکرد.

 نسخه های قدیم توجّه بسیار داشت 
ّ
متینی به رسم الخط

فارسی  قدیم  متون  آوایی  ویژگی های  از  نمودی  را  آن  و 

مه هایی که او بر متون 
ّ
می دانست. تا پیش از مقالات و مقد

دربارۀ  نادرستی  تصوّرات  نوشت،  تصحیح شده اش 

 نسخه های قدیم وجود داشت و غالب مصحّحان 
ّ
رسم الخط

گمان می کردند که کاتبان این نسخه ها افراد سهل انگار و 

کاهلی بوده اند که از دست نوشته های آنان نمی توان دربارۀ 

کیفیتّ ادای کلمات در فارسی قدیم هیچ نتیجه ای گرفت. 

متینی از نخستین کسانی بود که این دیدگاه افراطی را به 

که  دهد  نشان  تا  کرد  تلاش  نمونه  برای  و  کشید  چالش 

نکته ای  قدیم  نسخه های  در  »ژ«  حرف  کتابتِ  چگونگیِ 

ت کرد. او نشان داد که در بسیاری از 
ّ
است که باید در آن دق

»ژ«   
ً
حتما که  جایی  در  »ژ«،  حرف  کهن،  دستنویس های 

کلمه ای،  در  گاه  و هر  کتابت شده است  نقطه  با سه  بوده، 

مانند »کزدم«، حرفی با »ز« نگاشته شده باشد، به احتمال 

بسیار قوی آن کلمه با »ز« ادا می شده است. در واقع او این 

نقطه  یک  با  را  ژ  قدیم  نسخه های  »در  که  را  دیدگاه 

می نوشته اند، همان گونه که پ و چ را« به چالش کشید و 

نشان داد که دربارۀ حرف »ژ« این تصوّر نادرست است. 

ماتی بود که موجب شد پژوهشگران پس 
ّ
نوشته های او مقد

قدیم  دستنویس های   
ّ
رسم الخط به  بیش تری  توجّه  او  از 

نشان دهند و در این باب از سهل انگاری بپرهیزند. او در 

ی قدیم ترین دستنویس های 
ّ
چند مقاله ویژگی های رسم الخط

فارسی را بررسی کرد که هم از نظر تاریخ زبان فارسی و هم 

بسیار  مقالات  فارسی  بررسی دستنویس های  نظر شیوۀ  از 

قابل توجّهی هستند.

مه هایی است که بر 
ّ
دیگر جزء قابل توجّه از آثار متینی مقد

انتخاب متون  ه در 
ّ
البت متون تصحیح شده اش می نوشت. او 

را  متونی   
ً
غالبا و  کرد  عمل  سلیقه  با  بسیار  تصحیح  برای 

جلال متینی

و خدمات او به میراث مکتوب فارسی
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تصحیح کرد که از منظرهای مختلف )زبانی، علمی، نسخه شناختی، 

مین 
ّ
ی، و...( قابل توجّه و ارزشمند بودند. هدایة المتعل

ّ
رسم الخط

فی الطب، تفسیری بر عشری از قرآن مجید، تفسیر قرآن 

کمبریج و تحفة الغرائب بعضی از متون ارزشمندی بودند که 

زبانی،  فواید  از  عمده ای  بخش  متینی  کرد.  تصحیح  او 

ی این آثار و نسخه های آن ها را 
ّ
نسخه شناختی و رسم الخط

مه های مفصّل و دقیقی که می نوشت 
ّ
استخراج می کرد و در مقد

متون  بر  او  که  مه هایی 
ّ
مقد خواندن  می داد.  دست  به 

تصحیح شده اش می نوشت خود می تواند یکی از سودمندترین 

این  باشد.  فارسی  زبان  تاریخ  و  متن  تصحیح  کلاس های 

مه ها همچنین می توانند سرمشق خوبی باشند برای نوشتن 
ّ
مقد

ح.
َّ
مه های دقیق، روشمند و پرفایده بر متون مصح

ّ
مقد

ت ایران شناسی و ایران نامه از 
ّ

مدیریتّ متینی بر مجلا

درخشان  چهره ای  نیز  علمی  نشریات  زمینۀ  در  او 

او مقالات  این دو نشریه در زمان مدیریتّ  ساخته است. 

ایرانی  ارزشمند بسیاری را در زمینه های مختلف فرهنگ 

منتشر ساختند و خود متینی نیز مقالات بسیاری در آن ها به 

 نسخه های 
ّ
انتشار رساند. جز مقالاتی که دربارۀ رسم الخط

قدیم و تحوّل آن در سده های مختلف نوشته، دیگر مقالات 

ادند. در روزگار او 
ّ
 نمودار ذهنی پیش رو و نق

ً
او نیز غالبا

اما  نشده بود،  شناخته  پیکره ای«  »پژوهش  به نام  چیزی 

بعضی تحقیقات او، از جمله مقالاتی که دربارۀ »سرو و 

نمونه های  از قدیم ترین  نگاشته است،  تذرو« و »خیابان« 

می روند.  شمار  به  فارسی  زبان  در  پیکره ای  پژوهش های 

روشن است که او به ابزارهای جست وجو در متون دسترس 

نداشت، اما وسعت دایرۀ مطالعه، نظم در یادداشت برداری 

پرشماری  که شواهد  موجب شده بود  ذهنی اش  انضباط  و 

و  داشته باشد  دست  در  تحقیقش   
ّ
محل موضوعات  برای 

بتواند برای شکل دادن استنتاج های خود، آن ها را به شیوه ای 

نظام مند و کم خطا دسته بندی کند.

جلال متینی نمونه ای برجسته از پژوهشگران ایران دوست 

و دل سپرده به زبان و فرهنگ ایرانی بود که تمام همّ و توان 

خود را صرف خدمت به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی کردند. 

او فعّالیتّ های میراث مکتوب را می ستود و از این مؤسّسه 

انقلاب  از  پس  ایران،  ق 
ّ
موف فرهنگی  مؤسّسات  جزء  در 

اسلامی، یاد می کرد. نام و یادش گرامی باد.



5

جستار

خت
ب
 ری

لا
لک

ا

ب
وره

 ز
یا

ام
ین

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

روضة  کتربا یریمرهده1ا یا یخشاهریا کها پیشا سرلا چندا

زنا
ّ
القدس و بیضة الانس )دراتعبیااقصّۀازوسف(اسیفا لد

 سفاهگبا)581ا–ا666ق(ار ابا یاچرپامانشااآمردهامباکادم،ا

دراپبِاشنرسرزباآثرراگماشدۀا زناسا زندۀاد نشامراباآمدما

ما یاطازقاهوشتۀا حودامنزمیا یاکترباتخبیر الکلام  ما

یها یاجا 1360ا سرلا درا کها هرمها یا درا زرفتم.ا ما لاعا
ّ
 ط

 فشرراهوشتها ست،ا یامجودا زنا ثااخبااد دهاا ست:

پیشرمرا شناا فضلایا زکبا یا کها حسینا میاسجّردا آقریا

با
ّ
خط نسخهاهریا ضونا پیش،ا سرلا پنجا هستند،ا پرکسترنا

فررسباموجودادراکتریخرههاهریاپیشرمر،اکتریبایدزناهرماما

نشرهباهر،ایهاماکزا]تحقیقرتافررسبادرا سلاماآیرد[امعاّفبا

کادها هد:ا

عوردا لاسلاما زنا
ّ
م لد ةا

ّ
سیفا لول الکلام  یا تخبیر 

م لوسلوینا لاساهگبا)هها سفاهگب(اکهادرادزبرچهامباگوزد:ا

اهفتردمهشتاسرلگب،ادرا660هاا زناتفسیاار اهگرشتها
ّ
دراسن

ضعیفا چها زنا باگا فترده(:ا گاا )3ا نسخها آغریا  ست.ا

باگشتهاحرلار اسرلا یاهفتردمهشتاگذشتها ستاماقازحتا

ردار ا ستعد داتألیفا لفرظاما نشریامعرهباهورهده...انسخها
ّ
مق

اعبد لاّحیماینامحوّداینا حوداینامسعودایناسلیورنا
ّ
یهاخط

15س.ا 415ص،ا درا 662هاا ستا رجبا د مد،ا م خاا ینا

آقریا کتریخرهه،ا مذهببا جننگب،ا پیشرمر،ا نسخه:ا نشرهبا

مولویامردک،ا702.ا2ا

مدایها لاعا هدکامنزمیادریررۀاتخبیر الکلامامحد
ّ
هوینا ط

تحقیقرتا ماکزا فناستاهگرر نا زکبا یا کها یودها باگها یا

)هورناآقریامیاسجّرداحسین(ایها یشرناتحوزلاد دها ستاما ما

یها زنا دستنویسا ثا،ا شنرسرزبا پسا یا سرلا پنجا

مردک(ا مولویا )آقریا نسخها د رهدۀا هیزا ما فناستاهگررا

دستاسباهیرفتهاما یا یاجا فشررابا یاشنرسرزباییشاتااآنا

زرریاخو ستها ست:

المکنون،ا ایضاح  نون،ا
ّ
الظ کشف  ذریعه،ا کتربا ]در[ا  زنا

 ستوریاماباگلاهیرمدها ست.اآزراشورامباتو هیدادراشنرسرزبا

فامازرانشرهبانسخۀادزگااآناما ازرریادهید؟ا ستردا
ّ
 زنامؤل

د نشاپژمهادراسفاهریاشورمیاخودایها زناکتربامازرا زنا

کساباخوردها هد؟

مذکورا دستنویسا سرل،ا چنلام هدیا پسا یا خوشبخترهها

ما یودها مردکا مولویا آقریا کا
ّ
تول درا کها الکلام  تخبیر 

پادۀا د شتها ست،ا کنونا یا ر ا آنا دزد را آریمیا منزمیا

سرلاهرا کها دیااآشنر،ا پادهانشینا باآمدها ست.ا زنا مستوریا

متو ریایوده،ایهاهاارمی،ادلایهاهجاتاسپادهامارهبادر یا

درا هویشها با یا حرلا ما پیوودها عابسترنا ترا پرکسترنا  یا

گنجینۀامخطوطرتاکتریخرهۀاد نشگرهاملکاسعودا)رزرض(ا

جریاگافتها ست.اا

یهاسیفا زنا حوداینامحوّد،امشنورا
ّ
 یوهصااسیفا لد

یهاعنو نا )581-666ق(ا سپاهگنبا  سفاهگب/ا سپاهگنب/ا

شرعااشنرختهاشده،ا مراجزاشخصیتّاشرعای،ایهافضیلتا

د نشامریاهیزاآر ستهایودهاماآثررا ریشوندیار ارقمایدهاکها

زول 
ّ
 یاآناجوله،اهویناتخبیر الکلام )تاجوهاماتفصیلااسباب الن

ما 468ق(ا د.ا هیشریوری،ا م حدیا ینا حودا علبا  یبا لحسنا

یخشاهرزبا یاکترباروضة القدس و بیضة الانس )دراتعبیاا

الکلا ریبخت

ین رسفانگی در سبب 
ّ
رثای نویافته رز سیف رید

نزول بعضی رز سُور و آیات قاآن

 بهاوز ریمانی

اـکهادراسرلاهریا685- باشوررۀا2052اکتریخرهۀا زرصوفیرا
ّ
درامجووعۀاخط  .1

جیب،ا
ّ
ینامحوّدا لن ینا صیلا مبررکا هرمامانسبِا یها یهادستاکرتببا 687قا

انوار  عنو نا یرا ثبتا ستا رسرلها یا زرفتهاـا تحایاا قاطرسب،ا هجما یها با
ّ
ملق

الروضة و اسرار  البیضة مامحتویا ستاباا»تشبینرتایعضبا یاموجود ت،ا

رعا«ا
ّ
بایوجیاا لش

ّ
ماصفرتایعضبا یامکوّهرت«اکها» یبایکاایناطرهاا لولق

مولاهر،ا ستردا لامرم،اسیفا لدزنا القدس و بیضة  الانس  روضة    یاکتربا

سپاهگبا ستخا جاکادها ست.اچونانسخۀاقصۀ یوسفعاپسا یادرگذشتا

یعضبا یا تشبینرتا طرهاا فترده،ا ینا مطرلعۀا یبایکاا درا سیفا سفاهگبا

اییضهازرفته،ا
ّ
موجود تاماصفرتایعضبا یامکوّهرتار اخلاصۀارمضهامامخ

ینربا زنا» یابا یاسلاحاسحاسری ن،اماصلاحاسخناپاد ی ن،ابااتاتیب،ا یا

تشبیهاآفترباتراتشبیهاخامس«ار ا یاکترباباآمردهامادراقرلبارسرلها یایهاهرما

)در زنایررهارک.ا»رسرلها یا عاضهاکادها ستا البیضة  اسرار  و  الروضة  انوار 

زناسپاهگنب«،اینامیا زورهب،اپیر گلرنگ،اص345–352(.امتنا
ّ
هوزرفتها یاسیفا لد

کرملاانوار الروضة و اسرار  البیضة ر ایریخو هباکادها زمامادراناموارۀ محمود 

افشار منتشااشدها ستا)ج1،اص129(.

آینده،اسرلا17،اشوررۀا6،ا1360،اص472–473؛اهیز:احدیث عشق،اص119. 2.ا

پیشکش به استاد احمد منزوی
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تخبیر  ا زنا
ً
ظرها  رسیدها ست.ا مرا دستا یها زوسف(ا قصّۀا

الکلام هورنا ستاکهام عظاکرشفبا یاآناهرمابادهامامطلببا

هقلاکادها ست:ا

زنا یوهصاا حودا لاسباهگینبا...ادرا
ّ
مهاسیفا لد

ّ
فرضلاعلا

تصرهیفا مرما لائوها کها یا نزولا اسباب  کتربا تاجوۀا

 یبا لحسناعلباینا حودا لو حدیا ستا...ا یا صوعباهقلا

مباکنداکهادراجرمعایصاه،امندیاخلیفهار ادزدماباامنباا...3ا

 یاعنرمزناما لقریباکهاسیفا سفاهگبار اید ناهراستودها هد،ا

عوردا لاسلاما زن،5ا
ّ
ةاام لد

ّ
سیفا لول زن،4ا

ّ
سیفا لد هوچونا

مۀافرضل8ااما
ّ

م لوسلوین،ا ستردا لامرم،6اترجاشازعت،7اعلا

تا سلامبا
ّ
غیاه،امعلومامباشوداکها مامقیدّایهاشاعاماسن

یودهاماخوداهیزایها زناتقیدّا شررهاکادها ست:ا

هست کها د رما شافا سعردتا زنا کورلاتا  یا
مـن9 مختـررا مذهـبا تا

ّ
سـن ما شـاعا  هقیـردا

سیفا ا
ّ
حق درا کها قصیدها یا درا هیزا  دیا

ّ
حد زنا

ّ
شوساا لد

شازعتا شررها یها پرزبندیا ما یها سامده،ا ا سفاهگبا

کادها ست:

محوّد چوا آنا عنصاا قبرل،ا حود،ا ...ا

حجّتا زورن ما شــاکا ــویا دع قرطعا

یدعـت مرحـبا ما شـاعا یـریمیا قـوّتا
ــرن...10 هرسخا دز ما محبا کرتبا سا را

هویسندهاما صا ستاکها سفاهگب،ا
ّ
یرا زنا مصرف،امشخ

سا زندها یامتشاّعایودهاماآگرهایهامسرئلامامعررفا سلامب،ا

تخبیر  هوچونا یده،ا رقما کها آثرریا ما قاآهب،ا علوما یهامیژها

الکلام ماروضة القدس هوهادراموضوعاعلوماقاآهبا ست.ا

الکلا ریبخت

نا،ا
ّ
توجّهایهاعلوماقاآهبا)تفسیا،اقا ئت،احدزثاما...(ادرامرمر ءا لن

 یاسدۀاسوماهجای،ارم جازرفتاماتراسدۀاهفتماتد ممازرفتا

مادراگذرا زناچنرراسده،اآثرراگا هورزها یایهاترییاماپررسبا

پدزداآمداکهابارسباآناهراخوداهیررمندازکاپژمهشافا گیااما

تاتاجوهاماتفسیااقاآنایهاییرنافررسبا
ّ
موشکرفرهها ست.اسن

درافا رمد ن،ایراترجمۀ تفسیر طبری ینیرناگافتامایراآثرریا

قصّۀا )تفسیاا المحبیّن  روضة  و  المریدین  انیس  هوچونا

زوسف(ا یو لقرسمامحوودایناحسناجینرهباتامذی11ا)یهدها

درا475ق(،امدارج الافهام والافراج فی تفسیر آیۀ ثمانیة  12ا

تفسیاا 533ق(،ا )د.ا نسفبا ینا با هیما عثورنا عبد لعزیزا

ی هدا فسیر 
ّ
الت لطائف  537ق(،ا )د.ا نسفبا عواا زنا

ّ
هجما لد

زنا هدخودی13ا
ّ
درم جکبا)د.ا549ق(،اینابیع العلوم صفبا لد

)دراتعبیااقصّۀا بیضة الانس  القدس و  روضة  )سدۀا6ق(اما

تد مما )د.ا666ق(ا سیفا سفاهگبا الکلام  تخبیر  ما زوسف(ا

زرفت.14ا زناآثرر،اگنجینهاهریاتررزخاییرناپررسبایهاشوررا

ما دستوریا مختصّرتا ما آم زبا تحوّلاتا ما مبارمهدا

ناا
ّ
میژگباهریام ژگرهباییرنافررسبار ادراجغا فیریامرمر ءا لن

تببیناماتعازفامباکنند.ا

کترباشنرختبا منریعا درا الکلام  تخبیر  نشرهبا یا ما هرما

هیستاما گاادستنویسامذکوراهمایهادستارمیگررا یامیرنا

مبارفت،اهاگزا یاتاجوهاماتألیفاآنایهاقلماسیفا سفاهگبا

فا یا
ّ
مؤل دزبرچۀا باگاهرزبا یا زرا باگا هوباشدزم.ا لعا

ّ
مط

مرهدها ستا یرقبا آناچها ما الکلام  فتردها تخبیر  دستنویسا

کها مباشودا معلوما سطورا هیست.ا یا زنا ییشا سطوریا

یها لتورسا هفتردمهشتاسرلگبا درا ر ا خودا  سفاهگبا ثاا

 صحرباما حبرباقلوباکادها ست:ا

 گاچها زناضعیفاباگشتهاحرلار اسرلا یاهفتردمهشتا

ردار ا ستعد داتألیفا لفرظاما
ّ
درگذشتهایوداماقازحتامق

آمدشدا ر ا یا سفیا نا هفرسا ما هورهدها معرهبا  نشریا

تحفة الصّلوات،اگ9ر–9پ.  .3

زنادراستریشا م(.
ّ
دیوان سیف اسفرنگی،اص541ا)قصیدةاشنربا لد  .4

هورن،اص380.  .5

هورناجر.  .6

زنادراستریشا م(.
ّ
هورن،اص541ا)قصیدةاشنربا لد  .7

تحفة الصلوات،اگ9ر.  .8

دیوان سیف اسفرنگی،اص428.  .9

هورن،اص381-380.  .10

انیس المریدین جینرهبار ا یوهصاا حوداینامحودا رفنجنبایخرریادراسرلا  .11

القصص،اج2،ا تاج  پیا یشامامیا یشاکادها ستا)رک.ا یریخو هب،ا 475ق،ا

ص455–456(.

ایضاح المکنون،اج2،اص453.  .12

دریررۀا زناتفسیا،ارک.ا»پژمهشبادراتفسیاازنرییعا لعلوما هدخودی«،احسنا  .13

جنرهد ر،اآینۀ میراث،اشوررۀاپیرپب73،اپرزیزامایمسترنا1402،اص219–243.

ناا ست،ا یا
ّ
باخبا یاتاجوهاهریاقاآناهیزام بستهایهاحویۀاییرهبامرمر ءا لن  .14

قایهامسیحاذییحب،امیکامفیلماشوررۀا3997اکتریخرهۀا
ّ
جولهاقاآنامتاجمامتعل

ماکزیاد نشگرهاتنا نا)رک.ا»قاآنامتاجما3997اکتریخرهۀاماکزیاد نشگرها

ماضیها ما سلطرهبا منظاا نای«،ا
ّ
مرمر ءا لن فررسبا گنجینها یا یا تنا ن،ا

1401،ا یمسترنا ما پرزیزا 2،ا شا 15،ا دمرۀا ادبیات،ا تاریخ  مسیحباپور،ا

ص113–142(.
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یباطرزلادلارفتهاماعولاد ر ناحو سادرامنولاآیرداکسلا

لاشده،املتوسا صحرباما حبربار ایهاصدقاهیتّا
ّ
معط

ماصفریاطوزتّا جریتاکاداما شرر تا یشرنار ایهاجرنا

باهووداماسببانزملایعضبا یاسُوراماآزرتاقاآنار اکها
ّ
تلق

فا زناکتربا یاثقرتامشرزخاشنیدهایوداماصحّتاآنا
ّ
مؤل

یهانزدزکا ماثریتاشده،ا یاتفرسیااسلفاصرلح،اقولبار ا

باا تاماجورعتا
ّ
پیشو زرنامذهباسن ما کهاعلوریا مّتا

تاجوها درا زنا کادها هد،ا فرقا
ّ
آنا ت ما ستقرمتا صحّتا

تحقیقا طازقا هوودنا توفیق،ا مددیخشا ما یا کادا  لحرقا
 لتورساهوود.اماللهامستعرن.15

چنرناکهاخودا سفاهگبادرا هجرماکتربا شررهاکاده،اچونا

تخبیر الکلام بااخرطاا ماگذشتها ست،ایرا سود یاتألیفا

ةا
ّ
م،اشنربا لاسلاماا...اشوسا لول

ّ
مامعظ

ّ
» مرماهورم،امقد

اکادهاماخرلدیا مار ا زنا لکبایا لخرلدی«امشرمرت
ّ
م لد

آنا تألیفا یها ما کادها صو با رشردا ما سد دا طازقا باا

ورئها
ّ
ینامست

ّ
با هگیخته،اما سفاهگبادرا م زلاشنوراسنۀاست

)660ق(اتألیفاکتربار ایهاپرزرنارسرهدها ست:ا

یریامباهورزدایندۀاضعیفاکهاصرحباتألیفاماتاتیبا زنا

کتربا ستاکهارمیا مّل،اچُناما اسود یا زناعولابااخرطاا

ریادیازنهابااتحقیقاآنایرعثاشد،ایرازکبا یا
ّ
گذشتاماتون

زگرهگرنایمرههاکهادرافنوناعلوم،اچُناآفترباتننررمایوداما

ب،اما یاغاّۀا
ّ
امعنبا یاپاتواهوراخویشادراتجل

ِ
چوناچا غ

تارمحرهب،ا
ّ
صبرا لبازومنراهذ اما ایرا ماصد قتاجرهبامامود

مةا
ّ

علا شنربا لاسلام،ا م،ا
ّ
معظ ما

ّ
مقد هورم،ا زعنبا مرما

زنا لکبایا
ّ
ةام لد

ّ
رفا لعللام لبیرن،اشوسا لول

ّ
مرن،اکش

ّ
 لز

یها ما ا کادم،ا ا مشرمرت میرمنا زرّمهاـا اللها اـ د ما  لخرلدیا

طازقاسد داماصو با رشرداکاداماگفتا گاچها فرضلاآفرقا

فرقاکادها هداکهاتوایهالطفاصرهعاماقوّتاطرلع،اهوعامسرنا
ّ
 ت

سخنار ابااسایااتقایااماتحایااچنرنامباتو هباجلوهاکادنا

کها ریربافضرزلامافحولا فرضلایهاجرناخازد ریامایها

کرییناگا ناخو سترریاکند،ا مراهاآزنهایرزداکها زناتاجوها

ا ههاماصنرعرتا
ّ
فامذک

ّ
بااجز لتالفظامقصورایوداما یاتکل

ما هبویا ما لفرظا آزرتا معرهبا درا ترا یرشدا مجاّدا شرعا هها

رم زرتاثقرت،اتفرمتبانامداکهامسیلتاغا متاماهد متا

قیرمتاگادد.اآناهصیحتار اغنیوتاشوادمامایها صطلاحا

زونا یها فخاا تویوۀا هنوودم،الاجاما زنا توسّلا تاسّلا  هلا

 هتورما ماتورماشداما زنافتوحاهرمهاکهاتررزخا زرّمامالوحا

یناما
ّ
محفوظاهرمامناخو هدایود،ادرا م زلاشنوراسنۀاست

ورئهایها ختترمارسید.ا)گ244ر-244پ(
ّ
ست

زناخرلدی،اکهاسیفا
ّ
هوزتّا زناشنربا لاسلاماشوسا لد

تا
ّ
مود ما دمستبا یرا ما طفولیتّا دمر نا  سفاهگبا یا

اسفرنگی،ا دیوان سیف  درا هیست.ا صا
ّ
د شتها ست،امشخ

زنا
ّ
شنربا لد زکبا دزدهامباشود:ا یرا سما ما مشریها هرما دما

خرلهاکهاشرعاایودهاما سفاهگبادراضونادماقطعهاشعاا ما

زنامحوّداینامؤزدّا
ّ
ر استوده،16امادزگایاشوساخرلها)شوسا لد

هجوا ما ما مدحا درا کها شعرریا سواقندی(ا  دیا
ّ
حد

پاد ختها ست.17ااا

)د.ا پررسبا زنا
ّ
یهاگز رشاضیرءا لد ینرا  زناشوساخرله،ا

639–640ق(ادراسرلا636قادرگذشتهاماهوباتو هداشنربا

یمرنا درا کها ما چا ا یرشد،ا خرلدیا زنا
ّ
شوسا لد  لاسلاما

ما یودها یهدها 660ق،ا سرلا زعنبا الکلام،ا تخبیر  تألیفا

اکادها ست.ا  سفاهگبادراتألیفاکترباخودایرا مامشورت

محرناسیفا سفاهگبا  مراشنرباخرله،اکهادراشوررامود

د شتها ست،ا یا مشرعاها هیزا پررسبا زنا
ّ
ضیرءا لد یرا ما یودها

هخستا هیوۀا ما ششما سدۀا دمما هیوۀا گونرما شخصیتّاهریا

سدۀاهفتما ست18اماپیشا یاسرلا640اقادرگذشتهاما ماهما

زناخرلدیامورداهظاایرشد.ا محدیا یا
ّ
هوباتو هداشوسا لد

زناخرلدازرداکادهاما شعرریا یا ما
ّ
شرعایایهاهرماشنربا لد

زناخرلدار ایرا
ّ
ااشدها ستاکها»یعضباشنربا لد

ّ
آمردهامامتذک

 دیامعرصااد نستها هد«19.ا
ّ
زناحد

ّ
شوسا لد

کلاما سفاهگبا فحو یا کها یا چنرنا الکلام،ا تخبیر 

زول م حدیاهیشریوریا
ّ
باامباآزد،اتاجوهاماتفصیلااسباب الن

فا
ّ
)د.ا468ق(ا ست.ا مادرادزبرچۀاخودا شررهامباکنداکهامؤل

ما سُورا نزملایعضبا یا زعنبام حدی،ا»سببا کترب،ا  زنا

یها آنا صحّتا ما شنیدها مشرزخا ثقرتا کها یا ر ا قاآنا آزرتا

قرآن  النزول  اسباب  کتربا درا شده«ا ثریتا نزدزکا ما

سورۀا ریّک«ا سبیلا » دعا آزۀا )ذزلا دزگاا دراجریا آمردها ست.ا

فاکترباهرمامباباد:ا
ّ
هحل(ا یام حدیاهیشریوریایهاعنو نامؤل

اـرحوهااللهااـا فاکترب،ا یو لحسناعلباینا حودا لو حدیا
ّ
مؤل

تخبیر الکلام،اگ3پ.  .15

دیوان سیف اسفرنگی،اص542،ا567.  .16

زناخرلهاماشنربا لدزناخرله«:امندیا
ّ
دریررۀاشوساخرله،ارک.ا»شوسا لد  .17

م،انامۀ فرهنگستان،اش52،اتربسترنا1394،اص27–40.
ّ
علیرئبامقد

دریررۀا ماهیزارک.امقرلۀاپیشاگفته.  .18

عرفات العاشقین،اج4،اص2049–2050.  .19
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یها زنالفظاآمردستاکه:ا» هراهحترجاهراهنرا ناهذکاامقتلا

تاجوه،ا درا زنا ا ما متریعتا شررت باا لاجاما حوزة«20،ا

شوّها یاآمردهاشد.ا)158پ(ا

طیاا یرییلا ما هلاکا فیلا ما صحربا صبرحا قصّۀا باهۀا

متد ملاییرناهراشدها ستاما فتترحاما ختترما مار اعرماما

خرصاد نسته،ا مراچررهاهبودا یاپررها یاشاحاکادن،ا گااچها

صرحبا سبربا هیشریوریا ]م حدیا کتربا فا زنا
ّ
مؤل

 لنزمل[ا زناقصّهار اهیرمردست.ا)238پ(

یریا یا ثااخودایهاعنو ناتاجوهازردامباکند:ا

فا زناتاجوهاآنار ادراعبررتاآمرد...ا)15پ(
ّ
مؤل

 زناعبرر تاحرکبا یاآنا ستاکها سفاهگباکتربااسباب 

زول م حدیار ایهاپررسباباگاد هده،امطرلبابسیرریاباا
ّ
الن

آنا فزمدهامادراشکلازکا ثااجدزدادرآمردهامایهاهوینا

ت،اخودار ا»صرحباتألیفاماتاتیباکترب«اد نستها ستا
ّ
عل

)244ر(.اآناچها سفاهگبابااتاجوۀاخودا لحرقاکادها ستا

ما تا
ّ
سن مذهبا »پیشو زرنا کها رم زرتبا ستا ما  قو لا

فرقاکادها هد«.
ّ
جورعتابااصحّتاما ستقرمتاآنا ت

متأسّفرهها سفاهگباتننرایهاهقلارم زرتابسندهاکادهاماهرما

منشرهبامستند تار اذکااهکادها ست،اجزادراچندامورد:ا

ا رسِ«اسورۀایقاه:اـ
َّ
ا لن

َ
نَرءُامِن

َ
ف ا لسُّ

ُ
ول

ُ
ذزلاآزۀا»سَیقَ

اـرحوهااللهااااـادراکتربا  زناقولار امحوّدا سورعیلایخرریا

ریتفسیا ریصحلح خویشا یابا ءاینا لعریبایهارم زتاعبداللها

ینا یبارجراآمردها ست.21ا)24پ(

ا «اسورۀاشعا ء:ـ
َ
غرمُمن

ْ
بِعُنُمُا ل

َّ
عَا ءُازَت

ُّ
ذزلاآزۀا»مَ لش

نزملا سببا ر ا آزتا هیچا سوره،ا درا زنا کتربا فا
ّ
مؤل

زناعواانسفباکها
ّ
هیرمردست،ا مّرا سترداکبیااهحایا،اهجما لد

تا ست،ادراافسیا ایسیا تقایاا
ّ
صفبّا مّتاما مرما هلاسن

کادها ست...22ا)183پ(

ا دراذزلاسورۀاتویه:اـ

اـرحوهااللهاااـاکها یاسلفاصرلحایها فقیها یو للیثاسواقندیا

شافاعلمابااسااآمدهایوداماقبولاتصرهیفا مابااصدقا زنا

فا مست،ا
َّ
سخناگو هباصردقا ست،ادراکتربابستان کهامؤل

آمردست...ا)132پ(ا

ا حُسْنب«اـ
ْ
ایرِل

َ
ق

َّ
قبامَاصَد

َّ
طبامَا ت

ْ
ع

َ
اأ

ْ
رامَن

َّ
م
َ
أ
َ
دراذزلاآزۀا»ف

یل:ا
ّ
سورۀا لل

 یوعبد لاّحوناسلوبا یاعلبارم زتامباکند...23ا)234پ(

زنا
ّ
شنربا لد توصیۀا الکلاما تخبیر  تألیفا درا  سفاهگبا

هثاا ما»بااجز لتالفظامقصورا باا زناکها خرلدیار امبنبا

ا ههاماصنرعرتاشرعا ههامجاّدایرشدا
ّ
فامذک

ّ
یوداما یاتکل

ترادرامعرهباآزرتاما لفرظامارم زرتاثقرت،اتفرمتبانامد«،ا

مناتوسّلایها رعرزتاکادها ستاماهثایارم ناما ستو ر،اید

کتربا موضوعا یرا متنرسبا ما تاسّل،ا  صطلاحرتا هلا

پاد ختهاکهاسریۀام ژگرهباآناییشاتاا یاکلورتاترییاسرختها

ما ا هها
ّ
فامذک

ّ
هثااخودا یا»تکل درا شدها ست.ا ماهاچندا

کلاما سیرقا جرا هاا کاده،ا مرا پاهیزا شرعا هه«ا صنرعرتا

 زجرباکاده،اذمقاشرعا هۀاخودار ادخیلاکادهاماتصویاهریا

آفازدها ست:ا یزبرا

ا ا لقواایها شررۀاپیرمبا:اـ
ّ
دراتوصیفاشق

چنا زناقاصایباهوکاما زناپیکاشرها هافلکاما زنا

ما زنا یباهناا هگشتاهوریا ما زنا هیلباقبریا رهگاآمیزا

گلشن،ا طرمسرنا جلوهاگاا ما زنا چونا عامسرنا رطۀا
ّ
مش

اما زورارسیدا...ابشکرفتاماباا زنا زعنباقوا،ایها شررت

لوحاپیامیهاگوناگادمن،ا یازکامیمامستقیمامره،ادماهونا

یرّزناپدزداآمدا...ا)209ر(

ا دراشکرزتاخولها یاهوسااخودا مسایناثریت:اـ

خولهادراحضاتاهبوّتا...اشکرزتاکاداکهاهنرلاجورلامنا

اد شتاماگلز رارخسررامنایهاشبنما تراطا متاماهضررت

هو یاجو هبامانسیماینرراشردمرهباتریهایود،ادراخدمتا م،ا

گلباگا آنا کها کادم،ا کنونا یهدگرهبا خو ست،ا چنرهکا ما

طایار اهویتاطا متاسپایاشداماآناگلاپایررارخسررایها

دمرا ما ا یاخودا فامرزخت،ا یید دارمیگررا یاهما تندیردا

مباکند.ا)213ر-213پ(ا

ما فا رمد نا ستا ییرهبا حویۀا یها قا
ّ
متعل تخبیر الکلام 

هاچنداعبرر تاماکلورتاترییادراآناغلبهاد رد،ا مرامباتو نا

زرفت،ا آنا درا نایا
ّ
مرمر ءا لن فررسبا گوهۀا میژگباهرزبا یا

هوچونا ستعورلاشنرسۀا»زت«ایهاجریا»زد«ادرافعلادمما

شخصاجوعا)»شورایهامسو کادهرناپرکاهوباد رزتاماهرخنادر یا

اسباب النزول، ص471.  .20

هورن،اص150.  .21

التیسیر فی التفسیر،اج11،اص315–316.  .22

اسباب النزول،اص719.  .23
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یهاجریا »چُن«ا یمرنا قیدا کرربادا )167پ((،ا هوباکنیت«ا کوترها

»چون«اماغیاه.ا

ییشاتااآثرریاکهادراموضوعا سبربانزملاقاآناتألیفا

شدهایهاییرناترییا ستاماتخبیر الکلام  سفاهگب،ازکبا یا

یهاییرنا کنناتازناکترباهریاشنرختهاشدهادرا زناموضوعا

فررسبا ست؛ا یا زنارمیاهمایهاحیثاپاد یشاهریاییرهباما

تاتاجوهادراگستاۀافا رمد ن،اشرزرناتوجّها
ّ
هما یامنظااسن

م رمارمیی،اتوسّطاپژمهشگایاآشنرایرا ماتأمّلا ست.ا مید

علوماقاآهب،ایهایزورانشااآر ستهاشود.اا

دستنویس الکلا ریبخت

 زنادستنویسا کنونایهاشوررۀا1608ادراکتریخرهۀاد نشگرها

خوشاخو نِا نسخا یها محفوظا ست.ا رزرضا سعودا ملکا

عبد لاّحیماینامحوّداینا حوداینامسعودایناسلیورناینا

)درا د مداینامحوّداینامنصوراینامحوّدادراسرلا662قا

زنا
ّ
یهامجلساحسرما لد یمرناحیرتا سفاهگب(ارقماخوردهاما

م عظا تحرفاشدها ست:

الکلا  کتربا هذ ا لکترب،ا عنبا کتریةا منا مقعا لفا غا

ا لاخصّا
ّ
ا لاعز

ّ
تألیفا لشیخا لامرما لاجل منا ریبخت 

جمال رلاسخت  ین، 
ّ
ورید ة 

ّ
سیف ریمل م،ا

ّ
 لاکاما لوقد

للعبدا حیوتهااـا باکةا اللها اـ د ما رلاسپانگلنیا وریمسلملن، 

 لضعیفا لاّ جبارحوةاریّها للطیف،ا لوعتوداعلباعفوهاما

غفا هه،ا لوعتضدالکامهام حسرهه،اعبد لاّحیماینامحوّداینا

 حوداینامسعودایناسلیورنایناد مداینامحوّداینامنصورا

اـ حسنااللها حو لهاملای لاحفظااللها حویالهااـا ینامحوّدا

ا لاخصّا لاکاما
ّ
ا لاعز

ّ
لاجلا لوجلسا لاّفیعا لامرما لاجل

ما لبررعا لورعا لکبیاا
ّ
 لامجدا لاطناا لاشافا لوقد

م لسلاطین،ا م عظا لولوکا زنا
ّ
م لد ةا

ّ
حسرما لول  لنحایا،ا

مةا افین،اقد
ّ
محیبا لسّنة،امفتبا لامّة،اقرمعا لبدعة،اکازما لط

 لعرلوین،ایقیةّا لسّلف،ا ستردا لخلف،ا مرماینا لامرم،احجّةا

اـ ترهااللهامرایاتجیهاممفرهامراتبقیهااـافبا نسلاخاشناا  لاسلاما

ینا
ّ
مست سنةا ثنبا حامتهااـا اللها اـعظما رجبا اللها لاصبا

اعلبا هبیرئه.
ً
یر

ّ
هاممصل

ّ
الل

ً
ورئة.احرمد 

ّ
مست

نسخها یاآغریا فتردگباد رداماشوررا مر قاموجوداآنا246ا

ا
ّ
خط هیزا فتردها ست.ا نسخها میرهۀا باگا ست.ا مر قبا یا

نسخهادرایعضبا مر قادگاگوناشدها ستا)6ار–7پ،ا86پا

–87ر،ا93ر–94ر،ا112ر–113ر(.ا

منابع

اسـباب النـزول:ا یبا لحسـناعلبایـنا حودا لو حـدی،ارم زةا ـ

زـنا لارغیرهـب،اتحقیقامرهاازرسـینا لفحـل،ا لازرض،ا
ّ
یدر لد

د ر لیورن،ا2005م.ا

ایضـاح المکنون:ا سـورعیلایرشـرا لبغد دی،اییامت،امؤسّسـةا ـ

ررزخا لعایب.ا
ّ
 لت

پیـر گلرنـگ )یادنامـۀ دکتـر رشـید عیوضـی(:ایهاخو سـترریا ـ

رحوـرنامشـترقامنااما حوـداگلـب،ایـها هتورمامحوّـداطرهایا

خسامشرهب،اقم،انشاا دییرّت،ا1395.

تـاج القصـص:ا حوـدایـنامحوّـدایـنامنصـورا رفنجنـب،ا ـ

تصحیـحاسـیدّاعلـباآلاد مد،اتنا ن،افاهنگسـترناییـرناما دبا

فررسب،ا1386.

تحفـة الصلـوات:ام عظاکرشـفب،ادسـتنویساشـوررۀا13498ا ـ

کتریخرهۀامجلس.اا

سـفب،اتحقیـقامرهـاا ـ
ّ
التیسـیر فـی التفسـیر:ا یباحفـصا لن

 دزباحبوّش،ا سطنبول،اییامت،ا2019م.

حدیث عشـق) حودامنـزمی،ایهدگباهرمۀاخودهوشـت،گززدۀا ـ

لبباکرشـرهباماسـیدّا
ّ
مقـرلاتاماهرمهاهـر(:ایهاکوشـشاهـردرامط

محوّدحسیناماعشب،اتنا ن،اکتریخرهۀامجلسا،1382.

ین اسـفرنگی:اتصحیـحاایییـدهاصدزقـب،ا ـ
ّ
دیـوان سـیف الد

مولترنا)پرکسترن(،اقومباثقرفتباماکزاینبود،ا1357.

زنا محدی،ا ـ
ّ
عرفـات العاشـقین و عرصـات العارفیـن:اتقبا لد

تصحیـحاذییـحااللهاصرحبـکرریاماآمنـهافخا حوـد،ایـراهظررتا

محوّـداقنامـرن،اتنـا ن،اکتریخرهۀامجلساشـور یا سـلامباما

میا ثامکتوب،ا1389.

نون عـن اسـامی الکتب والفنـون:احرجـباخلیفه،ا ـ
ّ
کشـف الظ

ـرراعـوّ دامعـامف،ا
ّ
زـنا حسـرنا مغلوامابش

ّ
تحقیـقا کولا لد

لندن،امؤسّسةا لفاقرن،ا2021ام.ا

محوّـدا ـ یهاکوشـشا )ج23(،ا افشـارا محمـود  دکتـر  نامـوارۀ 

 فشـینامفرزباماپژمـرنافیامییخـش،اتنـا ن،اینیـرداموقوفـرتا

محوودا فشرر،ا1403.
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شهردبحستحنیدالبددادشیحلدسوامۀدرخروزی،درزدکهندترمند

دوارند دادطولد ود خیدآم د ب دشیحاد شهرهحیدسرزخیندشحمد

برموادراد ویژهدرید فرهنگید ود نید
ّ
تی  رزدجحمگحهد رسلاخی،د

شهر،د رمند سیحسید رهیّیتّد ب د توجّ د بحد بودهدرست.د

ارد آند بنیدخردرس،د ود بنیدای رند هیچوند اکوختدهحمید

پحمتختدسیحسیدموددقرراددردن دودسحیرددولتدهحیدبع ید

نیز،دشحخلدآلدزنگی،درموّبیحندودخیلوکحن،دبحدسحمتدخ راسد

آخوزشی،دعحخلد نهحدهحید دمگرد ود ددودمحنقحهدهحد
ّ
ختع  دمنید

اونقدعلییدرمندشهردش ن .

تدچن دده ،ددادرورمردس ۀدپنجمدود
ّ
شهردالبدب دخ 

رورملدس ۀدششم،دب ددریرۀدقلیرودسلجوقیحندبزاگدداآخ .د

آغحزدش ؛د رزدسحلد478قد رمندشهرد داد اکوختدسلاجق د

شدبندآلبدراسلاندسلجوقی،دپسدرزد
ُ
ت
ُ
زخحنیدک دتحجدرل ول دت

رخیرد قتلد بحد ود ش د آند تصرّفد ب د قد
ّ
خوف شهر،د خححصرۀد

یلی،دب داکوختدششدسحلۀد
َ
رَیشدعُق

ُ
شرفدرل ول دخُسلمدبندق

ویدبردالبدپحمحنددرد.درخحدطولیدنکشی دک دتتشدبحدشنی ند

سیتد ب د سلجوقی،د خلکشحهد مود،د بررداد لشکرکشید مبرد

الب،درمندشهرداردترکدکرددودب ددخشقدگرمخت.

خلکشحه،دپسدرزدتصرّفدالبددادسحلد479ق،داحجبد

موددقسیمدرل ول دآقدسنقرداردب داکوختدرمندشهردگیحشتد

تدهفتدسحل،درزدشوّرلد479قدتحدجیحدیدرلاولید
ّ
ودرودب دخ 

487ق،داکوختدشهرداردعه هددرادبود.دتتشدبحاددمگردداد

487قدالبداردتصرّفدکرددودآقدسنقرداردب درسحاتدداآوادد

ودسپسدب ددستدموددب دقتلداسحن .دمکدسحلدبع ،ددادپید

قتلدتتشددادجنگدبحدبرردازردهدرشدبرکیحاقددادنزدمکیدشهرد

داد ارد البد اکوختد اضورند فخررلیلوکد فرزن شد ای،د

دستدگرفت.

507قد سحلد داد مودد خرگد زخحند تحد تتشد بند اضورند

فرزن ش،د سپسد ود درشتد رمتیحاد داد ارد البد اکوختد

رزدمکد رخحدپسد رودش .د آلبدراسلان،دجحنشیند ول د تحجدرل 

سحل،دمحدمدپ اشدلؤلؤدرلیحمح،دروداردب دقتلداسحن دودبررداد

ششدسحل درشدسلطحندشحهدبنداضورنداردب دجحیشدنشحن .درخحد

تد
ّ
موددلؤلؤدرلیحمحدنیزددادسحلد510قدب دقتلداسی دودب دعل

وددمکد تدا 
ّ
دپحمیندسلطحندشحه،دشهردالب،دبرریدخ 

ّ
سن

دـاحکیحندخحادمندـد اتقد
ُ
ده ،دب ددستدچن دتندرزدرخرریدبنیدر

ردراهدش .

رورمرد داد رمجحدش هد سیحسید آشفتۀد وضعیتّد پید داد

صلیبیحند پیدداپیِد ته م هحید بحد ک د بنیدراتق،د اکوختد

رزد آغحزد داد ک د زنگید رتحبکدعیحدرل مند همدزخحندش هدبود،د

سویدسلطحندخحیوددسلجوقیداکوختدخوصلداردب ددستد

گرفت دبود،ددادسحلد521قدلشکریدب دالبدفرستحددودآندارد

آلدزنگید سلطۀد زیرد البد ترتیبد ب مند ود کردد تصرّفد

داآخ .دپژوهشگررندتحامخددواۀدکوتحهداکوختدبنیدراتقدبرد

درخت ردداکوختدسلجوقیحندبردرمندشهردب د
ً
البداردخعیولا

شیحادخیدآوان .

تدسلاجق دبردالبد
ّ
رخروزدرزددواۀداحکییتّدکوتحهدخ 

وددآثحادب دجحخحن هدرزد رثردچن رنیدب دجحدنیحن هدرست.درزدخع 

بحفتد داداحشیۀدجنوبید زمحاتگحهید ود دواه،دخسج د رمند

صحلحین«د »خقحمد ب دنحمد ک د رستد شهرد تحامخید

وجودد خقحم،د محد خسج د رمند تسییۀد وج د شنحمت دخیدشود.د

خحرربد داوند رست.د آند داد کهند سد
ّ
خق  جحمگحهد چن د

د
ّ
شبستحن،دسنگیدوجودددراددک ددادبحوادخردمدالب،دخحل

نشستنداضرتدربررهیمعددرست.دداداورقدجنوبیدخسج د

نیزدسنگیددادکفداورقدوجودددراددک دفروافتگیدداوندآند

شرقید ضلعد داد درنست درن .د ربررهیمعد اضرتد ق مدگحهد ارد

خسج دنیزدغحادکوچکیدپحمیندتردرزدکفدخسج دوجودددرادد

ک دب دخقحمدرابعیند)=دچهلدتن(دشهرتددراد.1مهیچنیندداد

بان اد مقومنسرۀموا زا منرمدای

مقدمدمخا همبار

ندخللدرسلاخی،ددرنشگحهدتهررن
ّ
دکتریدتحامخدودتی 

ahmad.khamehyar@gmail.com

برریدتوصیفدتفصیلیدخسج دنک.دکحخلدرلغزی،دنهر الذهب فی تاریخ حلب،د 1.م

ج2،دص368.
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)د.د کحسحنید علاءرل مند خقبرۀد خسج ،د شیحلیدصحند ضلعد

کنحاد داد ک د درادد قرراد ششمددـد س ۀد انفید دـفقی د 587ق(د

539ق(د )د.د سیرقن ید علاءرل مند دمترد فحطی د هیسرشد

سپردهد محکد ب د دواهددـد رمند دمگرد خشهواد انفید دـفقی د

بحعثد صحلحیند خقحمد رهیّیتّد ود سد
ّ
تق  ش هدرست.2د

شکلدگیریدمکیدرزدوسیعدترمندگواستحندهحیدتحامخیدالبد

دادخجحواتدآندش هدرست،دک دبحدرنتسحبدب درمندزمحاتگحهد

ب دنحمد»خقبرةدرلصحلحین«دشنحمت دخیدشود.درزدجیلۀدآثحادق ممد

رخیرد سنگید صن وقید قبرد گواستحن،د رمند داد ب ددستدآخ هد

دـاحکمدراتقیدشهرد نوارل ول دبلکدبندبهررمد)خقتولدداد518ق(د

البددـدرستدک دب نۀدآندخزمنّدب دکتیب دهحیدکوفیدرستدود

یددخشقدنگه رایدخیدشود.
ّ
داداحلداحضرددادخوزۀدخل

د
ّ
بردسردادواودیدشبستحندخسج ،دکتیب دریدسنگیدب دمط

د
ّ
خحل ب دمحطرد ک د درادد وجودد پنجمدهجرید س ۀد رزد کوفید

نصبش،دب دشکلدمکدطحقدبرم هدوداجّحایدش هدرست.درمند

کتیب دگومحیدتحامخدسحمتدودنحمدبحنیدخسج درستدک دختند

آنداردب دشرحدزیردبحزمورنیدکردهدرمم:

بسمدالله

رلرایندرلرایم

خیّحدرخردبعیل دخلکدرلیلو

کدعض درل ولةدربودشجحعدرای 

ربندمییندرخیردرلیؤخنیندوجریدذلک

علیدم دتحجدرلیلکدربورلغنحئمدفیدسنة

تسعدوسبعیندورابعدخحئة

پیشدرزدرمن،دبرمیدرزدپژوهشگررندرهلدالبددادتألیفحتد

بررید تلاشید هیچد رخحد کردهد بحزمورنید ارد کتیب د رمند مود،د

اخزگشحمیدودشنحسحمیدرسحخیدمحدش هددادآندنکردهدرن .دضیند

آندک دتحامخدکتیب داردنیزد499دمورن هدرن 3دک دب دبحوادنگحان ه،د

دادبحزمورنیدمودددچحادرشتبحهدش هدرن دودتحامخدداستدکتیب د

بحم د479دبحش .

دابحاۀد»خلکدرلیلوکدعض رل ول دربوشجحعدرای «،دک د

بنحدبردکتیبۀدمحدش هددستوادسحمتدبنحدارددردهدرست،درزدخنحبعد

رستد بهترد محد نییدآم ،د دستد ب د چن رنید لاعد
ّ
رط تحامخید

دروداردبحم دفرزن د
ً
بگومیمدب دسختیدب ددستدخیدآم .درخحدقحع تح

بد
ّ
خلکشحهدسلجوقیدتصوّادکرد،دچرردک دخیددرنیمدخلکشحهدخلق

ب د»مییندرخیررلیؤخنین«دبودهدودچنحندک درشحاهدش ،دمکدسحلد

تصرّفدمودد ب د ارد 478ق،دالبد داد تحامخ،د رمند رزد پیشد

داآوادهدبودهدرست.دورضحدرستدک دخقصوددرزدرخیررلیؤخنیند

دادرمندلقب،دملیفۀدعبحّسیدرست.

نحمد خلکشحهد فرزن د رمند رزد خواّمحند رزد کیید تع ردد تنهحد

ربندرثیردجزاید خواّمحندعرب،دهیچوند رزد برمید دبردهدرن .د

گزراشد تنهحد 774ق(،د )د.د دخشقید ربندکثیرد ود 630ق(د )د.د

ولیدّعه یدرودارددادذملداوردثدسحلد480قدب ددستددردهدود

دادرمندبحاهدنوشت درن دک دخلکشحهدفرزن شدربوشجحعدرای دارد

ولیدّعه دموددتعییندکرددودروداردب د»خلکدرلیلوکدعض رل ول د

بدسحمتدودب دنحمدرودبرد
ّ
ةدرخیررلیؤخنین«دخلق

ّ
 دعُ 

ّ
ودتحجدرلیل

خنحبردبغ رددوددمگردشهرهحدمطب دمورن هدش .4د

دادبیشدتردتورامخددواۀدسلجوقیدک دب ددستدخواّمحند

ربوبکردارون ی(درزد الصدور  راحة  ریررنیدنگحشت دش هد)هیچوند

رمندفرزن دخلکشحهدمحددنش هدرست.دعیحددرصفهحنید)د.د597ق(د

برکیحاق،د نحمدهحید ب د پسرد فرزن د چهحاد رزد خلکشحه،د بررید

خحیّ ،دسنجردودخحیوددمحددکردهدرستدک دب دگفتۀدرو،درزدخیحند

آنحن،دبحدخحیودددادکودکیدبرریدسلطنتدبیعتدکردن .5دتنهحد

محدد رزدرای د فرزن رندخلکشحهد نیشحبوایددادشیحاد ظهیرید

کردهدودجزدرشحاهدب دنحمدخحداش،دترکحندمحتون،دآگحهیددمگرید

دابحاۀدرودب ددستدن ردهدرست.6د

شحه ید ب دعنورند خیدتورن د البد صحلحیند خقحمد کتیبۀد

یدبردگزراشدخواّمحندعربدصحّ دبگذراد.دبحدرمنداحل،د
ّ
خحد

درزدشهرد
ً
ربوبکردبندخسعوددبندرای ،دخعروفدب دعلاءرل مندکحسحنی،درصحلتح 2.م

فقهحید رزد اوسی (،د تحتحاستحند جیهواید داد کنونید )کحزرند خحوارءرلنهرد »کحسحن«د

برجستۀدانفیددادزخحندموددبودهدودرزدرودرثردخشهوایددادفق دانفیدبحدنحمد

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،دک ددادشرحدکتحبدتحفة الفقهاءِ شیخدمود،د

علاءرل مندسیرقن ی،دنگحشت دب دجحدخحن هدرست.درودداددواۀدنوارل مندخحیودد

یدشیخیتّدودت ایسدفق دانفیددادخ اسۀد
ّ
بندزنگید)اک.د541-569ق(،دختول

دـرزدخ راسدانفیدسحمت دش هددادرمنددواهددـدگشتدودتحدپحمحندعیر،د جحولی د

رددالبی،دالاعلاق الخطیرة 
ّ
ت ایسددادرمندخ اس داردعه هددرادبودد)نک.دربندش 

فی ذکر امراء الشام والجزیرة،دج1،دقسمد1،دص277(.

3.مخحی درسع دطلس،دالآثار الاسلامیة والتاریخیة فی حلب،دص53؛دعب اللهد

اجّحا،دمعالم حلب الاثریة،دص128.

ربندرثیر،دالکامل فی التاریخ،دج8،دص317؛دربندکثیر،دالبدایة والنهایة،دج16،د 4.م

ص108.

عیحددرصفهحنی،دتاریخ دولة آل سلجوق،دص76. 5.م

ظهیریدنیشحبوای،دسلجوقنامه،دص34. 6.م

]1[

]2[

]3[

]4[

]5[

]6[

]=د479ق[]7[
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ب دنظردخیداس دخواّمحندعربددادتعییند

)سحلد480ق(ددچحاد رود تحامخدولیدّعه ید

د
ّ
خحل کتیبۀد داد ک د چررد ش هدرن ،د رشتبحهد

سخن،دک دتحامخدآندب دمکدسحلدپیشدرزد

بند رای د رزد برخیدگردد،د تحامخد رمند

محدد ولیدّعه ید رلقحبد بحد خلکشحهد

خیدتورن د خسئل د رمند ش هدرست.د

نشحنددهن ۀدآندبحش دک درودلارقلدرزدسحلد

رلقحبد ب د ب دولیدّعه یدتعییندود 479قد

گشت درست. بد
ّ
خلق سلطنتید

شخصد رزد هیچنیند کتیبۀد رمند داد

ربورلغنحئم«د »تحجدرلیلکد ب دنحمد دمگرید

ب دعنورندخجریدسحمتدبنحدمحددش هدرست.د

تحجدرلیلکد بحم د شخصد رمند د
ً
قحع تح

ربورلغنحئمدخرزبحندبندمسروفیروزدفحاسید

)خقتولدداد486ق(دبحش دک درزددولتدخردرند

ود بودد سلجوقید خلکشحهد دواۀد خشهواد

خحهدهحید آمرمند داد کوتحهی،د تد
ّ
خ 

اکوختدخلکشحه،دوزراتدروداردبردعه هد

ود آثحاد سحمتد تحجدرلیلکد بررید درشت.د

ربورسححقد شیخد خزراد هیچوند بنحهحمید

برجستۀد دـدفقی د 476ق(د )د.د شیررزید

داد بنحد دود )هرد تحجی د خ اسۀد ود شحفعیددـد
بغ رد(دگزراشدش هدرست.7

نحمدتحجدرلیلکدارددادتحامخد رخحدآندچ د

سحمتد کرده،د جحوم رند ریررند خعیحاید

)داد رصفهحند جیعۀد خسج د شیحلید گنب د

سحلد481ق(درستدک دبحدرنتسحبدب دوی،دب د

رزد ود شنحمت دخیدشودد تحجدرلیلک«د »گنب د

رزددواۀد ب دجحخحن هد آثحادخعیحاید بهترمند

گنب هحید ختنحسبدترمند رزد ود سلجوقید

ب د رسلاخید دوارنِد ریررنِد داد سحمت دش هد

شیحادخیدآم .

دادپحمحن،درشحاهدب درمندنکت دنیزدمحلید

)د.د660ق(،د ربندع ممد نیستدک د رزدلطفد

7.مبرریدآگحهیدبیشدترددابحاۀدتحجدرلیلکدنک.دخنوچهردپزشک،د»تحجدرلیلک«،د

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی،دج14،دص238-236.

8.مربندع ممدالبی،دبغیة الطلب فی تاریخ حلب،دج10،دص358د)چحپدخؤسسةد

رلفرقحن(.

کتیبۀدسلجوقیدسردادشبستحندخقحمدصحلحینددادشهردالب.

خواّخدبرجستۀدالب،ددادکتحبدموددبغیة الطلب شرحداحلدخختصریدبررید

رشحاهد خلکشحهد هیررهید داد ب دالبد رود آخ ند ب د ود دردهد ب ددستد تحجدرلیلکد

دسخنددم هدودبحدرستنحددب د
ّ
کردهدرست.دربندع ممدنحمدتحجدرلیلکداردبردکتیبۀدخحل

صحلحین(د خقحمد خسج د )خقصود:د ربررهیمد خقحمد خسج د سحمتد ید
ّ
ختول ارد رود آن،د
درنست درست.8
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پسصازصجا صگیآ صمغولانصدرصایآان،صشمار صازصواژهصهاصوص

صازص
ً
ا طلاحاتصمغوللصبعصزبانصفارسلصراهصیافتصکعصهمدتا

وص هستندص مغوللص منا بص یاص دیوانلص ا طلاحاتص گونۀص

بیشصتآصهمصدرصاسنادصوصمتونلصچونصتواریخصفارسلصبعصکارص

وص واژهصهاص کاربآدص کعص ملصرسدص نظآص بعص اینصحالص باص رفتعصاند.ص

بیشص اوایلصسدۀصهشتم،ص تاص مغولل،صدستصکمص ا طلاحاتص

نیازمندص جاملعص طبقاتص ازص بآخلص وص بودهصاستص اینصهاص ازص

نظآ،ص اینص دلایلص ازص یکلص بودهصاند.ص رنصهاص مقاهیمص باص رشنایلص

کعص دمتص استص فارسلص بعص مغوللص لغتصنامعصها ص وجودص

نمونع،ص بآا ص اواخآصسدۀصهقتمصملصرسد.ص بعص رنصهاص ازص بآخلص

) حیح:ص 636فص خص مورَّ نسخعصا ص الطآاز ص آص
ّ
مبش نصآاللهص

راص المغولیة  اللغة  فی  رسالة  هنوانص باص اثآ ص ازص 686ف(ص

شناسانده1صوصتوضیحصدادهصکعصدربآگیآندۀصواژهصها صمغوللص

استص زیآنویس،ص بعص ورتص هآکدام،ص فارسلص بآابآها ص باص

آص
ّ
آصالطآاز ،ص1966:ص252/1-253(.صمطابقصتو یفصمبش

ّ
)مبش

الطآاز ،صاینصاثآصفقطصشاملصبآگصها ص166صتاص178صازصیکص

مجموهعصاست،صپسصنبایدصاثآصمبسوطلصباشد،صاماص دمتصرنص

بسیارص ابلصتوجّعصاست.

همچنینصیکصلغتصنامۀصمغوللصبعصفارسلصوصهآبل2صموسومص

743فص خص مورَّ مجموهعصا ص درص عجمی  و  مغلی  کتاب  بعص

وص دارد4ص تقاوتص درصمصآص موجودص متنص باص کعص موجودصاست3ص

اگآچعصنملصدانیمصدرصچعصزمانلصتألیفصشده،صاماصنگارشصرنص
پیشصازص743فصخواهدصبود.5

لصکاربآدصبآخلصواژهصها/صا طلاحاتصمغوللصبعص ورتص
ّ
حت

نلصدرصبآخلصسآودهصها صفارسلصدیدهصملصشود.صبآا صنمونع،ص
ّ
تقن

پوربها صجاملص صیدۀصمغولیعصا صداردصکعصازصادوارص دیمصبآصرنص

شآحصنوشتعصاندصوصولادیمیآصمینورسکلصنیزصشآحلصبآصرنصداردص

ازص مغولیعص یکص صیدۀص همچنینص )MINORSKY, 1956(.6ص

تآمدص هظامص امآاءص مدحص درص ابهآ ص اباد 7ص ینص
ّ
 درالد

مجموهۀص درص رنص شناختعصشدۀص رونویسص تنهاص کعص ملصشناسیمص
10071صکتابخانۀصمجیسص)ص113-114(صمندرجصاست.8

نمونعصها صپآاکندۀصدیگآ صازصیادکآدصواژهصها صمغوللصدرص

بآخلصمتونصنیزصیافتصملصشودصکعصممکنصاستصکمصتآصبعصچشمص

ریند.صبآا صنمونع،صحمداللهصمستوفلصدرصبخشصجانورشناسلص

راص جانورانص مغوللص وص تآکلص نامص کعص جاص هآص القلوب،  نزهة 

ملصدانستع،صرنصهاصراصیادصکآدهصاستص)نک.ص قآ صرفص یلع،ص1399:ص

سلصوصهشت(.

چنانصکعصیادصشد،صرنصچعصازصواژهصهاصوصا طلاحاتصمغوللص

منا بص وص دیوانلص گونۀص ازص ص
ً
همدتا ماندهص جا ص بآص متونص درص

حکومتلصاست،صکعصمقهومصد یقصرنصهاصدرصرنصزمانصنزدصمنشیانص

صصبودهصوصدرصرثارص
ّ
وصمستوفیانصدستگاهصها صحکومتلصمشخ

رنانصنیزصبعصکارصرفتع،صاماصباصگذشتصزمان،صکاربآدصرنصهاصمنسوخص

شدهصیاصباصتغییآاتلصدرصزبانصبآصجا صماندهصاست.

ی سهژاایلژ اژاژالا را ژلوصوهژارژ

الوسایل الی الرسایل

ژعلهژلف یژآقژقلعه

پژوهشگآصمتون،صمؤسّسۀصپژوهشلصمیآاثصمکتوب
alisafari_m@yahoo.com

21صمجامیعصفارسلصدرصدارالکتبصالمصآیع،صکعصدرصتقییسصکتابتص بعصنشانلِص 1.ژ

شدهصاست.

درصبخشصها صرغازصنسخعصبعصیادکآدصبآابآها صفارسلصپآداختعصشدهصوصهمدۀص 2.ژ

متنصدارا صبآابآها صهآبلصاست.صاینصمتنصدارا صسعصبخشصاسماءصوصافلالص

وصتقسیآصاسماءصتآکلصبعصمغوللصاستصکعصنخستینصبخشصبعص ورتصدستگاهلص

وصدومینصبخشصباصتوجّعصبعصزمانصهاصوصحآفصرغازینصافلالصهآبلصتنظیمصشدهص

:صسنجآ= تغوم(صاست.
ً
وصبخشصسومصشاملصبآابآصمغوللصالقابصهامصتآکلص)مثلا

Or. 517صدرصکتابخانۀصدانشگاهصلیدن.صبخشصمهمّصاینصمجموهع،صکعص 3.ژبعصنشانلص

هنوانص باص 1894فص سالص درص است،ص تآکلص بعص هآبلص دستگاهلص لغتصنامۀص یکص

ترجمان ترکی و عربی منتشآصشدهصاست.

نسخۀصمصآصباصیادکآدصنامصاهدادصدرصمغوللصرغازصشده،صاماصمبحثصاهدادصدرص سمص 4.ژ

لطفص بعص نسخعص )اینص رمدهصاست.ص )گ70ر(ص لیدنص نسخۀص متنص ازص بیستصویکمص

پژوهشگآصگآامل،صر ا صعلهژعلهژاایت،صبعصدستصمنصرسید؛صازصایشانصسپاسگزارم(

چندصواژۀصمغوللصاینصمتنصراصدرصتصحیحصبخشصمغوللصاینصمقالعصدرصپاور لصهاص 5.ژ

نقلصکآدهصایم.

اینص صیدهصدرصخلالصتصحیحصدیوان پوربهای جامی توسّطصدوستانم،صدکتآص 6.ژ

بهآوزصایمانلصوصدکتآصمیلادصهظیمل،صبآرسلصشدهصوصدرصدستصانتشارصاست.

7.ژحآفصدومصدرصنسخعصبلصنقطعصاست.

تاریخصص رنص سلصوپنجمص اثآص پایانص درص کعص استص ارزشمندص وص کهنص 8.ژمجموهعصا ص

ۀصاباد ص 708فصثبتصشدهصاستص)نظآ ،ص1388:ص94-101(.صازصیکصبیتص صید

کعص دانستص ملصتوانص کآدهصایمصصـص نقلص »سیوُرغامشل«ص ا طلاحص ذیلص درص صـکعص

 صیدهصدرصدورۀصمحمودصغازانص)حک.ص694-703ف(صسآودهصشدهصاست.



14

جستار

فص یلع
 صر

 قآ
لص

هی

ب
یار
هژاو 

بژاو
یار
هژارژاوص

 ژلوصو
را
 
ا
ل
هژاایلژ اژاژا

س
ی 

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

بآا صدستصیابلصبعصمقهومصد یقصبآخلصواژهصها،صملصتوانصازص

ریشعصشناسلصصـص وص صـواژهصشناسلص زبانلص راهصکارها ص یاص منابعص

صـبعصویژهصا طلاحاتصـص بهآهصبآد،صاماصرگاهلصازصبآخلصمواردص

اینص د یقص تلآیفص حاو ص متونلص کعص استص رنص نیازمندص

ا طلاحاتصبعص یمصرگاهانصهمانصدورهصدرصدستآسصباشد.صدرص

کتابصکهن ترین فرهنگ نامۀ فارسی دانش استیفا بعصشمار ص

فی  المرشد  متنص درص تلآیفصشدهص ا طلاحاتص اینصگونعص ازص

الحساب )نگاشتۀص691ف(صپآداختعصشدهصاستص) قآ صرفص یلعصوص

ازص بآخلص تلآیفص نیزص کنونلص مقالۀص درص وص 1395(ص ایآانل،ص

ا طلاحاتصراصکعصدرصبخشلصازصمتنصکهنصفارسلصالوسائل 

8ف(ص سدۀص اوایلص یاص 7ص سدۀص اواخآص نگاشتۀص ص
ً
)احتمالا الرّسائلص الی 

روردهصشده،صبآرسلصخواهیمصکآد.

اربارۀژاوصیائبژاوهژاوّ یائب

صکوتاهصدرصرموزشص
ً
الرّسائل اثآ صنسبتا الوسائل الی  کتابص

منشآتص ازص نمونعصهایلص یادکآدص وص تآسّلص ماتلص
ّ
مقد  واهدص

خطابصبعصطبقاتصگوناگونصاستصکعصبعصهقتص»باب«صبدینص

 آارصبخشصبند صشدهصاست:ص

ص ماتص)65پ-66ر(صـ
ّ
بابژااّل:صدرصمقد

ص وصـ وزراص وص امآاص وص بعصسلاطینص مکتوباتص درص اام:ص بابژ

حجّابصوصتبعصایشانص)66ر-69ر(ص

ص فقهاصـ وص افاضلص وص هیماص بعص مکتوباتص درص ییصم:ص بابژ

)69پ-72پ(ص

ص اصوصـ
ّ
بابژچهارم:صدرصمکتوباتصبعصا آباصوصا حابصوصاود

احبابص)72پ-79پ(ص

ص بابژپنجم:صدرصمکتوباتصتهانلصوصتلاز صوصاشارتصبعصـ

جوابصمکتوبص)79پ-84ر(ص

ص متقآّفصـ چندص لاتلص
ّ
مقط وص مکتوباتص درص ششم:ص بابژ

)84ر-88پ(ص

ص  درصـ بآص کلص تاز ص وص پارسلص ابیاتص درص هقتم:ص بابص

مکتوباتصتوانصنوشتص)88پ-92پ(

ازصالوسائل الی الرّسائل تاصکنونصفقطصیکصنسخعصشناختعصایمص

وصرنصرونویسلصمندرجصدرصبآگصها ص65رصتاص92پصمجموهۀص

2841صکتابخانۀصشهیدصهیلصپاشاص)بلصتاص]حدودصسدۀص7ف[(صاست.

معصنیاوردهصاست.9صازص
ّ
فصنامصخودصراصدرصمقد

ّ
متأسّقانعصمؤل

راهصجستصوجو صنامصاثآصدرصمنابعصنیزصفقطصیکصاثآصباصنامصمشابعص

ص
ً
یافتصشدصکعصاحتمالصملصرفتصازصنویسندۀصماصباشد،صاماصظاهآا

چنینصنیست.صتوضیحشصرنصکعصیا وتصدرصمعجم الادباء ذیلص

تآجمۀصنظامصالدینصابواسحافصابآاهیمصبنصمحمّدصبنصحیدرصبنص

دصاوصدرص
ّ
ن10صالخوارزملص)زادۀص559صف(صازصرثارصمتلد

ّ
هیلصالمؤذ

الی  الوسائل  رنصهاص ازص یکلص کعص کآدهص یادص هآبلص وص فارسلص

الرّسائل نامصدارد،صاماصنوعصیادکآدصیا وتصنشانصملصدهدصکعصاینص

اثآصازصمنثوراتصخودصرنصشخصصبودهصاست:

صانیف:صکتابصدیوانصالانشاءص...صکتابصالوسائلص
ّ
...صوصلعصمنصالت

اللصالآّسائلصمنصنثآه.صکتابصدیوانصشلآهصباللآبیةّص...ص)حمو ص

الآومل،ص1993:ص128/1(

مۀصالوسائل الی الرّسائل اشارهصشدهصکعص
ّ
درصحاللصکعصدرصمقد

ازصرسائلصدیگآانصنیزصدرصرنصاستقادهصشدهصاست:

رسایلِص وص کتبص ازص درویشان،ص هادةِص بآص ایشانص جهتِص ...ص

صهزیزان،صرسایلِصچندصدرویزهص
ِ
قانصوصازصخواطآصوص آایح

ّ
مصن

خدمتشانص بعص ]و[ص کآدمص ضمص خودص ماحضآ 11ص باص وص کآدمص

هآضصکآدمص...ص)گ65ر(

جزصاین،صدرصرغازصبخشصموردصنظآصماصهباراتلصرمدهصکعصنشانص

ملصدهدصالوسایل الی الرّسایل درصدورۀصتثبیتصحکومتصمغولانص

وصرواجصواژهصها صمغوللصنوشتعصشده،صوصباصاینصحساب،صاگآص

نگارشصرنصراصدرصاواسطصسدۀصهقتمصنیزصدرصنظآصبگیآیم،صبازصدرص

نصالخوارزملصنزدیکصبعصیکصدصسالص
ّ
اینصدورهصابآاهیمصالمؤذ

داشتعصکعصانتسابصاثآصبعصاوصراصناملقولصجیوهصملصدهد.

چنانصکعصخواهیمصدید،صملانلصیاصتلاریقلصکعصبآا صبآخلص

ا طلاحاتصمغوللصدرصالوسایل الی الرّسایل رمده،صگاهلص

د یقصتآصازصا طلاحاتصمندرجصدرصمنابعصموجودصاستصوصلذاص

ازصساختارصهباراتصنویسندهصملصتوانصحدسصزدصکعصنامصخودصراصروردهصبوده،صاماص 9.ژ

درصنسخۀصموجودصرنصراصحذفصکآدهصاند.

ن(صیادص
ّ
نامصاوصدرصریحانة الادب درصذیلصتآجمۀصنظامصالدینصموذ ص)بعصجا صمؤذ 10.ژ

شدهص)مدرّسصتبآیز ،ص1374:ص207/3(صوصازصرنصجاصبعصلغت نامۀ دهخداصنیزصراهص

بعص ورتص الجمان  قلائد  چاپص درص اوص نامص ازص ن«ص
ّ
»مؤذ جزءص یافتعصاست.ص

»الموذنل«صوصدرصچاپصالوافی بالوفیات بعص ورتص»المؤذبل«صضبطصشدهصاستص

)مو یل،ص1426:ص65/1؛ص قد ،ص1411:ص139/6(.صاینصشخصصدوصشآحصبآصابیاتص

)1380:ص335- ایمانلص بهآوزص نوشتۀص بودهصوصمطابقص نگاشتعص دمنه  و  کلیله 

336(،صمجتبلصمینو صاحتمالصدادهصاستصکعصشایدصشآحصناشناختۀصمندرجصدرص

نسخۀص516صکتابخانۀصلالاصاسماهیلصازصاوصباشد.

درصنسخعصچنینصاست. 11.ژ
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اینصبخشصملصتواندصمآجللصبآا صدرکصد یقصتآصمتونصوصبعصویژهص

ارائۀصتلاریفصد یقصتآصدرصلغتصنامعصهاصباشد.صدرصمدخلصهایلص

یادکآدص هنگامص ندارند،ص منابعص دیگآص باص خاّ لص اختلافص کعص

واریخ وص
ّ
صبعصبخشصواژهصها صمغوللصجامع الت

ً
مأخذ،صهموما

وص شدص ارجاعص مغول  دوران  دیوانی  اصطلاحات  فرهنگ 

صـبعصویژهصکتابصدورفآصـصاشارهص چونصدرصرنصهاصبعصدیگآصمآاجعص

ضآورتص مواضعص درص مگآص منابعص دیگآص تکآارص ازص شده،ص

خوددار صشد.صدرصمواردصاختلافصمتنصماصباصمنابع،صتوضیحص

بیشصتآ صدادهصشدصیاصشواهد صروردهصشد.

ژف  نگژالا را ژت که/لوصوهژبهژفاریهژ

ارژالوسایل الی الرّسایل

فصب

مصزیآِصشمشیآِصپادشاهِصجهانگیآص
َ
بدانکصچونصدرصاینصههد،صهال

ازصدرگاهِصجهانصپناهص فآمانصکلص –زیدصهظمتع-صاستصوصهآص

الآّفلةصبمزید-صتشآیفِصنقاذصیافت،ص –لاصزالصمنصالللاءصوص

صمغولصملصباشد،صالقاظلص
ِّ
صخط آکصوص ورتِ

ُ
بلضلصبعصلغتِصت

چندصازصرنِصایشانصمیانِصاهلِصاینص نلتصمتداولصشدهصاستص

وصچونصدانستنِصرن،صمبتد صراصمهمّصاست،صشمّعصا صازصرنصدرص

اینصمختصآصنمودهصملصشود.

قاآن:صپادشاهِصبزرگصتآین.

ی ویغ:صمثالصوصفآمانِصپادشاه.

صپادشاه.
ِ
رایا:صحکم

اراا:صدرگاهِصپادشاه.

ارنجص12:صخاصِصپادشا.

آوتموا13:صنشانصوصفآمانِصپادشاه.

آل:صنشانِصتمغا.
نصرین:صمیآ14ِصدهصهزار.15

بایقاق:صشحنع.16

کلمچه17:صانکصملنلِصسخنصگوید.
بااَرچه18:صخوانصسالار.19

ت قاق:صسیحدار.20

وم. آقا:صبزرگصتآصوصمخد
نصک :صهمصمشورت،صهمصشغل.21

ارتاق:صبازرگان.22

ااز:صکارکن.23

خدمتکار. کصتلچه24:ص

طارُقچه25:صبآزیگآ.

نسخع:ص»ٮنجو«.صضبطصرنصدرصمتونصفارسلصبعصجیمصاست،صاماصدرصمنابعصلغو ص 12.ژ

رمدهصاستص)روشنصوصموسو ،ص1373:ص2314/3- بعص ورتص»اینچو«ص مغوللص

2315؛صشآیکصامین،ص1357:ص51-55؛صنیزصنک.صDOERFER, 1963: 2/220(.ژ

نسخع:ص»التمغا«؛صنک.صشآیکصامین،ص1357:ص10. 13.ژ

درصنسخعص»هآ«صنیزصخواندهصملصشود. 14.ژ

درصکتاب مغلی و عجمی )گ65ر(صدرصملنا صلغو صرمده:ص»نوین:صامیآ«؛صوصدرص 15.ژ

واریخ نیزصهمینصملنلصیادصشدهصاستص)روشنصوصموسو ،ص1373:ص
ّ
فآهنگصجامع الت

2415/3؛صنیزصنک.صDOERFER, 1963: 1/526(.صچنانصکعصملصبینیم،صدرصمتنصماصبعص

صبآابآص»امیآتومان«صاستصوصدرص
ً
»امیآصدهصهزارص]سآباز[«صملنلصشدهصکعصظاهآا

)جوینل،ص رمدهصاستص ملنلص همینص بعص امیآتومانص ا طلاحص جهانگشای  تاریخ 

1911:ص23/1(،صهآچندصدرصجایلصتلبیآص»نوینانِصتومان«صرمدهصکعصملنا صمتنصماصراص

تأییدصملصکند:ص»وصجمللصازصامآاصوصبیتکچیانِصملتبآصچونصمیآانِصبیتکچلص...صوص

غیآصایشانصازصنوینانِصتومانصدرصحضورِصخان،صبحثِصایشانصفآمودند«ص)همان:ص

59/3(.صدرصفرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مغول بعصنقلصازصصبح الاعشی 

ملنا ص»امیآصدهصهزاره«صیادصشدهصاستص)شآیکصامین،ص1357:ص238؛صهمان:ص35،صذیلص

»امیآتومان«(.ص احبصصبح الاعشی تصآیحصکآدهصکعصاینصمطیبصراصازصمسالک 

الابصار گآفتعصوصچونصاینصاثآِصابنصفضلصاللهص)د.ص749ف(صدرصنیمۀصسدۀص8فصنوشتعص

شده،صهباراتصرنصراصکعصدرصتو یفصحکومتصمغولانصاست،صنقلصملصکنیم:ص»وص

طبقاتصالامآاءصاهلاهاصالنوینصوصهوصامیآصهشآةصرلاف؛صثمّصامیآصالف؛صثمّصامیآصمائة؛ص

ثمّصامیآصهشآة«ص)ابنصفضلصاللهصاللمآ ،ص2010:ص166/3(.صالبتعص یقشند ص)1407:ص

421/4(صدرصتو یفص»امیآصهشآةصرلاف«صاینصهبارتصراصافزودهصاست:ص»وصیلبآص

ومانصهندهمصهبارةصهنصهشآةصرلاف«.
ّ
هنعصبامیآتومان،صاذصالت

امین،ص شآیکص 2316/3؛ص 1373:ص موسو ،ص وص روشنص نک.ص واژهص اینص بآا ص 16.ژ

1357:ص60.

نسخع:ص»کیمحل«.صبآا صاینصواژهصنک.صروشنصوصموسو ،ص1373:ص2400/3. 17.ژ

حآفصواوصدرصنسخعصمقتوحصوصحآفصپنجمصباصجیمصاست.صروانویسلصواژهصدرص 18.ژ

موسو ،ص وص )روشنص رمدهصاستص Ba’urçiص بعص ورتص واریخ 
ّ
جامع  الت فآهنگص

1373:ص2319/3؛صنیزصنک.صشآیکصامین،ص1357:ص65(.

نسخع:ص»خان«؛صدرصحاشیعصا لاحصشدهصاست. 19.ژ

واریخ بعصملنا صنگاهبانصوصپاسدارصرمدهص
ّ
واژۀص»تور اف«صدرصفآهنگصجامع  الت 20.ژ

ذیلص 91ص 1357:ص امین،ص شآیکص نک.ص نیزص 2361/3؛ص 1373:ص موسو ،ص وص )روشنص

DOERFER, 1963: 1/267صذیلص»تور ا تو«(.ص »تآغاف«صباصملنلص»نگهبانصروز«؛ص

بآا صنگهبانصشبصنک.ص»کبتاول«صدرصشآیکصامین،ص1357:ص198.

واژۀص»نوکآ«صبعصاینصملنلصدرصجایلصدیدهصنشدصوصتلبیآص»همصمشورتصهمصشغل«ص 21.ژ

ص»ارتاف«صروردهصشودص)نک.صپانویسصبلد(.ص)یادرور صدوستص
ِ
صبایدصدرصتوضیح

ً
ظاهآا

د یقصالنظآصر ا صلسعصاژرایتهژپصر(

)درص انبازص وص »شآیکص بعصملنا ص واریخ 
ّ
جامع  الت فآهنگص درص رتاف«ص

ُ
»ا واژۀص 22.ژ

بازرگانل(«صرمدهصاستص)روشنصوصموسو ،ص1373:ص2288/3؛صنک.صپانویسص بل(.

1373:ص موسو ،ص وص روشنص )نک.ص استص پیشعصور«ص وص »استادکارص بعصملنا ص 23.ژ

.)2302/3

»کوتالچل«ص بعص ورتص واریخ 
ّ
الت جامع  فآهنگص درص »کوتیحل«.ص نسخع:ص 24.ژ

بعصملنا ص»راهنما،صرهبآ،صپیشآوصوصپیشصرهنگ«صرمدهصاستص)روشنصوصموسو ،ص

1373:ص2401/3(.

حآفصراءصدرصنسخعصمضمومصاستص)نک.صروشنصوصموسو ،ص1373:ص2333/3ص 25.ژ

ذیلص»تار چیان«صکعصروانویسلصمتقاوتلصدارد(.
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غچه26:صمکار .
َ
ل
ُ
ا

رالچه:صچوبان.27

ارقاق:صغمّاز.

ارب:صمطیع.

راغه:صها ل.
چ رک:صحشآ.28

کصج:صمددصِپادشاه.29
ق ن:صمؤنت.30

توار:صوجعِصملاشِصلشکآ.31
قصبج :صشمارِصگاوصوصگوسبند.32

رام:صاسبانِصنامصزد.33
غ34:صاسبانِصبعصکآا.35

َ
ل
ُ
ا

لم36:صموضعصموضع.
ُ
لمژا
ُ
ا

تصلج:صیکباره.37
رارغص:صدهو .38

رارغصچه:صمیآ صکلصدهو صشنود.

نواخت. ییصُرغالشه39:ص
آزاق:صخوردنل.40

ق وتای:صجملیتّصوصطلصبزرگصبعصمشورتصکآدن.41

تالشمشه42:صسخنصبآابآصیکدیگآصکآدن.
گآیختع.43 ب رغص:ص

رااالش:صدستصتنگ.44

زغص45:صماحضآصکعصبخورند.
ُ
ت

ی غص 46:صنلمتصوصانلام.
یصغا :صراهصرورد.47

هآچندصاینصفصولِصاربلعصبعصتقدیمصاوللصبودند،صاماصچونصازص

درص شدیم،ص داهلص ایشانص ازص انکص سببِص بعص بآمیدند،ص اوایلص

اواخآصبعص یدِصایآادصمقیدّصکآدیم.

نخستینصوصدومینصحآفصدرصنسخعصبعصتآتیب،صمضمومصوصمقتوحصاست. 26.ژ

واریخ بعصملنا ص»پیک،صمأمورصچاپار،صمسآعصوصرکابدار«ص
ّ
درصفآهنگصجامع الت 27.ژ

رمدهصاستص)روشنصوصموسو ،ص1373:ص2422/3(.

آ«.صنیزصنک.صشآیکصامین،ص
َ
ک

ْ
ش
َ
ک:صل

ْ
کتاب مغلی و عجمی )گ65ر(:ص»چِآی 28.ژ

1357:ص119.

درصفرهنگ بزرگ سخن،صذیلص»کوچ«،صباصاستنادصبعصبیتلصازصجلالصالدینصرومل 29.ژ

روستاهاص ازص چآیکص هنوانص بعص کعص افآاد ص اییخانان،ص دورۀص »درص رمدهصاست:ص ص

ملنا ص شایدص ماص متنص هآچندص ملصشدند«؛ص گماردهص کارص بعص درص شونص گآفتع،ص

صصسازد.
ّ
د یقصتآصواژهصوصبیتصراصمشخ

بعصاینصملنلصدرصمنابعصماصیادصنشدهصاست.صبآا صملنلص»مالیات«صنک.صشآیکص 30.ژ

امین،ص1357:ص188.

واریخ بعصملنا صلغو صواژهص)ظآف،صنوهلصپیمانع(صاشارهصشدهص
ّ
درصفآهنگصجامع الت 31.ژ

دیوانی  اصطلاحات  فرهنگ  درص اماص 2338/3(ص 1373:ص موسو ،ص وص )روشنص

دوران مغولصافزونصبآصرنصملانل،صبعصملنلص»وجعصملاشصوصرذو ۀصلشکآ«صنیزص

اشارهصشدهصاستص)شآیکصامین،ص1357:ص93(.

رمدهصاست:ص الحساب  فی  المرشد  درص مندرجص ا طلاحاتص فآهنگنامۀص درص 32.ژ

بچور:صرنچصبآصسآها صمآدمصنهادهصاندصکلصهآصسالصبستانند«ص) قآ صرفص یلعص
ُ
»الق

وصایآانل،ص1395:ص46(.صچنانصکعصدرصتلییقاتصهمانصمنبعصاشارهصشده،صاینصمالیاتص

ماص متنص تلآیفص لذاص وص 88-91(ص )همان:ص بستعصملصشدص نیزص اهیلص حیواناتص بآص

ع«ص
ّ
چندانصد یقصنیستص)نیزصنک.صشآیکصامین،ص1357:ص181صکعصملنا ص»مالیاتصگی

راصنخستصروردهصاست(.

بآا صملنا ص»چاپارخانعصوصاسبصچاپار«صنک.صشآیکصامین،ص1357:ص258؛ص 33.ژ

روشنصوصموسو ،ص1373:ص2422/3.

نخستینصوصدومینصحآفصدرصنسخعصبعصتآتیب،صمضمومصوصمقتوحصاست. 34.ژ

نسخع:ص»بکآا«؛صنیزصنک.صروشنصوصموسو ،ص1373:ص2304/3. 35.ژ

واریخ 
ّ
درصنسخعصهآصدوصالفصمضمومصاست.ص»اولامصاولام«صدرصفآهنگصجامع الت 36.ژ

بعصملنا ص»پیوستع،صمسیسل،صمداوم،صهمیشگلصوصپلصدرپل«صرمدهصاستص)روشنص

.)DOERFER, 1963: 2/107وصموسو ،ص1373:ص2304/3؛صنیزصنک.ص

اینصواژهصراصدرصمنابعصخودصنیافتیم. 37.ژ

نک.صروشنصوصموسو ،ص1373:ص2419/3؛صشآیکصامین،ص1357:ص244. 38.ژ

حآفصیاءصدرصنسخعصمضمومصاستصوصواژۀص»سیورغامشل«صدرصرغازص قحۀص 39.ژ

رمدهصاست:ص اباد ص ینص
ّ
 درالد مغولیۀص درص صیدۀص شدهصاست.ص تکآارص بلد ص

نقسص هآص غازانص ازصشاهص یافتعص |ص فیکص ازص رفلتص بعص بآروردهص وصسآص »کآدهصاندص

سورغامشل«.صنیزصنک.صروشنصوصموسو ،ص1373:ص2370/3؛صشآیکصامین،ص

1357:ص155صکعصفقطص»سیورغال«صراصروردهصاست.

واریخ بعصشکلص»رزوف«صوصباصهمینصملنلصیادصشدهصاستص
ّ
درصفآهنگصجامع الت 40.ژ

)روشنصوصموسو ،ص1373:ص2290/3(.

نک.صروشنصوصموسو ،ص1373:ص2392/3؛صشآیکصامین،ص1357:ص193صهآص 41.ژ

دوصذیلص» ورییتا «.

اینصواژهصدرصمنابعصماصیافتصنشد. 42.ژ

ملنا صمندرجصدرصمتنصماصدرصتلیینصمقهومصاینصواژهصاهمّیتّصدارد.صدرصفآهنگص 43.ژ

واریخ درصضمنصاشارهصبعصاختلافصمنابعصدرصملنا صواژه،صباصتوجّعصبعص
ّ
جامع  الت

فحوا صمتونصفارسل،صبعصملنا ص»اموالصیافتعصشده،صبآجا صمانده،صفآاموشصشدهص

وصشایدصگمصشده«صرمدهصاستص)روشنصوصموسو ،ص1373:ص2322/3(.صدرصرساله 

در رسم و آیین پادشاهان قدیمصراجعصبعصمالیاتصوصمصارفصرنصازص»بلارغو«ص

بعصهنوانصیکلصازصطیاّراتصوصدرصکنارصصچیزها صگمصشدهصسخنصرفتعصاست:ص»وص

امّاصطیاّراتصچهارصگونعصبُوَد:صاوّلصماللصکعصاوصراصهیچصمیآاثصخوارصنبودص...صسومص

بلارغوصوصچیزها صگمصشدهصوصتیفص...«ص)طوسل،ص1335:ص32-31(.

واریخ »یادامیشل«صبعصملنا ص»مستمند ،صنیازمندصشدنص
ّ
درصفآهنگصجامع الت 44.ژ

وصناتوانلصوصخستگل«صرمدهصاستص)روشنصوصموسو ،ص1373:ص2419/3(.

بعصملنا ص واریخ 
ّ
جامع  الت فآهنگص درص است.ص مضمومص نسخعص درص تاءص حآفص 45.ژ

)روشنصوصموسو ،ص1373:ص رمدهصاستص پیشکشصشودص بزرگانص بعص کعص خوراکلص

2338/3(.ص»تآغو«صدرصدورفآص)DOERFER, 1963: 2/478(صجزصاینصاست.

واریخ بعصملنا صلغو صواژهصپآداختعص
ّ
نسخع:ص»سآهوت«؛صدرصفآهنگصجامع الت 46.ژ

شدهصکعصباصمتنصماصتقاوتصداردص)روشنصوصموسو ،ص1373:ص2366/3(.

ات:صرهصاوَرْد«.
َ
درصکتاب مغلی و عجمی )گ65پ(صرمدهصاست:ص»سَوْ  47.ژ
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لنابع

ص ینصاحمدصبنصیحیـلص)2010م(.صـ
ّ
ابـنصفضلصاللهصاللمآ ،صشـهابصالد

مسـالک الابصار فـی ممالک الامصـار. 27ج.صتحقیـقصکامـلص

سیمانصالجبور صوصمهد صالنجم.صبیآوت:صدارالکتبصاللیمیة.

ص اسـقزار ،صفضـلصاللهصبنصهثمانصبـنصمحمّدصصوصناشـناسص)1380(.صـ

شـرح اخبـار و ابیـات و امثال عربـی کلیله و دمنه.صبعصکوشـشص

بهآوزصایمانل.صتهآان:صمیآاثصمکتوب.

ص ایمانل،صبهآوزص)1380(ص←صاسقزار ،ص1380ص)تلییقات(ـ

خص643ف[ص)1894م(.ص ـ ترجمان ترکی و عربی ]بآصپایۀصنسـخۀصمـورَّ

صاتصفآنگلصزیآ:
ّ
چاپصشدهصباصمشخ

 Ein Türkisch-Arabisches glossar (nach der Leidener 
handschrift) (1894). Edited by M. TH. HOUTSMA. 
Leiden: E. J. Brill.

ص یـنصمحمّدصبـنصمحمّـدص)1911-ـ
ّ
جوینـل،صهطامیـکصبـنصبهاءصالد

1937م(.صتاریخ جهانگشـای. 3ج.صبعصکوشـشصمحمّدص زوینل.ص

لیدن:صبآیل.

ص حمـو صالآومـل،صیا ـوتص)1993م(.صمعجـم الادبـاء: ارشـاد ـ

کتورصاحسـانصهباّس.ص
ّ
الاریـب الـی معرفة الادیـب.صتحقیـقصالد

بیآوت:صدارصالغآبصالاسلامل.

ص روشـن،صمحمّـدصوصمصطقـلصموسـو ص)1373(ص← همدانـل،صـ

1373ص)بحثلصدربارۀصواژهصها صمغولل-تآکل(

ص شـآیکصامیـن،صشـمیسص)1357(.صفرهنگ اصطلاحـات دیوانی ـ

دوران مغول.صتهآان:صفآهنگستانصادبصوصهنآصایآان.

ص یـنصخییـلصبـنصایبـکص)1411ف/1991م(.صـ
ّ
 قـد ،ص لاحصالد

الوافـی بالوفیـات. ج6.صتحقیقصس.صدیدرینغ.صبیآوت:صدارالنشـآص

فآانزصشتاینآ.

ص کهن ترین ـ )1395(.ص ایآانلص نقیسعص وص هیلص رفص یلع،ص  قآ ص

فرهنگ نامۀ فارسی دانش استیفا  )تصحیح و تحلیل بخش لغات 

و مصطلحات المرشد فی الحساب(.صتهآان:صمیآاثصمکتوب.

ص مع(ـ
ّ
ــــــــــــــص)1399(.ص← مستوفل،ص1399ص)مقد

ص ینص)1335(.ص»رسـالعصدرصرسمصوصریینصپادشاهانصـ
ّ
طوسـل،صنصیآالد

 دیـمصراجـعصبعصمالیـاتصوصمصـارفصرن«.صدر:صمجموعۀ رسـائل از 

یـن،صبعصکوشـشصمحمّدتقـلصمدرّسص
ّ
تألیفـات خواجـه نصیرالد

رضو .صتهآان:صانتشاراتصدانشگاهصتهآان.

ص  یقشـند ،صاحمدصبنصهیـلص)1407ف/1987م(.صصبح الاعشـی ـ

ین.ص
ّ
فـی صناعـة الانشـا.صتحقیـقصمحمّـدصحسـینصشـمسصالد

بیآوت:صدارالقکآ.

ص المخطوطـات ـ فهـرس  )1966م(.ص نصـآاللهص ـآاز ،ص
ّ
الط ـآص

ّ
مبش

ـی عـام 1963م.ص2ج.ص
ّ
تـی تقتنیهـا دارالکتـب حت

ّ
الفارسـیة ال

القاهآة:صمطبلةصدارالکتب.

ص مـدرّسصتبآیز ،صمیـآزاصمحمّدهیـلص)1374(.صریحانة الادب فی ـ

تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب. 4ج.صتهآان:صخیاّم.

ص ینصحمـدص)1399(.صـ
ّ
مسـتوفل،صحمداللهصبـنصابلصبکـآصبـنصزینصالد

نزهـة القلـوب.صنسـخعصبآگآدانصدسـتنویسص4517صکتابخانۀصفاتحص

استانبول.صتهآان:صمیآاثصمکتوب.

ص الشلّارصـ بنص المبارکص ابلصالبآکاتص ینص
ّ
کمالصالد مو یل،ص

)1426ف/2005م(.صقلائد الجمان فی فرائد شعراء هذا الزّمان.ص

تحقیقصکاملصسیمانصالجبور .صبیآوت:صدارالکتبصاللیمیة.

ص ی کتابخانۀ ـ
ّ
نظـآ ،صمحمودص)1388(.صفهرسـت نسـخه های خط

-10001 شـمارهصها ص ج32:ص اسـلامی.ص شـورای  مجلـس 

10400(.صتهآان:صکتابخانۀصمجیس.

ص واریـخ ـ
ّ
جامع الت )1373(.ص فضـلصاللهص رشـیدالدینص همدانـل،ص

)بخـش مغـول(. 4ج.صبعصکوشـشصمحمّـدصروشـنصوصمصطقـلص

موسو .صتهآان:صالبآز.
ـ  DOERFER, Gerhard (1963-1967). Türkische und Mon-

golische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden: 
Franz Steiner Verlag GMBH.

ـ  MINORSKY, V. (1956). “Pūr-i Bahā's 'Mongol' ode 
(Mongolica, 2).” Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, Vol. 18, No. 2: 261-278.
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رغازصبخشصواژهصها صتآکل/مغوللصالوسائل الی الرسائل )نسخۀص2841صکتابخانۀصشهیدصهیلصپاشا،صگص88ر(
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

ادامۀصبخشصواژهصها صتآکل/مغوللصالوسائل الی الرسائل )نسخۀص2841صکتابخانۀصشهیدصهیلصپاشا،صگص88پ(
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

لفدیا وورۀا برجستۀا رجّلا ایا 1022ب(ا )و.ا اللهاورویاخّنا

وقّیعا اواضحنا ایا قّرا نخستزنا تّریخما انّقعا ورا امت.ا

مّلا995بایّوااماشدواواپساایاقضزۀاقتلاارشققلماخّنا

اللهاورویاخّنا امایّقق.ا قیشاتریا بسّاقا قهاتقریجا )997ب(ا

کرونا مرقهانیستا ورا قهامبباخدشاخقاتما مّلا اینا ورا

قها وا گرفتا ملطّنما صدبا سا عباّ شّها ایا ارشققلماخّنا

1350:ا )ترکحّن،ا شقا مرافرایا گلپّیگّنا وا کحرها ااّرتا

 Khuzani Isfahani, 144؛ا 1366:ا امترآقّوی،ا حسینما 401/2؛ا

مارااچنّناقهامرعتا
ا
50 ,1/4 :2015(.ااواایاایناپسااقارجاترق

پزحدواکهاوراکحتراایایکاوههاقهارتبۀاقدللرآغّمما)فراّنقها

وا فّرسا قزگلرقزگما وا خّنما صدبا وا خّله(ا غلااّنا فدجا

کدهاگزلدیهارمیق.اقّاایناهحه،اآگّهماایاکمااوکزفاینقگّنما

لا اواانمصراقهااشّرهاهّیاکدتّهاواگذرایاانّقعاومتااوا

نیست؛ا اقهّما ایا خّصما نززا اختصرا هحزنا امت.ا تّریخما

اتّریخاحکداتااوابرافّرسااتفّوتا)1003اوا1004ب(ا
ً
اثلا

ندلااماشدو.اامتزفّیاصدباخّنمااللهاورویاخّنانززااغلبا

قّاتفدیضاحکداتافّرسااصّوفااماگروو.اایناوراحّصما

امتاکهااواپساایاانضحّماکدهاگزلدیهاقهاقزگلرقزگمافّرسا

 Khuzani Isfahani,(اایناصدبارااوریّفتاکروا)ندرویا1006ب(

1.)2015: 1/14, 214-215

نسباخّنداوگمااللهاورویاخّنانززاایانکّتانزحهاتّریکا

»غزایا امیرانا ایا اوا کها اماوانزما اومت.ا مرگذشتا

اوراهحزنا
ً
گرجستّن«اوراوورۀاشّهاطهحّمباقدواوااحتحّلا

اوورهانززامراایاورقّرالفدیاورآوروا)ولاواصه،ا1380:ا751/1(.ا

قّاایناحّل،اقیشاترااتدنااعتبراتّریخالفدیاوراایناادضدعا

خبرا اوا گرجما نسبا ایا نززا قهااشّرها حتما وا خّادشنقا

نحماوهنق.اهحزنانکتهاومتّویزیابرایاطرحاشّئبهاهّیماورا

وا اروووا اـکها ترویقهّا اینا شقهاامت.ا اوا گرجما الّصتا

غزرقّقلااعتنّاهستنقااـاقیشاتراایانّحزۀاگرایشاهّیاقداماوا

هاقهانّما»اللهاورویاخّن«اطرحااماشدنقاواایانژاواترکا قّاتدجا

نک.ا ا
ً
)اثلا اماگدینقا مخنا اللهاورویاخّنا قشدّیما نسلا وا

ی،ا1378:ا37؛اکزّنم،ا1389:ا51-53؛اقزصبّش،ا1396:ا155-
ا
جق

157؛اهحد،ا1399:ا93-95(.2ا

اللهاورویا)ویروی(اواژهاایاترکماامتاوااعنّیاخقاواوا

امت.ا اللهاورویاخّنا ثّندیا نّما قها نّظرا واژها اینا وارو.3ا

اماوانزماکهاااّماقلماخّن،افرینقااللهاورویاخّن،اوااّویاقهانّما

فرااریقزگا فرینقا عبقاصغفّرقزگ،ا واشت.ا عبقاصغفّرقزگا

تّیهاعروساخدواورا قهاهحراها اازلاخدراگرجم،اورا834با

گرجستّناگرفتّراادروقزگاشقاوابرایاخروجاایااملاماوا

قّیگشتاقهاویناآقاّاوااجقاویاتمتافشّراقراراگرفت.ااوا

وراانکّراایناکّراگفتهاقدو:ااناایاکدوکمااسلحّنماآغّیاکروما

ققیم«ا ۀا اسلحّنایاو وا »اسلحّنا نززا ااّماقلماخّنا وخترا وا

امتا)Khuzani Isfahani, 2015: 2/893-895, 907-908(.امّقدۀا

اسلحّنایاوگماوختراااّماقلماخّناقهااللهاورویاخّناامارمیق.ا

چهابسّاقتداناانتخّبانّما»اللهاورویاخّن«اراانززاقهااسلحّنما

خّناشیرایارقطاواو.اقهاعبّرتم،االلهاورویاخّناقهاعنداناغلااما

نززا تّیها نّاما ا
ً
احتحّلا آورو،ا املاما ایناکها ایا پسا گرجم،ا

خّنا ادرا کها نیستا قعزقا خدانقهاشق.ا چنزنا وا کروا اختزّرا

لفدیانززاترجزحاواوهاقّشنقاایانّماوانسباپیشاایااسلحّنما

ن ینسمییین اییین ماسیییا

رر ارونساین یجزنبنیررین اب

نمحمّدصارقنممییاا والقاسمز

وانشیّراوانشکقۀاهنراوااعحّریاوانشگّهاشیرای
abolqasemi.s@gmail.com

اححقاقزگاقناخداجهاازریااقزگااستدفم،ااشهدراقهامیفااصحلدکارایی،ا 1.ن

غنزما ایا »مرا ویقهاامت:ا اینااصرعا ورا راا هاتّریخاخّنمااللهاورویاخّنا
ا
اّو

واقبریق«. گرفتاواپماایاعق

شّخهاهّیا قتدانا اللهاورویاخّنا اخلافا غزرفّازلما ایوواجاهّیا ایا چهابسّا 2.ن

ااشّیعاامتاکهاااّماقلماخّناوا
ً
غزرگرجماایناخّنقاناراارویّقماکرو؛ااثلا

)نک.ا کرونقا وللتا خدیمتّنا اشعشعزّنا قّا لفماقلماخّن،ا فرینقش،ا

ترکحّن،ا1350:ا۱0۱2/3-۱0۱۳؛احسینمافسّیم،ا1382:ا978/2-979؛اکسرویا

تبریزی،ا1378:ا99-104(.اایاهحزنارو،اپساایاقلعاوقحعاخّنقاناااّماقلماخّنا

قهافراّناشّهالفما)1042ب(،اتدصزتااقرمۀاخّنااشیرایاوراومتاخّنقانا

افتّو. اشعشعما

3.نقهاتعبزرالّحباجروننامها»چدااوارااخقاونقاعّصماققاو/اپقرانّاشااللهاورویا

نهّو«ا)ققری،ا1384:ا40(.اایناقیتاوراولفااللهاورویاخّناامت،اااّانبّیقا

ماشدواکهانّمااللهاورویاخّناایاآغّیاهحزناقدوهاامت.
ا
ققینااعنماتلد
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شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

ساقهاتغّفلاقگذرنق.اقّا خّناشیرایاوامروارانّادراشّهاعباّ

ایناهحه،اوراهحزناانّقعااشّراتماغزراستدزماهستاکهاتبّرا

کها اماوانزما ا
ً
اثلا اماکنق؛ا تأیزقا راا اللهاورویاخّنا گرجما

ۀاغلااّناگرجماواچرکساقدو.اورا قدللرآغّممامحتماخّلا

روضةالصفویهققینانکتهاتصریحاشقهاامت.اایناادّماایا

سالفدیاامسدبااماشقاوا انّلبااققاعماوورۀاشّهاعباّ

اللهاورویاخّناحقووا999باققاناومتایّفتا)نک.اجنّققی،ا

1378:ا716،ا732؛اازریاارفزعّ،ا1385:ا192-193؛اازریاامحزعّ،ا

مّلاهّا 111-112(.ا 54-55،ا 1378،ا ازندرمکم،ا 7-8؛ا 1378:ا

قعقانززاکهاشّهالفماایناادّمارااقهارمتماخّناگرجماتفدیضا

نّمّیگّریا مرا اللهاورویاخّن،ا فرینقا واووخّن،ا کرو،ا

گرجما طّیفۀا ووا ویرینۀا رقّقتا قها ادضدعا اینا گذاشت.ا

لفدیا ملطنتا ومتگّها ورا قّگراتزدنما وا اونقیلاویها

قماارتبّطانبدوا)نک.اامحاقاعصدماقناخداجگماالفهّنم،ا1368:ا

۳۷،ا47؛اترکحّن،ا1350:ا3/ا۱0۷۸؛اواصهاقزوینماالفهّنم،ا1382:ا

حسینما 61-67؛ا 1401:ا لفدیاخدان،ا تّریخا قزجنا 138-152؛ا

مدانحانگّراتفرشم،ا1388:ا87(.ا

وورۀا میّمما رویقاوهّیا اهماترینا ایا لارا فتحا

حکداتااللهاورویاخّنابرافّرساقدو.ااواورا1010بابرالارا

ایاتختا ثّنم(اراا )ابراهزماخّنا تّختاواعلاءاصحلکالاریا

مالاراقدو.ااشهدرا
ا
برانقاخت.اابراهزماخّناایااارایاامل

وا هستنقا ازلاوا گرگزنا تبّرا ایا لارا ما
ا
امل اارایا کها قدوا

حکداتالاراایاآنایاّنا)کزّنزّن(انزواایناخّنقاناامفدظا

اینا کها شقهاقدوا بستها لارا برا نززا طلسحما گدیّا اّنقهاقدو.ا

مریازنارااایاهجدماواآمیباقزگّنهاوراااّنااماواشت.ا

گزارشاهّیا لاقهالایا ورا افسّنهایوها روایّتا قبزلا اینا

برایا راا یازنها وا اماشدوا تکرارا ا
ً
بّ
ا
ارت لارا فتحا تّریخما

افسّنهامّییافتحالارافراهمااماکنق.ا

ابراهزماخّنافرویاورویشااسلکاواشّعرپیشهاقدو.ااوا

راا الکاواریا قدو،ا اعتّوا تریّکا قها وا نقاشتا وارثما کها

چنقاناوقعمانحمانهّواواقیشاتراازلاهحنشینماقّا»للمّاوا

اتقاولا علدما ورا ابراهزماخّنا کها گفتهاانقا واشت.ا علحّ«ا

ایا کها قهاطدریا قدو،ا اّهرا نجدم،ا وا هزأتا قهاویژها یاّن،ا

کشیقنارالایصزصۀااهزبالارارااپیشاگدیماکروهاقدوا)ترکحّن،ا

Khuzani Isfahani, 2015: 1/307-310(.اقهاهرا 1350:ا2/ا618؛ا

ترتیب،ااواپساایاامّلرۀالاراقهاقلعهاواریارویاآورو.الارا

ایّوگّرایاّماواریاکزّنزّنا
ً
فّقّ

ا
قلاعااستمکحماواشتاکهاات

امسدبااماشق.اقّاایناحّل،اشرایطاپیشاآاقهااواراااتدّعقا

مّختاکهاتسلزمااللهاورویاخّناشدو.اورقّرۀاچگدنگمااینا

ایجحله،الّحبا افتّوهاقدو؛ا یقّنا مرا وامتّناهّیما رویقاوا

ریاضالفردوسخانیاماگدیقاابراهزماخّن،اکهاایاامّلرها

ها
ا
قهاتنگاآاقهاقدو،اتققزریاانقیشیقاواپزغّماواواکهاایناخط

واقلعهاایاعهقاگرگزناازلاواطلسماگرویقهاواگشّیشاآناقها

نّما»خقاواواِگبرانّام«اندشتهاشقهاامتاوافتحاآنابراکسما

اّا یححتا وا ابریقا خدوا عِرضا پسا نیست؛ا را ایسا ویگرا

اقاریق.االلهاورویاخّنانززاقّاشنزقنااینامخناقهااطرافزّنا

خدواندیقاواوهاقدواکهاقماترویقااینافتحارااقهانّمااناکروهاانق،ا

چدناپیشاتراوراملکاگبراناگرجماقدوهااماوااعنمانّامانززا

خقاواواامتا)حسینماانشم،ا1385:ا428-427(.

قهاگدنهاایاویگراروایتا هحزناحکّیتاراافضلماقزگا

اایانّماگرجمااللهاورویاخّناپروهابراماوارو.ا
ً
اماکنقاواضحنّ

ا
ً
خّناایرانماعصرالفدیاامتاکهالراحتّ وواادرا اواایااعق

اینا برا قنّا اماکنق.اا اشّرها الّصتاگرجمااللهاورویاخّنا قها

لارا قلعۀا حصّرا ورا ابراهزماخّنا کها یاّنما روایت،ا

راا اوا تّا فرمتّوا اوا نزوا مفزرانما نشستهاقدو،االلهاورویاخّنا

ااّناوهنقاواقهاتسلزماراضماکننق.ااینامفزراناازراملطّنا

حسناقزگا خداجها وا برانغّرا کحّلا ازرا وا کلانترا ابراهزما

اینا ایا ابراهزماخّنا قدونق.ا فّرس،ا ّرا الکااصتجا قزوینم،ا

مفزراناخدامتهاقدواتّاایااللهاورویاخّناورقّرۀانّماگرجمااوا

قپرمنق.االلهاورویاخّنانززاوراجداباگفتهاقدواپقراوااّورما

وراگرجستّنانّما»خسرو«ابراانانهّوهاقدونق.اابراهزماخّنا

تّااینانّمارااشنزقامراقهاتسلزمافروواآورو.ااواگفتهاقدواکها

واصما وا ایرانا پّوشّهّنا ایا غلااما نّماخسرو،ا قها کزّنزّنا

فّرس،ابرالاراطلسمابستهاقدونقاوااکندناوقتاشکستناآنا

هاتّریخا
ا
ااّو

ً
فّقّ

ا
امتا)Khuzani Isfahani, 2015: 1/307-310(.اات

فتحالارارااور»طلسماکزّنماشکست«اویقهاانق.ا

شــّه فراــّنا قــها اللهااویــرویا چــدنا

نشست ــّورا ــک ت ــرا ب تهحتنالفتا

کزخســروی قــّیویا نزــرویا قــها

ومــت ــها ق راا وارالااـــــّنا ورآوروا
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پروصــم مــرپنجۀا قــها رمــتما چــدا

بست گرگزناازلاوا آنــچــها گــشــدوا

آن تّریــخا عدــلا ایا کــروما طلــبا

شکست« کزّنما »طلسما قگفتّا

مایزوی،ا1366:ا214 امحاقاعصدم،ا1351:ا45؛اانجا

هاتّریخانززاایهّماوارواواقها
ا
»کزخسرو«اوراقیتاوومااینااّو

ا نّماگرجمااللهاورویاخّنااشّرهااماکنق.

منا ع

ا رسـتمخانـ تاریـخ )1401(.ا لفدیاخـدانا تّریـخا قزجـنا

اـهاواتصمزـحاامسـناقهرامانـژاو.ا
ا
سپهسـالارگرجـی.اادق

تهران:اازراثااکتدب.

ا ترکحـّن،اامـکنقرقزگا)1350(.اعالمآرایعباسـی.اج2-3.اقّاـ

اهتحّماواتنظزماایرجاافشّر.اتهران:ااازرکبزر.

ا ی،احسـینا)1378(.اپیوسـتگیقومـیوتاریخـیاوغـوزـ
ا
جـق

ایلهایقشقایی.اشیرای:اندیقاشیرای.

ا جنّقـقی،اازـریااقزـگاقـناحسـنا)1378(.اروضـةالصفویه.اـ

تصمزـحاغلاارضـّاطبّطبّیـمااجـق.اتهـران:اقنزـّواادقدفـّتا

وکتراامحدواافشّر.

ا حسـینماامـترآقّوی،احسـیناقـناارتضـما)1366(.اتاریـخـ

سـلطانی:ازشـیخصفـیتـاشـاهصفی.اقهاکدشـشااحسـّنا

اشراقم.اتهران:اعلحم.

ا حسـینمامـدانحانگّراتفرشـم،ااقداصحفّخراقنافضلااللها)1388(.اـ

تاریخشـاهصفی)تاریـختحوّلاتایراندرسـالهای۱۰۳۸-

1052ق(.اتصمزـحاواتعلزدـّتاامسـناقهرامانـژاو.اتهـران:ا

ازراثااکتدب.

ا حسینمافسـّیم،اازریااحسنا)1382(.افارسـنامۀناصری.اج2.اـ

تصمزحاانصدرارمتگّرافسّیم.اتهران:ااازرکبزر.

ا حسـینماانشـم،اامحـقاازـرکاقـنااسـعدوا)1385(.اریـاضـ

افّن.ا الفـردوسخانـی.اقهاکدشـشاایـرجاافشـّراوافرشـتهالرا

تهران:اقنزّواادقدفّتاوکتراامحدواافشّر.

ا امحـدواـ ترجحـۀا ج1.ا سـفرنامه.ا )1380(.ا پیتـروا ولاواصـه،ا

قهفرویی.اتهران:اقطره.

ا قـقریا)1384(.اجنگنامـۀکشـمواجروننامـه.اتصمزـحاواـ

مـدلاخزرانقیـش.اتهران:ا تمدزـقاامحاققّقـراوثدقـماواعبقاصرا

ازراثااکتدب.

ا قزصبّشاشـّالد،اقهـراما)1396(.اایلقشـقایی،زرگرانختایی.اـ

ج2.اشیرای:اقشدّیم.

ا ـــــــــــــــا)1399(.اایـلقشـقایی،زرگـرانختایـی.اـ

ج3.اشیرای:اقشدّیم.

ا کسـرویاتبریـزی،ااححـقا)1378(.امشعشـعیان)بخشـیازـ

تاریخخوزستان(.اقهاکدششاعزیزاللهاعلززاوه.اتهران:افرووس

ا کزّنـم،ااندچهـرا)1389(.اتاریخمبـارزاتمردمایلقشـقاییـ

)ازصفویهتاپهلوی(.اشیرای:اکزّنانشر.

ا امحاقاعصـدما)1351(.اتاریـخسـاطینصفویـه.اقهامـعماواـ

اهتحّمااازرحسیناعّققی.اتهران:اقنزّوافرهنگاایران.

ا امحاقاعصـدماقـناخداجگـماالفهّنـما)1368(.اخاصـةـ

السـیر:تاریـخروزگارشـاهصفـیصفـوی.اگنجزنـۀاایـراناوا

ایرانزّن.اییرانظراایرجاافشّر.اتهران:اعلحم.

ا ـمایـزوی،اجلالااصقیـناامحاـقا)1366(.اتاریـخعباّسـی.اـ انجا

قهاکدششامیفااللهاوحزقنزّ.اتهران:اوحزق.

ا الملوک.اـ دستور )1385(.ا حسنا قنا امحقرفزعا رفزعّ،ا ازریاا

تصمزحاامحاقامحّعزلااّرچزنکدفسکم،اترجحۀاعلماکروآقّوی.ا

تهران:اارکزاچّپاواانتشّراتاویارتااادراخّرجه.

ا ازریاامـحزعّ،اامحاقمـحزعا)1378(.اتذکرةالملوک.اقهاکدشـشاـ

امحاقاوقزرمـیّقم.اقهاانضحـّم:امـّیاّنااواریاحکداتالفدیا

)تعلزدـّتاازندرمـکمابـراتذکرةااصحلـدک(،اترجحـۀااسـعدوا

رجبانزّ.اتهران:ااازرکبزر.

ا 1378اـ مـحزعّ،ا ازـریاا ←ا )1378(ا ولاویحزـرا ازندرمـکم،ا

)ضحزحه(

ا واصـهاقزوینـماالفهّنم،اامحاقیدمـفا)1382(.اایـراندرزمانـ

شـاهصفیوشـاهعباسدوم)حدیقۀششـموهفتموروضۀ

هشـتمخلدبریـن(.اتصمزـحاواتعلزـقاامحاقرضـّانصزـری.ا

تهران:اانجحناآثّراواافّخرافرهنگم.

ـ  Khuzani Isfahani, Fazli Beg (2015). A chronicle of the 
reign of Shah 'Abbas. vol 2. edited by Kioumars 
Ghereghlou; with an introduction by Kioumars 
Ghereghlou and Charles Melville. Cambridge: Gibb 
Memorial Trust.
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سال  در  عثمانی،  نووسندۀ  )1020-1093ق(،  چلبی  ایل ا 

1065ق/ 1655م به شهر بتلیس در آناتولی شرقی سفر ررد. 

ی بود 
ّ
ای در آن جا شاهد رفتار غریبی در حراج نسخه های خط

ره بعدها آن را در سیاحت نامه اش شرح داد. در طیّ حراج، 

مردی یارد خ مه شد، نسخۀ مصوّری از شاهنامۀ فردیسی را 

ررترفت ی شریع به تخریب شمایل تصویرشده در آن ررد. 

را  ظالم  آن  یحشیانه،  رفتار  این  از  هراسناک  چلبی،  ایل ا 

نفرین می رند ی خشم خود را از رار زیان بار ای با سخنانی 
تند چن ن ارراز می رند:]1[

حریف ناظریف به خ مه می رید ی با تفتنِ »تصویر حرام 

باد  رر  بودند  آن صفحات  در  ره  را  است« همۀ تصاییری 

چشمان  ره  حالی  در  در می آیرد.  را  چشمشان  ی  می دهد 

نرتس مثال آن نگاره ها را با چاقوی ترران حک می رند، هر 

 ـ با این  یرق را سوراخ سوراخ می رند. بعضی تصاییر را 

تمان ره تلوشان را می رُرد  ـ از تلو ررش می زند )با چاقو خط 

می اندازد(. باز آن چهره های زیبا ی لباس های ظریف را به بلغم 

ی تف مکریه دهانش آلوده می رند. این تونه بود ره چن ن 

رتاب ذی ق متی را، ره هر یرقش را استادی به سختی در یک 
ماه حاصل می ررد، چن ن بی ادبی در لحظه ای آلوده ررد.1

لِ آن آثار از این 
ّ

در ادامۀ متن، ایل ا چلبی شرح می دهد ره دل

شمایل شکن در محضر پاشا شکایت می رند ره »چشمان 

همۀ نگاره ها را سوراخ ررده است، بسیاری از تصاییر را با 

آب دهان سترده است. علایه رر آن ره تصویر پنجاه مجلس 

لی من هم 
ّ

این شاهنامۀ تران ق مت را ملوّث ررده، در پول دل

مجازاتی  مجرم  ررای  بتلیس  قاضی  ررده است«.  خ انت 

قریش.]2[  هزاریششصد  ی  چوب  ضربه  هزار  ررد:  تع  ن 

سپس »آن حریف، "خدا بلاوش دهد"تویان ]یعنی در حال 

نفرین رر باعث این بلا[ راهی شد. مردمان اردی، جملگی، آن 

]مثل  رردند  بدلش  م مون  به  ی  رردند  مشایعت  را  ب چاره 
م مون ای را دست انداختند ی مضحکه رردند[«.2

این حکایت از چندین جهت ریشنگر است. نخست 

این ره آشکار می رند ره در مح ط فره ختۀ ترری- ایرانیِ 

اقدامات  تاهی  شمایل شکنانه  ام ال  م، 
ّ
متقد مدرنِ  دیرانِ 

از  ره  می شدند  ی 
ّ
تلق یحشی تری  از  ررآمده  ظالمانۀ 

انسان هایی بی فرهنگ ی قابل ق اس با انسان های نخست ن 

سر می زد. ایل ا چلبی ی هم فکران ای معتقد بودند ره پریرش 

در  آن  محصولت  ادب اّت،  ترامی داشت  طریق  از  دانش 

بازنمودش در تصاییر شمایلی  ی  ی، 
ّ
قالب نسخه های خط

ی، به نوبۀ خود، 
ّ
اشی های نسخه های خط

ّ
حاصل می شود. نق

ن ازمند محافظت در ررارر رسانی بودند ره این تصاییر را 

تصوّر  زنده  را  آن ها  ره  آن جایی  از  ی  می دانستند  حرام 

قتلشان  به  نمادین  به طور  ره  می دیدند  لزم  می رردند، 

ررسانند؛ از ررداشتن چشم ی رریدن تلو با چاقو یا قلم ترفته 

ی  باحمایورایا راریباحم یررب

اشیاهابانسخهاهابا
ّ
 عمالاعاطفیادرانق

م*
ّ
یِات کی-اا ی  نیِادیر نِاحدرنِاحتقد

ّ
خط

اک یستیناگ یی 

ترجمه:انست نانجاتی

صات مقالۀ اصلی از این قرار است:
ّ
مشخ  *

GRUBER, Christiane. “In Defense and Devotion: Affective Practices 
in Early Modern Turco-Persian Manuscript Paintings,” in: Affect, 
Emotion, and Subjectivity in Early Modern Muslim Empire, New 
Studies in Ottoman, Safavid, and Mughal Art and Culture. Edited 
by Kishwar RIZVI, Leiden: Brill, 2017, pp. 95-123.

این بخش از سیاحت نامۀ ایل ا چلبی در رتاب ایل ا چلبی، کرد در تاریخ  ]1[.ا

همسایگان: سیاحتنامۀ اولیا چلبی، ترجمۀ فاریق ر خسریی )انتشارات 

صلاح الدین ایوبی، 1364: ص240-241( ترجمه شده است. با این حال 

 دق ق نیست ی ررخی عبارات از آن حذف شده است. 
ً
این ترجمه راملا

آقای  ترامی،  دیست  را  سیاحت نامه  این  از  آیرده شده  قول  نقل  چهار 

حم درضا )بابک( سلمانی، از متن ترریِ سفرنامۀ ایل ا چلبی به فارسی 

ترجمه ررده اند ره از اوشان سپاس تزارم )منبع این ترجمه: ایل ا چلبی محمد 

معارف  جودت.  احمد  بطبع  سیاحتنامه سی.  چلبی  اولیا  دریوش،  ابن  ظلی 

از  نووسندۀ مقاله  نظارت جل له سنک رخصت له، 1314ق: ص249-247(. 

ترجمۀ انگلیسی متن مذرور استفاده ررده ره در بعضی موارد عبارات در 

ی تغ  ر نکرده است. در این موارد، در ترجمۀ 
ّ
آن تکرار شده، اما مفهوم رل

حاضر، متن ترری اصل قرار ترفته ی از تکرار عبارات پره ز شده است.

ق ذرر شده است.
ّ

در متن انگلیسی هفتاد ضربۀ شلا ]2[.ا

1. DANKOFF, Evliya Çelebi in Bitlis, 294–95; RUGGLES, Islamic Art & 
Visual Culture, 56; FLOOD, “Between Cult and Culture,” 645; and 
COOK, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought, 
328–29.

2. DANKOFF, Evliya Çelebi in Bitlis, 298–99
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تا ملوّث رردن جزئ اّت چهره با اسفنج یا رزاق.

علایه رر این، این حکایت، با ضبط تمایلات ناهم خوان 

ناظران هم عصر، به طور خلاصه حسّاسیتّ ها ی جهان بینی های 

مغایری را نسبت به هنرهای شمایلی ررجسته می رند: تخریب 

چن ن  مواقع  بعضی  بازنمودی.  تصاییر  از  محافظت  ی 

نگرانی هایی از سوی فعّالن فرهنگی یک دیره، ره نظرهای 

ارراز  اشی در اسلام داشتند، 
ّ
نق ضد ی نق ضی دربارۀ جواز 

ریشن  تاریخی  متن  این  ره  همان طور  یاقع،  در  می شد.3 

م، 
ّ
اقل در سرزم ن عثمانی در دیران مدرن متقد

ّ
می رند، حد

ی )ی در نت جه ارزش مالی( محصولت 
ّ
ررای حفظ تمام تّ ماد

هنری نفیس تلاش هایی رسمی صورت می ترفت. 

اشی های 
ّ
در حالی ره پژیهش های قابل توجّهی دربارۀ نق

ی ی تصاییر شمایلی در سنن اسلامی انجام 
ّ
نسخه های خط

ی  رفتارها  یِ 
ّ
ماد شواهد  دق ق  ی  ساز ی رارهای  شده، 

)مانند  اشی شده 
ّ
نق تصاییر  به  ناظران  عاطفی  یارنش های 

 
ً
عمدتا ره  است  ح طه ای  ررده(  ثبت   چلبی  ایل ا  ره  موردی 

طرح  قابل  بسیاری  پرسش های  مانده است.  غ رمکشوف 

اشی ها را تنها به 
ّ
 تخریب نق

ْ
است؛ ررای مثال، آیا ب نندتان

حرام  شمایلی  تصویر  ره  می آیردند«  »به جا  ت 
ّ
عل این 

پنداشته می شد، یا از سر ترسی ره از زنده شدن احتمالی 

ع نی  ی  احساسی  یارنش  آیا  داشتند؟  بازنمودی  تصاییر 

افراد به تصاییر شمایلی می توانست دلیل عاطفی دیگری 

داشته باشد؟ آیا ررخی افراد قصد تنب ه ی انتقام داشتند؟ آیا 

اعمال مخرّب می توانست به قصد محافظت یا احترام به فرد 

می رفت،  به شمار  متبرّک  یا  س 
ّ
مقد شاید  ره  تصویرشده، 

انجام شده باشد؟ ی سرانجام، آیا نشانه های محو ی مع وب 

ررده  ثبت  چلبی  ایل ا  ره  متناقضی  تمایلات  رر   
ّ
دال رردن 

 مصوّرـ است؟
ّ
 ـتخریب ی حفظ یک رل

اترچه منابع متنی دربارۀ این مسائل به سکوت مایلند، 

ی ایرانی ی ترری 
ّ
اشی های نسخه های  خط

ّ
اما تعدادی از نق

ب ن سال های 700 تا 1010ق/1300 تا 1600م دررردارندۀ 

شواهدی از اقدامات تعمّدیِ مختلفی هستند ره پاسخ های 

بالقوّه ای به این پرسش ها ارائه می رنند. بارزترین »تخریب« 

م، در تصاییری 
ّ
در تصاییر شمایلی قرین م انه ی مدرن متقد

ساختار  ره  داده  رخ  تاریخی  متون  ی  سیره ها  به  ق 
ّ
متعل

ی  محمّدص  از حضرت  بازنمودهایی  شامل  آن ها  تصویری 

جمله  از  است،  خطرناک  ی  دشوار  شرایط  در  پ ریانش 

ناظران  شکنجه ی حرب. در چن ن مواردی، دست رردهای 

یان ی دشمنان دین 
ّ
به یضوح به هدف تخریب شمایل متعد

خنثی سازی  در  سعی  دست راری هایی  چن ن  بوده است. 

رر  ر دشمنان تصویرشده دارد، در فرآیندی ره 
ّ
عامل تّ مؤث

شخص تّ های  بی نقص  ی  دست نخورده  تصاییر  قدرت 

محبوب تأر د می شود. 

در مواقع دیگر، شواهد تغ  رات ف زیکی رر صفحۀ تصویر این 

اشی نت جۀ غ رعمد 
ّ
احتمال را به ذهن متبادر می رند ره زیال نق

ی 
ّ
رفتارهایی مشتاقانه بوده باشد. درست مانند نسخه های خط

م ره آثاری از بوسیدن 
ّ
ر ی مدرن متقد

ّ
اریپایی قرین م انۀ متأخ

حجاب های  افزیدن  ن ز  ی  مهریرزی،  ریی  از  پسودن،  ی 

رر  عبادی  اعمال  آیردن  به جا  دارند،  خود  رر  دیخته شده 

اشی های مذهبی اسلامی ن ز ممکن است در طول زمان به 
ّ
نق

تویا  پدیده   این  انجام ده باشد.4  ناخواسته  خسارت هایی 

  صفوی ی عثمانی 
ِ
م
ّ
بیش تر به حوزه های فرهنگی مدرن متقد

اشی های قدیم ترِ 
ّ
 در آن زمان، در نق

ً
مربوط است، ره ظاهرا

 ـبه طور خاص ـ زدیده شده اند ی  ایلخانی ی ت موری، چهره ها 

حجاب هایی رر چهرۀ حضرت محمّدص افزیده شده است. در 

نت جه، این نوع تخریبِ تصاییرِ بازنمودی نه تنها رر تمایلات 

شمایل شکنانه در سنن اسلامی صحّه می تذارد، بلکه بقایای 

 در نقطۀ مقابل تمایلات پیشین 
ً
ی تمایلاتی است ره ظاهرا

ّ
ماد

قبال  در  ی حفاظت ترانه  زاهدانه  انگ زه های  می ت رد:  قرار 

تمثال ها. ررخی مداخلات ی دست راری ها در بازنمودهایِ 

نت جۀ   
ً
ظاهرا ره  ترفته  انجام  ی 

ّ
خط نسخه های  شمایلیِ 

انگ زه های مهریرزانه بوده است، نه تمایلات شمایل شکنانه. 

نوع  این  ررده است،  اشاره  فلاد  رری  ف نبار  ره  همان طور 

3.اررای بحث دربارۀ این موضوع در دیران صدر اسلام نک.

CRESWELL, “The Lawfulness of Painting in Early Islam”
رررسی  تصاییر  از  »اجتناب«  به  اسلامی  تراوش  رر  را   یهودیان  تأث ر  ره   

می رند.

به ییژه رک.  4.ا

FREEDBERG, The Power of Images, 378–428; RUDY, “Kissing  
Images”; SCIACCA, “Raising the Curtain on the Use of Textiles in 
Manuscripts”; CAMILLE, “Obscenity Under Erasure”; BORLAND, 
“Unruly Reading”; and BART HOLEYNS, DITTMAR, & JOLLIVET, 
“Des raisons de détruire une image.”
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ی سؤالت مهمّی را درباب اخلاق، عامل تّ 
ّ
تخریب های ماد

ی قصد ایجاد می رند.5

یارنش های احساسی به تصویر، به ییژه در سرزم ن های 

 ررای محافظت از 
ً
م، ظاهرا

ّ
ترری- ایرانی دیران مدرن متقد

حضرت محمّدص ی جامعۀ مسلمانان ی مهریرزی به اوشان 

ت ترفته است؛ یاقع تّی ره این حکم سهل الوصول ی در 
ّ
شد

نیستند  جایز  افراد  اسلام  دین  در  ره  را  ناقص  حال  ع ن 

تصاییر شمایلی را ترامی بدارند، نقض می رند. این مسئله 

راه های  بصری  داده های  ره  است  مهم  اندازه  همان  به  ن ز 

جدیدی ررای پی ت ری ی دایری دربارۀ احساسات مهر ی 

 دیرۀ پیشامدرن اعمال 
ّ
عدایت، هنگامی ره رر تصاییر ی مواد

می شوند، به دست می دهد. این مداخلات در بازنمودهای 

شمایلی، ره در مجموع ارزاری ررای اندازه ت ری م زان عشق 

ی نفرت ناظران هستند، این یاقع تّ را ن ز ررجسته می سازند 

ره شمایل شکنی ی شمایل دیستی همواره در تقابل با یکدیگر 

قلمری  در  چشم ت رتر،  شکلی  به  ی  عوض،  در  نیستند؛ 

بازنمایی شمایلی هم پایه ی هم سرشتند.

ی  باحمایور

شواهد مداخلات ف زیکی ناظران در تصاییر را می توان در 

ی ایرانی ره از حدید سال 700ق/ 
ّ
اشی های نسخه های  خط

ّ
نق

1300م به بعد تول د شده اند یافت. تصاییر دستکاری شده 

 بخش هایی از زندتی پ امبرص ی تاریخ صدر اسلام 
ً
معمول

را به تصویر می رشند، ی این تصاییر اغلب بخشی از یک 

تاریخ جامع، مانند جامع التواریخ رشید الدین یزیر ایلخانی 

تاریخ  از  مصوّر  نسخۀ   یک  می دهند.  شکل  را  718ق(  )د. 

تول د  شده  قرن هشتم/ چهاردهم  ایایل  در  ره  رشیدالدین 

شامل تصویر شکنجۀ تریهی از مسلمانان نخست ن است 

 تازه  مسلمانانی را 
ْ
اشی، دی تریه از مردان

ّ
)شکل1(. در این نق

ی  آیرده اند  ترد  دارند  تن  رر  سف دی  سادۀ  جامه های  ره 

همان طور ره این ب چارتان را به سوی آتش ریانه می رنند، با 

رشیدن روش هاوشان تحت فشار ی شکنجه قرار می دهند. 

شد،  خواهند  سوزانده  زنده  زنده  اینان  ره  نیست  ی 
ّ
 شک

تویند.  ترک  را  اسلام  ی  رنند  رد  را  محمّدص  این ره   مگر 

آن سوی شعله های سرخ ی سوزانندۀ آتش، حارمی رر تخت 

فرد  این  اوستاده اند.  رنارش  در  ی همراهانش  نشسته است 

 رئیس قب لۀ بت پرست بنوجُمَح 
ً
مردی بلندپایه است ی احتمال

شکنجۀ  خود  النبیِ  سیرة  در  151ق(  )د.  ابن اسحاق  باشد. 

تازه مسلمانان به دست اعراب مشرک، به ییژه اعضای قب لۀ 

رشیدالدین  حال،  این  با  می دهد.  شرح  را  بنوجمح، 

به علایه،  می خواند.  »رافران«  به سادتی  را  شکنجه تران 

این  ره  می شوند  یادآیر  دی  هر  رشیدالدین  ی  ابن اسحاق 

می دهند،  ترسنگی  می رنند،  زندانی  را  مسلمانان  رافران 

می سوزانند ی شکنجه می رنند. ررخی تحت چن ن شرایط 

غ رقابل تحمّلی مجبور به ارتداد از اسلام می شدند، در حالی 
ره ررخی دیگر در ررارر این عذاب ها مقایمت می رردند.6

اشی را مصون نگذاشته اند 
ّ
ب نندتان این صحنۀ رنج آیرْ نق

ی دست به اقدامی پرشور زده اند. آنان شکنجه تران را هدف 

قرار داده اند، چهره هاوشان را سیاه ررده اند، ی حتی چهرۀ 

از  قب له،  قبل ه را شکافته اند. در مورد چهرۀ رئیس  رئیس 

تعمّدی  شکافتن  ت 
ّ
به عل یا  بخش  آن  در  راغذ  رفتن   ب ن 

به خاطر  یا  است  ـ  افراطی  مداخله ای  خود   ـره  داده  رخ 

فرساوش مدایم در طول زمان.7 بی شک، این نمونه، همچون 

ۀ شمایل شکنانه  مورد ایل ا چلبی، نشان دهندۀ یک عمل ساد

نیست ره معطوف به هر تونه تصویر شمایلی باشد، بلکه 

این چهره زدایی های تعمّدی را باید ریشی ررای مقابله یا 

حتی مجازاتِ دشمنانِ مسلمانانِ باتقوا دانست: یعنی این 

عمل را باید »نفرین یادبود«ی]3[ هدفمند دانست، ره به طور 

در  تمام تّ شمایل صالحان محافظت می رند.  از  نمادین 

تازه مسلمانان  به تصویر رشیدن  ررای  ره  یاقع، رنگ هایی 

5. FLOOD, “Bodies and Becoming,” 477.
6. Ibn Ishaq, Muhammad, trans. Badawi, 246;

ی رشیدالدین، جامع التواریخ )ایران و اسلام(، ص968.  

ی اریپای قرین م انه، 
ّ
7.ادر مورد شکافتن )دروپاژ( شمایل ها در نسخه های خط

نک.

BARTHOLEYNS, DITTMAR, and JOLLIVET, “Des raisons de détruire 
une image,” 6;

ی در مورد احتمال استفاده از یک ارزار ت ز ررای تخریب چهره ها، نک.

BORLAND, “Unruly Reading,” 104.

Damnatio memoriae: اصطلاحی لت ن ره به شیوه ای  نفرین یادبود/  ]3[.ا

دشمنان  یا  ظالمان  خائنان،  رردن  محو  ررای  دارد  اشاره  باستان  ریم  در 

دیلت از حافظۀ تاریخ.
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استفاده شده به حالت نخست ن باقی مانده است ی می توان 

پار زتیِ ناملوّث این نقوش را بازتاب ثبات خدشه ناپذیر 

مؤمنان دانست. از این ری، لوثِ چهرۀ شکنجه تران را باید 

آن  رریز  ره  دانست،  ناظران  اخلاقی]4[  خشم  ع نی  تواه 

به صورت هتک حرمت هایی ع نی ی هدفِ غاییِ آن حفظ 

ص یافته است. در این مورد ی 
ّ
فض لتِ ترسیم شده ی تشخ

 
ً
موارد دیگر، تخریب بخش های استراتژیک تصویر اساسا

نوعی رستگاری ررآمده از تصویر بود: محافظت از جامعۀ 

مسلمانان در رنار رری دانستن آنان از لعن ی تناه.

به هم ن  ن ز  اشی ها 
ّ
نق دست راری های مشابه در سایر 

ترتیب ررای حفاظت از خ ر ی روشه رن رردن شر است. 

ن ز  التواریخ  جامع  از  رتری 
ّ
متأخ دستنووس  مثال،  ررای 

ره  متنی  در  )شکل2(.8  دارد  جرح  ی  ضرب  از  صحنه ای 

ره  را  است، رشیدالدین شکنجه هایی  تصویر  این  ضم مۀ 

رردۀ سیاه پوست، بلال حبشی، متحمّل شد توص ف می رند. 

نماز جماعت  ن 
ّ
مؤذ ایّل ن  به عنوان  ی  تریید  اسلام  به  ای 

ی  ابن اسحاق  همچون  مورّخانی  ررد.  خدمت  مسلمانان 

رشیدالدین مصائب بلال را با جزئ ات بازتفته اند. به تفتۀ 

آنان ای ره »مسلمانی راست ن ی پاردل« بود به سبب پذیرفتن 

 ـابن ام هّ،9 یکی از  ت توسّط ارباب خود 
ّ
دین اسلام به شد

سران قب لۀ قروش ـ مورد آزار ی اذیت قرار می ترفت. آن مرد 

فاسد ای را ررهنه می ررد ی زیر آفتاب سوزان ن مریز ب رین 

می ررد، به زم ن می انداخت، رتکش می زد ی در همان حال 

فریاد می زد: »رر این حال خواهی بودن تا آن تاه كه بم ری یا 

ی را بپرستی«. بلال امتناع 
ّ
به محمّد كافر شوی ی لت ی عز

یگانگی  رر  ثابت قدمانه  شکنجه  آن  زیر  حتی  ی  می ررد، 

ادامه  خدای یکتا شهادت می داد )»احد احد« می تفت(. در 

رشیدالدین می توید ره ابوبکر با مشاهدۀ چن ن شکنجه هایی 

این  كه  نمی ترسی  خدای  »از  پرسید  ی  رفت  ابن ام هّ  نزد 

ب چاره را این عذاب می كنی ؟«، رئیس بت پرستان به ابوبکر 

تفت: »ای را از راه تو رردی. خلاصش كن«؛ ابوبکر پذیرفت 

ی در عوض به ای رردۀ سیاه پوست غ رمسلمان خود را پیشنهاد 

ررد. رمی پس از این معامله، ابوبکر تصم م ترفت بلال ی 
شش رردۀ دیگر را آزاد رند.10

به  را  مبادلت  ی  رییدادها  این  مجموعۀ  اشی 
ّ
نق این 

این  مررز  در  می رشد.  تصویر  به  مف د  ی  مختصر  شکلی 

ترر ب بندی، بلال ریی زم ن افتاده یا انداخته شده است. 

دارد دست  در  چوبی  ره  ابن ام هّ ـ   ـبه احتمال   مردی 

می خواهد ای را مضریب رند، درحالی ره ابوبکر، با ردایی 

ره  ابوبکر  است.  ررده  با  بدرفتاری  این  ناظر  تن،  رر  سبز 

بی حررت به نظر می رسد، دستانش را بال آیرده ی تویی از 

آن فاسد می خواهد ره دست  نگه دارد. یکی از ناظران این 

اشی رر آن شده است ره سررشتۀ امور را به دست بگ رد. 
ّ
نق

مداخلۀ ای شامل ملوّث رردن اجزای چهرۀ دشمن ی ضربات 

استراتژیک به مفاصل ای، به خصوص زانو ها ی آرنجش )ی 

شاید دست ای( است. ناظر در این جا به »بخش های حررتی 

ی  پاها  چشم ها،   ـصورت،  دژخ م  آن  بدن«11  ارتباطی  ی 

مجازات  حمله  این  ررده است.  حمله  دست ها ـ   
ً
احتمال

اقدامات پیشین ی بازدارندۀ حملات سپسین ایست، راهی 

ررای  است  یسیله ای  ی  پیش ت ری،  ی  انتقام  ررای  است 

ف رردن رنج جسمی ی ریحی مؤمن.
ّ
متوق

دست  به  نخست ن  مسلمانان  شکنجۀ  ره  تصاییری 

دژخ مان بت پرست عرب را نماوش می دهند ی متحمّل آسیب 

آشکاری شده اند، آن تونه ره شواهد بصری مرتبطی ره در 

ادامه دربارۀ آن ها بحث خواهد شد به قوّت نشان می دهند، 

 توسّط ناظران صفوی ی عثمانی در طول قرن دهم/ 
ً
احتمال

شانزدهم تغ  ر یافته باشند. ناظران ترک ی ایرانی دیران مدرن 

م در صحنه های تصویرشده مشاررت می رردند ی ب ن 
ّ
متقد

افراد تفایت قائل می شدند، ی به ن ابت از آن تصاییر دست 

مسلمان  جامعۀ  عل ه  ره  را  ظلمی  تا  می زدند  تنب هاتی  به 

این  تصرّفات  رنند.12  جبران  شده بود  داشته  ریا  نخست ن 

ره  ر فری  بود؛  ظلم  ی  بی تقوایی  ر فر  بی شک   ناظران 

هم در قالب نمودی تصویری ی هم نمادی استعاری رریز 

خشم اخلاقی/ Moral indignation: خشمی پسندیده، از سر پای بندی به  ]4[.ا

اخلاق، ی در مخالفت با امری ناعادلنه یا غ راخلاقی.

8. INAL, “Some Miniatures of the Jamiʿ al-Tawarikh in Istanbul.”
م ةّ  بن خلف  بن یهب  بن حذافة بن  جمح.

ُ
ا 9.ا

10. Ibn Ishaq, Muhammad, trans. Badawi, 247;
ی رشیدالدین، جامع التواریخ )ایران و اسلام(، ص969-968.  

11. BORLAND, “Unruly Reading,” 111.
12. BARTHOLEYNS, DITTMAR, and JOLLIVET, “Des raisons de détruire une 

image,” 9.
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13. MORGAN, The Sacred Gaze, 122.
14. FLOOD, “Between Cult and Culture,” 646.
ه ای مرطوب )آب یا رزاق دهان( ملوّث 

ّ
اشی هایی ره شمایلشان با ماد

ّ
ررای نق  

شده ی به صورت نمادین خطوط جوهر سیاه دارند، نک.
 Ibid. 646 (Fig. 4) and 648 (Fig. 6).

ررای جزئ ات بیش تر در این باره نک.  15.ا

 COOK, Forbidding Wrong in Islam, 27–43.
در مورد توص ۀ غزالی دربارۀ تصاییر ترمابه ها نک. 16.ا

 COOK, Forbidding Wrong in Islam, 31.
17. Ibid. 30.
18. Ibid. 37.

می یافت. همان طور ره دیوید مورتان اشاره ررده است، این 

»خشونت بصری«  ررای از ب ن رردن تصویر یا شمایل رق ب 

است.13 این شکل از شمایل شکنیِ هدفمندِ از سرِ احساس 

حرمت   ـبه خاطر  شمایلی  بازنمودهای  رردنِ  نابود  به قصدِ 

ررای  بلکه  نمی شد،  انجام  زنده شدنشان  ـ  ترس  از  یا  آن ها 

پسند  ره  مسخ شده ای،  حالت  در  آن ها  این ره  از  اطم نان 

ناظران بود، باقی می مانند صورت می ترفت.14 از این ری، 

چن ن مداخلاتی در تصاییرْ رنش هایِ نفرینی بصری هستند 

 رر قدرت مذهبی ی اعتبار اخلاقیِ تصویر در 
ً
ره صراحتا

جهان بینیِ دینیِ ناظرانِ متدینّ ی مداخله جو صحّه می نهند.

اعمال  تصویر  ترر ب بندی  در  ره  تنب هی  اقدام  هر 

تعل می  ی  شرعی  متون  از  تعدادی  بازتاب دهندۀ  می شود، 

اسلامی است ره آموزه ها ی اقدامات خاصّی را ررای حذف 

اشیاء مَنهی یا مجازات افراد خاطی پیش می نهند.15 ررای 

به  505ق(،  )د.  م انه  قرین  فق ه  ی  م 
ّ
متکل الی، 

ّ
غز مثال، 

مختلفی،  ریش های  به  می توان  ره  می توید  خوانندتانش 

به ییژه از طریق زبان، نهی از منکر ررد. ای یظ فۀ نهی از 

ر 
ّ
منکر را دارای توالی تصاعدی می داند؛ این توالی با تذر

اقدامات  نشود،  توجّه  آن  به  اتر  ره  می شود  آغاز  رلامی 

ف زیکی ی یا تنب هات جسمانی را به دنبال دارد. در مورد تنب ه 

الی معتقد است ره  می توان 
ّ
از طریق به رارت ری دست، غز

اشیا را با دست از ب ن ررد؛ ارزار موسیقی را می شود شکست، 

شراب را می توان دیر ریخت، ی تصاییر یریدی ترمابه ها 

را می توان تخریب ررد )مگر آن ره در ارتفاعی دیر از دسترس 

رشیدن  با  می توان  به راحتی  را  فردی  به علایه،  باشد(.16 

ی  پا  نه رشیدن   ـاما   خاصّی خارج ررد 
ّ
از محل بازیوش 

روش ره عملی نامحترمانه است ـ یا ای را با رلماتی مانند 

»دست رردار، یترنه سرت را می شکنم!«17 تهدید ررد. اتر 

مجرم از ترک تناه امتناع ررد، می توان با لگد زدن، مشت زدن 

یا چوب زدن به ای ضربات جسمانی یارد ررد. در مجموع، 

در صورت اطاعت نکردن، می توان هشدارهای رلامی را با 

تهدید به رریدن سر ی تنب هات بدنی تشدید ررد.

ن ز  قلب  به  مان 
ّ
متکل دیگر  ی  الی 

ّ
غز منکر،  از  نهی  در 

 عملی شناختی ی عاطفی 
ً
متوسّل می شوند. این عمل اساسا

است ره در آن فردی ره صلاح تّ قانونی منع ی مجازات 

ر ی احساسات 
ّ
با تفک یا چ زی را  ندارد می تواند شخصی 

الی خاطرنشان می رند ره محکوم تّ 
ّ
شخصی طرد رند. غز

قلبی می تواند از طریق حالت خشم ی نفرت در چهره ی ن ز 

احتراز از اشخاص ی اشیاءِ متجایز ی رنجاننده باشد.18 از 

ی  احساسی  یارنش های  قلب  به  توسّل  عمل  ره  آن جایی 

در   
ً
اساسا می شود،  را شامل  آن  از  ع نیِ حاصل  نمودهای 

حوزۀ عاطفه جای می ت رد. از این ری، در توض ح آن چه در 

سنن اسلامی می توان م آن را حوزۀ »اخلاق عاطفی« بنام م، 

قلب دارای مدخل تّی ژرف به شمار می رید.

 بحث 
ّ
اشی محل

ّ
نتایج مشهود اخلاق عاطفی در دی نق

 به نماوش درآمده  است. در هر دی مورد، هنرمندان رر 
ً
راملا

خود،  اخلاقی  قوان ن  ی  شمایل نگاری  اسلوب  اساس 

هم ن  رر  ن ز  ناظران  ی  ررده اند  خلق  را  شمایلی  تصاییر 

اساس به آن ها یارنش نشان  داده اند. به عنوان مثال، در ترسیم 

 مخالفان دین اسلام را در حالی 
ْ
شکنجۀ مسلمانان، هنرمند

 ـریشی  از روششان می رشند  را  نشان می دهد كه مؤمنان 

الی آن را ناریا می داند. از طریق 
ّ
ررای اجبار به حررت ره غز

 نوع خاصّی از رفتارهای 
ْ

اش
ّ
این تدب رِ بصریِ هدف مند، نق

غ راخلاقی ی آسیب زننده را ره از مخالفان جامعۀ مسلمانان 

سرمی زد در مررز توجّه قرار می دهد.

به  شمایلی  تصاییر  این  به  خود،  نوبۀ  به  ناظران، 

ریش هایی ره با دخالتِ زیادِ دست همراه بود یارنش نشان 

می دادند. در حالی ره ممکن است ناظران به صورت رلامی 

ن ز به شمایل رافران توه ن ررده باشند، ره متأسّفانه امریزه 

طریق  از  را  آنان  بی شک  اما  نیست،  باقی  آن  صوتی  آثار 

ی  چهره  تخریب  با  به ییژه  بصری،  ی  ف زیکی  مداخلات 

شکستن مفاصل از طریق ملوّث رردن های شدید ی مکرّر، 
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ی 
ّ
مورد عتاب قرار داده اند. پاک رردن اجزای چهره تا حد

الی، 
ّ
 معادل رریدن سر یا، با یام ت ری از اصطلاح غز

ً
مجازا

اجرای این اخطار است ره »دست رردار، یترنه سرت را 

از  ررآمده  ره  شمایل شکنانه،  اقدامات  این  می شکنم!«. 

احساسات قلبی هستند، می خواهند مانع از این شوند ره 

بخش های خاصّی از تصویر به مثابۀ موجودیتّی خودبسنده، 

ی از این ری قادر به انجام فعلی قدرتمند، درک شوند.19 

این نکته ن ز به همان م زان قابل توجّه است ره اقدامات 

رات اخلاقی، ره به صورت عاطفی درک 
ّ
نشأت ترفته از تأث

شده ی به صورت ع نی رر تصاییر اعمال شده اند، آن چه را 

به  »هنجاری«،  ری  این  از  ی  ضریری،  یارنش  باید 

 ـحتی  می شده باشد  پنداشته  اهانت ها  از  مجموعه  ای 

اهانت هایی ره تنها در مقام تصویر قابل درک هستند ـ رر 

از مداخله  ناظران  نهایت، هدفِ غاییِ  آفتاب می رند. در 

امر به معریف ی نهی از منکر است ره اصلی دیتانه در بن اد 

اخلاق ی شریعت اسلامی است.20 بنارراین، چن ن اعمالی 

یاقع  اخلاقی-احساسی  یارنش های  رزرگ ترِ  مدار  در 

می شوند، ره از قرار معلوم حوزۀ بازنمایی تصویری ن ز از 

آن مستثنا نبوده است.

در  را  ناظران  احساسی  مداخلات  از  مشابهی  آثار 

می توان  ی 
ّ
خط نسخه های  اشی های 

ّ
نق دیگر  از  تعدادی 

انه نه شکنجه تران 
ّ
این  محوسازی های مجد آماج  یافت. 

دست نشانده های  ی  مسیحی  رقبای  ره  عرب،  بت پرستِ 

نشان می دهد ره  امر  این  بودند.  از اسلام  شاخۀ خاصّی 

اسلامی  فرهنگی  حوزه های  در  شمایلی  هنرهای 

می توانسته است همچون م دان نبردی دینی ررای مسلمانان 

ی اهل رتاب به رار آید ی یا بقایای ملموس بحث ی مکاررۀ 

به  اسلام  در  شیعی  ی  ی 
ّ
سن تریه های  ب ن  درین جمعی 

از  تعدادی  در   
ّ
حک آثار  دیگر،  ب ان  به  رید.  شمار 

بازتاب های  به عنوان  باید  ی 
ّ
خط نسخه های  اشی های 

ّ
نق

عاطفی ی ع نیِ فردیتِّ دینیِ ررآمده از ذهنیتّ های متفایت 

تعاملاتِ  از  پ چ ده ای  چارچوب  در  ره  شود،  تفسیر 

ترری-ایرانیِ  جهانِ  در  بینادینی  ی  درین دینی  سیاسیِ 

م عمل می رند.
ّ
دیرانِ مدرنِ متقد

الخالیۀ  قرون  عن  آثارالباقیه  ایلخانیِ  مصوّر  نسخۀ 

انجام  به  قادر  نت جه  در  ی  خودبسنده  موجودیتّی  به عنوان  تصویر  دربارۀ  19.ا

افعال قدرتمند، نک.

 BREDEKAMP, “The Picture Act,” 4 and 23.
ی تر دربارۀ اعمال تصویری نک.

ّ
ی ررای مباحث جد  

 BREDEKAMP, Theorie des Bildakts.
ررای اشاره به امر به معریف ی نهی از منکر در قرآن نک. آل عمران )3(:  20.ا

104، 110، 157؛ توبه )9(: 71.

]در آیۀ 157 آل عمران اشاره ای به امر معریف یافت نشد، در عوض در   

آیۀ 114 این اشاره یجود دارد ره نووسنده در این جا ذرر نکرده است. م[

21. HILLLENBRAND, “Images of Muhammad in al-Biruni’s Chronology 
of Ancient Nations”; SOUCEK, “An Illustrated Manuscript of  
al-Biruni’s Chronology of Nations”; and SOUCEK, “The Life of the 
Prophet,” 198 and 205–06.

ررای مباحث ایّل هّ دربارۀ غدیر خم نک.  22.ا

 GRUBER, “Questioning the ‘Classical’ in Persian Painting,” 16-21.
23. Ibn Ishaq, Sira, trans. Guillaume, 270–77.
24. SACHAU, The Chronology of Ancient Nations, 332.

همچون  1307م(  707ق/  در  )تکم ل شده  ب رینی  ابوریحان 

بعدی  ناظران  ره  است  تصاییری  شامل  التواریخ،  جامع 

دی  آن ها،  م ان  در  نمادین تخریبشان ررده اند.21  به صورت 

ایّل ن  شاید  ره  است،  شیعی  تعصّب  نشان دهندۀ  تصویر 

709ق/  سال  در  ایلجایتو  سلطان  ریش  تغ  ر  نشانه های 

1309م باشد. قسمت های دستکاری شده ای در این نسخه 

یجود دارد ره در تفتمان تشیعّ از اهمّ تّ ییژه ای ررخوردار 

پایانی است: یکی  اشی 
ّ
نق این قسمت ها شامل دی  است. 

بازنمایی مباهله ی دیگری یاقعۀ غدیر خم.22

مباحثۀ  حال  در  محمّدص  حضرت  مباهله،  اشی 
ّ
نق در 

مذهبی با مسیح ان نجران نشان داده شده است )شکل3(. در 

جریان این رییارییی، مسیح ان از محمّدص خواستند ره به 

دین اوشان بگرید؛ ای قبول نکرد ی این اعتقاد را ره خدا 

پسری دارد ی این ره مسیح رر صل ب جان سپرده  است رد 

ررد.23 درحالی ره ررخی متون، مانند سیرۀ ابن اسحاق، این 

توص ف  مسلمانان  ی  مسیح ان  م ان  مناظره  را  رییداد 

ریایت  این  به  فرقه ترایانه تری  رییکرد  دیگران  می رنند، 

الهام از ریایات  با  ب رینی  ابوریحان  به عنوان مثال،  دارند. 

شیعی از این یاقعه، استدلل می رند ره ررتری محمّدص رر 

ی  علیع  دامادش  فاطمهس،  دخترش  حضور  با  مسیح ان 
پسران آنان حسنع ی حسینع قابل اثبات است.24

سمت  در  را  خانواده اش  ی  محمّدص  ایلخانیْ  اشی 
ّ
نق

راست تصویر ی مسیح ان نجران را در سمت چپ آن نشان 
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فاطمهس  ررقع(  )یا  دهان  می رسد  نظر  به  اترچه  می دهد. 

 
ّ
آسیب دیده )یا تراشیده شده است(، اما اهل بیت پ امبر تا حد

با  محفوظشان  ی شأن  مانده اند  باقی  زیادی دست نخورده 

ص شده است. 
ّ
اررهایی ره در بالی سرشان می چرخد مشخ

اصلی  شخص تّ های  این  چهرۀ  اجزای  درحالی ره 

دست نخورده به نظر می رسد، سه مسیحی سخت از شکل 

اشی را ررش داده، 
ّ
افتاده اند. خطوط مورّب عم قی رنگ نق

رنگدانه های چهره ها را ردر ررده ی اجزای چهره ها را از 

را  مسیح ان  تصویرِ  اشیْ 
ّ
نق این  ناظرانِ  ررده است.  ب ن 

به صورت  ره  رسانی  ررده اند؛  مجریح  ی  ناقص العضو 

توه ن آم زی مثله شده اند ی در نت جه به توده ای درهم ی 

از  به خصوص  نماوشِ  این  بی شک  یافته اند.  تقل ل  ررهم 

ی  دین  دشمنان  بصری  مجازات  می توان  را  شمایل شکنی 

تصویر  بقایای  دانست.  آنان  بدخواهانۀ  نیتّ  ی  نگاه 

سیمای  رنار  در  مسیح ان  یش  مخد ی  فریپاشیده 

دست نخوردۀ اهل بیت قرار دارد، اهل بیتی ره »معصوم ن« 

بصری  به لحاظ  آنان  بالی  شأن  ی  هستند  شیعی  اسلام 

ترف ع یافته تا از آسیب های ف زیکی مصون بمانند.

اشی مباهله جانبِ تفوّقِ اسلام )متمایل به 
ّ
درحالی ره نق

اشیِ تغ  ریافته 
ّ
تشیعّ( رر مسیح ت را نگاه می دارد، دیم ن نق

در رتاب ب رینی معنای فرقه ترایانۀ بسیار یاضح تری به خود 

اشی حضرت محمّدص را به تصویر می رشد 
ّ
می ت رد. این نق

ره یار محرم خود، علیع را در آخرین سفر زیارتی خووش 

در غدیر خم به امامت ررمی تزیند )شکل4(.25 این صحنه در 

منابع  طبق  است.  محوری  ی  ر 
ّ
مؤث تشیعّ صحنه ای  تاریخ 

شیعی، در این زمان است ره پ امبرص علیع را یصیّ خود ی 

یلیّ جامعۀ مسلمانان می نامد. تاه متون شیعی می تویند ره 

محمّدص  ی علیع تنها افراد حاضر در آن محل بوده اند ی خدا 

آیه ای نازل ررده است )مائده )5(: 3(:

 ُ كُ
َ
ي وَرَضِيتُ ل ِ

ْ نِعْمَ�ت يْكُ
َ
مْتُ عَل َ �تْ

َ
ْ وَأ ْ دِينَكُ كُ

َ
تُ ل

ْ
ل َ ْ
ك

َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ ال

 َ  اللَّ
َّ

إِن
َ
ٍ ف

ْ �ث َ مُتَجَانِفٍ لِإِ �يْ
َ
مَصَةٍ غ

خْ ي مَ ِ
خ

رَّ �
ُ
نِ اضْط َ َ مَ دِينًا �خ

َ
سْل إِ

ْ
ال

﴾ ٌ ورٌ رَحِ�ي
ُ
ف

َ
غ

 رمال رسان دم ی رر شما نعمتم را تمام 
ّ
امریز دین شما را به حد

رردم ی بهترین آی ن را، ره اسلام است، ررایتان ررتزیدم. پس 

هر تاه رسی در ایاّم قحطی ی سختی از ریی اضطرار، نه 

ی دربارۀ غدیر خم نک.
ّ
در مورد مباحثات شیعه ی سن 25.ا

 KOHLBERG, “Some Imami Shiʿi Views on the Sahaba,” 153–55.
26. CALMARD, “Les rituels shiites,” 122.
27. STANFIELD-JOHNSON, “The Tabarraʾiyan and the Early Safavids.”

به قصد تناه، از آن چه حرام شده مرتکب شود، خدا بخشنده 

ی مهربان است. 

در اندوشۀ تفسیری شیعه، این آیه تواهی می رند ره علیع 

مظهر دین اسلام در ررارر رافران است، هر آن رس ره باشند.

اشی غدیر خم در این نسخه، به یاسطۀ ترر ب بندی  
ّ
نق

دربارۀ  ریشن تری  ب ان ۀ  متعاقبش،  دست رردهای  ی  ایّل هّ 

تقابل شدید دین ی رفر اظهار می دارد. این صحنه محمّدص 

را ملبّس به ردایی سیاه )البردة ( درحالی ره دستش را به نشانۀ 

می دهد.  نشان  تذاشته  علیع  شانۀ  رر  تفویض  ی  انتخاب 

پ رامون این دی شخص تّ اصلی، سه تن دیگر قرار دارند ره 

چهره هاوشان در تاریخ نامعلومی از این ترر ب بندی به طور 

زیاد  احتمال  به  چهره  سه  این  شده است.  حذف  خشنی 

بازنمود سه خل فۀ ایّل از خلفای راشدین هستند: ابوبکر، 

عمر، ی عثمان. تنها خل فۀ چهارم، یعنی علیع، از تصویر 

حذف نشده  است. بنارراین می توان حدس زد ره مخدیش 

اشی در جهت تحک م یک دیتانۀ فرقه ای بوده است 
ّ
رردن نق

هستند،  علیع  ی  محمّدص  دین  اصلی  تجسّم  آن  در  ره 

درحالی ره سه خل فۀ دیگر تجسّم رفر پنداشته می شوند.

ترچه تشخ ص زمان حمله به چهرۀ سه خل فه غ رممکن 

است، اما یک زمان محتمل دیرۀ صفویه است؛ عصری ره 

در آن لعن »ملاع ن ثلاثه«26 از طریق تریهی از یاعظان، 

ن تبحّری داشتند، در م ان شیع ان 
ّ
  اهل تسن

ّ
ره در لعن ی رد

تبدیل به عرف شده بود.27 مثله سازی شمایل شکنانۀ پ کره ها 

تصویریِ  همتای  این ره  رر  علایه  ایلخانی،  اشی 
ّ
نق در 

تبدیل  طریق  از  می شد،  محسوب  شیعه  رلامیِ  حملاتِ 

 
ِ
تصویرِ ریایی به نمادی به یضوح اهانت آم ز، در پی ریاج

حذفِ فرقه ترایانۀ دشمنان بود.

شاهد تصویریِ دیگری از دخ ل بودنِ زم نه ی ناظران 

صفوی پشت بانی می رند. به عنوان مثال، به نظر می رسد ره 

نسخۀ مصوّر ایلخانی از متن ب رینی در رارتاه صفوی در 

اصفهان موجود بوده ی رینوشتی از آن در سال 1057ق ته ه 
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پیشگام  ررخلاف  صفوی،  اشی 
ّ
نق )شکل5(.   شده است 

ایلخانی خود، آسیب ندیده  است. شمایل سه مرد با چهره های 

جوان ی بدین روش در اطراف محمّدص ی علیع، بی نقص ی 

 این سه جوان همان 
ً
ما

ّ
حتی درخشان باقی مانده است. مسل

اشی پیشین 
ّ
نق خلفای راشدین نیستند ره چهره هاوشان از 

)نمونۀ ایلخانی( حذف شده بود، بلکه این چهره های جوان به 

زین العابدینع هستند]5[:  ی  زیاد حسنع، حسینع  احتمال 

راهِ  از  ی  علیع  طریق  از  محمّدص  رهبریِ  تسترشِ  مظاهرِ 

امامت. از این ری، عمل مخدیش سازی فرقه ترایانه ای ره 

صفوی  نسخه های  در  شده بود  اعِمال  ایلخانی  اشی 
ّ
نق رر 

جبران شد ی نق ضۀ بصری جدیدی به ناظران ارائه شد ره 

آنان را به تعمّق مؤمنانه در انگاره های دست نخوردۀ پیشوایان 

ی شجره نامۀ اسلام شیعی فرا می خواند. به این ترتیب در 

اشی، الحاق تصویری به جای تصویر دیگرْ جایگزین 
ّ
این نق

عمل تخریب خشونت آم ز می شود، ی رنش شمایل شکنانه 

به رنش شمایل دیستانه تغ  ر می یابد.

ی ایلخانی در این جا پایان 
ّ
سفر دیر ی دراز نسخۀ   خط

نمی یابد. تویا رینوشت دیگری از این نسخه  به سرزم ن های 

اشی 
ّ
عثمانی رسیده  است ی در آن جا نمونۀ سومی از این نق

در حدید سال 967ق/ 1560م تول د شده است )ممکن است 

رینوشت های دیگری ن ز موجود بوده باشد(. این نمونه ن ز شامل 

ترر ب بندی  اشی صحنۀ مورد بحث است )شکل6(. در 
ّ
نق

تصویر  به یضوح  علیع  ی  محمّدص  همراه  فرد  سه  عثمانی، 

شده اند. هر سه مرد در اندازۀ مردان بالغی هستند ی اجزای 

نفرشان  دی  اقل 
ّ
حد ی  است،  مشاهده  قابل  چهره هاوشان 

روش های پرپشتی دارند ره نشانۀ بلوغ ی رزرگ سالی آنان 

اشی عثمانی رر اساس اصل 
ّ
 محتمل است ره نق

ً
است. راملا

شده باشد،  رشیده  آن  به  نزدیک  ریترفت]6[  یا  ی  ایلخانی 

ره  ارر(،  ی  منظره  )مانند  بسیاری  تصویری  عناصر  چنان ره 

یفادارانه ریترفت شده ، تواه رر این امر است. با این حال، 

سرزم ن  به  تخریب شده  به صورت  ایلخانی  اشی 
ّ
نق اتر 

بود  آن  د 
ّ
مجد رشیدن  مسئول  ره  اشی 

ّ
نق می رسید،  عثمانی 

باید جاهای خالی را ره رر اثر از ب ن رفتن رنگ ی راغذ به 

یجود آمده بود پر می ررد. این مسئله محتمل به نظر می رسد، 

اشی عثمانی 
ّ
به خصوص ره یکی از سه خل فۀ راشدین در نق

یاقعۀ  غدیر خم در سال ۱0 هجری رخ  داده ره در آن زمان زین العابدینع  ]5[.ا

)38-95ق( هنوز زاده نشده بوده است ی حسن نع ن ز در آن زمان در دیران 

 این ره نووسنده این سه چهره را 
ً
رودری به سر می ررده اند، نه جوانی. احتمال

ق  به این سه تن می داند، به جهت مفهوم پردازی استعاری ررای این 
ّ
متعل

اشی است.
ّ
نق

]6]. Copy.

 ابوبکر است 
ً
بدین روش رشیده شده است. این فرد احتمال

ترسیم  با روش های سف دی   
ً
ایلخانی ظاهرا اشی 

ّ
نق در  ره 

 
ً
 از ب ن رفته است. بنارراین، احتمال

ً
شده  بوده ره ارنون راملا

اش عثمانی سعی ررده تا جای خالی  اجزای ازدست رفتۀ 
ّ
نق

 
ً
صورت ی روش سف د محوشدۀ ای را پر رند، ی نت جۀ نسبتا

مبهمی حاصل ررده  است.

اشی های سه تانه، ره انتصاب علیع به امامت در 
ّ
این نق

از مداخلات  زنج ره ای  به تصویر می رشند،  را  غدیر خم 

مخرّب یا اح اتر را در تصاییر، از قرن هشتم/ چهاردهم تا 

بازنمایی  سو،  یک  از  می رنند.  آشکار  هفدهم،  یازدهم/ 

در  را  یاقعه  این  علیع،  از  جانب داری  ضمن  ایلخانی، 

راشدین  خلفای  حضور  یعنی  مذاهب،  جامع  زم نه ای 

صفوی  دیران  در  آنان  از  تن  سه  چهرۀ  ره  ررده ،  تصویر 

تخریب شده است؛ دیرانی ره در آن ریترفت جدیدی از 

اشی شد ره اهل بیت را، به عنوان نماد امامت، 
ّ
این صحنه نق

اشی ایلخانی، 
ّ
جایگزین آن سه تن ررده بود. هنگامی ره نق

عثمانی  در سرزم ن های  1560م،  در حدید سال 967ق/ 

ت پ امبر به صورت تصویری 
ّ
ریترفت شد، چهار پشت بان سن

به  عمل  این  ی  شدند  بازتردانده  خود  ایّل ۀّ  یضع تّ  به 

احتمال زیاد به منظور مقابلۀ آشکار با قرائت شیعی از این 

یاقعه بود. در هر مورد، صحنه های تصویرشده خود را در 

می یابند،   ـشیعی  ی 
ّ
سن تنازعات  سلسله  یک   م انۀ 

م در سرزم ن های ایرانی ی 
ّ
فرآیندی ره در دیران مدرن متقد

اشی 
ّ
د »شمایل ست زی« بود.28 از این ری، ارزش نق

ّ
ترری مول

ی  رردن  ب ن  از  به  ناظران  دعوت  ررای  توانایی اش   در 

نمادین  اح ای  ررعکس،  یا  مخالف،  شمایل های  تخریب 

ی  تخریب  قبول،  است.  بن ان تذار  ی  مهم  شخص تّ های 

ره  می رند  پررنگ  را  یاقع تّ  این  شمایل ها  بازترداندن 

راتی 
ّ
تأث دچار  شمایلی  بازنمودهای  مقابل  در  ناظران، 

28. LATOUR, “What Is Iconoclash?” 27–28.
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عاطفی-ایدئولوژیک می شدند ره نمودهای معنی داری از 
دیتانگی اعتقادی را رر جای می تذاشت.29

اشی ها 
ّ
اترچه تشخ ص دق ق این ره رِی ی رجا این نق

دستکاری شده اند ناممکن است، هم تزارش ایل ا چلبی در 

ت حاری 
ّ
سال 1065ق/  1655م ی هم شواهد بصری به شد

شیوه های  در  شمایل شکنانه  مداخلات  شکل ت ری  از 

مشاهدۀ تصویر در قرن دهم ی یازدهم/ شانزدهم ی هفدهم 

است، دیره ای ره ارتباط با اریپا ی ن ز نزاع در سرزم ن های 

اسلامی رر سر قدرت ب ن سیاست های صفوی ی عثمانی 

اشی های 
ّ
افزاوش یافت. در اریپا، تخریب های مشابهی در نق

افتاد؛  فاق 
ّ
ات دیره  هم ن  حوالی  در  ی 

ّ
خط  نسخه های 

ت رشد 
ّ
به عل  شاید، همان طور ره مایکل رم ل تفته است، 

اقتدارترای  »رژیم های  ظهور  هرزه انگار«]7[،  »ذهنیتّ 

دیدمحور«]8[، ی تزمگیِ نگاه  ]9[ ره به نشانۀ مدرنیته تبدیل 

در  ی 
ّ
سن راست ریشیِ  تبلورِ  ی  نوظهور  شد.30 جهان یطنیِ 

عواطف  ی  رژیم ها  است  ممکن  عثمانی،  سرزم ن های 

نظام مندِ دیدمحور مشابهی را ایجاد ررده باشد، اترچه چن ن 

فرض ه ای همچنان قابل بحث است. 

م، پدیدۀ دیگری ره رخ نمود حواشی 
ّ
در دیران مدرن متقد

اشی های ایرانی ی مداخلات آنان در این 
ّ
به زبان عثمانی رر نق

ی  ایلخانی  معراج نامه های  مثال،  به عنوان  بود.  اشی ها 
ّ
نق

ت موری ی شاهنامۀ شاه طهماسب در حدید سال 930ق/ 

1525م به رارتاه سلطنتی عثمانی در استانبول رسید ی در 

 شور قرار ترفت ی تغ  ر یافت. در معراج نامۀ 
ّ
آن جا محل

ایلخانی حجاب های سف دی رر صورت پ امبرص رشیده شد31 

افزیدن  از طریق  صفوی  شاهنامۀ  ی  ت موری  معراج نامۀ  ی 

حواشی به زبان عثمانی بسط یافت. همان طور ره اینور رستم 

نشان داده است، در مورد شاهنامۀ شاه طهماسب، هدف از این 

فارسی ی تصاییر در جهان بینی  متون  »بازخوانی«  حواشی 

ت بود.32 بنارراین، یاضح است ره هم مخاطبان 
ّ
جامع اهل سن

 ـچه حامی، چه نووسنده ی چه  صفوی ی هم مخاطبان عثمانی 

هنرمند ـ در دستکاری های مداخله جویانه ی بازتفسیر تصاییر 

م دست داشته اند. 
ّ
ی در عصر مدرن متقد

ّ
نسخه های خط

قلمری عثمانی، سلطان مراد سوم در سال 1003ق/  در 

95-1594م دستور داد زندتی نامۀ چندجلدی مصوّری از 

رات عاطفی-ایدئولوژیک نک.
ّ
در مورد تأث 29.ا

 TOMKINS, Exploring Affect, 168.
30. CAMILLE, “Obscenity under Erasure,” 151–54.
در  محمّدص  تصویر حضرت  رر  عثمان ان  بعدها  ره  حجاب های صورتی  31.ا

 توسّط نگه دارندتان این آثار در 
ً
معراج نامه های ایلخانی افزیدند، متعاقبا

حضرت  از  ایلخانی  تصاییر  ررای  ررداشته شد.  استانبول  توپقاپی  راخ 

محمّدص ره عثمان ان به آن حجاب هایی افزیده بودند، پیش از ررداشتن آن 

حجاب ها، نک. 

 ETTINGHAUSEN, “Persian Ascension Miniatures of the Fourteenth 
Century”

به ییژه ص363 )تصویر 1( ی ص370 )تصویر 5(؛ ررای یضع تّ فعلی آن ها نک. 

 GRUBER, The Ilkhanid Book of Ascension.
ررای حاشیه های عثمانی ی الحاقات معراجنامه های ت موری، نک. 32.ا

 GRUBER, The Timurid Book of Ascension, 339–44.
ررای حاشیه های افزیده شده به شاهنامۀ شاه طهماسب نک. 

 RÜSTEM, “The Afterlife of a Royal Gift.”
33. See. TANINDI, Siyer-i Nebî; and Garrett FISHER, “A Reconstruction 

of the Pictorial Cycle of the Siyar-i Nabi of Murad iii.”

ذهنیتّ هرزه انگار/ Prurient mentality: در این زم نه، ذهنیتّ هرزه انگار  ]7[.ا

به تغ  رِ نگرش ی دیدتاه های اجتماعی ای اشاره دارد ره به طور فزاینده ای 

نظر  از  ره  بازنمایی هایی  به ییژه  می شد؛  بصری  تجارب  رنترل  به  منجر 

اخلاقی بحث ررانگ ز بودند. این ذهنیتّ نه تنها به علاقه به سانسورِ مطالبِ 

بالقوّه ناشاوست منجر می شد، بلکه به صورت یسواس تونه ای در تعریف 

آن چه ناشاوست ی نامناسب بود ن ز دخالت داشت.

رژیم دیدمحور/ Scopic regime: به نظام ها یا ساختارهای رنترل بصری  ]8[.ا

اشاره دارد ره آن چه را می توان دید، چگونگی دیده شدن آن ی این ره چه 

رسانی آن را می توانند ببینند رنترل می رنند.

توسّط  مردم  نگاه  رنترل  ی  Policing the gaze: جهت دهی  نگاه/  تزمگی  ]9[.ا

حکومت؛ حکومت تلاش می رند تا مردم به آن چه ای می خواهد خ ره شوند.

پ امبر اسلام رر اساس سیر  نبی ضریر، ره متن آن در اصل در 

حدید سال 790ق/ 1388م تأل ف شده بود، به زبان ترری ته ه 

ی با تصاییر پرهزینه عملی 
ّ
شود.33 سفارش این نسخۀ  خط

ت ی 
ّ
زاهدانه بود ره رر دعوی دیدمان عثمانی نسبت به سن

از  پرجزئ اتی  مجموعۀ  می تذاشت.  صحّه  پ امبر  م راث 

اشی ها، پ امبر را از یلدت تا زمان یفاتش به تصویر می رشد 
ّ
نق

ی زندتی محمّدص را در مقابل چشمان خواننده قرار می دهد.

قدرت  رر  نبی،  سیر  اشی های 
ّ
نق با  ب نندتان  تعامل 

اشی های این متن می افزید. در یکی از تصاییر، 
ّ
احساسی نق

ابوجهل ره تمام عمر دشمن محمّدص بود، در حالی نشان داده 

شده ره سعی دارد پ امبر را با پرتاب سنگ در هنگام نماز 

توطئۀ  خدایند  ضریر،  متن  در  )شکل7(.  بکشد  رعبه  در 

اشی 
ّ
ابوجهل را به طرز معجزه آسایی خنثی می رند، ی در نق

ی  مکرّر  مداخلات  با  مشابهی  شیوۀ  به  توطئه  این  ن ز 
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]10]. Literalism.

ره  ناظرانی  شده است؛  ف 
ّ
متوق تصویر  ناظران  خام دستانۀ 

عمل  این  ارتکاب  حال  در  را  محمّدص  دشمن  تصویر 

ح ن  در  ره  ابوجهل  ررده اند.  ب ن  از  آشکارا  ناشاوست 

ف 
ّ
متوق ی  ترفتار  مجازات   

ِّ
مستحق عملِ  این  ارتکاب 

از  افتاده یمخدیش ی مقهور شده ی  از شکل  شده است، 

ر الهی ناپدید ی حذف شده است. دستان ناظران، 
ّ
تاریخ مقد

همچون دست خدا ره معجزه یار مانع دست درازی دشمن 

نبوی خود  تقدیر  به  قادر می سازد ره  را  می شود، محمّدص 

دست یابد. انگ زۀ شمایل شکنانه در این جا به نظر ناشی از 

تمایل به توق ف سریع ی قطعی مشرک است، نه هراس از 

تصاییر شمایلی. به این ترتیب، این مداخله از یک حملۀ 

پیش ت رانه دست رمی ندارد، ره از تشابه بصری ی تمام تّ 

جسمانی شمایل پ امبر دفاع ی محافظت می رند.

اشی دیگری در سیر نبی، ررخی از مشکلات رل دی 
ّ
نق

در قبال بازنمایی شمایلی در مح ط های فرهنگی اسلامی را 

پ ریان  همراه  به  پ امبر  اشی، 
ّ
نق این  در  می رند.  ررجسته 

مسلمانش، اوستاده در رنار رعبه  تصویر شده اند، در حالی 

ره یکی از اعضای قب لۀ قروش در حضور رهبران قب له به 

به تندوس خدای بت پرستان تعظ م می رند  نشانۀ ستاوش 

)شکل8(. ضریر در متن همراه این تصویر به خوانندتانش 

می توید ره این مشرک در ررارر بت خود سجده می رند ی از 

خدای خود می خواهد ره محمّدص را خوار ترداند، زیرا ای 

تفته بود ره اعتقاد به صنم باطل است ی عبادت آن خطاست.34 

پی  در  بت پرست  یک  آن  در  ره  متقابل،  ست زه جویی  این 

انتقام از محمّدص با توسّل به صورت متجسّد خدای خووش 

است، رمی پیش از آن ره پ امبرص رعبه را از بت های مشرران 

پاک سازد، تا بار دیگر آن مکان را یقف الله، یگانه خدای 

راست ن، رند رخ داد. 

هم  انتقام جویانه،   
ً
متقابلا اقدامی  در  عثمانی  ب نندتان 

ه دار رردند، ی در این راه خود را با 
ّ
بت ی هم بت پرست را لک

پ امبرص ی رسالت ای همراه ساختند.35 در این جا، بت پرست 

 به طور رامل صورت خود را 
ً
ره در حال سجده است تقریبا

ۀ حج م افقی ای به دی 
ّ
از دست داده ی بدن خم ده اش با لک

ره  اوستاده،  تندوس طلایی  این،  رر  ن م شده است. علایه 

است،  آن بت پرست  مهریرزانۀ  تاج دارِ عواطفِ  ارژۀ  خود 

34. Al-Darir, Siyer-i Nebi (Biography of the Prophet), Istanbul, 1594–
95 ce, Topkapı Palace Library, Istanbul, H. 1222, folio 371r (author’s 
English translation).

ی اریپایی ن ز بت ها به صورت مشابهی ملوّث شده اند؛ نک.
ّ
در نسخه های خط 35.ا

 BORLAND, “Unruly Reading,” 102.
36. TOMKINS, Exploring Affect, 454.
37. KANTOR, “The Psychology of Feeling or Affective Reactions,” 457.

به صورت عمودی سای ده شده ی چهره اش از ب ن رفته است. 

ب نندتان از طریق چن ن اقدامات ییران تری، همچون خود 

حضرت محمّدص، خرافات بت پرستانه ی تذشتۀ شرک آم ز را 

 
ً
انکار می رردند تا به صورت نمادین عصری جدید ی راملا

بصری  تجسّم  بت پرست  ی  بت  نهند.  بن ان  را  توح دی 

جهل  ی  صورت ترایی]10[  از  دیره ای  هستند؛  جاهل تّ 

پیشااسلامی ره جامعۀ مسلمانان ررای غلبه ی تذر از آن به 

چالش رشیده شد. از قرار معلوم، در این تصویر ایجاد نظام 

جدید جهان اسلام بدین خسارات جانبی قابل تصوّر نیست. 

طریق  از  نبی  سیر  اشیِ 
ّ
نق دی  این  عثمانیِ  ب نندتان 

رنش های ف زیکیِ تحق ر ی تخریب، آشکارا خود را شریکان 

از  پس  اقدامات  این  می دانستند.  نبوی  ت 
ّ
سن  ان 

ّ
متول ی 

اشی ها، 
ّ
اعِمال، به نشانه های شاخص ی دائمیِ دستبرد به نق

محرّک تخریب های بعدی، ی عناصر اصلی شمایل نگاشتی 

در خود این آثار تبدیل شدند. سانسور تصاییر ابوجهل ی 

نماوش  به  را  ب نندتان  پرشور  احساسات  بت پرست، 

درآمده است؛  مخرّب  ف زیکی  رفتار  به شکل  ره  می تذارد 

حررتی  مسیر  یک  در  را  شدید  »احساسات  ره  رفتاری 

تصاییر  هنگامی ره  مقابل،  در  می رند.36  ترجمه  مناسب« 

نظر  در  این شکل  به   ـ  ی  می شدند  تخریب  دائمی  به طور 

ب نندتان عثمانی شان به درستی اصلاح شده بودند ـ یضع تّ 

تأث ر  بعدی  ناظران  بازخورد  ریند  رر  تغ  ریافته شان 

را  احساسی  یارنش های  از  مجموعه ای  ی  می تذاشت، 

ررمی انگ خت ره با تذشت زمان اجتناب ناپذیر ی مکرّر، ی 

ر، احساس ی عمل 
ّ
از این ری هنجاری می شد. بنارراین، تفک

تنها  م، 
ّ
متقد مدرن  عصر  ترری-ایرانی  جهان  در  اخلاقی 

منحصر به اله ات ی فقه نبود؛ بلکه ریش های ارراز بصری، 

ره ترر بی از رفتار زیبایی شناختی ی رنش اخلاقی بود ی در 

نت جه شماری »رارهای از ریی عادت«37 در قبال تصویر 
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در چگونگی  ن ز  می ررد،  ایجاد  نخبه  مخاطبان  ب ن  در  را 

ایجاد ی ردتذاری عواطف در اجتماع تأث رتذار بود.

همان طور ره این نمونه های  دستبردهای شمایل شکنانه 

م به تأر د 
ّ
ی عصر مدرن متقد

ّ
اشی های نسخه های خط

ّ
در نق

عثمانی  ی  صفوی  ب نندتان  انگ زه های  می دهند،   نشان 

بسیار  اسلامی  آثار  در  بازنمودهای شمایلی  تخریب  ررای 

 متنوّع تر از آن چ زی است ره پیش از این فرض می شد. 

می رند  ترغ ب  را  قان 
ّ
محق تغ  ریافته،  اشی های 

ّ
نق  این 

شمایل تریزی]11[  دربارۀ  پیش پاافتاده  تفتمان های  از   تا 

ی  دلیل  دربارۀ  ی  ریند  فراتر  اسلامی  شمایل شکنی   ی 

 هنرهای 
ّ
د رفتارهای مخرّب ره رر بخشی یا رل

ّ
نتایج متعد

طرح  را  جدیدتری  پرسش های  می شود  اعمال  شمایلی 

در  ارائه شده  بصری  شواهد  نوع  این،  رر  افزین  رنند.38 

قان را یادار می رند تا از تمایل به صورت بندی 
ّ
این جا محق

نوعی »نگرش مسلمانان« یا »اخلاق اجتماعی مسلمانان« 

 ـ چ زی ره ایلگ ترابار  نسبت به شیوه های تصویرسازی 

دربارۀ آن هشدار داده است  ـ اجتناب رنند.39 این تمایل، ره 

سهل انگارانه ی رر پایۀ حدس ی تمان است، با هدف شناسایی 

سایر  ی  اسلام  تشابهات ـ  نه   ـی  تمایزات  صورت بندی  ی 

فرهنگ های هنری جهانی شکل ترفته است. نت جۀ نهاییِ این 

طبقه بندی چ زی رمتر از جدا  رردن هنر ی فرهنگ اسلامی 

یاقع تّ  این  به رغم  نبوده است،  ماهوی  »دیگر«ی   به عنوان 

جمله  )از  انسانی  مشترک  عواطف  از  اشی ها 
ّ
نق تخریب   ره 

تعامل های  در  ره  می ت رد  نشأت  خشم(  ی  تمسخر  ی   تحق ر 

شمایل شکنانۀ مسیح ان با تصاییر شمایلی ن ز یافتنی است.

 راریباحم یررب

 ناشی از ترس یا نفرت 
ً
اشکال اسلامی شمایل شکنی عمدتا

از تصاییر توص ف شده اند. اترچه شاید در ررخی موارد 

ب نندتان  انزجار  دیگر  ررخی  در  اما  باشد،  این تونه   
ً
یاقعا

متوجّه شمایل ها نیست، بلکه دشمنان به تصویردرآمدۀ دین را 

آماج حملات قرار می دهد. علایه رر این، به نظر می رسد ره 

ب نندتان مداخلات دیگری ن ز انجام داده اند، ره تویا ناشی 

از عشق ی محبتّ بوده است نه دشمنی ی خشم. در نت جه، 

.Aniconism .[11[چن ن شواهد بصری ای ما را ترغ ب می رند ره به جای این ره 

یجود  اسلامی  شمایل شکنی  ی  شمایل تریزی  دربارۀ  دی 
ّ
متعد مطالعات  38.ا

دارد. از جملۀ مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره ررد:

 CRESWELL, “The Lawfulness of Painting in Early Islam”;  
ARNOLD, Painting in Islam; HODGSON, “Islam and Image”;  
HAWTING, “Idols and Images”; KING, “Islam, Iconoclasm, and 
the Declaration of Doctrine”; PARET, “Textbelege zum  
islamischen Bilderverbot”; VAN REENEN, “The Bilderverbot, A 
New Survey”; İPŞIROĞLU, Das Bild im Islam; and NAEF, Y a-t-il 
une “question de l’image” en Islam?

39. GRABAR, “Islam and Iconoclasm,” 51.
40. RAMBELLI and REINDERS, “What does Iconoclasm Create?” 20.

بپرسیم "شمایل شکنی چه چ ز را از ب ن می ررد؟"، بپرسیم 
"چه چ ز را به یجود می آیرد؟".40

نباید  بازنمودها  به  مهریرزانه  یا  عاطفی  یارنش های 

یابستگی های  از  صرف نظر  انسان  زیرا  باشد،  تعجّب آیر 

رات 
ّ
تأث از  مشترری  ط ف  در  نی 

ّ
تمد یا  اخلاقی،  مذهبی، 

ی عشق  م ل  تکریم،  احساس  حال،  این  با  می رند.  عمل 

اسلامی،  اشی های 
ّ
نق دربارۀ  علمی  مباحث  در  ب نندتان، 

 به طور رامل نادیده ترفته شده است. بنارراین، زمان 
ً
تقریبا

آن فرا رسیده ره پرسش های موشکافانه تری طرح رن م؛ از 

این ره  به جای  تخریب شده  اشی های 
ّ
نق آیا  این ره  جمله 

مداخلات  ارژۀ  بوده باشند،  عمدی  دست راری های  هدف 

تصاییر  آیا  دیگر،  عبارت  به  بوده اند؟  زاهدانه  مکرّر 

شده اند  تخریب  ی  تغ  ر  دست خوش  ره  به خصوصی 

ی  تماس ها  چون  شمایل دیستانه ای  اقدامات  به  می توانند 

ی اشاره 
ّ
ب نندتانِ تصاییرِ نسخه های خط بوسه های شدیدِ 

تفتمان های  ره  ت 
ّ
عل این  به  اقداماتی  چن ن  آیا  ی  رنند؟ 

غالب در شمایل شکنی اسلامی چشمانمان را بسته بود مورد 

غفلت یاقع شده اند؟

یِ ترری-فارسیِ 
ّ
اشی های نسخه های خط

ّ
تعدادی از نق

پرسش ها  این  به  مثبتی  پاسخ های  م 
ّ
متقد مدرنِ  عصرِ 

از  بخشی  یاقع  در  بازنمودی  هنرهای  می دهند: 

شکل  را  مخاطبانشان  مهریرزانۀ  زوست جهان های 

تمایلات  عا می شد 
ّ
اد ت ره 

ّ
آن عل به  قان 

ّ
می دهند، ی محق

این  نتوانسته اند  است  مسلمانان  صۀ 
ّ
مشخ تصویرتریزانه 

پدیده را به درستی در نظر بگ رند. 

پ امبرص  اشی 
ّ
نق مثال،  به عنوان  مورد،  این  از  نمونه ای 

ق به ایاخر تررمانان ی ایایل صفوی است ره دست خوش 
ّ
متعل
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آسیب های شدیدی در رنگ ی راغذ شده است )شکل9(.41 

 ـاسب پرندۀ ای ره سر  اشی، محمّدص سوار رر رراق 
ّ
در این نق

احاطه  را  ای  فرشتگانی  می رید.  معراج  به  دارد ـ  انسان 

ررده اند؛ یکی از آنان از طبقی زرّین رر سر ای جواهر می ریزد 

»یا  شیعی  رتیبۀ  ره  می ترداند  را  رزرتی  پرچم  دیگری  ی 

محمّد یا علی« رر آن نقش بسته است. پ امبرص ن ز به نوبۀ 

با  ای  به تصویر رشیده شده:  پارسا  یکتاپرستی  خود چون 

انگشت اشارۀ راست خود، با حالتی ره نماد شهادت است، 

به تصویر  به قدری  رزرتی  ۀ 
ّ
لک می رند.  اشاره  بال  به سوی 

زیرین  راغذ  از  یّری  مد ۀ 
ّ
تک ره  رسانده  آسیب  ای  چهرۀ 

ی از ب ن رفته است. ترچه یاضح است ره محمّدص با 
ّ
به رل

صۀ ایست، 
ّ
طرّه های مشکی بلند ی دستار سف دش، ره مشخ

به تصویر رشیده شده، اما هنوز ریشن نیست ره ای در اصل 

با حجاب  یا  بوده  شده  داده  نشان  چهره  نمایان  اجزای  با 

 هر دی، ره می توانسته به طور همزمان یا 
ً
چهره، ی یا احتمال

به مریر اضافه شده باشد. 

آسیب یاردشده به رنگ ی راغذ را به راحتی می توان از 

دریچۀ شمایل شکنی اسلامی مورد رررسی قرار داد، ریشی 

به  پرداختن  در  این  از  پیش  من  خود  ره  توض ح  ررای 

در  ررده ام.42  خاذ 
ّ
ات آسیب دیده  تصویری  بازنمایی های 

حق قت، شاید یک ب نندۀ سپسین بازنمود تصویری پ امبر را 

الی توص ه ررده بود 
ّ
چنان تابو می دانسته ره همان طور ره غز

تصم م به »نهی از منکر« ترفته باشد. با این حال، این ره 

پرسش  نیست،  توه ن آم ز  موردی  یا  فرد  بذاته  پ امبرص 

چهرۀ  ره  نیست  ممکن  آیا  می رشد:  پیش  را  اساسی تری 

محمّدص بارها ی بارها پسوده یا بوسیده شده، ی رنگ دانه های 

مداخلات  فشار  تحت  خیس شده  راغذ  ی  زدیده شده 

مهریرزانۀ ب نندتان از ب ن رفته باشد؟

 فرض ه 
ّ
در حالی  ره پاسخ های این پرسش بیش تر در حد

تی به قدمت سده ها 
ّ
 سن

ْ
باقی مانده اند، شواهد متنی ی بصری

از بوسیدن ی پسودن ی سجده رر تصاییر پ امبر را ررجسته 

از  تصویری  اتر  می توید  ب رینی  مثال،  به عنوان  می رنند. 

محمّدص به مرد یا زن بی سوادی نشان داده شود »مسرّتشان از 

دیدن آن سبب می شود ره آن تصویر را ببوسند، تونه هاوشان 

را به آن بسایند ی در مقابل آن به خاک ب فتند، تویی این خود 

41. ROBINSON, Persian Paintings in the India Office, 25, nos. 86–133.
اشی در این جا بازتول د شده است: 

ّ
نق ا

 Ibid., 26, Fig. 86,
به همراه نعت پ امبرص، همان طور ره در آغاز رتاب خسرو و شیرین نظامی   

آمده است.
42. GRUBER, “Between Logos (Kalima) and Light (Nur),” 230, Fig. 1.

ارجاع در: 43.ا

 FLOOD, “Bodies and Becoming,” 461 and 486n8.
44. See. AYDIN, Pavilion of the Sacred Relics; GRUBER, “A Pious  

Cure-All,” 130–37; and FLOOD, “Bodies and Becoming,” 471.
ت های مربوط به آب پیش از قرن نهم/ پانزدهم ن ز یجود داشت. 

ّ
این تونه سن 45.ا

به عنوان مثال، غزالی تزارش می دهد ره در طیّ زندتی محمّدص، یالدین فرزندان 

خود را می فرستادند تا با نوشیدن آب ظرف یضوی پ امبر رررت جویند )غزالی، 

رتاب بیستم از احیاء علوم دین، 35(.

سات نک. 
ّ
ی ی خوردن مقد

ّ
در زم نۀ یاسطه تری ماد 46.ا

 FLOOD, “Bodies and Becoming.”

طریق  از  پ امبرص  تصویرش«.43  نه  می ب نند  ره  ایست 

ی  مورد عشق  تمثال بصری، همواره  ی  ذهنی  تصویرسازی 

محبتّ مهریرزانش یاقع شده است.

شواهد مادی موجود به تعدادی از اعمال تصویرمحور 

ن ز اشاره دارند ره منجر به چ زی می شود ره می توان آن را 

ص 
ّ
مشخ هنوز  حالی  ره  در  نام د.  مهریرزانه«  »آسیب 

اشی ها چه زمانی ی توسّط چه رسانی از شکل 
ّ
نیست این نق

افتاده اند، تعدادی از عوامل مرتبط به هم نشان از ب نندتان 

اعضای  دارند.  مدرن  عصر  یا  م 
ّ
متقد مدرن  عصر  عثمانی 

طبقۀ نخبۀ سلطنتی عثمانی، به ییژه از قرن دهم تا سیزدهم/ 

شانزدهم تا نوزدهم، اعمال مهریرزانه با محوریتّ پ امبر را 

شستن  ی  پسودن،  بوسیدن،  شامل  اعمالی  دادند؛  ترییج 

راخ  در  س 
ّ
مقد یادتارهای  روشک  در  ره  ای،  یادتارهای 

پا ی خرقۀ 
ّ
توپقاپی نگهداری می شد.44 آبی ره ررای شستن رد

با  مایعاتِ در تماس  استفاده می شد، همچون دیگر  پ امبر 

یی،45 متبرّک دانسته می شد. از این ری، آن را نگه می داشتند 

ی قطراتی از آن را به نوشیدنی های آیینی ره در ماه رمضان 

روچکی  شیشه های  در  ن ز  ی  می افزیدند،  می شد  مصرف 

ذخ ره می رردند تا به عنوان معجون شفابخش ررای ب ماران 

راخ استفاده رنند.46 

 رر پسودن ی بوسیدن اشیائی ره 
ّ
علایه رر شواهدی دال

رتاب های  دانسته می شد،  جانشین یجود حضرت محمّدص 

دعای مصوّر عثمانی شامل تعویذها ی تصاییری از یادتارهای 

هستند.  ن ز  ای،  خرقۀ  ی  پا 
ّ
رد جمله  از  پ امبر،  س 

ّ
 مقد
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به  ره  است  دستورالعمل هایی  با  همراه  تاه  تصاییر  این 

یا  بپسایند  را  تصاییر  ره  می آموزد  خود  متدینّ  ب نندتان 

ببوسند تا قدرت نهفته شان آزاد شود؛ قدرتی ره سبب درمان 

ب ماری ها، محافظت در ررارر طاعون ی مصونیتّ از دیگر 

نه  ی  آخرین،  می شود.47  غ رطب عی  ی  طب عی  بلایای 

تصویر  یک  دست رم  ره  است  این  نکته  رم اهمّ تّ ترین، 

ت سای ده 
ّ
پای پ امبر، ره به شد

ّ
عثمانی با رنگ طلایی از رد

آشکار  را  مهریرزانه  پسودن   از  تویایی  نشانه های  شده، 

می سازد. همان طور ره حلمی آیدین می توید، سای دتی های 

ره  باشد  عثمانی  مهریرزان  رار  است  ممکن  پا 
ّ
رد داخل 

عرف  این  بی شک  سوده اند.48  تصویر  رر  را  خود  پیشانی 

زاهدانۀ پسودن با هدف ادای احترام به حضرت محمّدص ی 

فعّال سازی قدرت خفتۀ یادتارهای متبرّک ای انجام می شد. 

در مجموع، تزارش های متنی از بوسیدن چهرۀ محمّدص 

به  ره  دستورالعمل هایی  ای،  س 
ّ
مقد یادتارهای  شستن  ی 

را  نبوی  س 
ّ
مقد یادتارهای  تصاییرِ  ره  می تویند  ناظران 

آسیب های  دستخوش  ره  ای  پای 
ّ
رد تصاییر  ی  ببوسند، 

مهریرزانه شده اند سخت تویای آنند ره ناظرانِ عصرِ مدرنِ 

م ی مدرنِ عثمانی ررخوردی بسیار پسایشی با اشیاء ی 
ّ
متقد

تصاییر پ امبرص، ره تحت مراقبت ی توجّه پره زتارانۀ آنان 

قرار ترفته بود، داشتند. بنارراین منطقی است ره بپرسیم "آیا 

در  عثمان ان  راخ  در  ره  پ امبرص،  تصویری  بازنمودهای 

مورد  ن ز  یافته،  راه  آن جا  به  یا  ی  شده  تول د  استانبول 

مهریرزی های ف زیکی قرار ترفته اند؟"، مهریرزی هایی ره 

بخشی از آداب دینی عثمانی با محوریتّ محمّدص را شکل 

د، رررسی خسارات 
ّ
می داد. رر اساس این شاخص های متعد

نت جۀ محرّک های شمایل شکنانه،  به عنوان  نه تنها  تصویری 

بلکه به عنوان نت جۀ محرّک های زاهدانه ن ز مهم است. 

 حاری از آن است 
ْ
به شکل 9 بازمی تردیم. شواهد بصری

 پسوده ی 
ً
ره چهرۀ تصویرشده از حضرت محمّدص محتملا

ره  پارسا سبب شده  رزاق مهریرزان  ی  بوسیده شده است 

رنگ ی راغذِ مرطوب زیر انگشتان ی لب های پرمهرشان از 

ی  تصاییر  بوسیدن  به  احساسی  تمایلِ  این  بپاشد.  هم 

ره  همان طور  نیست.  بی نظ ر  ی  بی سابقه  س 
ّ
مقد نمادهای 

قان نشان داده اند، در قرین م انه 
ّ
راترین ریدی ی دیگر محق

م، مهریرزان مسیحی به ریش های مختلفی با 
ّ
ی مدرن متقد

از  یکی  بودند.  تعامل  در  عبادی  مصوّر  ی 
ّ
نسخه های خط

انواع تعاملِ پسایشیْ بوسیدن پارسایانه یا بوسۀ مهریرزانه 

بود.49 با تذشت زمان، ترییج ارتباط نزدیک ی محبتّ آم ز 

س، ره از طریق بوسیدن ب ان می شد، 
ّ
ناظران با تصاییر مقد

 ـیا چ زی ره مایکل رم ل آن  به خسارات غ رعمد منجر شد 

تصاییر  از  ررخی  نت جه،  در  می نامد.50  نهفته«  »بوسۀ  را 

عیسی مسیح ی مریم عذرا »نشانگر تخریب ارادی تصاییر 

ررتزیدۀ عابد رر اثر دستکاری های مکرّر ی شدید ایست«.51 

رتاب های دعای مسیحی ره تصاییری »آسیب دیده« دارند 

نشان  را  ب نندتانشان  رفتارهای  ی  عواطف  از  لمحاتی 

می دهند، درحالی ره نشانه های ف زیکی استفاده ی سای دتی 

آن ها آی ن ها ی عرف های عاطفی را آشکار می رند ره شامل 

این  بنارراین،  است.  بوسه  ی 
ّ
ماد بقایای  ی  تنانه  اعمال 

 
ّ
رتاب ها نشان می دهند ره در ررخی موارد تکریم بیش از حد

تصویر نت جه ای جز تخریب آن ندارد. 

این احتمال یجود دارد ره ب نندتان عثمانیِ تصاییر ی 

مسیحی  شمایل دیستانۀ  اعمال  از  ر 
ّ
متأث  

ْ
متبرّک اشیاء 

بوده باشند. درحالی ره بوسۀ مهریرزانه توجّه را به یک نقطۀ 

اشتراک در این زم نه جلب می رند، نقطۀ اشتراک دیگری را 

می توان در عرف صفوی ی عثمانی در پوشاندن اجزای چهرۀ 

محمّدص با رشیدن حجابی سف د یا لیه ای از رنگ طلایی 

اشی های ایلخانی ی ت موری یافت. ررخی از تصاییر 
ّ
رر نق

ی ره نشان از دستبردهای تصویری دارند از 
ّ
نسخه های خط

طریق فتوحات نظامی یا تبادلت دیپلمات ک صفوی-عثمانی 

به دست نخبگان عثمانی افتاده است. در یاقع، از قرن دهم/ 

شانزدهم به بعد، تعداد زیادی از نسخه های  مصوّر فارسی 

به رتابخانۀ راخ توپقاپی راه یافتند؛ در آن جا هنرمندانی ره 

نگهداری،  را  آن ها  می رردند،  رار  سلطنتی  رتابخانۀ  در 

تا  می رند  راهنمایی  را  ب نندتان  ره  عثمانی  دستورالعمل های  مورد  در  47.ا

تصاییر عبادی ی طلسم تون را ببوسند ی بپسایند، نک. 
 GRUBER, “'Go Wherever You Wish, for Verily You Are Well  

Protected.'”
48. Topkapı Palace Museum, inv. no. 21-640; reproduced in AYDIN, 

Pavilion of the Sacred Relics, 120.
49. RUDY, “Kissing Images,” 2.
50. CAMILLE, “Obscenity Under Erasure,” 141.
51. RUDY, “Kissing Images,” 30.
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ً
دا

ّ
مرّمت ی تکم ل می رردند، رر آن ها حاشیه می نگاشتند، مجد

 صحّافی می رردند.52 
ً
دا

ّ
رر آن ها رنگ می تذاشتند ی آن ها را مجد

تصاییر  در  ره  تصویری  دترتونی های  ی  متنی  حواشی 

رسوم  ب انگر  می شود  یافت  ی 
ّ
خط نسخه های  در  محمّدص 

مهریرزانۀ صفوی ی عثمانی در تعامل با تصویر است، اعمالی 

ت های مسیحی دارد. 
ّ
ره نمونه های جالب توجّهی در سن

یافته،  راه  استانبول  به  ره  مصوّری  نسخه های  از  یکی 

سال  حدید  در  ره  است  ارری]12[  حافظ  تواریخ  یاّت 
ّ
کل

818ق/ 1415-16م در هرات تول د شده است.53 نسخه های 

یازدهم/  یا  دهم  قرن  در  زیاد  احتمال  به  ت موری  سلطنتی 

شانزدهم یا هفدهم به خزانۀ راخ توپقاپی منتقل شده اند. 

به  از یرید  متون مصوّر، پس  دیگر  ن ز، همچون  متن  این 

از  ترفت،  قرار  دی 
ّ
متعد دستبردهای  در معرض  استانبول 

آن  تصاییر  رر  عثمانی  زبان  به  توض حی  شرح  جمله 

افزیده شد. دیگر تغ  رات، از جمله افزیدن رنگ طلایی ره 

چهرۀ پ امبرص را می پوشاند، ن ز به احتمال زیاد در رتابخانۀ 

عثمانی انجام شده است. 

اشی های این نسخه  ره محمّدص را در حال 
ّ
یکی از نق

تاختن رر اسب در جنگ بدر نشان می دهد به طور ییژه از 

ت موری  تصویر  این  )شکل10(.54  است  ریشنگر  نظر  این 

پ امبر  جنگ های  از  قدیم تر  اشی های 
ّ
نق مرهون  به یضوح 

التواریخ  جامع  ایلخانی  مصوّر  نسخه های  در  ره  است 

-1307 707-714ق/  سال های  به  ق 
ّ
متعل رشیدالدین، 

استثنا، تصاییر  بدین   
ً
تقریبا بوده است.55  1314م، موجود 

 پ امبر را با اجزای بارز 
ْ
ی ایلخانی ی ت موری

ّ
نسخه  های خط

دیگر  ی  سف د  حجاب  می رشند؛56  تصویر  به  چهره 

تکن ک های انتزاعی )همچون رنگ طلایی( بعد از سال  905ق/ 

با  1500م در هنرهای شمایلی ترری-ایرانی ظاهر شد.57 

این حال، رررسی دق ق چهرۀ محمّدص ترر بی غ رمعمول از 

رنگ  با  ره  می دهد  نشان  را  پوست  همرنگ  رنگ دانه های 

رنگ  این  زیر  در  )شکل11(.  شده است  پوشانده  طلایی 

ی  تردنش،  دیر  سف د  شملۀ  پ امبر،  سیاه  روش  طلایی، 

نشانه هایی از اجزای چهره اش قابل تشخ ص است. همۀ 

اشی های این نسخه ، همان طور ره در تصویر پ امبر 
ّ
دیگر نق

دستخوش  می شود،  مشاهده  ه 
ّ
مک فتح  از  پس  رعبه  در 

ن ز  دستبردهای مشابهی شده اند )شکل12(.58 در این مورد 

می توان روش ی تیسوان بلند سیاه محمّدص، همچن ن پوست 

مایل به صورتی اش را در زیر رته های طلایی تشخ ص داد. 

افزیدۀ  طلاییْ  پوشش  ره  می دهند  نشان  جزئ اّت  این 

پسینی به تصاییر ت موریِ دررردارندۀ شمایل پ امبر است. 

این ره آیا رنگ طلایی زمانی اضافه شده ره این نسخه  در 

بوده  عثمان ان  دست  در  ره  زمانی  یا  بوده  صفویان  دست 

مداخلۀ  این  هدف  ره  است  یاضح  اما  نیست،  ص 
ّ
مشخ

 مبهم رردن چهرۀ پ امبر است. این 
ً
 ی اساسا

ً
تصویری ایّل

رار به طرز قابل ملاحظه ای یک سند هنری قرن هشتمی/ 

شیوه های  ی  انتظارات  با  تطب ق  ررای  را  چهاردهمی 

دترتون  آن  از  بعد  ی  شانزدهم  دهم/  قرن  تصویرسازی 

به  درحال تغ  ر  هنجارهای  دست رردها  قب ل  این  می ررد. 

در  م 
ّ
متقد مدرن  عصر  در  را  محمّدص  رشیدن  تصویر 

ی تر در این باب نک. 
ّ
ررای بحث جد 52.ا

 TANINDI, “Additions to Illustrated Manuscripts in Ottoman Work-
shops.”

در مورد این نسخه ی دیگر نسخه های تاریخی مصوّر نک. 53.ا

 GRUBE and SIMS, “The School of Herat from 1400 to 1450,” 
148–50; ETTINGHAUSEN, “An Illuminated Manuscript of Hafiz-i 
Abru in Istanbul”; INAL, “Miniatures in Historical Manuscripts 
from the Time of Shahrukh in the Topkapı Palace Museum”; and 
INAL, “Some Miniatures of the Jamiʿ al-Tawarikh in Istanbul.”

این نگاره در این جا ن ز آیرده شده است: 54.ا

 TANINDI, Siyer-i Nebî, 11.
55. See. BLAIR, A. Compendium of Chronicles, 69–70; and HILLEN-

BRAND, “Muhammad as Warrior Prophet.”
 نمایان 

ً
ررای تصاییر جلایریان از معراج پ امبر، ره در آن چهرۀ پ امبر راملا 56.ا

ی بدین تغ  ر است، نک.

 David Collection, Copenhagen, inv. no. 20/2008 (http://www. 
davidmus.dk/en/collections/islamic/cultural-history-themes/muhammad/
art/202008).

این تصویر افتتاح ستاوش پ امبر در مخزن الاسرار نظامی است، در رینوشتی   

از خمسه ره در 790ق ساخته شده است. 

ررای مریری رر پیشرفت شمایل نگاری پ امبر نک. 57.ا

 GRUBER, “Between Logos (Kalima) and Light (Nur)”; and  
GRUBER, “Images.”

این تصویر در این جا بازتول د شده است: 58.ا

 LENTZ and LOWRY, Timur and the Princely Vision, 138–39, 166, 
cat. no. 46.

به  مدرن  قان 
ّ
محق ره  است  عنایینی  تاریخی  یاّت 

ّ
کل یا  تواریخ  یاّت 

ّ
کل ]12[.ا

مجموعۀ حافظ ارری داده اند. ررای تحل ل این نسخه ی انتشار تمام نگاره های 

)م راث مکتوب،  دربار شاهرخ  در  نگارگری  آن نک. محمّدرضا غ اث ان، 

.270-243 :)1403
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

راه  این  در  سرزم ن های ترری-ایرانی ررجسته می رند، ی 

قان را به چالش می رشد تا تکامل همواره درحال تغ  ر 
ّ
محق

به درستی  اسلامی  هنری  ت های 
ّ
سن در  را  پ امبر  بازنمایی 

تشخ ص دهند. 

مصوّر  متون  دیگر  مانند  ت موری،  ی 
ّ
خط نسخۀ   این 

رتابخانۀ سلطنتی عثمانی، شامل پیشانی نوشت هایی به زبان 

نوشته  اصلی  نسخۀ  ررگ های  ریی  رر  ره  است  عثمانی 

شده اند. این الحاقات متنی با جوهری سرخ رر بالی هر 

ررگ مصوّر نوشته شده اند. این خطوط به زبان ترری عثمانی، 

در مجموع متن فارسی را به طور یاضح ی مختصری خلاصه 

می رنند ی در ع ن حال عنوان تصاییر ن ز محسوب می شوند. 

ه پس از فتح 
ّ
عنوان تصویر 12 )ره مباحثۀ محمّدص را با رهبران مک

شهر شرح می دهد( ی همچن ن عنوان بالی سمت راست ررتی 

ره تصویرش علیع را در حال بلند رردن دریازه ی حمله به 

قلعۀ خ بر نشان می دهد )نک. شکل13( از این قب ل است. 

در مورد دیم، اجزای چهرۀ علیع قابل مشاهده ی دست نخورده 

باقی مانده، درحالی ره چهرۀ پ امبرص )ره در توشۀ پایینی سمت 

چپ رر اسب خود نشسته( بار دیگر با لیه ای از رنگ طلایی 

پوشانده شده است. این نمونه ها محتمل می سازد ره افزیدن 

نه  بوده باشد،  ن 
ّ
تسن اهل  عثمان ان  رار  طلایی  حجاب 

صفویان شیعه مذهب؛ عثمان انی ره قصد داشتند محمّدص را 

 با 
ً
اشی های صفوی غالبا

ّ
از نظر بصری رر علیع، ره در نق

حجاب سف د رر صورت به تصویر درمی آمد، ررتری بخشند. 

اشی ای ره جنگ بدر را به 
ّ
علایه رر این، عنوان بالی نق

تصویر می رشد )شکل 10( از هنجارهای توض حات عثمانی 

به طرز جالبی خارج می شود. در حالی  ره سطر ایّل متن، 

اشی شده را تصویر محمّدص ی پ ریانش در جنگ 
ّ
صحنۀ نق

بدر معرّفی می رند،]13[ سطر دیم خطابه ای توص فی]14[ ارائه 

می دهد: »ی مبارک یجه سعادتلری تعظ ما نقاب ایله در«، 

یعنی صورت مبارک ی باسعادت ای به نشانۀ احترام پوشیده 

عثمانی  دانش یرِ  حاشیه نووسِ  یک  این جا  در  شده است. 

چهرۀ محمّدص را مبارک ی باسعادت توص ف می رند ی از 

این ری نقاب را، ره نماد بصری تقوا ی احترام )تعظ م( ناظران 

است، ررای آن لزم می داند. این یادداشت ره تا رنون به آن 

بسیار  است  منحصربه فرد   
ً
احتمال ی  نشده بود  توجّهی 

بصری  اقداماتِ  بالقوّۀ  انگ زۀ  زیرا  است،   ارزشمند 

در جهتِ پنهان رردنِ اجزایِ چهرۀ پ امبر را آشکار می سازد. 

افزیدن  شده،  داده  توض ح  حاشیه  این  در  ره  همان طور 

حجاب رر چهرۀ محمّدص ررای تکریم ی تعظ م پ امبر است 

ی ررآمده از منع تصاییر یا ترس از آن ها نیست. علایه رر 

آن،  همراه  بصریِ  شواهد  هم  ی  متنی  یادداشت  هم  این، 

حجاب  افزیدن  احترام آم ز  عمل  ره  آنند  تویای  سخت 

یِ ایرانیِ از 
ّ
طلایی به چهرۀ پ امبرص ره رر نسخه های خط

به  مربوط  تی 
ّ
سن زیاد  احتمال  به  شده،  انجام  موجود  پیش 

م عثمانی بوده است.
ّ
عصر مدرن متقد

افزیدن حجاب چهره به تصاییر محمّدص در نسخه های 

پوشاندن  یعنی  مشابه،  اقدامات  یادآیر  اسلامی  ی 
ّ
خط

بازنمودهای عیسی مسیح ی مریم عذرا در رتاب های عبادی 

راترین  ره  همان طور  است.  م انه  قرین  ایاخر  مسیحی 

ریدی ی رروست ن شیارا نشان داده اند، پرده های پارچه ای 

 ارروشمی( به صفحات این رتاب ها دیخته 
ً
روچکی )معمول

از  ررخی  در  بپوشانند.  را  س 
ّ
مقد تصاییر  این  تا  می شده 

ررخی  در  مانده اند؛  باقی  پارچه ها  این  ی، 
ّ
خط نسخه های 

دیگر ن ز، سوراخ های سوزن ی بقایای نخ شواهدی دال رر 

یجود پارچه های مفقودند.59 این پرده ها رر رازآم زی تصاییر 

مبهم می افزایند ی مانعی محافظ ب ن ب ننده ی شمایل ایجاد 

ره  می شود  بیش تر  زمانی  تصویر  بصری  تأث ر  می رنند. 

خواننده پرده را ررمی دارد؛ عملی نماوشی ی آیینی ره تقل دی 

شمایل پوش ها  این  نت جه،  در  است.  مکاشفه  از  نمادین 

نقش مهمّی در خواندن ی دیدن، در آی ن های ن اوش سرایی 

ی عبادی مسیحی، ایفا می رند. چن ن اعمالی شامل ررداشتن 

پرده از رازهای بصری از طریق مشاررت فعّالنۀ مهریرزان 

قرین  مسیحی  اله اّت  دیدتاه  نشان دهندۀ  خود  ره  است، 

»پ غمبریمز محمّد مصطفی صلی الله تعالی عل ه ی سلم حضرتلرینک بدر  ]13[.ا

ربرا غزا«.

خطابۀ توص فی/ Ekphrastic: ارفراسیس به مفهوم ادبی ی بلاغیِ احضار  ]14[.ا

 ـاز طریق رلمات  ـ ررداشتی از یک شئ یا صحنۀ بصری اشاره دارد. از قرن 

ی 
ّ
ایّل م لادی به بعد، یاژۀ ارفراسیس )ἔκφρασις( نوعی استنباط انتقادی تلق

می شود، تفتاری توص فی ره موضوع را با یضوح بصری در مقابل چشم 

قرار می دهد.

59. RUDY, “Kissing Images,” 10–15; and SCIACCA, “Raising the Curtain 
on the Use of Textiles in Manuscripts.”
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ل اله ال الله محمّد رسول الله علی یلی الله. ]15[.ا

ی ای هستند ره مطالبی ره زمانی 
ّ
زدیده نوشت/ Palimpsest:  نسخه های خط ]16[.ا

ریی آن ها نوشته شده بوده پاک شده ی بار دیگر ریی آن ها نوشته شده است. 

معادل این رلمه در زبان عربی »طِرس« است )نک. لغت نامه(.

ی های بصری است.60 
ّ
م انه دربارۀ قدرت تجل

تصاییر عبادی در اریپای مسیحی پس از قرین م انه از 

طریق بوسیدن، ریشن رردن شمع، مزینّ رردن، قاب رردن، 

ترفت.  قرار  توجّه  مورد  رردن  پرده ررداری  ی  پوشاندن 

یِ 
ّ
خط نسخه های  اشی های 

ّ
نق دیدیم،  ره   همان طور 

م دستخوشِ ارراز 
ّ
ترری-ایرانیِ پ امبر در عصر مدرن متقد

محبتّ ها ی دست رردهای مختلف یاقع شده بودند. ررخی از 

مرطوب  لب های  با  س 
ّ
مقد یادتارهای  ی  تصاییر  این 

ررخی  شده بودند؛  تخریب  نت جه  در  ی  بوسیده  مهریرزان 

دیگر لمس شده ی رنگشان در معرض خطر قرار ترفته یا 

به  حجاب هایی  با  بعدها  دیگر  ررخی  ی  شده بود؛  پاک 

پوشانده  احترام  نشانۀ  به  طلایی،  یا  سف د  رنگ های 

شده بودند. 

آیینی  اعمال اسلامی پسودن  به  دیگر  شواهدِ تصویریِ 

اشی 
ّ
حجاب های چهره اشاره دارند. این امر در مورد یک نق

صفوی در ایاخر قرن دهم/ شانزدهم ره پ امبرص ی علیع را 

در حال شکستن بت های رعبه نشان می دهد، صادق است 

تصویرسازی  ی  ریایت  این  در   61.)15 ی   14 تصاییر  )نک.  

ررمی ت رد.  رعبه  بام  از  را  م مون  به شکل  بتی  علی  شیعی، 

رعبه در این نقاشی با پرده ای )رسوة( پوشیده شده ره شهادتی 

درحالی ره  شده است.62  نوشته  آن  رر  یلیت  به  شیعی]15[ 

حجاب چهرۀ محمّدص با رتیبۀ ندایی »یا محمّد« با جوهر 

پوشیده شده، رنگ دانه های سف د سرتاسرِ حجابِ  طلایی 

چهرۀ علیع آن قدر به تکرار پسوده شده ره ه چ رنگی از آن 

این  محدید  ی  تم ز  پساوش های  این  نمانده است.63  باقی 

اشت اق  با  را  علیع   تنها  ناظران  ره  می رنند  القا  را  حس 

قرار  توجّه  مورد  می شده  تکرار  زمان  طیّ  در  ره  شدیدی 

مدرنِ  ایرانیِ  شیعیِ  فرهنگیِ  زم نۀ  در  بنارراین،  داده اند. 

م، هدف اصلی ی نخست نِ »ایمان لمسیِ« ناظران ممکن 
ّ
متقد

است ره علیع بوده باشد، نه محمّدص. 

تأثی  تاحتعاقب

اشی ها به عنوان زدیده نوشت هایی]16[ عمل می رنند 
ّ
همۀ این نق

ره درت ریِ عاطفیِ بی ثبات ی ذهنیت های در حال تغ  ر را در 

م مستند 
ّ
حوزه های فرهنگی ایرانی ی ترری عصر مدرن متقد

60. ELSNER, “Iconoclasm as Discourse,” 369.
در مورد رینوشت های مصوّر از روضة  الصفای م رخواند، نک. 61.ا

 MELVILLE, “The Illustration of History in Safavid Manuscript 
Painting,” 168–71.

در مورد یلیت شیعی نک. 62.ا

 TAKIM, “From Bidʿa to Sunna.”
63. GRUBER, “Between Logos (Kalima) and Light (Nur),” 242, Fig. 8, 

and 245, Fig. 10.
64. FREEDBERG, The Power of Images, 405.

قانونی  ی، 
ّ
ماد شکلی  به  تصویری  بقایای  این  می سازند. 

نانوشته را دربارۀ نحوۀ مشاهده ی ادراک تصاییر نشان می دهند 

ارائه می رنند.  مهمّی   شواهد 
ْ
مفصّل آموزه های  غ اب  در  ی 

ترچه اقدامات خسارت باری عل ه تصاییر مهاجمان مشرک، 

انجام  بت پرستانه  نافره ختگی  مظاهر  ی  فرقه ای،  مخالفان 

شده، اما این اقدامات هم زمان اعتبار اخلاقی این تصاییر را، 

ملموس تر  مهریرزانه  بودند،  انگاشت   ررای  عرصه ای  ره 

می رردند، به ییژه هنگامی ره در پی حفاظت ی دیام م راث 

عرصه هایی  تغ  ریافته  تصاییر  این  به علایه،  بودند.  نبوی 

تصویری ررای احساس عشق ی محبتّی فراهم می رردند ره 

آن  بقایای  ره  احساساتی  اجرا شده بود؛  ف زیکی  به صورت 

تصاییرِ  این  است.  مهریرزانه  تخریب  نوعی  متضمّن 

به  را  ما  بازنگاشته شده  ی  ازشکل افتاده  دستکاری شده، 

تشخ صِ عرصه ای احساسی ره در آن دشمنایگی ی عاطفه 

به هم می پ وندند ی با هم تصادم می رنند رهنمون می شوند ی 

به  را  زیبایی شناسانه ای  ی  احساسی  رفتارهای  ازاین ریی 

جهانِ  ییژۀ  می رسد  نظر  به  ره  می تذارند  ظهور   منصّۀ 

م باشند.
ّ
ترری-ایرانیِ مدرن متقد

ی از خود 
ّ
 متضاد

ً
ب نندتان این تصاییر تمایلات راملا

یا  محافظت  ررای  انگ زه هایی  جمله  از  می دهند،  رریز 

تخریب، ستودن یا زدیدن، جایدانه ساختن یا محو رردن. 

چن ن تمایلاتی رر این یاقع تّ تأر د می رنند ره عشق به 

یاقع   ـدر  درهم تن ده اند   
ً
راملا آن ها  از  ترس  یا  تصاییر 

»دی  آن ها  ررده است،  اشاره  فریدررگ  دیوید  ره  همان طور 

 پای 
ّ
ریی یک سکه اند«.64 تخریب های شمایلی، به عنوان رد
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عاطفی  پژیاک های  همچن ن  احساسی،  یارنش های  ی 
ّ
ماد

تواهی  اخلاقی،  پرسش های  با  ررخورد  هنگام  به ییژه  را، 

می رنند. در این راستا، چ زی ره در تفتمان اخلاق اّت از 

 ـره  اهمّ تّ ییژه ای ررخوردار است شفقت انسانی است 

از  تعدادی  ی  است ـ  دیگری«  با  رردن  »احساس  نوعی 

یاقع  در  تغ  ریافته شان،  حالت  در  شمایلی،  اشی های 
ّ
نق

»ب نش همدلنۀ«65 مخرّبِ ناظرانشان را نشان می دهند. این 

اشکال آسیب با ترر ب اخلاق، عاطفه ی حررت، به عنوان 

پاسخ های مجسّم شدۀ تجم عی عمل می رنند ی با یام ترفتن 

ناظران  عملی«  »قصدمندی  مرلوپونتی،  موروس  ب ان  از 

تصویر را آشکار می رنند، زیرا آنان فعّالنه درت ر پدیده های 

ریانی-ف زیکی دیدن ی قضایت رردن هستند.66  

این نوع فعّال تّ، با ترر ب رفتار زیبایی شناختی ی رنش 

ره  است  عادات  از  ط فی  یادآیر  ی  درررت رنده  اخلاقی، 

ناظران از طریق آن ها می ب نند ی با احساس عمل می رنند.67 

بصری  تجربۀ  پویاترِ  بعدِ  این  آلفن،  فن  ارنست  تفتۀ  به 

هدایت  را  احساسات  ی  شناخت  ره  دارد  ت هایی« 
ّ
»شد

می رند ی به نوبۀ خود تأث ر ف زیولوژیکی ایجاد می رند. در 

نت جه، عواطف تعاملی اند ی ری به ب رین، به سوی یک شئ 

ی  اشی 
ّ
نق ب ن  پ وندی  همچن ن  آن ها  دارند.68  تصویر،  یا 

طیّ  در  عاطفی  جوامع  خالق  ی  می رنند  ررقرار  آن  ناظران 

قرین هستند. 

دریافت رنندتانِ   
ً
صرفا شمایلی  تصاییر  حال،  این  با 

همان  با  ن ز،  آن ها  نیستند.  انسانی  رنش های  منفعلِ 

به  می توانند  تغ  ر یافته شان،  ی  دستکاری شده  حالت های 

ی بدهند ی همچن ن رر 
ّ
مواضع ی نتایج اخلاقی ماه تّ ماد

فرآیند بازخورد رنترل ی نظارت داشته باشند.69 به ب ان دیگر، 

پویایی  موجودیتّ های  می توانند  شمایلی  بازنمایی های 

باشند ره تأث رات را منتقل می رنند ی از این ری ناظران را به 

ریش هایی پویا تحت تأث ر قرار می دهند. این امر به ییژه 

زمانی درست است ره یک یارنش عاطفی ررای محافظت 

فاق 
ّ
ی یا از ریی مهریرزی به یک فردِ به تصویردرآمده، از ات

تنجانده  به زیر  ی  شده  درج  شمایلی  اشی 
ّ
نق یک  در 

شده باشد. بنارراین، هنگام طرح این پرسش ها ره "تصاییر 

ما  رر  رفتار می رنند ی چه قدرتی  چه می خواهند، چگونه 

ی 
ّ
دارند؟"70 باید توجّه داشته باشیم ره تأث رات متعاقب ماد

نادیده  را  آن ها  تغ  ریافتۀ  ف زیکیِ  ساختارهای  بصریِ  ی 

نگ ریم، ره به نوبۀ خود فعّالنه حالت عاطفی ب نندتانی را 

ره به تماشای آن ها آمده بودند ررمی انگ ختند. 

نظر  تجدید  به  را  ما  تغ  ریافته  تصاییر  این  پایان،  در 

می رنند؛  دعوت  پژیهشی  ۀ  جاافتاد الگوهای  در  اساسی 

شمایل شکنی  نوعی  به عنوان  بیش تر  ره  شواهدی  این ره 

مواردی  در  دست رم  می توانند  می شوند  تفسیر  اسلامی 

حال،  هر  به  دهند.  ارائه  شمایل دیستی  ررای  سرنخ هایی 

رر  مسلمان  ناظران  ره  مواردی  جمله   ـ از  عاطفی  اعمال 

 ط ف احساسات انسانی 
ّ
تصویر اعمال می رردند ـ باید رل

به  محدید  تنها  نمی توانند  ره  احساساتی  ت رند،  رر  در  را 

ره  به جاست  ی  منطقی  بنارراین،  باشند.  نفرت  ی  ترس 

درباب  بحث  ررای  ما،  علمی  تحق قات  دامنۀ  ی  ریش ها 

اعمال عاشقانۀ تصویر محور در حوزه های دینی-فرهنگیِ 

اسلامی، تسترش یابند. از یک سو، در نظر ترفتن این نوع 

یارنش های  بیش تر  دش 
ّ
مول ره  اخلاقی-عاطفی،  اعمال 

ررجسته  را  یاقع تّ  این  منفی،  تا  است  تصاییر  به  مثبت 

ت تصویری اسلامی به شکلی اغراق شده 
ّ
می رند ره تمایزِ سن

تصویر شده است. از سوی دیگر، این امر ما را قادر می سازد 

اشی ها را شناسایی ی ردیابی 
ّ
تا تعاملات نزدیک ناظران با نق

متفایت  احساسات  از  بهتری  درک  به  بنارراین  ی  رن م 

مخاطبان ترری-ایرانی دست یاب م؛ مخاطبانی ره در طیّ 

م با تصویر زندتی می رردند، از آن نفرت 
ّ
عصر مدرن متقد

داشتند یا به آن عشق می یرزیدند. 

.Empathic Vision :یام ترفته شده است )Bennett( اصطلاح از بنت 65.ا

در مورد اصطلاح »قصدمندیِ عملی« )intentionalité motrice( مرلوپونتی  66.ا

نک.

 MERLEAU-PONTY, Phenomenology of Perception, 137;
 kinaesthetic consciousness ی در مورد ب ان مرلوپونتی ی مفهوم مرتبطِ   

ادموند هوسرل، نک.

 BREDEKAMP, “The Picture Act,” 27.
67. KANTOR, “The Psychology of Feeling or Affective Reactions,” 457.
68. VAN ALPHEN, “Affective Operations of Art and Literature,” 23.
69. TOMKINS, Exploring Affect, 455.

ررای این سه پرسش نک. 70.ا

 MITCHELL, “What Do Pictures Want?”; BREDEKAMP, Theorie des 
Bildakts; and FREEDBERG, The Power of Images.
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۱.اانشهی/اانشههشیر

تا آن جا که نگا نده آگاه  دا د، تا کنون براحِ واژۀ »بَشکول« 

»چدت،  به معناحِ  »بَژگول«(  »بژکول«،  »بَشول«،  »پَژکول«،  )نیز: 

چابک؛ ماهر؛ زیرک، هوشمند؛ سخت کوش« و »بَشکولیدن« 

)نیز: »بَشولیدن«( د  معناحِ »به چدت  و زیرک  کا  کردن؛ 

سخت کا  کردن؛ هوشمند بودن؛ یرکت کردن«، که هر دو د  

فا سِ  کهی به کا   فته اند،  یشه شناس  پیشنهاد نشده است. 

-sku(n)* »هوشمند  ابی واژه ها  ا از  یشۀ ایرانِ  آغازبیِ 
م  توان  داشتی«  جادوب   نیروحِ  بودن؛  جادوانه  بودن؛ 

داندت. صفتِ مفعولِ  ابی  یشه، بعن  -skū̆ta*، به همراهِ 
پیش وندِ -pati*، به گمان از ابی طرق  تحوّل بافته است:

*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl  
(+ -īdan → baškūlīdan)
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > pažkūl
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl > 
bašūl (+ -īdan → bašūlīdan)
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl > 
bažkūl
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl > 
bažkūl > bažgūl

شایدتۀ بادکرد است که د  متونِ فا سِ  میانۀ ز تشت  و 

ٰ  د  آ امِ  
ّ
فا سِ  میانۀ مانوح و ا من  و گرج  و آس  و یت

تلمودح، از جانو ح اساطیرح سخی  فته است که تیِ شیر 

و سر و بالِ عقاب دا د. ابی جانوِ  اساطیرح  ا د  فا سِ  

 .)MACKENZIE, 1971: 171( نامیده اند baškuč  میانۀ ز تشت
ابی واژه نیز از  یشۀ -sku(n)* مشتق شده است که پیش وندِ 

:)BUYANER, 2005 .دا د )نک -čī- ِو پس وندِ تأنیث *pati-

*pati-sku-čī- > *paškuč > baškuč

۲.اتشاد

ه« )نیز »دیزک« و صو تِ معرّبِ آن »دیزج «( د  فرهنگ هاحِ 
َ
»دیز

است،  سیاه«  به  مابل  خاکدترحِ  »سیاه؛  به معناحِ  فا س  

به کا   نیز  به »اسبِ سیاه«  براحِ اشا ه  شاهنامه،  ول  د  

 WOLFF, .فته است )براحِ نمونه، ج1، ص۲۰5، بیت۶1۷ِ؛ نیز نک 

415 :1935(. به نظرِ پروفدو  لئونا د گِئو گیوبچ گِرتدِنبرگ 

د بادداشت هاحِ   ،)Leonard Georgievič Gercenberg(

فرهنگدتانِ  د   محفوظ  منتشرنشده اش   یشه شناختِ  

به معناحِ  د  اصل  دژِ(  دزِ،   =( »دیز«  فا س ،  ادبِ  و  زبان 

بک  از  به گمان  و  است  خاک«  به  نگِ  »خاکدترح  نگ، 

معناحِ ازدست  فتۀ dēz »دژ « گرفته شده است:

»دبوا «   uz-daēza- فا س ،  »دژِ«  و  »دزِ«  »دیز«، 
اوستاب  )Bartholomae, 1904: 411-412(،  »دبوا ؛ 

دژ« فا سِ  باستان )diz ،)Kent, 1953: 191 »دژ« فا سِ  

میانه و مانوح و پا تِ  مانوح 

 MACKENZIE,( ز تشت   میانۀ  فا سِ   »دژ«   diz ،

 Sims-Williams,( بلخ   »دژ«   λιζο/λιζα و   )1971: 26

227 :2007( همه از  یشۀ ایرانِ  آغازبیِ -daiz* »ساختی « 

)CHEUNG, 2007: 52( گرفته شده است.

»دیز«  براحِ  »خاک«  ازدست  فتۀ  معناحِ  بک  پنداشتِ 

فا س  و پیشنهادِ تحوّلِ معنابِ  »خاک« به »اسبِ سیاه«، 

از طربق  که د  پ  م  آبد، نامحتمل است: 

»سیاه؛   > »تیره«   > خاک«  به  نگِ  »خاک ،   > »خاک« 

خاکدترحِ مابل به سیاه« < »اسبِ سیاه«

اردنلاکشا ،لو اچلاباتتزکد 

انشهیتابب،هیتاانهیتاشب هیتاانشههشیردا

تشاددای هس

احسنارضابلایاغایشیی*

ترجمه:امشلاتایشگیهه*

استادِ دانشگاهِ اوساکا )ژاپی(. *ا

مه طباطبائ ؛
ّ
دانشجوحِ دکترحِ مطالعاتِ ترجمه، دانشگاهِ علا  *

bigdeloo.milad@gmail.com
صات مقالۀ اصل  از ابی قرا  است:

ّ
مشخ  

BAGHBIDI, H. R. (2017). “Three Etymological Notes”. In: Enrico 
Morano, Elio Provasi and Adriano V. Rossi (Eds.). Studia Philolog-
ica Iranica, Gherardo Gnoli Memorial Volume (pp. 17-22). Roma: 
Scienze e Lettere.

نویدندۀ گرام ، استاد  غاب  باض بیدح، از  وحِ لطف متیِ ترجمه  ا پیش از   

ایشان  از  مترجم  شدند؛  بادآو    ا  اصلایات   و  نکته ها  و  خواندند  چاپ 

سپاس گزا  است.
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 *dēzag به باوِ  نگا نده، واژۀ »دیزه« به ایتمالِ بدیا  از

-daǰ-ya-ka* ایرانِ  آغازبی گرفته  فا سِ  میانه، و آن از 

»سوختی«   *daǰ  یشۀ  از  اخیر  صو تِ  ابی  و  شده 

ایرانِ    
ِ
ۀ مضا ع ماد )CHEUNG, 2007: 53( مشتق شده است. 

 KELLENS, 1995:(  د  اوستا به گونۀ *daǰ-ya- ِآغازبی

نک.  آغازبی،  ایرانِ    -ǰy- از  اوستاب    -ž- براحِ  27؛ 

MARTÍNEZ, 1999: 130( و د  فا سِ  میانۀ ز تشت  به گونۀ  

-MACKENZIE, 1971: 25( daz( بازمانده است. بنابرابی، تحوّلِ 

معنابِ  »دیزه« بایدت  چنیی بوده باشد:

»سوخته« < »سیاه؛ خاکدترحِ مابل به سیاه« < »اسبِ 

سیاه«

۳.ای هس

و  دشوا   مدائلِ  از  باز  دیر  از  »بلوچ«  واژۀ   یشه شناسِ  

دستۀ  د   بلوچ   زبانِ  گرفتیِ  جاح  بوده است.  معمّاگونه 

که  دا د  آن  از  نشان  به  وشن   ایرانِ  شمالِ غرب   زبان هاحِ 

خاستگاهِ اصلِ  بلوچ ها جاب  د  شمالِ ایران و د  مناطقِ 

کوهدتانِ  نزدبک به د باحِ خز  بوده است. د  شاهنامه، د  

 ساسان  )یک. 5۳1-
ِ
بکم بخشِ  خدادهاحِ زمانۀ خدروِ 

ظِ آن، نک. ادامه( د  کناِ  
ّ
5۷۹م( واژۀ »بُلوچ« )bulōč( )براحِ تلف

گیلان و دبلمان به کا   فته )ج۷، ص۲۸۰، ابیاتِ ۲۳5۲-۲۳51( 

و ابی نکته گواهِ دبگرح است بر ابی که بلوچ ها د  اصل د  

مناطقِ کوهدتانِ  نزدبک به د باحِ خز  جاح داشته اند.

واژه  ابی  براحِ  بدیا ح  عامیانۀ  اشتقاق هاحِ  کنون،  تا 

 *bar-lūč »بدمردم«،   *bad-lōg جمله  از  تراشیده اند؛ 

»بیابانِ عربان« با »دا احِ بر ]= سینۀ[ برهنه«، bē-lūč* »ب  

)چیز و( برهنه«، bad-rōč* »بد وز«، pahl-uč* »پهلوانِ 

بلندبالا« و pahlūč* »شهروند، شهرح« )> pahlū* »شهر«(. 

از  -mlecchá »بیگانه، غیرایران ، فردح  با  واژۀ »بلُوچ«  ا 

Balāš اسم خاصِ  با    
ّ
یت و  سندکربت  مطرود«   تباِ  

 DAMES, نک.  )نیز  داندته اند  مرتبط  نیز  پا ت (  )> Wālaɣš]2[ا

KORN, 2005: 45-47؛  ۲۶۰؛   :1۳۸۳ برومندسعید،  21 :1904؛ 

جهاندبده، 1۳۹۰: ۳5-۳۴(.

هرِتدفِلد )HERZFELD، به نقل از bal- )FRYE, 1961: 47  ا به 

مرتبط  بلندح[«،   =[ »بُرز  به معنِ   اوستاب ،   barəzah-

شده است.  مشتق   *u̯ačii̯a- از   -ōč او  به نظرِ  و  م  داند 

برابرِ  معناب   »بلوچ«  واژۀ  هرتدفلد  نظرِ  از  بنابرابی، 

»بلندفربادزن، کد  که بلند فرباد م  زند« دا د. ابی نظر به 

 *č(i)i̯ هیچ  وح پذیرفتن  نیدت، به ویژه از ابی  وح که

.č تحوّل م  بابد، نه š ایرانِ  آغازبی به

و  »بلوچ«  واژۀ   ،)BAILEY, 1973: 586-587( بیل   به باوِ  

 *u̯adra-u̯at(č)ī- از  دو  هر   Γεδρωσία بونانِ    
ِ
جاح نام

که  زمین   بعن   آبراه،  »دا احِ  به معناحِ  آغازبی،  ایرانِ  

بدیا   ابی  یشه شناس   است.  دا د«،  زیرزمین   آبراه هاحِ 

 )KORN, 2005: 47( کو ن  هم چنانکه  زیرا،  است،  نامحتمل 

ایرانِ  آغازبی برابرِ »کانالِ آب« د  اصل  نشان داده، واژۀ 

 BARTHOLOMAE, 1904: اوستاب ؛ vaiδi- .قس( *u̯adi-  بایدت

.*u̯adra- 1344( بوده باشد، نه

نگا نده، پیش از پیش نهادنِ  یشه شناسِ  خویش، مابل 

است که د با ۀ چند نکتۀ مهم توغیحات  دهد. نخدتیی 

زمینۀ  د   بازمانده  میانۀ  فا سِ   نوشتۀ  تنها  د   ابی که  نکته 

 Šahrestānīhā ī( جغرافیا، با عنوانِ شهرستان هایِ ایران شهر

 ،)Šahrestānīhā ī Ērān و Šahrīhā ī Ērān و نیز زبان زد به ،Ērānšahr

وبیِ نهابِ  آن د   که پیش از اسلام گردآو ح شده ول  تد

از  بک   بلوچ   
ِ
قوم گرفته است،  صو ت  هجرح   

ِ
دوم سدۀ 

kōfyār بعن  »کوهدا ، کوهیا  ]= یکمرانِ  هفت گروهِ 

د   شهر هاب   که  کوهدا انند  همیی  و  شده   داندته  کوه[« 

باستان:  )فا سِ    )Padišxwārgar( خوا گر 
ْ
پَدِش خز حِ  ناییۀ 

،pryšḥwr /Parišxwār/ پا ت :   Kent, 1953: 195 ،PātišHuvariš؛ 

  GIGNOUX, 1972: 61( بنا نهاده اند. صو تِ پهلوحِ »بلوچ« د  

 JAMASP-ASANA,( )blwcʾn /balōčān/  شماِ  جمع بلوچان )بعن

21 :1913-1897( است. ما کوا ت )MARKWART, 1931: 15( و 

 balōčān به د ست  آن  ا به گونۀ )NYBERG, 1974: 43( نیبرگ

۲۲۴؛  :1۳۷1 عربان،  نمونه  )براحِ  برخ   ول    خوانده اند، 

DARYAEE, 2002: 21( ابی خوانش  ا نپذیرفته و barōzān  ا 

 از ابی  وح که جابگاهِ 
ً
خوانشِ د ست داندته اند، صرفا

از  دو تر  بدیا   اکنون  جغرافیاب   نظرِ  از  بلوچ   
ِ
قوم

پدشخوا گر است!

کذا د  متی اصل ؛ Walāɣš صحیح است. م،رجم ]1[.ا
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نویدندگانِ متونِ عرب  د  سده هاحِ سوم و چها م هجرح 

)به ویژه ابی خردادبه، مدعودح، استخرح، مقدس ( جابگاهِ بلوچ )د  

بیش ترِ موا د، د  ابی منابع به گونۀ معرّبِ »بلوص«(  ا د  منطقه اح 

د   داندته اند.  مکران  و  سیدتان  و  و خراسان  کرمان  میانِ 

حدود العالم من المشرق الی المغرب، نوشتۀ نویدنده اح 

»بلوچ«]2[(  )تصحیفِ  »بلوح«  از  چها م،  سدۀ  د   ناشناخته 

 ستوده، ص1۲۷( و 
ِ
 با تولد و مینو سک ، ص۴۰1؛ تصحیح

ِ
)تصحیح

فص« د  آثاِ  جغراف  دانانِ عرب؛ قس. -Ākaufačiya د  
ُ
»کوفج« )»ق

فا سِ  باستان، Kent, 1953: 165( د  غمیِ سخی از ناییۀ کرمان 

و نوایِ  مجاوِ  آن باد شده است. د  همیی کتاب، آمده است 

 
ِ
)تصحیح گروه اند«  هفت  ایشان  و  کوهیانند،   … »کوفج  که 

 ستوده، ص1۲۷( و ابی 
ِ
با تولد و مینو سک ، ص۴۰1-۴۰۲؛ تصحیح

 هفت گروهِ کوفیا  )= کوهدا (  ا د  کتابِ شهرستان هایِ 
ْ
سخی

ابیاتِ  )ج۷، ص11۸،  شاهنامه  د   باد م  آو د.  فرا  ایران شهر 

۴۰۲-۴۰۳( نیز د  موا دح از »بلوچ« و »کوفچ« د  کناِ  هم 

باد شده است. از سدۀ پنجم بدبی سو، بدیا ح از مردمانِ 

بلوچ به سوحِ شرق مهاجرت کردند و به سیدتان  سیدند و 

سپس از سدۀ هفتم به سند  هدپا  شدند.

توجّه  بدان  بابد  کنون چنان که  تا  که  دبگرح   
ِّ
مهم نکتۀ 

نیز  کوه  بک   
ِ
نام شاهنامه  د   »بلوچ«  که  است  ابی  نشده 

بیتِ  ص۲۸۰،  )ج۷،  بلُوچ«  کوهِ  »زِ  د   نمونه  براحِ  هدت؛ 

۲۳5۲( و »به سوحِ بلُوچ« )ج۷، ص11۷، بیتِ ۳۹۳(. د  بیتِ 

پیشیی، کوهِ بلوچ ابی گونه توصیف شده است: »آن بُرز کوه« 

]= آن کوهِ بلند[ )ج۷، ص11۷، بیتِ ۳۹۴(.

آن  کهی ترِ  صو تِ  و  »بَلوچ«،  واژۀ  نگا نده،  به نظرِ 

»بُلوچ«، بازماندۀ صو تِ باستانِ  -br̥z-aučah* است که 

بلندح،  بلند؛  »بُرز،   *br̥z- ترکیب شده است:  دو جزء  از 

اوستاب ، کوه«  تپهّ،  »بلند؛   barəz-/bərəz- )قس.  کوه«   تپهّ، 

BARTHOLOMAE, 1904: 949( و -aučah* »مدکی، باشش گاه، 

سندکربت، مدکی«  باشش گاه،  »خانه،   okas- )قس.   خانه« 

 ا  باستان   صو تِ  ابی   .)MONIER-WILLIAMS, 1899: 235

م  توان بک ترکیبِ وابدته )tatpuruṣa( داندت که معناب  

برابرِ »باشش گاهِ بلند، مدکیِ بلند« )قس. -uru-kṣiti »مدکیِ 

د   »مدکی  با   )WHITNEY, 1889: 495 سندکربت،  عربض« 

 )۴۹۰ همان:  دهِ«،  د   »مدکی/خانه   grāma-vāsa- )قس.  کوه ها« 

دا د. همچنیی م  توان آن  ا ترکیبِ دا ندگ  و د  معناحِ 

»دا احِ مدکیِ بلند، دا احِ خانۀ بلند« با »کد  که مدکنش 

کوه است، کد  که د  کوه ها زبَد، کوه نشیی« داندت.

»افراختی،   *barz- آغازبیِ  ایرانِ    یشۀ  از   *br̥z-

-bard فا سِ   افراشتی، بالا بردن« )Cheung, 2007: 12؛ قس. 

اوستاب    barəz-/bərəz- است.   )Kent, 1953: 200 باستان، 

 به صو تِ -bərəzi د  نقشِ جزءِ پیشییِ ترکیب ها به 
ً
معمولا

کا   فته است؛ براحِ نمونه د  -bərəzi-čaxra »بُرزچرخ«، 

»بُرزستون«   bərəzi-stūna- »برُزپاح«،   1bərəzi-pad-

اسامِ   برخ   یال،  ابی  با   .)BARTHOLOMAE, 1904: 961(

 Burzmāh و Burzāfrīd و Burzāfrah ِایران  مانند 
ِّ
خاص

صو تِ  وجودِ  مؤبدِّ   )JUSTI, 1895: 73-74(  Burzmihr و 

-br̥z* د  نقشِ جزءِ نخدتِ ترکیب ها است.

 *Hauč- آغازبیِ  ایرانِ    یشۀ  از  نیز   *aučah-

»اقامت کردن، د  خانه زندگ  کردن« )CHEUNG, 2007: 168( و 

 *h1eu̯k- آغازبیِ  هندوا وپابِ    یشۀ  از   یشه  ابی  خودِ 

 MALLORY & ADAMS, 2006: ؛RIX, 2001: 244( »خو گرفتی«

 *aučah- POKORNY, 1959: I, 347( است.  د :   *euk- 267؛ 

ایرانِ  آغازبی بک با  د  گاهان به صو تِ -an-aočah )د : 

 ا  آن  و  م  خو د  به چشم   )15  :۴۴ یدنا   ،spādā anaočaŋhā 

جمله  از  کرده اند،  ترجمه  گوناگون  شیوه هاحِ  به  کنون  تا 

»ناصلح جو، متخاصم«]BARTHOLOMAE, 1904: 114( ]2(، »که 

خوح و خصلتِ مشترک ندا د« )INSLER, 1975: 250(، »که 

 KELLENS & PIRART, 1990:( ]3[»برنم  تابد عادت ندا د، که 

برابرِ   .)HUMBACH, 1991: I, 161( »ستیهنده«  و   )202

چون  واژه هاب   د    ا   )okas- )بعن    *aučah- سندکربتِ 

ق 
ّ
د«، -ny-okas »متعل

َ
-a-ny-okas »که د  مدکیِ خود نمان

دا د؛  اقامت  آب  د   »که   vāry-okas- به خانه، خانگ «، 

زالو«، -vy-okas »که جدا اقامت دا د«، -sam-okas »که با 

 MONIER-WILLIAMS, 1899: 46,( دا د و م  زبد«  هم مدکی 

1171 ,1029 ,943 ,573( م  توان بافت.

»بلوج«  آمده باشد  العالم  حدود  متی  د   بابد  که  نام  ابی  از  ه صو ت  
ّ
البت ]2[.ا

است. م،رجم

.MAYRHOFER, 1979:  I, 32  د bərəzi-pāδa- 1.ا

[2]. unfriedlich, feindlich.
[3]. qui n'a pas l'habitude de, qui ne peut supporter.



5۴

جستار

گدلو
لاد بی

جمه: می
ح؛ تر

  باض بید
غاب

ی  
د
ی

س
شههشیرداتشاددای ه

ن
یتاا

یتاشب ه
نه

یتاا
یتابب،ه

شه
ن
لواا

، 
کشا

نلا
د ارد

ک
چلاباتتز

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

تحوّلِ -br̥z-aučah* ایرانِ  آغازبی  ا به »بُلوچ« فا س  

 
ِّ
ظِ آن د  برهانِ قاطع )ج1، ص۳۰۰( نیز به همیی گونه، بعن  »به غم

ّ
)که تلف

اوّل«، داندته شده( و سپس تر به »بَلوچ«، همراه با تحوّلِ ایرانِ  

 rz > l*، بدبی گونه م  توان نشان داد:
ِ
جنوب غربِ   ابج

*br̥z-aučah- > *burzōč > bulōč > balōč
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زم
ّ
زقه

8/ه 1386:ه )فندوسح،ه پنویزه دیستانِهخبنوه دره ناسرازم،ه دره

76(،هیکایتحهفنعحههبتهشاملهبنهگنیزهخبنوهپنویزهیزه

ساهلههوهگنسنگحهیشهدرهکنارهفنیت،هسههسببهنبودهنخچین،هوه

سپسهسنهرسادنهقاسهسرهیارثهکههسههیوهخدمتهمحهکنده

ساتحه دره آخنه فقنۀه ییره محهآورد.ه فنیهمه خوریکه بنییشه وه

مشکلهآفنیر،هییرهچنیرهتصوینهمحهشود:ه

م ن سگبتنده تازیه شاهْه بنه چوه

مادههسـ ن یکـحه فنسـهه سیـاورده

ندیرد.ه محصّلحه معنایه دومه ه
ِ
مصنع دره »س ن«ه ویژۀه

نبخههسدلههاه)طبقهآنهچههخالقحهمطلقهسههدستهدیده(هآشکاریهمحنّفه

وهمغلوطههبتند:ه

سه)نیزهب(:هک ن؛هس2:هم ن؛ه)پ:همن!؛هو:هدا ییددن؛هق2:ه

مادههیکحهدرهسههم ن(؛همتر=هق،هک،هل2ه)نیزهلو،هلة،هل3،ه

لو2،هآ(

مهفارسح،ه
ّ
ییرهویژههری،هدستهکمهدرهمتونهتصحیحهشدۀهمتقد

محهسایدهشاهدِهتکهآمده)hapax legomenon(همحبوبهکنیم؛ه

هـدوه مگنهییرهکههفنهنگههایهیدودهقننهدهمهسههسعدهوهیکحهه

یزه ریه ویژهه ییره کهه سگینیمه نظنه دره ریه نیه
ّ
متأخ ببااره متره

فنهنگههاهگنفتههیندهوهسههکارهبندههیند.هجلوتنهسههآنههاهیشارهه

خویهیمهکند.

ماه کهه آنهجاه تاه یازدهم،ه قننه یزه پاشه فنهنگههایه دره

دیدههییم،هددنهمدخلهنشدههیست،همگنهدرهدوهفنهنگهیزهقننه

ن مهوهدهم:

ی1 شرفنامۀ منیری:ه»س ن،هسالکبن،همادههگاو.هشاهنامه:هچوه.

بنهشاه،هیلخ«ه)فاروقح،ه1386:ه2/568(؛

ی2 سلکهه. مادههگاوه کبن،ه سهه »س ن،ه ابراهیم:ه میرزا  فرهنگ 

گاو.هش نامه:هچوهبنهشاه،هیلخ«ه)دستنویسهکتاسخانۀهمجلسه

هیوییلهقننهیازدهمههجنی،ه
ً
سههشمارۀه865،هتاریخهکتاست:هظاهنی

ابراهیم کتاسخانۀهملک،هسهه فرهنگ میرزا  گ65پ(.هدره

کبن،ه سهه »س ن،ه آمده:ه همه 178ه صفحۀه 414،ه شمارۀه

هشاهدهریهکههییرهکلمهه
ِ
هدوم

ِ
مادههگاو«.هیماهکاتبهمصنیع

درهآنهآمدههیزهقلمهیندیختههیست.

دورهیزهذهرهنابتهکههمعنایهگاوهیاهگاوهمادههبنییهددنییزه

نتنهوه
ّ
شرفنامه یاهفرهنگ میرزا ابراهیم سههفنهنگههایهمتأخ

رییجهتنِهیستدییهقننهیازدهمهریههیافتههساشد.هبنییهنمونه:

مؤیدّ الفضلاء )دهلوی،ه1883:ه1/486(:ه»س ن:هسههکبنه ـ

یوّلهوهسکونهثانح،هگاوهریهگویند.«؛ه

سهه ـ »س ن:ه 2/516(:ه 1337:ه )سنهندی،ه الافاضل  مدار 

)کذی(ه یاریه شاهه بنه چوه شاهنامه:ه مادههگاو؛ه کبن،ه

سگبتند...هیلخ«؛ه

یوله ـ »ساه 2/2180(:ه 1351:ه )شانیزی،ه جهانگیری  فرهنگ 

مکبور،هسههثانحهزده،هگاوهریهگویند.هیکیمهفندوسحهنظمه

نموده:هچو...هیلخ«.

فاقهفنهنگههایهسعدیهددنیریه
ّ
پسهیزهییرههمهدرهقنیبهسههیت

سههمعنایهگاوهوهیاهمادههگاوهمحهسینیم،هکههبنییهیجتنابهیزهیطالۀه

کلامهیزهپندیخترهسههآنههاهپنهیزهمحهکنیم.

پیشیربیپژوسش

محمّدهمعیرهدرهیویشحِهبرهان قاطع )هنچندهنههسههصنییت(هدلیله

ییرهیستنباطِهفنهنگهنویبانِهقدیمهریه)کههس نهسههمعنایهگاوهیست(ه

معلومهمحهکند،هیماهمتوجّههیشتباههِآنهفنهنگهنویبانهنمحهشود.ه

مترِهمدخلهدرهبنهانهیزهییرهقنیرهیست:ه

ریه گاوه قنشت،ه رییه وه ثانحه سکونه وه یوّله کبنه سهه س ن،ه

محهگویندهوهعنسانهسقنهخوینند.هوهسعضحهگویندهس نهمادههگاوه

یست.ه)بنهان،ه1342:ه1195/2(ه

نیاسههیلنی ردتةقیننجهبیسرهارهیامی

رزا ییددنشیسمیرتاِییسهدیرب یدهاوش

یحسیویندناسة

hosseinshahrabi@gmail.com

نگارندههسپاسهگزیرهدکتنهعلحهیصغنهیبنیهیمحهوینیچههوهدکتنهشنویرهفنیدنژیده *ی
یستهکههیزهسنهبزرگویریهییرهمقالههریهپاشهیزهینتشارهمطالعههکندند.هسههویژههیگنه

ه
ً
پاشهن ادهایهدکتنهیبنیهیمحهنبودهییرهیاددیشتهسنهوهسامانهنمحهگنفت.هطبعا

مبئولیتّهخطاهایهییتمالحهمتوجّههنویبندههیست.
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یاشاۀهمعیرهچنیرهیست:ه

sihrهگاوه)ف نستهولف(:هچوهبنهشاههتازیهسگبتندهم ن/ه
ج9،ه ]بنوخیم[ه سخه )شاهنامۀ  مادههس نه یکحه فنسهه سیاورده

ص2734(.هوهظ.هس نهسههضمهیوّلهیستهسههمعنحهسنخه

)رک:هسنخ،هس نیب(.هوهیصله›س نگاو‹ه)گاوهسنخ(هیسته

وهصفتهسههجایهموصوفهنشبته:ه›یفنیدونهیوّلهخنوجهبنه

گاوهنشبتهتاهپادشاهحهبنهویهمقنّرهشدهوهدیگنهنامههاهبنه

یکمهآنکهشبانحهمحهکندند:هسپیدگاوهوهسااههگاوهوهس نگاوه

یعنحهسنخهگاوهوهمانندۀهییرهن ادندهوهیزهییرهج تهچونه

یفنیدونهسینونهآمدهسلاحهیوهگنزهسودهیعنحهسلاحهچوپانانه

چوبهساشدهچونهعصاهوهمانندهآن،هوهسنهگنزهیوهگاوسارهسوده

سههمثالهنامهها.‹ه)فارسنامۀهیسرهسلخحه]چاپهنیکلبر[،ه12(.

سههعبارتهدیگن،همعیرههسههصورتهغینمبتقیمهنشانهدیدههیسته

نیاکانه یزه یکحه ه
ِ
نام یستنادهِ سهه فنهنگهنویبانه ه

ً
ییتمالا کهه

دنیشاهنامههیرتباطه فنیدونهمیانهدُدنگاوی)گاوهسنخ(هوهزا ییدق

ددنهدره قائلهشدههیند.ههمهیزهییرهیاشاههوههمهیزهمدخله

فرهنگ فارسی چنیرهبنمحهآیدهکههخودهمعیرههمهییرهرأیهریه

پذینفتههسودههیست:ه

س ن،هsohr ،sehrه)=سنخ(؛ه1-ه)ص.(هسنخ.ه2-ه)یِ.(هگاوه
سنخ،هس نگاو.ه3-هگاو،هسقن.ه)معیر،ه1351:هذیلهویژه(ه

محهتوینهیدسهزدهکههفنهنگهنویبانهقدیمهجنباتِهگاوهریه

همهیزههمانهعبارته»مادههس ن«هدرهشاهنامه بنگنفتههیندهوهسهه

آنهیفزودههیند.

محمّدهیبرهدوستههمهدرهفرهنگ ریشه شناختی زبان 

هسههپینویهیزه
ً
فارسی )یبرهدوست،ه1393:ه1795/3(هییتمالا

دنه)وهنههدُدن(هریه فرهنگ فارسی وهیاشاۀهبرهان قاطع یستدیهدق

سههمعنایهمطلقهسنخهگنفتههوهسپسهمعنایهگاوهریههمهساههمانه

ظهسههآنهمنتبطهدینبتههیست.ه
ّ
تلف

هـدوه مهپندیشتههشدههکههریهشهریهسههیکحهه
ّ
ییرهمعناهچنانهمبل

ن،هجزهفنهنگهها،ههمهگشودههیست.هدرهمخزن الأدویه 
ّ
مترههمتأخ

)عقیلحهخنیسانح،ه1380:ه941/1(هآمدههیست:ه

س نهیسمهفارسحهسقنهیستهوهگفتههیندهمختصهسههگاوهمادهه

یست.

همچنیرهیدیبهپاشاوریهدرهشعنِهخود،هوقتحهمحهخویهده

سههگاویهیشارههکندهکههفنیدونهیزهشانِهآنهپنورشهیافته،هیزه

همیرهویژۀهددنهیستفادههمحهکند:ه

پنورید شهه ترِه کوه مادههس نه آنه کیفنِه

بَـنَد... سـتمگنه یژدهـادوشِه آنه دولـتِه

پنمایـههری دییـۀه گنچـههفنومایـههکشـته

بند یِمینَه یژدره سوده کهه نپبندده یقه

)پاشاوری،ه1312:ه36(

ققنهریهدرهتنکحه محمّدرضاهشعاره)شعار،ه1375:ه4899(هلغتهدق

نهسههمعنایهگاوهدینبتههیست:ه
ْ
د آذریهبنگنفتههیزهدق

ن،هسههکبنهیوّلهوهسکونهثانح،هگاو.هسقنه
ْ
سقنه)siḡir(ه]یز[هسِ 

آتحه)siḡir aty(هگوشتهگاو.ه

ساه دقنه لغته کهه چنیه نمحهنماید،ه قه
ّ
محق یرتباطحه چنیره

صورتههایحهمشاسههدرهچندیرهزسانهیزهخانویدۀهزسانههایهتنکحه

وجودهدیرده)بنییهمثالهنک.هOZTOPCU et al, 1999: 36هذیله

مدخله“cow”(هوهسعید،هسلهناممکرهیستهکههچنیرهویژۀهشاذیه

ریهیزهفارسحهیقتباسهکندههساشند.

ددنهریهنیاوردههیند.هساهییرههیال،ه فنهنگههایهعنسحههمه

 لغات و ترکیبات عربی شاهنامه 
ٔ
سجّادهآیدنلوهدرهفرهنگ واره

یماهتوضیحهوه دینبتهه ییرهویژههریهعنسحه )آیدنلو،ه1396:ه50(ه

منبعحهسههدستهندیدههیست.هیحتملهمشاس تهآهنگهوهظاهنِه

نظینه عنسح،ه دره جانورینه نامههایهسههینفحِه سعضحه سهه ددنه

تهچنیره
ّ
کبشیوهذئبیوهخالیوهتحلیوهضبعیوهیمثال م،هعل

دره )1345(ه جمالهزیدهه وه )1332(ه خانلنیه ساشد.ه تصوّریه

ف نستحهکههیزهویژهههایهعنسحهشاهنامه سههدستهدیدههیند،هسهه

ددنهیشارههنکندههیند.

نشانه کهه هبته میانه ییره دره نکتهه چنده روی،ه هنه سهه

غلطه ددنی ویژۀه بنییه معنایحه چنیره سهه شدنه قائله محهدهده

مهنابت:
ّ
یست،هیاهدستهکمهمبل

ه دنهریهسههجایهدُدنیوهدرهمعنایهـ ظهدق
ّ
نخبتهآنهکههیگنهتلف

»سنخ«هوهسپسه»)ماده(گاو«هدرستهسدینیم،هقنینههییه

هنچهه ندیریم؛ه م،ه
ّ
متقد متونه سههویژهه دیگن،ه متونه دره

ه
ّ
ظر سهه کهه یسته نه

ّ
متأخ فنهنگههایه سهه یستناده هبته

قنیبهسههیقیرهیزهیکدیگنهرونویبحهکندههیندهوهجملگحه

یساسِهیستنباطشانههمانهساتهفندوسحهیست،هسههعلاوۀه

ویژۀهدُدنگاوهدرهتویریخهمنتبطهساهفنیدون.ه
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ه دیگنهآنهکههدرهخودهییرهسخشهیزهدیستانهخبنوهپنویز،هـ

کماساشهآشکاری،هیزهشتنهسخرهرفتههیست:ه

کاروین زمـانه ینـدره آمـده پدیـده

ساروین یندرونه پاشه وه سوده شتنه

)فندوسح،ه1386:ه76/8(

سخرهیزههیچهجانورهدیگنیهدرهکاروینحهکههسههسببه ه

فهکندههیستهدرهمیانهنابت.
ّ
دیدنهخبنوهپنویزهتوق

ه سدیگنهوهم مهتنیرهنکته،هتنجمۀهسُندیریهیزهییرهسخشهـ

هسایدهماهریهسههمعنایه
ً
هوهتبعا

ً
یزهشاهنامه یستهکههطبعا

»گاو«هبنییهددنهظنیرهکند،هچنیهکههسندیریههمهکلمۀه

ددنهریهدرهمترهمحهآورده)کههمصحّحهمترهعنسحهنیزهآنهریهدره

ملحقاتهکتابهدرهشمارهویژهههایهفارسحهآورده(هوههمهآنهریهسهه

»ناقۀهسههساله«هتنجمههمحهکند:ه

فأیضنهیلعنسحهفحهیلحالهس نی،هأیهناقةهسنتهثلاثهسنیر،ه

فنحنها.ه)سندیری،ه1932م:ه205/2(

درهییرهسیر،همحهسایبتهسههیکحهیزهنبخههسدلههایهییرهساتهدره

شاهنامۀ چاپهمبکوه)فندوسح،ه1971م:ه69/9(ههمهیشارههکنده

کههسههییتمال،ههنچندهییتمالحهدستهودلهسازینه،همحهشودهآنهریه

مؤیدّهتنجمۀهسندیریهدینبت.هدرهمترهنبخۀهمبکوهساتِهمورده

نظنهماهساهچاپهخالقحهمطلقهیکبانهیست،هیماهمطاسقهیکحهیزه

نبخههسدلههاهمصنیعهدومهچنیرهیست:ه

م ـن زه مـادهه سیـاورده هیونـحه

کاتبحهکههچنیرهتغیینیهریهدرهمترهدیده،هشعنهفندوسحهریهدچاره

یشکالهقافیههکندههیست.هییرهتغیینهشایدهنتویندهساههقطعیتهنشانه

دهدهکههکاتبهددنهریه»شتن«همحهدینبتههوهعامدینههآنهریهسهه

ویژههییهآشناتنهیماهمتنیدفهشتنهتغیینهدیده،هیماهشایدهستویندهنشانه

دهدهکههمعنایه»گاو«هریههمهبنییهآنهمتصوّرهنبودههیست.

ییرهنکتههریهسایدهیفزودهکههخالقحهمطلقهدرهیادداشت های 

سههییرهتوضیحهکوتاهه شاهنامهه)خالقحهمطلق،ه1389:ه377/3(ه

ببندههکندههیست:ه»س ن،هگاوهمادههوهجوین«.هسههیتم،همنبعه

یماه فنهنگههاست،ه ماده«،ه »گاوه یعنحه توضیح،ه یوّله سخشه

سخشهدوم،هیعنحه»جوین«،هساسقههییهوهیرجاعحهندیرد؛هشایده

هدیمه)ولوهشتن(هریهسیانهکندههیستهدرهذهره
ّ
تنجمۀهسندیریهکههسر

یوهسودههوهساعثهشدههچنیرهصفتحههمهسههتوضیحهخودهسیفزیید.

ییمدرضاهقائمهمقامحهدرهسخشحهیزهیاددیشتحهدرهفضایه

دنهدره مجازیهدرسارۀهییرهساتهشاهنامه،هیزهپاشانۀهلغتهدق

فنهنگههاهنوشتههوهسههتنجمۀهسندیریههمهیشارههکندههوهمعنایه

»گاو«هریهغلطهدینبتههیست.هسپسهیزهدشویریههایحهکههییره

ساتهوهییرهویژههپاشهمحهکشدهچنیرهگفتههیست:ه

تنجمهههایه دره ه
ً
مثلا وه یسته لغتهعنسحه ییره کنیمه فنضه

خداینامه  سههعنسحهویردهشدههوهیزهآن اهسههطنیقحهویردهمنبعه

فندوسحهشده.هدرهییرهصورتهییرهلغتهسایدهدرهقنونهیوله

یست؟ه سحهنشانه ولحهچنیه ساشد.ه سودهه رییجه یسلامه یزه سعده

فنضهکنیمهمنبعهییرهدیستانهفنعحهعنسحهیسته)وهییرهشایده

ریهه فندوسحه منبعه سهه آنجاه یزه وه ساشد(ه معقولهتنیه فنضه

یافته.هدرهییرهصورتهنیزهسازهسایدهستوینهییرهلغتهریهدرهمتونه

یینینحه ییرهلغته یافت.هفنضهکنیمه وهفنهنگههایهعنسحه

ساشد.هآخنهسایدهیزهجایحهویردهشاهنامه شدههساشد.هآنهمنبعه

کجاستهوهآنهزسانهچابت؟هسحههیچهضاسطههییهنمحهتوینه

گفتهلغتهگویشحهیست.هلغتهگویشحهسههچههویسطههویرده

شاهنامه شده؟هیزهگویشهخودهشاعنهسوده؟هیزهگویشهکاتبه

سوده؟هدرهمنبعهشاعنهسوده؟همنبعهشاعنهمگنهسههچههگویشحه

سوده؟هییرهپنسشههایحهیستهکههدرهییرهمویقعهسایدهیزهخوده

پنساد.هییرهقدرههبتهکههلایقلهیزهزمانهشاهنامۀ سندیریه

ییرهلغتهدرهنبخهههایهشاهنامههوجودهدیشته.ه)»یقتنیحهدره

)t.me/YaddashtQaemmaqami/124موردهیکهساتهشاهنامه«،هیز:ه

یالهماهمحهخویهیمهسههیستنادهیکهمترهقننههفتمحهفارسح،هکهه

نشانه کندههیست،ه صه
ّ
مشخ شانه

ّ
سن یساسه بنه ریه شتنینه نامه

سدهیمهکههتنجمۀهسندیریهیزهییرهویژههیحتملهدرستهسودههوه

دنههمانه»شتنهسههساله«هیست.هشویهدهشایدهکمتنه معنایهدق

قِهدیگنیهریههمهیزهمناسعحهدیگنهپاشهمحهن یمهکههممکره
ّ
موث

یستهییرهپاشن ادهریهتوجیههکند.

الهننهیفةیالحسابیویتامیگذارهینتنانیلنیاداسیدو

فی  المرشد  نامه سهه مجلسه کتاسخانۀه 2154ه شمارۀه نبخۀه

الحساب ک رهتنیرهیثنهشناختههشدۀهفارسحهدرهدینشهیستیفاه

وهسااقهیست.همعنّفحهجامعهییرهنبخههریهعلحهصفنیهآقهقلعهه

درهمقالههییهسههنامه»بنرسحهکتابشناسانۀهآثارهیستیفاءهدرهدورۀه

آقهقلعه،ه1392(.هصفحاته )صفنیه دیدههیسته ینجامه یسلامح«ه

34هتاه36هسههتوصیفهییرهدستهنویسهیختصاصهدیرد.هیوه

سپسهسخشحهیزهمطالبهیستیفایهالمرشد ریهساهنامهکهن ترین 
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فرهنگ نامۀ فارسی دانش استیفا وهساههمکاریهنفابههیینینحه

منتشنهکندههیسته)یینینحهوهصفنیهآقهقلعه،ه1395(.هسختهستوینه

لاعاتهدیگنیهدرسابهتاریخهدینشهیستیفاهوهمعنّفحهالمرشد 
ّ
یط

وهنویبندههیشهسههییرهدوهمطلبهیفزود.

مطاسقهپژوهشهصفنیهآقهقلعه،هالمرشد درهیدودهساله

691قهنوشتههشدههوهکتاستهییرهنبخهههم،هسههقنیئنح،هنزدیکه

34(.ه 1392:ه آقهقلعه،ه )صفنیه سودههیسته تألیفشه زمانه سهه

همهدرهکتاسخانۀهمؤسّبۀهزسانهوهیدبه المرشد  یزه نبخههییه

تاتارستانهوجودهدیردهکههتاهسههیالهپژوهشگنینهنتوینبتههینده

سههآنهدستنسحهسیاسند.1ه

المرشد هم،ههمچونهسعضحهسااقهنامههها،هشاملهبنهف نستحه

یزهییویناتهیهلحه)مثلهدیمهوهطیور(هیاهریمهشدهه)مثلهیوزهوهساز(ه

یستهکههشاوۀهثبتهوهضبطهخاصهخودهریهدیرنده)دره»سابهدوم:ه

صورته وضعه دوم:ه »شعبۀه یزه سِتام«ه وه نیعه
ُ
ک وه مَویشحه محاسباته

ه
ً
محاسباتهوهوضعهمقادینهرقومهآن«(.ههنچندهگویاهمبتوفیانهیکثنی

چنیرهویژهههایحهریهمطاسقهصورتهعنسحهشانهمحهنوشتههوهسههکاره

معادله یاه فارسحه معادله سهه گاهه علحه سره یبره محهبندههیند،ه

رییجشانهدرهزسانهمندمههمهیشارههکندههیست.هیزهییرهییث،ه

المرشد گنجینۀهکمهنظینیهیزهویژهههایحهیستهکههیاهتاسههیالهدره

متنحهدیدههنشدههیاهشاهدهایهکمحهدرهمتونهدیرند،هیاهدرهسعضحه

فنهنگههاههبتندهیماهیکبنههفاقدهشاهدند.هبنییهنمونه،هسههدوه

یسبه رنگه وصفه دره »دوذخنگ«ه وه »روشرهخنگ«ه ویژۀه

)کاسانح،هالمرشد،همجلس:ه328(2همحهتوینهیشارههکند.هنگارنده،هکهه

حه
َّ
یزهسالههاهپاشهرنگهویژهههایهمنتبطهساهیسبهریهیزهمتونهمصح

حهمختلفهگندآوریهمحهکند،هییرهدوهریهتاسههیالهدره
َّ
وهغینمصح

ه
ّ
ساهسر لغاتهمنتبطه یاهدرهصفحۀه306ه ندیدههیست.ه جایحه

گوسفندینهآمدههکههبنخحهیزهآنههاههنوزهدرهسعضحهنوییحهیینینه

ج،هسَخته،هقنطه)؟(«3.
َ
لح،هشاشاک،هیوگ

ُ
غ
ُ
رییجهیست:ه»ط

سهههنهروی،هسخشحهیزهمترهالمرشد همهسههشتنین،هیاهسهه

قولهخودهمتره»یلجِمال«،هیختصاصهدیرد.هییرهسخشهیزهمتره

همشکولهیستهوهساشهوکمه
ً
هم،ههمچونهماسقحهنبخه،هندرتا

یاه نابته منقوطه یاه ویژهههاه یکثنه کهه گفته محهتوینه

نقطههگذیریهشانهکاملهنابت.ههینکتهگذیریههاهدرهمتنحهکهه

درهیدیمههمحهآیدهیفزودۀهنگارندههیست،هسههج تهآسانحهقنیئت.ه

یصلهمترهریهدرهتصوینهضمیمههیزهییرهصفحههیزهدستهنویسه

دره سودهه شکه محله هنآنهچهه ه
ِ
توضیح سبانید.ه محهتوینیده

پانوشتههاهآمدههیست.هبنییهسعضحهویژهههاهممکرهیستهدره

هدیگنهمعانحِهدیگنیهنوشتههشدههساشد؛هیزه
ِ
فنهنگههاهوهمناسع

آنهجاهکههیختلافاتهیرتباطحهسههسحثهماهندیردهیزهذکنهمویرده

یختلافهمحهپنهیزیم.

هجنسهیستهننهوهماذههری؛هیلآسال،هجمع.هیلجَمَله
ِ
:هشتن؛هنام

ُ
یلِاسِل

جمالهوهیلبِعنین،هجمع.هیلناقة:ه
َ
وهیلبعَین:هشتنهنن؛هیلجِمالهوهیلأ

حول،ه
ُ
شرهشتن؛هیلف

ُ
حل:هگ

َ
یقُ،هجمع.هیلف

ْ
ن
َ
وقهوهیلا

ُ
شتنهماذه؛هیلن

جمع.هیلبَلیل:هسچههدرهوقتهکحهبَنییذ؛هننهوهماذههریهگویند.ه

طیم:هیکهسالهه
َ
صیلهوهیلف

َ
یلحُویر:هینکهقوتهگنفتههساشد.هیلف

کحهیزهشانهسازگنفتههساشندهوهسههپارسحهسنهگویندهوهسههبنیت4ه

معنبهیستعمالهکنند.هیسرهمَخاض:هدوساله،هسنتهمَخاضهماذهه

بونهماذه،ه
َ
بون:هسههساله،هسنتهل

َ
وهسههپارسحه سنهگویند.هیسرهل

یعنحهمادرشهساهشانهیمذههساشدهوهسههپارسحهددنیگویند.ه

ههماذه،هیعنحهمبتحقهسارهن ادنهوهسهه
َّ
:هچ ارساله،هیلحِق

ّ
یلحِق

عَةهماذههوهسهه
َ
ع:هپنجهساله،هیلجَذ

َ
پارسحهچدن5هخوینند.هیلجَذ

یلنَساعحه ماذه.ه نیهّه
َ
یلث ششهساله،ه نحه

َ
یلث تاکشاذ.ه پارسحه

سههشتهساله،هننه
َ
هفتهساله،هیلنَساعیةهماذه.هیلبَدیسهوهیلبَد

لفِهدههساله.همُخلفِه
ْ
ههساله.هیلمُخ

ُ
وهماذههریهگویند.هیلبازِل،هن

لثهه
َ
ث مخلفه دویزدههساله.ه عامیر،ه مُخلفِه یازدههساله.ه عام،ه

ویه دره ماذهه وه ننه چ اردههساله،ه یلعَوده سازدههساله.ه یعویم،ه

تاهآنهجاهکههنگارندۀهییرهسطورهجبتهوجوهکندههیست،هگویاهیوّلهسارهزندههیادهیینجه 1.ی

لاعهدیدههوهبنهیساسهف نسته
ّ
یفشاره)1385:ه201-202(هیزهوجودهییرهنبخههیط

هنویبندههریه»یبرهسرهعلحه
ِ
حِهفارسحهدرهآنهمؤسّبه،هنام

ّ
منتشنشدههیزهکتبهخط

کاسانح«هنوشتههیسته)همانجا(.

حهالمرشد دوهشمارههگذیریهدیرد،هیکحهبنگهشمارهک رهکهه
ّ
صفحاتهنبخۀهخط 2.ی

سخشههایحهیزهآنهدرهییرهصحافحهیزهدستهرفتهه)یینینحهوهصفنیهآقهقلعه،ه1395:ه

نهیست.
ّ
ن.هیرجاعهماهسهههمیرهصفحههشمارهمتأخ

ّ
35(هوهیکحهصفحههشمارهمتأخ

3.ینگارندههمشغولهتصحیحهوهبنرسحهسخشهجانورینهالمرشده)»محاسباتهمویشحهوه

کنیعهوهستام«(هیستهوهیمیدهدیردهشنحهییرهویژهههاهریهسههزودیهدرهیاددیشتحهدیگنه

منتشنهکند.

کلمههدرهمترهیصلحهمغشوشهنوشتههشدههیستهوهمطمئرهنابتیمهکههآنهریهدرسته 4.ی

ههییهشبیههسههنقطههبنهسالایهینفه»ر«هدیدههمحهشود.ه
ّ
خویندههییمهیاهنه؛هسههویژههکههلک

سههمعنایه »معنب«،ه یعنحه سعدی،ه کلمۀه آنهگاهه ساشد،ه درسته قنیئته ییره یگنه

سههمعنایهمعنوفِه»کلمۀهغینعنسحِه نهه سههکارهرفتههیست،ه »معادلِهعنسحِهویژه«ه

عنسحهشده«.هچنیرهمعنایحهدرهفنهنگههاهبنییهکلمۀه»معنب«هثبتهنشدههوهکاربنده

نویافتههییهیست.

آنهچههدرهمترهدستهنویسهآمدههساشهتنهسهه»یبن«هیاه»جٮر«همحهماند.هسههروشه 5.ی

یستقنی،هیزهسنهوه سنیوهددنیسههییرهتصحیحهقیاسحهرسادههییم.هیزهآنهجاهکههییره

»یبن«هیاه»جٮر«هشباهتحهسههویژۀه»چاربُن«هدیرد،هکههجلوتنهدرسارۀهآنهخویهیمه

نوشت،هیشارههسههیس امهدرهیملایهآنهضنورتهدیرد.هیگنهیمکانِهدستنسحهسههنبخۀه

موجودهدرهتاتارستانهفنیهمهمحهسود،هشایدهتندیدهبنطنفهمحهشد.هییتمالهدیگنهآنه

یستهکههییرهویژهه»جن«هساشد،هیاهسههیملایهیمنوزیه»چن«.
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

نامَیره یکبانهساشدهوهسههپارسحهزیلهخوینند.هیلفالجِهوهذوُیلبَّ

شتنهدوکوهانهوهسغنیهخوینند.ه)کاسانح،هالمرشد،همجلس:ه346(ه

فهمحهنویبدهکههشتنهیکهسالهه»هن«ه
ّ
چنانهکههخویندید،همؤل

چ ارسالهه وه »س ن«ه سههسالهه وه »دهن«ه دوسالهه وه یسته

ساه کهه شمنده مبتقله ویژههییه سایده ریه »هن«ه یعنحه »چ ن«.ه

ه
ّ
عددهایهدوهوهسههوهچ ارهدرآمیختههوهلغتحهمشعنهبنهسر

شتنهساختههیست.

دره تههاه
ّ
سن جملۀه یزه یینینیانه میانه دره محهآیده نظنه سهه

سهه ریه یعدیده کهه سودههیسته ییره همه یکحه دیمههاه نامهگذیریِه

هه
ّ
هییوینهریهمعلومهکننده)یلبت

ّ
صلهمحهکندههیندهتاهسر

ّ
»کلمه«ییهمت

ه
ِّ
هعددهِمذکورهدرهییرهنامههاهوهعددهِسر

ً
مثالههاهنشانهخویهدهدیدهکههلزوما

ییوینهیکحهنابت(.هسنهوه سنهوهددنهوهچدنهگویاهفنیموشهشدهه

آنههنوزهدرهسخشههایحهیزهیینینهسهه تِهمشاسههِ
ّ
یست،هیماهسن

همدینه دره نمونه،ه بنییه یست.ه زندهه گوناگونحه شکلههایه

وخنت،ه
ُ
هدوسالههوهسههسالههریهسههتنتابهیقمیخقنت،ه 

ِ
بنههقوچهوهقوچ

نوییحه بنخحه دره 196(.ه 1370:ه )گنوسار،ه محهنامنده دمیخنته

سههمعنایه سههتنتابه دمیخنته یمیکیخنت،ه ووخنت،ه کندستانه

گوسفندهسههسالههتاهپنجهسالههیسته)نجفح،ه1369:ه276(.هدره

هشتنهششهماههتاهیکهساله
ّ
سعضحهگویشههایهسلوچح،هیگنهسر

ساشدهیکیپشمهنامیدههمحهشودهوهدوسالههوهسههسالههوهچ ارسالهه

سههتنتابه وپشمیوهدمیپشمیوهچدارپشمهمحهخویننده)جانبهیلل ح،ه

هینی
َ
سَل دوسالهه شتنه سههدینان،ه میانه دره پانوشت(.6ه 80،ه 1375:ه

فارسحه دره 21(.ه 1335:ه )سنوشاان،ه نامیدههمحهشوده  وپشمه

کنمانحهنیزهسَلقهینی وپشمهشتنهدوسالههیسته)سقایح،ه1346:ه81(.ه

ویژهههایهیکیلُنهوه ولُنهوهدمیلُنهسههمعنایهبزهیاهگوسفندهیکهسالهه

وهدوسالههوهسههسالهه)یاهسرههایهدیگن(هدرهببااریهیزهمناطقه

یینینههنوزهرییجهیست.هدرهیرومیههیةیسانیوه وسیریوهدمیسیرهسهه

دره 115(.ه 1384:ه )ینزلح،ه محهگوینده سههسالهه تاه یکه بزغالۀه

بزهننهدوسالهه روستایهسطوههدرهشاهنود،ه ولُنهگوسفندهوه

طباطبایح،ه1393:ه وه )طباطبایحه یکهسالهه ننه بزه یَکیلُنه وه یسته

171-172(.هدرهناییۀهریمند،هبزهسههسالهه ولنهیستهوهچ ارسالهه

دمیلنه)ستوده،ه1334:ه46(.هدرهزسانهسههدینان،هچارلُنهسههمعنایهبزه

وه ولنه )سنوشاان،ه1335:ه58(ه محهروده کاره سهه ننهچ ارسالهه

)همان:ه81(هوهدمیلنه)همان،ه105(ههنهدوهسههمعنایه»بزهننهسههساله«ه

ثبتهشدههیستهکههشایدهیوّلحهغلطهمطبعحهوههمانهبزهدوسالهه

بزهسههسالههیسته سههمعنایه ساشد.هدرهفارسحِهقمحههمه ولنه

)صادقح،ه1380:ه64(هوهدمیلنیبزهچ ارسالهه)همان:ه79(هوهچارلنه

بزهپنجهسالهه)همان:ه53(.هدرهروستایهخانیکهش نستانهگناساده

 ولنیوهدمیلنیسههتنتابهبزهننهدوسالههوهسههسالههیسته)پاپلحه

یچیوه یزدیهوهلبافهخانیکح،ه1379:ه228(هوهیگنهسههشکله ولنِ

یچیسیایدهسههتنتابهسههگوسفندِه یچیوهپَویلُنِ یچیوهچارلُنِ دمیلنِ

ننِهدوهتاهپنجهسالههیطلاقهمحهشوده)همانهجا(.هدمیمییوهچدارمیینیزه

یسته پنجهسالهه وه چ ارسالهه مادۀه گوسفندِه ناییهه ییره دره

)همانهجا(.هدرهیلبنزهشنقحه)بنخحهنوییحهسمنانهوهگنگان(،هکلماته

یکیران،ه وران،هدمیران،هچدارران،هوهپرجیرانهسههدیمههایهننینۀه

سههتنتابهدوهتاهششهسالههگفتههمحهشوده)سارینحهوهدیگنین،ه1380:ه

تاه دوه سههتنتابه مادینۀه دیمههایه سهه همه پرجیمیی تاه یکیمیی 84(.ه

ششهسالههمحهگوینده)همانهجا(.

یزهفارسحهمیانههنیزهنمونههییهیزهچنیرهساختاریهسههدسته

)NYBERG, 1988: 71(ه پهلوی  فرهنگ  دره رسادههیست.ه ماه

ویژهههایهak-brītهوهdō-brītهوهsē-brītهوهtasū-brītهآمدههکهه

چنانهکههنابنگهسههدرستحهیدسههزدههیستهنامههایحهبنییهسیانه

هبزغالهههاهیاهبنّهههاهسودههیند.هسههییتمالهییرهویژهههاههمانه
ّ
سر

یزه ببااریه دره کهه هبتنده چدارلنه تاه دستههویژهههایه ولنه
نوییحهمنکزیهیینینههنوزهرویجهدیرند.7

سههگمانهما،هآنهچههنویبندۀهالمرشد ضبطهکندههدستههییه

ساختهه نامهگذیریه تِه
ّ
سن همیره پینوه کهه یسته ویژهههاه یزه

شدههسودههیند.

ظیرددنش
ّ
ِنائوی یگنیویزسئلبیتلف

یالهقنیئنحهریهمحهآوریمهکهههمهمحهتوینهشاهدیهبنهیرتباطهمیانه

ظهکلماته
ّ
سنهوهنتنهدینبتشانهوههمهشایدهنشانهسدهندهکههتلف

هنِ،هسِِ ن،ه)وهسههقیده
ُ
ذکنشدههدرهالمرشد یزهییرهقنیرهیست:ههنِ،هد

ییتمال(هچَِ ن/چِِ ن.

بلوچی-فارسیه)ج اندیده،ه1396:ه1177/1(هفقطهکلمۀه»دوپشم«هریه فرهنگ  6.ی

مدخلهکندههیست،هآنههمهسههشکله»دوپَژم:هشتنهدوساله«.

7.ییزهییرهچ ارهویژۀهفارسحهمیانه،هیوّلحهدرهکتابۀهسههزسانۀهشاپورهدرهکعبۀهزرتشته

آمدههوهییرهکلمههسههعلاوۀهسههتایهسعدیهدرههمانهفرهنگ پهلوی.هیینینهشناسانه

زیادیهدرسارۀهساختهوهیشتقاقهییرهچ ارهویژههگمانههزنحهکندههیند.هخلاصههییه

یاددیشتحه دره قائمهمقامحه دکتنهییمدرضاه ریه ییرهگمانههزنحههاه یزه مفیده ببااره

.https://t.me/YaddashtQaemmaqami/190یینتننتحهسههییرهنشانحهگندهآوردههیند:ه
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تخسد.هدرهبرهان قاطع )بنهان،ه1342:ه2406/4(همدخلحهوجوده

هبنساختههیزهسانهوهکافِهتصغینهیست،ههنچنده
ً
دیردهکههظاهنی

هنیافتههیست:ه
ً
شاهدیهیزهمتونهندیردهوهنگارندهههمهفعلا

هینک،هبنهوزنهزینک،هسچۀهبزهریهگویندهکههبزغالههساشد.هوه

سعضحهگفتههیندهکهههمچنانهکههسچۀهگوسفندهریهبنههمحهخویننده

سچۀهشتنهریههینکهمحهگویند.

معیرهدرهیویشحهبرهان چنیرهتوضیحهدیدههیست:ه

هننهییرهکلمههریهیزهپارسحهساستانهyāirika*-ه)یکهساله(،ه

محهپندیرده -yāra-ه ساستانحه پارسحه yār-،ه یوستایحه یزه

درسته ریه یشتقاقه وجهه ییره هوبشمانه وه »یسشق1116«ه

نموکنده،ه )نیکه yirkه شغنحه 1116«.ه »هوبشمانه نمحهدینده

)ماشه hirikه کندیه »یسشق1116«،ه قوچ(ه نن،ه گوسفنده

ص457«.ه »ژیساه هبت[ه رومهییلحه دره نژیده ]ییره سحهدم(ه

»هینک،هبزغاله«ه»رشادی«.

یبرهدوسته)1393:ه4/ه2926(ههمههمیرهتعنیفِهبنهانهریه

سههعلاوۀهیویشحهدکتنهمعیرهذکنهکندههوهسههمدخله»پینیر«هدره

یرجاعهدیدههکههذیلِهآنهسههyārهسههمعنایهسالههپندیختههیست.

تاهآنهجاهکههماهدیدههییمهبرهان قاطعههقدیمهتنیرهفنهنگحه

یستهکههییرهویژههریهضبطهکندههیست.هلحرهمدخلهسانکهدره

برهان قاطع شایدهنشانهسدهدهکههییرهویژههریهیزهگویشهورینحه

فارسحهدینهشنیدههیست،هنههآنهکههدرهمتنحهدیدههساشده)همچونه

روشرهتنه لحنحه ساه مبموعاتحه چنیره وصفه دره کهه آنندراج  فه
ّ
مؤل

سانکی سههریستحه یگنه پیوسته«(.ه تحقیقه سهه زسانه یهله »یزه محهگویده

دره سنه ویژۀه سهه کهه محهنمایده سعیده ساشد،ه شتنسچهه سههمعنایه

المرشد منتبطهنباشد.

مدخلهشدههیست،ه سانکی لغتِه نیزه رشیدی  فرهنگ  دره

1337:ه )تتوی،ه بزغاله«ه »سالکبن،ه ه
ِ
توضیح ساه ه

ً
صنفا یماه

ییره دیگنِه ییتمالحِه معناهایه سهه یشارههییه تتویه 1512/2(.ه

لغتهنمحهکند.همحهدینیمهکههفاصلۀهمیانهتألیفهبرهان قاطع 

ودهدوهسالهیستهوهسههیقنبهییتمالاته وهفرهنگ رشیدی ید

66(.ه 1394:ه )کازرونح،ه نبودههیسته تتویه ه
ِ
مناسع یزه برهانه

ه
ِ
منبع یکحهشانه گویاه کهه فنهنگ،ه دوه دره لغته ییره یضوره

دیگنیهنابت،هوهساهتوجّههسههشنحهکماساشهمتفاوتشانهکهه

هوییدیهس نههنبندههیند،هییرهییتمالهریه
ِ
نشانهمحهدهدهیزهمنبع

کههسانکیلغتحهجعلحهنباشدهتقویتهمحهکند.

 وم.هقنینۀهدومهلغتحهیستهدرهزسانهسلوچحهیاهبنخحهگویشههایه

بلوچی-فارسی  فرهنگ  دره سقن.ه شتنسچه:ه معنایه دره آنه

)ج اندیده،ه1396:ه2540/2(همدخلهسنهچنیرهیست:ه

هییتهکههماته
ّ
ل:ه›هنِّههَمۆدیهجُک

َ
هنِّ/هherr.هسچههشتنهناسالغ.همَث

گه/herr hamōdā jokk-it ke māt i jokk-at-ag /ه
َ
هیت
ّ
ئحهجُک

سچۀهشتنهدرهجایحهزینوهمحهزندهکههمادرشهزینوهزدههیست.‹

سااسح،ه »نظامههایه مقالۀه دره همه جانبهیلل حه محمّدسعیده

هسنیده)نمونه:هطایفۀه
ِ
یجتماعحهوهیقتصادیهدرهطوییفِهسلوچ

هشتنهاهنوشتههیسته)تأکیده
ّ
ریگح(«هدرسابهکلماتهمنتبطهساهسر

یزهنگارندۀهییرهیاددیشتهیست(:ه

دهتاه
ّ
هزینهیست:هیزهسدوهتول

ِ
هشتنهدرهسنیرِهمختلفهسههشنح

ِ
نام

یک پشم؛ه سال،ه یکه تاه ماهه ششه سقن/her؛ه ششهماهگحه

دوساله،هدوپشم؛هسههساله،هسه پشم؛هچ ارساله،هچهارپشم.ه

)جانبهیلل ح،ه1375:ه80،هپانوشت(ه

هکمتنهیزهیکهسال،هوهنهه
ّ
یشارۀهجانبهیلل حهسههیرتباطهسقنهساهسر

هکمهسرهوسالحهشتنسچه،هخالحهیزهیهمّیتّهنابت.
ً
صنفا

نُشحهیزهزسانهسلوچحهنیزهگویاه»نوزیدهشتن«هریه
ُ
درهگویشهک

سقن/هherهمحهخویننده)عمادی،ه1397:ه114(.هتشدیدِهینفه»ر«ه
درهکلمۀهسلوچحهسنّ،همطاسقهثبتهج اندیده،هممکرهیستهدره

توجیههیرتباطِهمیانهییرهلغتهسلوچحهوهلغتهسقنهدرهالمرشد 

سههتخفیفِهرییه نوه یماهتمایلِهفارسحه سیاورد؛ه مشکلحهپدیده

ده)خوشۀهrnهدرهیینینحهساستانهسههخوشۀهrrهدرهبنخحهزسانههایه
ّ
مشد

بنخحه دره ده
ّ
مشد رییه نیزهیفظه وه سدلهشد(ه نوه وه میانهه یینینحه

ویژهههایهسلوچحه)نظینه»زرّ=هزر«ه)طلا(ه)ج اندیده،ه1396:ه1353/2(ه

1765/2((،ه )همان:ه )ناشنوی(ه کن«ه نّ=ه
َ
»ک وه 504/1(ه )همان:ه پُن«ه »پُنّ=ه وه

شایدهشاهدیهبنهیکبانحِهییرهدوهلغتهساشد.

)پندشیسایةیسمیزثاسب(یتتاجم

یگنهدرهییرهیاددیشتهسههریههخطاهننفتههساشامهوهسههریستحهنتیجۀه

ن«(هسههمعنایه»شتنسچۀه نه)نهه»سِ ْ دق آمیزشِه»سه+هن«هکلمۀهدق

ی نق
ْ
د دق سایده آیاه محهآید:ه پاشه پنسشههایحه ساشد،ه سههساله«ه

نیدینبتهوهآیاه دق دق حهیزه
ّ
ظحهگویشحهوهمحل

ّ
ریهتلف شاهنامه 

فارسحه دره قانعهکنندههییه آوییحه توجیهه نه
ْ
د دق سهه نه دق دق تبدیله

دیرد؟هیاهفندوسحهسناهسههضنورتهقافیههییرهویژههریههچنیرهسهه

کارهبندههیست؟هیعنحهسههریستحهفندوسحهلغتحهشایدهشاذهریهسهه
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کارهبندههوهسههیقتضایهوزنهوهقافیههتلفظهآنهریهتغیینهدیدههیست؟ه

آیاهدرهمنبعهفندوسحهدرهییرهسخشهیزهدیستان،هچنیرهکلمههییه

هعنسح(هسودههوهفندوسحه
ً
)یاهمعادلهشتنِهسههسالههدرهزسانحهدیگن،همثلا

هتنجمههکندههوهدرهمترهخودهنشاندههیست؟هیاهشایده
ً
آنهریهعینا

کهه سودهه یوه منبعه دره »شتنسچه«(ه معادله ه
ً
)مثلا عامهتنه کلمههییه

فندوسح،هسازههمهسههضنورتهقافیههوهوزن،هیزه»شتنهسههساله«ه

یستفادههکندههیست؟هیاهشایدهچونهگوشتهشتنهجوین،ههمچونه

دیمههایهدیگن،هخوشمزههتنهیزهگوشتهشتنهپینهیست،هفندوسحه

هشتنهمحهخویستههگشادههدستحِهقاسهسرهیارثه
ّ
ساهیشارههسههسر

دره»خبنوه آنچهه سدهد؟ههنچندهدستهکمهطبقه نمایشه ریه

آمدههگوشتهشتنهیکهسالههخوشهتنه قبادینهوهریدکهوی«ه

یسته)معیر،ه1364:ه91(.

یگنهشویهدهطنحهشدههدرهییرهیاددیشتهصحیحهساشد،هآیاه

ویژههییه تلفظ(ه مبئلۀه یزه )فارغه نه
ْ
د ن/دق دق دق کهه گفته محهتوینه

وه کاشانح8ه  
ْ
المرشد نویبندۀه کهه چنیه نبودههیست؟ه گویشحه

فندوسحهتوسحهیستهوه»هنِ«هدرهزسانهسلوچحهرویجهدیرد.هیزه

ریه ویژهه ییره وه سودهه یصف انه یهله همه سندیریه دیگن،ه سویه

خانویدۀه کهه سدهده نشانه ستوینده شایده ییره وه محهشناخته،ه

ویژهههایهتنکیبهشدههساه»هن«هدرهصفحاتِهغنسحِهیینینههمه

رویجهدیشتههیست.ه

درهفنهنگههاهمحهتوینه ریه ۀهویژهههاه ییرهخانوید یماهغیابه

کهه سااقه همانه سهه دینبت؛ه سودنشانه عامیانهه سههسببه

همه دیگنه دیمههایه ه
ّ
سر سیانِه بنییه مشاسهه دستههویژهههایه

سههندرتهدرهفنهنگههاهوهدرهکتابههایهنظمهوهنثنهدیدههمحهشود.ه

ح،هنظینهلنیهوهگیدالمیوهکنی،هثبته
ّ
صنفهنظنهیزهویژهههایحهکل

معدودهویژهههایحههمچونهچپشیوهنیشاکیوهناکیدرهبنخحه

شاعنه هـدوه یکحه یشعاره دره لطفهیضورشانه سهه فنهنگههاه

یسته)نک.هذیلههمیرهمدیخلهدرهلغت نامه(.هچههبباهیگنهآنهچنده

ساتهساقحهنمحهماندندهفنهنگهنویبانِهقدیمهنیزهییرهکلماتهریه

مدخلهنمحهکندند.

همدخله
ً
هشتنهغالبا

ّ
درهمقاسل،هلغتههایهعنسحِهمشعنهبنهسر

محهشدههیندهیاهدرهکتابههایهمختلفهرویجهدیشتههیند،هچنیهکهه

ییره تهنقشه
ّ
سههعل هوهسالهشتن،ه

ّ
ساهسر یصطلایاتهمنتبطه

هییرهچنانح،هیزه
ِ
جانورهدرهتعییرهدیههوهمیزینهزکاتشهوهییکام

قدیمهتاهسههیلآنهیهمّیتّحهفق حهوهمذهبحهدیشتههیسته.هسهههمیره

یستفادهه عنسحهشانه نامههایه یزه ه
ً
معمولا همه متونه دره ت،ه

ّ
عل

محهشدههیستهوهیهلهعلمهوهیدبهساهمعادلههایهعنسحهشانهآشناه

نبودهِ یه
ّ
ید تاه محهتوینده سههخصوصه مبئلهه ییره سودههیند.ه

هشتنهریهدرهمتونهتوجیههکند.
ّ
ویژهههایِه»فارسحِ«همنتبطهساهسر

گذشتههیزهآن،هکمهپاشهمحهآیدهکههویژهههایهعنسحِهشاذهریههِخوده

ح،هسازه
ّ
ریهسههگفتارهروزمنّۀهمندم،هسههویژههدرهگویشههایهمحل

هشتنهریهگاههدره
ّ
کنند؛هیماهویژهههایهغنیبهوهدشویرهمنتبطهساهسر

کلمۀه نمونه،ه بنییه دید.ه محهتوینه همه منطقههییه گویشههایه

بینهوهسههمعنایه»شتنهیکهساله«هدرهمنطقۀه
َ
اسویلبینهسههشکلهسَرل

خورهوهسیاسانکهسههکارهمحهروده)یکمتهیغمایح،ه1369:ه327(،هوه

هینه)شتنهیکهساله(هدرهزسانهسههدینانه)سنوشاان،ه1335:ه
َ
سههشکلهسَل

21(،هوهسههشکلهسَعلقهینی/هسَلقهینیوهسلهینی وپشمه)شتنهیکهسالههوه

دوساله(هدرهفارسحهکنمانحه)سقایح،ه1346:ه81(،هوهسههشکلهسَلقیونی

)شتنهدوساله(ه)یبانحهموسح،ه1384:ه70(هدرهش نهساسک.هنیزهچنیره

هگنفتههشدههیستهوهدرهخورهوهسیاسانکه
ّ
ق یستهکلمۀهحَقهکههیزهحق

سههشتنهدوسالههمحهگوینده)یکمتهیغمایح،ه1369:ه327(هوهجعهه

عهگنفتههشدههوهسههشتنهسههسالههمحهگوینده
َ
هیزهجَذ

ً
کههییتمالا

)همانهجا(.هحَقهدرهش نهساسکههمهسههشتنهسههسالههوهبنۀهدوسالهه

گفتههمحهشوده)یبانحهموسح،ه1384:ه132(.

وه فنسهنامهههاه وه رییضهنامهههاه سهه کهه آنهجاه تاه نگارندهه

صیدنامهههاهوهسااقهنامهههایهدیگنهوهیتحهبنخحهکتبهفق حه

دستنسحهدیشته،هجبتهوجوهکندهههوههنوزهویژههییهمشاسههسنهوه

 سنهوهددنهوهچدنهنیافتههیست.هییتمالهییرهکههچنیرهویژههییه

هیگنهشاهدیه
ً
درهچنیرهکتابههایحهسیایدهساشهتنهیست.هقطعا

دیگنهیزهییرهکلماتهدرهمتنحهدیگنهپیدیهشود،هس تنهمحهتوینهسهه

تنجمۀهسندیریهیزهددنهسهه»ناقۀهسههساله«هیطمینانهکند.

خطی  نسخه های  فهرست  یستناده سهه یفشاره یینجه نوشتیم،ه پاشهتنه 8.یچنانهکهه

فهریه»یبرهسرهعلحهکاسانح«هنوشتههیسته)یفشار،ه
ّ
فارسی تاتارستانهنامهمؤل

1385:ه202(.هیزهآنهجاهکههیبرهسرهعلحهدرهخدمتهصدریلدیرهییمدهخالدیه

زنجانحهدرهدستگاههگیخاتوهخانهسودهه)آقهقلعه،ه1392:ه34؛هآقهقلعههوهیینینح،ه

نوییحه یزه یخباکته یطنیفه دره کاسانه یهله محهنمایده سعیده 29(،ه 1395:ه

سمنقندهسودههساشدهوهیحتملهیهلهکاشانهمعنوفهتنِهیینینِهیمنوزهسوده.ههنچنده

یگنهسمنقندیههمهسودههساشدهگبتنۀهرویجهییرهویژههوساعهتنهمحهشودهوهتفاوتحه

درهیستدلالهماهییجادهنمحهکند.
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زراسع

ه  لغـات و ترکیبـات عربی ـ
ٔ
آیدنلـو،هسـجّاده)1396(.هفرهنـگ واره

شاهنامه.هت نین:هسخر.

ه یصف انـح،همیـنزیهیبنیهیـم.هفرهنـگ میـرزا ابراهیم.هدسـتنویسهـ

هیوییـلهقـننه
ً
شـمارۀه865هکتاسخانـۀهمجلـس.هکتاسـت:هظاهـنی

یازدهمهقمنی.

ه ـــــــــــــــه.هفرهنـگ میـرزا ابراهیم.هدسـتنویسهشـمارۀهـ

414هکتاسخانۀهملک.هکتاسته1228ق.

ه یینینشناسـحهـ پارهههـایه وه »تازهههـاه )1385(.ه ییـنجه یفشـار،ه

)52(«.هبخارا،هش53:ه206-178.

ه ینزلح،هیبره)1384(.هاورمیه در گذر زمان.هت نین:هدستان.هـ

ه یینینـح،هنفابـههوهعلـحهصفـنیهآقهقلعـهه)1395(.هکهن تریـن ـ

فرهنگ نامۀ فارسی دانش استیفا.هت نین:همینیثهمکتوب.

ه مه)1380(.هـ
ّ
سارینح،هیبـار،هعلحهیکبـنهم نیسحهوهمحمّدرضاهمقـد

»تنکیـبهوهتفکیـکهوهتولیـدهگلـههدرهیلبـنزهشـنقح«.هفصلنامۀ 

علوم اجتماعی )دانشـگاه علامه طباطبایـی(،هش15هوه16،هدورۀه

8:ه100-71.

ه بنهان،همحمّدیبـارهسرهخلـفهتبنیـزیه)1342(،هبنهانهقاطع،هـ

سـههتصحیحهوهتحشـاۀهمحمدهمعیر،هت نین:همؤسبـۀهینتشـاریته

یمینهکبین،هجلدهایه2هوه4

ه سقایـح،هناصـنه)1346(.ه»فارسـحهکنمـان«.هنشـریۀ دانشـکدۀ ـ

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،هش81:ه88-73.

ه الشـاهنامه.هـ /ه1932م(.ه )1351قه علـحه سـره فتـحه سنـدیری،ه

سههتصحیحهعبدیلوهّابهعزیم.هقاهنه:هدیریلکتبهیلمصنیهّ.

ه پاپلـحهیزدی،همحمّدیبـارهوهمجیـدههلباّفهخانیکـحه)1379(.هـ

تحهییـنین«.هتحقیقات جغرافیایی،ه
ّ
»تنکیـبهگلههدرهدیمدیریهسـن

سالهپانزدهم،هش1هوه2:ه234-209.

ه پاشـاوری،هیدیـبه)1312(.هدیـوان قصائد و غزلیات فارسـی و ـ

عربـی ادیـب پیشـاوری.هسههجمـعهوهتحشـاههوهتعلیقـاتهعلحه

عبدیلنسولح.هت نین:همطبعۀهمجلس.

ه تتـوی،هعبدیلنشـاده)1337(.هفرهنـگ رشـیدی.هسـههتصحیـحهـ

محمّدهعباّسح.هت نین:هسارینح.

ه سااسـح،هـ »نظامههـایه )1375(.ه محمّدسـعیده جانبهیلل ـح،ه

هسـنیده)نمونـه:هطایفۀه
ِ
یجتماعـحهوهیقتصـادیهدرهطوییـفِهسلوچ

ریگح(«.هفصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی،هش41:ه82-59.

ه جمالـزیده،همحمّدعلـحه)1345(.ه»کلمـاتهعنسـحهدرهشـاهنامۀهـ

فندوسح«.هوحید،هش31:هه557-552.

ه ج اندیـده،هعبدیلغفـوره)1396(.هفرهنـگ بلوچی-فارسـی.هـ

ت ـنینهوهچاس ار:هینتشـاریتهمعیرهوهدینشـگاههدریانوردیهوهعلومه

دریایحهچاس ار.

ه یبرهدوسـت،همحمّـده)1393(.هفرهنـگ ریشه شـناختی زبان ـ

فارسی.هت نین:هفنهنگبتانهزسانهوهیدبهفارسح.

ه یبـانحهموسـح،هزهنیه)1384(.هفرهنگ واژگان و کنایات شـهر ـ

بابک.هکنمان:هسنیادهکنمانهشناسح.

ه یکمتهیغمایـح،هعبدیلکنیـمه)1369(.هبر سـاحل کویر نمک.هـ

ت نین:هتوس.

ه یادداشـت های شـاهنامه.هـ خالقـحهمطلـق،هجـلاله)1389(.ه

ت نین:همنکزهدیئنةیلمعارفهبزرگهیسلامح.

ه دهلوی،همحمّـدهسرهلادهسرهعبدیلملـکه)1883(.همؤیدّ الفضلاء.هـ

کانپور:هچاپهسنگحهمطبعهنولکشور.

ه سـتوده،همنوچ ـنه)1334(.ه»رسـالۀهلغـاتهفـنسهقدیـمهیهالحهـ

ریمند«.هفرهنگ ایران زمین،هش3:ه77-22.

ه سـنهندی،هاللههدیدهفیـضه)1337(.همـدار الافاضـل.هسههتصحیحهـ

محمّدهساقن.هلاهور:هینتشاریتهدینشگاههپنجاب.

ه بهدینـان.هـ فرهنـگ  سنوشـاان،هجمشـادهسـنوشه)1335(.ه

سههکوششهمنوچ نهستوده.هت نین:هفنهنگهیینینهزمیر.

ه شـعار،همحمّدرضـاه)1375(.ه»کلماتهفارسـحهدرهتـدیولهزسانهـ

آذرسایجانـح«.هنامـوارۀ دکتـر محمـود افشـار.هسههکوشـشهیینجه

یفشـارهوهکنیـمهیصف انیـان.هت ـنین:هینتشـاریتهموقوفـاتهدکتنه

محمودهیفشار.هج9،هص4933-4844.

ه شـانیزی،هجمالهیلدیـرهیبـارهسـرهفخنیلدیـرهیبـرهینجـوهـ

عفیفـح.ه سههتصحیـحهرییـمه جهانگیـری.ه فرهنـگ  )1351(.ه

مش د:هچاپخانۀهدینشگاههمش د.

ه صادقح،هعلحهیشنفه)1380(.هفارسی قمی.هت نین:هساوردیرین.ـ

ه صفـنیهآقهقلعـه،هعلـحه)1392(.ه»بنرسـحهکتابشناسـانۀهآثـارهـ

یسـتیفاءهدرهدورۀهیسـلامح«.هپیـام بهارسـتانه)ویژههنامـۀهمالیـههوه

یقتصاد(،هش1ه)تاببتان(:ه95-11.

ه طباطبایح،هسـادّهیبـارهوهسـادّهیبـرهطباطبایـحه)1393(.هـ

»گندآوریهوهبنرسـحهویژگانهوهیصطلایـاتهدیمدیریهدرهگونۀه

زسانـحهسـطوه«.هفرهنـگ و ادبیـّات عامـه،هدورۀهدوم،هش4:ه

.182-159

ه عقیلـحهخنیسـانح،همحمّدیبـاره)1380(.همخـزن الأدویـه.هـ

.)noorlib.irسحهناه)نبخۀهدرهدستنسهدره

ه نُشـح«.هادبیاّت ـ
ُ
عمادی،هنظـامه)1397(.ه»ویجهشناسـحهگویشهک
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ی ایران زمین،هش1،هدورۀهچ ارم:ه135-107.
ّ
و زبان های محل

ه فاروقـح،هیبنیهیـمهقـویمه)1386(.هشـرفنامۀ منیـری یـا فرهنـگ ـ

ابراهیمـی.هسههتصحیـحهیکیمههدسیـنین.هت نین:هپژوهشـگاههعلومه

ینبانحهوهمطالعاتهفنهنگح.

ه فندوسـح،هیسویلقاسـمه)1386(.هشـاهنامه.هسههکوشـشهجـلالهـ

خالقحهمطلق.هت نین:همنکزهدیئنةیلمعارفهبزرگهیسلامح.

ه ـــــــــــــــهه)1971م(.هشـاهنامه.هسههتصحیـحهیوگنـحهی.هـ

بنتلـس،هزیـنهنظـنهع.هنوشـار.همبـکو:هیدیرۀهینتشـاریتهدینشه

حادهشوروی.
ّ
آکادمحهعلومهیت

ه قائمهمقامـح،هییمدرضاه)3هآوریـله2022ه/ه14هفنوردیره1401(.هـ

»یقتـنیحهدرهمـوردهیـکهساـتهشـاهنامه«.هیاددیشـتهیینتننتـحه

t.me/YaddashtQaemmaqami/124منتشنشدههدر:ه

ه رشـادی«.هـ فنهنـگه »مناسـعه )1394(.ه آسـاهه کازرونـح،ه

فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(،هش10:ه76-63.

ه کاسـانح،هیبـرهسرهعلح.هالمرشـد فی الحسـاب.هدسـتنویسهـ

هیویخـنهقننه
ً
شـمارۀه2154هکتاسخانـۀهمجلـس.هکتاسـت:هظاهـنی

هفتمهقمنی.

ه گنوسار،ههادیه)1370(.هواژه نامۀ همدانی.هت نین:ههینمند.ـ

ه معیر،همحمّده)1351(.هفرهنگ فارسی معین.هت نین:هیمینهکبین.ـ

ه ـــــــــــــــهه)1364(.همجموعـۀ مقـالات.هسههکوشـشهـ

م دختهمعیر.هت نین:همؤسبۀهینتشاریتهمعیر.

ه ناتلهخانلنی،هپنویزه)1332(.ه»ویژهههایهعنسحهدرهشاهنامه«.هـ

منکزه وسگاهه دره )سازنشنشدهه ۴05ه چ ارم:ه دورۀه سخن،هش5،ه

.)www.cgie.org.irدیئنةیلمعارفهبزرگهیسلامح:ه

ه نجفـح،هیـداللهه)1369(.هجغرافیـای عمومـی کردسـتان.هت نین:هـ

یمینکبین.

ـ  NYBERG, Henrik Samuel (1988). Farhang i Pahlavik. 
Wiesbaden: Harrassowitz.

ـ  ÖZTOPÇU, Kurtuluş et al. (1999). Dictionary of Turkic 
Languages. London: Routledge.
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حسینعیعاماززیافزم نافزم ،اپسزاپنجمافتحعیعاش هاق ج ر،ا

دراروزاپنجشنبها12اذیایلحجّۀاسنۀا1203ق،امص دفاب ا

یاداقزب ن،ایزابطنابدرجه ناض نمایزبای مزیابسط مع،ا

دضتزامحمّدجعفزض نایزبای مزیابسط مع،1ادرقصبۀانویا

ماززیا حسینعیعا نه د.2ا گاتعا بها پ یا لارلج نا تویبعا یزا

فزم نافزم اس لا نعاچندایزاسنۀا1214ایلعا1250قابزامسندا

حکمارینعایل لتاف رسا)کهااف رس،ابن دراواجرییزاضیاجاف رس،ا

بهبه ناواکوهاگایوله،ابختا ری،اریمهزمر،افلاحاه،اهندگ ناواسویحلا

وست ناریامشتملابود(ابزقزیرام نداوا درل یایمّ نات اسزحدیتاهند

فتحعیعاش ها ج نشینعا جنگاه یا جزل نا درا ی قبتایلأمزا

قوییا مغیوبا چونا وا بزض ستا سیطنتا دیویا بها ق ج را

هویدیرینامحمّدش هاق ج راگزدلد،ایواریادرامعاتّامنصورا

ت جاضویهعا یلّ ما دیشتند.ا ییریما تهزینا بها فزیه نعا ض نا

حسینعیعاماززیافزم نافزم اقزلبا90اروز،ایزاسوماشعب نا

درا »حسینعیعاش ه«ا ن ما ب ا 1250قا ذیایلقعدۀا 29ا یلعا

شیزیزابهاطولاینج ماد.3اسجعامُهزش،ادرایلّ ماسیطنت،ابها

تأسعایزافتحعیعاش هاق ج را»گزفتاض تماش هعازاقدرتا

هاه یا
ّ
یزلع/اقزیرادراکفاش هازم ناحسینعیع«ابود4اوابزاسک

دیریلعیما »خزبا ا یب رت سمتا لکا درا حکومتشا یلّ ما

سیط ن،ا بنا »یلسیط نا دلگزا سمتا درا وا شیزیز«ا

تویرلخا چن ناکها یست.ا مضزوبا ق ج ر«ا حسینعیعاش ها

بهاموجبا فزم نافزم ا ماززیا حسینعیعا معادهند،ا گریرشا

یبتلاابهابام ریاوب ادراسنۀا1251قادراتهزینابدروداحا تا

گفتاوایواریایبتدیابهایم نتادرایم مریدهازلداواسپسادرا

درب رۀا سپزدند.5ا ض کا بها نجفا درا ییععا حضزتا حزما

یحویلاویپسیناروزه یاحسینعیعاماززیافزم نافزم ،اآناچها

جرئا تعا متضمّنا دیشتها رویلتا ناسخ التواریخ  ص حبا
یستایفروناتزاوامبسوطاتزایزاس یزلن:6

...اچن ناکهامذکورامعاشود،افزم نفزم ابهامزضاوب اگزفت را

شد.اماززیاحسین،احکاماب شعافتحعیعاش ه،ایواریایا دتاکزدا

وایزابهزامع لجتادویلعاکهابهاقامتایندکابوداتجویرانمود.ا

فزم نافزم اگفتامدیویاچهاکنعاکهانهاض دمعادیرماکهامهاّ اکندا

وانهادرهمعاکهابه اکنم.اماززیاحسیناسختاشزمن کاشداوا

چونازریالالقاب اضوداندیشتامعدودیایزافیوسانح سا

وقتعا کها یفت دا مسموعا بزفت.ا وا گذیشتا بس طا زیزا درا

یسباه یارمۀافزم نافزم اریابهاشم راکزدندا18000ابزآمداوا

یواریاضرینهاه یایندوضتهاواب ره یامزویرلدابود.

 ریارنرررب اسریرریاعواسر سایعابرروبتار

ابراۀرابرا

رعاوبضارخزایب

دینشجویات رلخ،ادینشگ هاتهزین
alireza.khazaei@ut.ac.ir

ایزایضلافاحسینعیعاماززیافزم نافزم ست،ا
ً
ص حبایلناکیک،اکهاضودانسب  1.ر

ب امش رکتاآق یاسیدّامحمّدامنصوریافس لع،اکهاییش نانارابهاطزلقاسببعا

مزۀایضلافافزم نافزم اج یامعاگازند،اب اتفحّصادرامنقولاتاشف هعا
ُ
دراز

ق ج ر،ا فزم نافزم اوامکتوب تایصزا ماززیا بزضعاشعبایضلافاحسینعیعا

دضتزا ض نم،ا »بدرجه نا معادینند:ا چنانا ریا ض نما بدرجه نا نسبا سیسیۀا

جمیۀا )یزا بسط مع«ا ی مزیا یزبا ض نا محمّدق درا پسزا ض ن،ا محمّدجعفزا

من بععاکهاسیسیةیلنسبایقویلاشف هعاض نویدگع،العنعاطزلقاال دشدهاریاتصدلقا

امعاتوینامویردازیزاریاسی ههاکزد:اض وری،ا1380:ا2/ا1041؛اسپهز،ا
ً
معاکنند،ایجم لا

1377:ا1/ا552؛اهدیلت،ا1380:ا9/ا8073(.اص حباتاریخ عضدی،ایس معا

ابدرجه ناض نماریاب الکدلگزاضیطاکزدهاوایلناض نماریا»بدرجه نا
ّ
پدراواجد

وله،ا1376:ا35(.ا ض نمادضتزاق دراض نایزبابسط مع«اآوردهایستا)یضدیلد

یبدیلحسینانویلعانارادراحویشعاضویشابزاتاریخ عضدی،اتکزیراضط یا

مذکورانمودهایستا)نک.اهم ن:ا234(.ا

اولادتاحسینعیعاماززیافزم نافزم انک.اییتم دیلسیطنه،ا
ّ
بزییات رلخاوامحل 2.ر

1367:ا3/ا1622؛انفیسع،ا1383:ا393اوامن بعاس بقایلذکزادراپ نویسا1.

3.بزییات رلخاآغ زاواپ ل نایلنایلّ مابهاتزتیبانک.اییتم دیلسیطنه،ا1367:ا3/ا

1628؛اهدیلت،ا1380:ا9/ا8130؛اجه نگازماززی،ا1384:ا234-233.

4.بزییاش هدیایزاک رکزدایلناسجعامهزانک.اشهزست نع،ا1381:ا73.

بهایضتلافا ق ج را یصزا تویرلخا ریا فزم نافزم ا ماززیا حسینعیعا وف تا 5.ت رلخا

آوردهایند.افعایلمثلاضورموجعاآناریادراسنۀا1250قا)ضورموجع،ابعات :ا24(،ا

سپهزادرا»شباپنجشنبها26ارباعایلأوّلا1252ق«ا)سپهز،ا1377:ا2/ا640؛الزدا

1252-1253ق،ا ب ا مص دفا 1837م،ا ریا فزم نافزم ا ت جاضویهعا ت رلخا نارا کززنا

ینوینادیشتهاوایلنانقیعاضط ست؛اکززن،ا1373:ا252/2(اوادلگزینادرا1251قا

رباعایلأوّلا 26ا درا ریا آنا فس لعا حسینعا 8162/9؛ا 1380:ا )هدیلت،ا آوردهایندا

1251قاگفتهایست؛انک.احسینعافس لع،ا1378:ا766/1(.ادرانوشتهاییاییعاحده،ا

کهافصیعادلگزایزال ددیشتامجملاح خزایست،اص حبایلناکیکادرب رۀا

ک رن مهاوازندگعان مۀاحسینعیعاماززیافزم نافزم اسخناگفتهاوایقویلامختیفا

هاب زسنجادهاوات رلخعاریاکهادراقا ساب ا
ّ
درب رۀاوف تایواریاب اتحقاقاوایدل

دلگزایقویلاصحاحاتزامعانم لدامعانّادیشتهایستا)فصلامذکورادراینته یاس لا

1403ال ایبتدییا1404اینتش راضویهدال فت(.

6.نک.اسپهز،ا1377:ا640/2؛اتفصالایلنافقزهاریابهافصلادرادستاینتش را

دراس لاآلندهاموکولامعادیرلم.
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بها حسینعیعاماززیافزم نافزم اریامعاتویناش هریدهاییامهتما

دب یا
ُ
ییماوایدبادینستاکهادرادستگ هاحکومتاضویش،ای

ریا ییش نا یزا بعضعا یس معا وا آوردهابودا گزدا ریا دیا
ّ
متعد

معاتوینادراضلالامندرج تاحدیقة الشعراء ب زجُست؛ایزا

آناجمیهاینداذوقعابسط مع،اس لکایردی،اسیط نانویلعاوا

ش هداف رسع.7اهمچناناینجمناه یایدبعاگونهاگونع،انظازا

ی لع(،ا بها صا
ّ
متخی محمّدحسین،ا ماززیا بها قا

ّ
)متعی ی لعا ینجمنا

ینجمنا وا نوّیب(ا ییعایکبزا ح جعا بها قا
ّ
)متعی بسملا ینجمنا

قابهاوص لاشیزیزی(8ادرایلّ ماحکومتشا
ّ
سخنوریناوص لا)متعی

آمدنا هما گزدا بهاجهتا مح فیعا وا بودندا بزقزیرا ف رسا بزا

شعزییایقصعانق طاکشورابهاشم رامعارفتند.ا

بها فزم نافزم ا ماززیا حسینعیعا توجّه تا بهاسببا

کهنا سننا یزا بودهایستا تقیادیا ضودا کها قصادهاسزیل ن،ا

وا آق محمّدض نا درب ره یا وا ییزینعا یدباپزورا درب ره یا

درا کها بسی ریا شعزییا تهزین،ا درا ق ج را فتحعیعاش ها

دستگ هادلگزاش هریدگ نازیستهایندانارایواریامدحاگفتهایند؛ا

تعا
ّ
یزاییش نابهامصدیقامعاتویناذرّۀاتفزشعاریابزشمزداکهامد

بزضعا بودهایست.9ا ن لبایلسیطنها یب ساماززیا ضدمتا درا

محمّدیبزیهاما ماززیا همچونا فزم نافزم ،ا دستگ ها ح خزینا

مشهورابهامنعماشیزیزیاناراپسایزاحبساحسینعیعاماززیا

دلگزا درادستگ ها وا دلویناکزدندا تزکاضدمتا فزم نافزم ،ا

یلّ ما درا آناکها ا
ً
مض ف  نشدند.10ا دیضلا ویلا نا وا  ما

ّ
حک

ق ن،ا
ّ
محق ف رس،ا بزا فزم نافزم ا ماززیا حسینعیعا حکومتا

دب یاح خزادرادستگ هافزم نافزم انسخاوا
ُ
ییم ،احکم اوای

کتبامختیفعاریایزابزییایوال ابهان مایواتحزیزاوایستنس خا

للسلاطین  السلوک  مناهج  آناجمیهامعاتوینا یزا نمودهایند؛ا

وجها با نا درا یبوط لبا بنا محمّدحسنا تألافا الملوک  و 

یحتا جاریاتّابهاسیط ناواب لعکس،11اتذکرۀ دلگشا تألافا

ح جعاییعایکبزانوّیبامشهورابهابسملاشیزیزیادرایحویلا

بهاضویست ریا آنا نگ رندۀا ت ا یزاسعدیا ف رسعاگوا شعزییا

تذکزه،12ا یلنا بهاجهتا شخصشا ن ماگرلنعا وا فزم نافزم ا

محمّدحسنا تألافا السادة  مصائب  فی  الشهادة  ریاض 

ماصا ئاباا وا مانا قاباا وا ماعاصاوماااناا حا لاتاا بااا ناا درا قرولنعا

یبزیهاما سزودۀا العشق  قبلة  فزم نافزم ،13ا بهان ما یلاشا ناا

 را
ّ
صادیشتهایستابهاپازویایزایط

ّ
ک زرونعاکهان دریاتخی

نیش بوریادراشزحادیست ناشیخاصنع ناوادضتزاتزس ،14ا

یزا اوافزیلضا درایرث جاة  فی  میراث الاموات  
َّ
الن  

ُ
ذخیرة

تألافا فزم نافزم ا بهان ما کها نوّیبا ییعایکبزا ح جعا

ا
ّ
بهاضط اردستانی  مجمر  دیوان  یزا نسخهاییا کزدهایست،15ا

شخصعا کت بخ نۀا درا نگهدیریا بهاجهتا تهزینعا ض نیزا

حسینعیعاماززیافزم نافزم ،16اوانسخهاییایزامثنوی معنوی 

کهایبا تشادراحویشعایوریقابهاتوسّطاوص لاشیزیزیاشزحا

گزدلدهایند17اریاسی ههاکزد.ا

بزا ناراگ ها گفتهاینداکهاحسینعیعاماززیافزم نافزم اضودا

نابهاسزودنامفزدیتاوارب یا تایهتم معانش نا
ّ
طزلقاتفن

دیدهایست،اولاکناضلافارسالۀ دلگشا یزابسملاشیزیزی،ا

کهاچندافقزهایزایشع راحسینعیعاماززیاریامضبوطادیشته18ا

واجراآناکهاص حبااکسیر التواریخایبا تاحسینعیعاماززیا

درب رۀاهزالکابهاتزتیبانک.ادلویناباگعاشیزیزی،ا1364:ا1/ا640-644،ا 7.ر

735-736،ا800-801؛ا2/ا825-823.

درب رۀایلناسهاینجمناوات رلخایلّ مافعّ لاتّاییش ن،انک.امق لۀا»ینجمناه یا 8.ر

یدبعادرادیریلادباییزین...«:ا29-28.

درب رۀایوانک.ادلویناباگعاشیزیزی،ا1364:ا1/ا636،اکهایبا تعایزاقصادهایشا 9.ر

درامدحاحسینعیعاماززیافزم نافزم اریاثبتاکزدهایست.

درب رۀایوانک.ادلویناباگعاشیزیزی،ا1364:ا3/ا1734-ا1739.ایو،اچن ناکها 10.ر

رخ قیعاض ناهدیلتاوادیوراشیزیزیادرایحویلشاگولند،اپیشاضدمتاض صۀا

زمزۀا درا نارا باگ،ا محمّدییعا پدرش،ا وا بودها فزم نافزم ا ماززیا حسینعیعا

ضویصادستگ هافزم نافزم اج یادیشتهایستا)هدیلت،ا1382:ا5/ا954؛ادیورا

شیزیزی،ا1371:ا616(.ادیوراشیزیزیادرایحویلشامعایفریلداکهاپسایزاکن رها

 ما
ّ
گزفتنایزامش غلادولتعاوادیضلانشدنادرادستگ هادلگزاش هریدگ نال احک

یل لاتاواولال ت،اماززیایبویلحسناض نامشیزیلمیکاشیزیزیا)کهالق ءیلمیکا

ض نمادضتزاحسینعیعاماززیافزم نافزم اریادرایقدایزدویجادیشتاواچندلنامزتبهابها

اف رسامنصوباگزدلد(اری لتاح لشامعانموداوامخ رجشاریابهایحتزیما وزیرت

تقبلّامعادیشت.ادلویناباگعانارادرب رۀاشخصاتّاواضص ئلایضلاقعاماززیا

محمّدیبزیهاماتصزلحامعادیرداکهافزدیاط معانبوداوامدحاهزاکسانمعاگفت.ا

وله،ا1377:ا2/ا919(. وف تشاریا1297قانگ شتهایندا)فزصتایلد

نک.امحمّدحسنابنایبوط لب،ا1233ق. 11.ر

نک.ابسملاشیزیزی،ا1371:ا48. 12.ر

مۀامصحّح.
ّ
نک.امحمّدحسناقرولنع،ا1400:امقد 13.ر

لوسفدهع،ا درا نسخها یلنا تفصایعا بزرسعا وا )معزّفعا 1240قا ک زرونع،ا نک.ا 14.ر

1381:افصلاششم(.

ا1248/1247قاواذللاآنادرادینشاپژوه،ا1358:ا
ً
نک.ابسملاشیزیزی،ایحتم لا 15.ر

.1928

نک.امجمزایردست نع،ا1224ق. 16.ر

نک.امولوی،ا1243ق. 17.ر

بزییامفزدیتاوارب یا تامذکورادراتذکرۀ دلگشا بنگزلدابهاسطوراپسینا 18.ر

همانال ددیشتاوابسملاشیزیزی،ا1371:ا283-ا295؛اماززیاییعایکبزانوّیب،ا

درادستگ ها کها دودم ناصفویایستا بها منتسب نا یزا وا نقابا آق ییعا فززندا

حسینعیعاماززیافزم نافزم اتقزّبابسی رال فتاوابهامص هزتاش هریدهامفتخز
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ضلالا درا تفحّصا ثمزۀا دینسته،19ا فزدا لکا بها منحصزا ریا

آنا یزا حک لتا تویرلخا وا جُنگاه ا تذکزهاه ،ا دلگزا یوریقا

بیتعاخبطا فزم نافزم ا ماززیا یزاحسینعیعا دلگزینا کها دیردا

آث رایزامفزدیتایوامنقولا ننمودهاینداواهزاآناچهادرادلگزا

یست،امستندابهاتذکرۀ دلگشا یست.احتعامحموداماززیادرا

محمّدشاهی،21ا تذکرۀ  درا ماززیا بهمنا محمود،20ا سفینۀ 

هولاکوا وا اوصاف الامین22ا تذکرۀ  درا ماززیا یردینبخشا

بها کها خرابات23ا تذکرۀ  نارا وا خراب  مصطبۀ  درا ماززیا

یزا دیدهایند،ا نش نا توجّها ق ج را ش هریدگ نا سزودهاه یا

یبا تاوایشع راحسینعیعاماززیافزم نافزم اسخنعابهاما نا

یحویلا یزا کها ممیز  تذکرۀ  ن شن ضتۀا ۀا نگ رند نا وردهایند.ا

یضلافاحسینعیعاماززیافزم نافزم ایضب ریابهادستادیدها

واچن ناکهادرافصیعادلگزاضویهاماآورد،اب ابزضعایزاییش نا

یزا سخنعا نارا دیشتهایستا آشن لعا دستاکما ل ا مزیودیتا

بها فزم نافزم ا ماززیا حسینعیعا قطعۀا وا رب یعا وا مفزدیتا

یزا مجمویهاییا ل ا دلوینا کنونا ت ا همچنانا نمعاآورد.ا ما نا

کیکا یلنا ص حبا رؤلتا بها فزم نافزم ا یشع را وا یبا تا

نزسیدهایستاوابدلناسبباآناچهادرایلنافصلانقلاضویهاما

وا نقلاشدها دلگشا  رسالۀ  درا آناچها بزا کزدامشتملایستا

وا مع صزا تذکزهاه یا دلگزا درا پزیکندها مفزدیتا بزضعا

مقصودا فزم نافزم .ا ماززیا حا تاحسینعیعا یلّ ما یزا زا
ّ
متأض

یلنا خبطا درا موجودا یضتلاف تا سنجشا فصلا یلنا یزا

مفزدیتاوارب یعاواقطعهاضویهدابود.

ررب اس

یشهزامفزدیتاحسینعیعاماززیافزم نافزم ابیتعایستاکهاجرا

اکسیر  تذکرۀ خاقان،ا دلگزیاهمچونا آث را دلگشا،ا تذکرۀ 

رین ناراتنه ابهاخبطاآنافزدا
ّ
التواریخ واجُنگ اشعار متأخ

بسندهاکزدهایند:24

چیســت؟ ســریویرا گنــهاک را یبــدا

ســوضــتــن وا زدنا ــشا ــ آت ــقا ــ لال

دلگزافزداِحسینعیعاماززیافزم نافزم اکهاجراتذکرۀ دلگشا 

دراحدیقة الشعرا نار،اکهاص حباآنایثزانارادرانقلایشع را

فزم نافزم ابهاتذکرۀ دلگشا یستن دادیشته،اطزفانظزاوانقلا
یفت ده،افزدازیزایست:25

نظاز26 نیستا ریا توا رویا نظزا یهلا بزا درا

یست منتخبا ولعا ضوبیست،ا دفتزا یزا فزدیا

یلناقزیرا یزا خبطاشدها دلگشا  تذکرۀ  تنه ادرا آناه اکها وا
یست:27

اسبراتواهزالحظهات زهاتز؟
ّ
یزاچیستاضط

رلحـ ناتـزافسـزدهاشـوداگـزادراآفتـ ب

*
یجبعانیستاکهابزارویاتواحازیناشدهایم

یلنانهاآناروستاکهاکسابینداواحازینانشود

*

گزدلدا)معصوماییعاش ه،ا1383:ا3/ا346(اوادوتنایزافززندینش،العنعاماززیا ا

صابهان صزی،ا
ّ
یبوط لباشیزیزیاواماززیاییعاصدریلعیم یاشیزیزی،امتخی

ناراهزالکابهامص هزتالکاتنایزاپسزیناحسینعیعاماززیافزم نافزم ادستا

ل فتندا)بسملاشیزیزی،ا1371:ا21-23(.ادرب رۀاهمسزاماززیاییعاصدریلعیم ا

آناچهات اکنونابهادستارسیدهایلنایستاکهان مشا»هم لوناسیط ناض نم«ابودها

وادضتزان دراماززیاپسزاحسینعیعاماززیافزم نافزم ایستاواسبباآناکهاماززیا

دیایزاحسینعیعاماززیا
ّ
ییعایکبزانوّیبادراتذکرۀ دلگشا،ایبا تاوایشع رامتعد

فزم نافزم ا پسزینا یحویلا بها چندا صفح تعا وا معانم لدا نقلا فزم نافزم ا

درا ن مابزدها تقزّبا وا پاونده یاض نویدگعا ب لداهمانا ریا یضتص صامعادهدا

دستگ هاحکومتعاش هریدهادینستا)بزییایحویلاپسزینافزم نفزم ادراتذکرۀ دلگشا 

یزا مربورا دراصفح تا مذکورا ت رلخاه یا بعضعا یگزچها 261-264؛ا هم ن:ا نک.ا

آرشیوا درا موجودا یسن دا بزضعا بهاگویهعا فزم نافزم ا فززندینا درب رۀا دلگشا  تذکرۀ 

ص حبایلناکیکاوادلگزایضلافاییش ناوابهاقزلنۀایقویلامکتوبامن بعادلگزانا زمندا

تحقاقند.اتفصالایضلافاحسینعیعاماززیافزم نافزم اوای قبتاهزالک،ایزاروزگ را

فتحعیعاش هاق ج رات ابهایمزوز،اناراموخوعاتحقاقعایستاکهاص حبایلناکیکاوا

نسبعاواسببعامزحوما یزایضلافا بهاتزتیبا کها فس لع،ا آق یاسیدّامحمّدامنصوریا

فزم نافزم ابهاشم رند،ادرادستاینج مادیرنداواثمزۀاآنادراق لبارس لهاییامفصّلاوا

مستوف ادراسنویتاآتاهاینتش راضویهدال فت(.

نک.ااعتضادالسلطنه،ا1370:ا192. 19.ر

نک.امحموداماززی،ا1346. 20.ر

نک.ابهمناماززی،ا1249قاکت بتاتفزشع؛ا1249قاکت بتایردی؛ا1302قا 21.ر

نبیُع.
ُ
کت بتایبدیلززیقاباگاد

نک.ایردینبخشاماززی،ا1305ق. 22.ر

بزییامصطبۀ خرابانک.اهلاکوراماززی،ا1344؛ابزییاتذکرۀ خراباتانک.ا 23.ر

هلاکواماززی،ا1257قا)فصیعاتفصایعایزاص حبایلناکیکادرامعزّفعاوابزرسعا

عاطزفایستن دایزاتذکرۀ خراباتادرادستا
ّ
وجوهاگونهاگونایدبعاوات رلخعانسخۀاضط

ینتش رایست(.

66؛ا 1376:ا گزوسع،ا 285؛ا 1371:ا شیزیزی،ا بسملا نک.ا فزدا یلنا بزییا 24.ر

ییتض دیلسیطنه،ا1370:ا192؛امحمّدییعاشیزیزی،ا1328ق:ا476.

بزییایلنافزدانک.ابسملاشیزیزی،ا1371:ا285؛اهمو،ا1263ق:ا60پ؛اهمو،ا 25.ر

بعات :ا74ر؛ادلویناباگعاشیزیزی،ا1364:ا2/ا1323.

دررحدیقة الشعرا »نظز«اآمدها)دلویناباگعاشیزیزی،ا1364:ا2/ا1323(،الاکنا 26.ر

اۀانسخاتذکرۀ دلگشا واتصحاحارستگ رافس لع،ا»نظاز«ایستا)نک.ا
ّ
دراکی

پ نویساپیشین(.

همو،ا 285؛ا 284-ا 1371:ا شیزیزی،ا بسملا نک.ا مذکورا مفزدیتا بزییا 27.ر

1263ق:ا60پ،ا61ر؛اهمو،ابعات :ا74ر.



67

جستار

را
اب

ۀر
را
اب

تار
وب
رر
ب
عا
سای

 
سر

عوا
ریا

یر
سر

ب ا
رر
رنر

ریا
 

ع
ریل

ض
خ ا

از
یی

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

یفتد سزا به28ا یسیزیا شوقا کج ا هزا ریا ط یزیا
غازادیمتاکعاپسندد،اجرابهاب متاکعانشیند؟29

*
پز زیزا سزا ط یزیا دیمعا بها بینما کج ا هزا

ل را زلفا حیقهاه یا درا دلا مزغا آلدا ل دما

*
ــت ــت نمانیس ــزویزاگیس تاپ

ّ
ــذ ــزایزال ضب

یفت دم30 قفسا بها پزلدم،ا کها ت ا آشی نا زا

*
دیدضـویه فزلـ د31ا ن لـۀا بـها بـدها گوشـعا

تو دیدضـــویها بدهدا توا دیدا کها ضویهعا

*
جهــ ن ضیــقا دیدا معادهــما آنا یزا

دیدضـــویه ــدا دیدمارس ــها ب وقــتــعا ــها ک

ریاعب

یزاحسینعیعاماززیافزم نافزم ارب یعاییابزاج یام ندهایستا
درامدحاحضزتاییعع:32

م 34 دلا یزا آگهعا توا ضدی،ا شیز33ا ییا

مـ  گلا سزشـتعا تـوا هـما یزلا روزا کـرا

آماختـهایی35اآباواگیـم بـ امهـزاضـودا

مـ ؟ دلا یزا رودا بـزونا کجـ ا تـوا مهـزا

قطعه

قطعهاییادوبیتعانارایزاحسینعیعاماززیافزم نافزم ابزاج یا
م ندهاکهایزایلناقزیرایست:36

دگزین؟ یزا سودا چها یستا کانا سزا بزا یگزا ل را

دوستاگزابزاسزابامایست37اچهابامایزادشمن؟

دشمناتوستایگزادوستاچهاهجزیناچهاوص ل

چمن چها گیخنا چها لــ ر38ا بُــوَدا توا ب ا یگزا ل را

پایاۀرسخن

بهاسببا دلگشا،ا تذکرۀ  نگ رندۀا گذشت،ا نظزا یزا چن ناکها

وا فزم نافزم ا ماززیا حسینعیعا مص هزتا یزا بزضوردیریا

تألافعا تنه اص حبا ش هریده،ا دستگ هاحکومتعا درا تقزّبا

یستاکهایبا تعاچندایزایشع رافزم نافزم ا)ش ملاچندافزد،الکا

رب یعاوالکاقطعه(اریاجمعاواتحزیزاکزدهایستاوامنقولاتا

یزا چن ناکها وا نیستا یوا آوردهاه یا بها یستن دا جرا دلگزینا

نسخهاشن سعانسخادرادستزسایزاتذکزۀامذکورانارامعاتوینا

ماززیا حسینعیعا یضلافا ما نا درا دلگشا  تذکرۀ  درل فت،ا

فزم نافزم اوابزیدرابطنعایو،احسنعیعاماززیاشج عایلسیطنه،ا

یثزیابودهایستامشهور،ایزاآناسبباکهانسخهاییایزاآناریا

نسخهاییا وا دیشتهایندا تحزیزا ماززیا ق آنا یوکت یا بهاجهتا

دلگز،اکهایزاجمیۀانسخابدلاتصحاحامنصورارستگ رافس لعا

دراتصحاحایوایزاتذکزهابودهایست،ادرانرداض ندیناسی وشع،ا

فزم نافزم ،ا ماززیا حسینعیعا پسزا ماززیا ک مزینا یضلافا یزا

فس لعا رستگ را یس سا نسخۀا کها دلگزیا وا بودها محفوظا

اماززیامحمّدابناماززیامعصوماب شد،ادرا
ّ
درانسخهاییاکهامحتملایستابهاضط 28.ر

یوضا»به«،ا»بز«اآمدهاواهماناصحاحایستا)بسملاشیزیزی،ا1263ق:ا60پ(.

یلنافزدادرانسخۀایوکت یاق آناماززیابناحسنعیعاماززیاشج عایلسیطنهاخبطا 29.ر

نیستا)بسملاشیزیزی،ابعات :ا74ر(.

درانسخۀایوکت یاق آناماززی،ایزامصزعادوما»که«ایفت دهایستا)هم ن(. 30.ر

اماززیامحمّدابناماززیامعصوماب شد،ا
ّ
درانسخهاییاکهامحتملایستابهاضط 31.ر

»ن لهاوافزل د«اآمدهایستا)بسملاشیزیزی،ا1263:ا60پ(.

بزییایلنارب یعانک.ابسملاشیزیزی،ا1371:ا285؛اهمو،ا1263ق:ا61ر؛ا 32.ر

همو،ابعات :ا74ر.

ق آناماززیاواآناچهایس ساتصحاحارستگ رافس لعا درانسخهاه یایوکت یا 33.ر

ا»سِزّضدی«اآمدها)بسملاشیزیزی،ا1371:ا285؛اهمو،ابعات :ا بودهایست،ایب رت

اماززیامحمّدابناماززیا
ّ
74ر(،اح لاآناکهادرانسخهاییاکهامحتملایستابهاضط

یصغزا 61ر(.ا 1263ق:ا )همو،ا شدهایستا خبطا ضدی«ا »شیزا ب شد،ا معصوما

پسزا ن لبایلال لها ماززیا رخ قیعا پسزا ماززیا کاوینا نوۀا کها فزم نافزم لعا

اتصحاحعایزاسفرنامۀ نایب الایاله 
ً
حسینعیعاماززیافزم نافزم ایستاواس بق 

)ن لبایلال له،ا آوردهایستا ضدی«ا »شیزا منبعا ذکزا ونا بد نمودهایست،ا یزخها

1346:ا736؛ایزاسفرنامۀ نایب الایاله تصحاحعانوآلاناواپازیستهاتز،ادراقا ساب ا

یتم ما یزا پسا کها پذیزفتهایستا ا صورت کیکا یلنا ص حبا بهایهتم ما پیشین،ا فقزۀا

آن،اتصحاحا یزا واپسا ل فتا ینتش راضویهدا آتاها دراسنویتا تعیاق ت،ا وا حویشعا

صورتاپذیزفتهایزارموز السیاحه،اتألافانجفقیعاماززیاویلع،اکهاقزلنهاییایستابزا

مندرج تاسفرنامۀ نایب الایاله وایکنونادرامزحیۀاتکمالاحویشعاواتعیاق تایست،ا

ینتش راضویهدال فت(.

درانسخۀایوکت یاق آناماززی،امصزعانخستا»ییاسزاضدیاتواآگهعایزاح لا 34.ر

م «اخبطاشدهایستا)بسملاشیزیزی،ابعات :ا74ر(.

ایحتم لعاماززیامحمّدابناماززیامعصوم،ا
ّ
درادوانسخۀایوکت یاق آناماززیاواضط 35.ر

تصحاحا یس سا نسخۀا درا وا 32(ا پ نویسا من بعا )نک.ا آمدها »آماخته«ا

نایب الایاله،ا سفرنامۀ  بزا فزم نفزم لعا یصغزا حویشعا وا رستگ رفس لعا

»آماختهایی«ایستا)بسملاشیزیزی،ا1371:ا285؛ان لبایلال له،ا1346:ا736(.

بزییایلناقطعهانک.ابسملاشیزیزی،ا1371:ا285؛اهمو،ا1263ق:ا61ر؛ا 36.ر

همو،ابعات :ا74ر.

)بسملا آمدها ل رایست«ا بزاسزا ماززی،ا»دوستاگزا ق آنا یوکت یا درانسخۀا 37.ا

اصحاحاهماناب شد،اب اتصحاحا»ل را شیزیزی،ابعات :ا74ر(اکهاب لداصورت

یست«ابها»ل ریست«.

ا
ً
38.ادرانسخۀایوکت یاق آناماززیا»ل رایگزاب اتوابُوَداب ز«اآمدهایستا)هم ن(اواظ هزی

اصحاحاچنانایست:ا»ل رایگزاب اتوابودال ر...«. صورت
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پسزا یبوط لبا ماززیا بها قا
ّ
متعی یستا نسخهاییا بودهایست،ا

فاتذکرۀ دلگشا.ارستگ را
ّ
ح جعاییعایکبزاض نانوّیب،امؤل

فس لعادراتصحاحاضودابهانسخایوکت یاق آناماززیاواآنالکا

اماززیامحمّدابناماززیامعصوماب شدا
ّ
کهامحتملایستابهاضط

مۀا
ّ
دستزسعانا فتهاوانش نهاییایزاملاحظۀایلنانسخادرامقد

ما نا بها نارا خمنعا سخنعا وا ندیدها دستا بها ضویشا

نا وردهایست.امق بیۀایلنادوانسخهاب اآناچهام حصلاتصحاحا

رستگ رافس لعایستانش نایزاآنادیرداکهامعاتویناتصحاحعا

نوآلاناواپازیستهاتزایزاتذکرۀ دلگشا یزخهادیشتاوادراخبطا

شم ریایزایبا ت،ایب ریتاواویژهاه ،اییعارغماوجودابزضعا

یفت دگعاه اواضط ه اکهایزاجمیۀانویقصامعمولانسخایست،ا

یمادا جست.ا بهزها آنا تصحاحا درا ل دشدها نسخهاه یا یزا

ص حبایلناکیکاآنایستاکهایزاما نایهلاتحقاقادرازب نا

وایدباّ تاف رسع،اص حبایهتم معابزآلداواتصحاحعادلگزا

یزاتذکرۀ دلگشا یزخهانم لد.ا

ریایع

ا ییتض دیلسـیطنه،اییعاقیـعاماـززیا)1370(.ااکسـیر التواریـخ.اـ

بهایهتم ماجمشیداکا نافز.اتهزین:انشزاویسمن.

ا ییتم دیلسـیطنه،امحمّدحسـناضـ نا)1367(.اتاریـخ منتظـم ـ

ناصـری.اج3.ابهاکوشـشامحمّدیسـم یالارخوینـع.اتهـزین:ا

دنا یاکت ب.

ا »ینجمناهـ یایدبـعادرادیریلادباییـزین:امـزوریابـزاوخعاـتاـ

مهماتزلـناینجمناهـ یایدبعاشـیزیز«ا)1388(.ان شـن س.امجلۀ 

شعر،اش68ا)زمست ن(:ا28-ا30.

ا بسـملاشـیزیزی،اح جـعاییعایکبـزانـوّیبا)1371(،اتذکـرۀ ـ

دلگشـا.اتصحاحاواتحشـیۀامنصورارسـتگ رافسـ لع.اشـیزیز:ا

نولداشیزیز.

ا جه نگاـزاماـززیاق جـ را)1384(.اتاریـخ نو.ابهاسـععاوایهتم ماـ

یبّ سایقب لاآشتا نع.اتهزین:اییم.

ا حسـینعافسـ لع،اماززیاحسنا)1378(.افارسـنامۀ ناصری.اج1.اـ

تصحاحاواتحشیۀامنصورارستگ رافس لع.اتهزین:ایمازکباز.

ا ضـ وریاشـیزیزی،اماـززیافضـلااللها)1380(.اتاریـخ ذوالقرنین.اـ

ج2.اتصحاـحاواتحقاـقان صزایفشـ رفز.اتهـزین:اکت بخ نه،اموزها

وامزکرایسن دامجیساشورییایسلامع.

ا ضورموجـع،امحمّدجعفـزابـنامحمّدییـعا)بعاتـ (.احقایـق ـ

الأخبار ناصری.ابهاکوششاحسیناضدلوجم.ابعاج :ابعان .

ا ـی ـ
ّ
دینشاپـژوه،امحمّدتقـعا)1358(.افهرسـت نسـخه های خط

دانشگاه تهران.اج10.اتهزین:اینتش ریتادینشگ هاتهزین.

ا دیوراشـیزیزی،امفاـدابـنامحمّدنبـعا)1371(،اتذکـرۀ مـرآت ـ

الفصاحـه: شـرح حـال و نمونـۀ اشـعار شـاعران فـارس از 

قدیمی تریـن زمـان تـا قـرن چهاردهم هجـری.ابـهاتصحاحاوا

تکمیـهاوایفرودهاه لـعایزامحمـوداط ووسـع.اشـیزیز:انولـدا

شیزیز.

ا دلویناباگـعاشـیزیزی،اسـیدّایحمـدا)1364(.احدلقةایلشـعزیء.اـ

3ج.اتصحاـحاواتحقاـقادکتـزایبدیلحسـینانویلـع.اتهـزین:ا

ینتش ریتازرّلن.

ا شهزسـت نع،اسـیدّاحسـنا)1381(.اجلوه های هنـر ایرانی در ـ

اسـناد ملـی.اتهـزین:اینتشـ ریتاسـ زم نایسـن داواکت بخ نـۀا

عاییزین.
ّ
می

ا ولـها،اسـیط نایحمداماـززیا)1376(.اتاریخ عضدی.اـ یضدیلد

بـ اتوخاحـ تاوایخ ف تـعایزادکتـزایبدیلحسـینانویلـع.ا

تهزین:اییم.

ا فزصتایلدولـۀاشـیزیزی،امحمّدنصاـزابناجعفـزا)1377(.اآثار ـ

عجم.اج2.اتصحاحامنصورارستگ رافس لع.اتهزین:ایمازکباز.

ا قرولنـع،امحمّدحسـنابـنامحمّـدامعصـوما)1400(.اریـاض ـ

مـهاواتحقاـقامهدیا
ّ
الشـهادة فـی مصائـب السـادة.ا3ج.امقد

ییعاق سـمع.اقم:اینتشـ ریتادلالامـ ا)مزکرانشـزاواپخشاکتبا

مع رفایهلابیت(.

ا کـززن،اجـزجان ت ناـلا)1373(.اایـران و قضیـۀ ایـران.اج2.اـ

تزجمۀاغلامعیعاوحادام زندرینع.اتهزین:اییمعاوافزهنگع.

ا گزوسـع،اف خلاضـ نا)1376(.اتذکـرۀ انجمـن خاقـان.ابـ اـ

مۀاتوفاقاسبح نع.اتهزین:اروزنه.
ّ
مقد

ا لسـ نایلمیکاسـپهز،اماززیامحمّدتقعا)1377(.اناسـخ التواریخ:اـ

تاریـخ قاجاریـه.ا3ج.ابهاکوشـشاجمشـیداکا نافـز.اتهـزین:ا

یس طاز.

ا محمـوداماـززیاق جـ را)1346(.اسـفینة المحمـود.ابهاکوشـشاـ

یبدیلزسولاضا مپور.اتبزیر:امؤسّسۀات رلخاوافزهنگاییزین.

ا معصوماییعاشـ ه،امحمّدمعصـومابـنازلنایلع بدلـنا)1383(.اـ

محجـوب.ا محمّدجعفـزا تصحاـحا الحقائـق.3ج.ا طرائـق 

تهزین:اسن لع.

ا ن لبایلال لـه،ارخ قیـعاماـززیا)1346(.اسـفرنامۀ رضاقلی میرزا ـ

نـوۀ فتحعلی شـاه؛ دربـارۀ احوال خـود و عموهـا و برادرانش در 
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

ایـران و اروپـا و وقایـع سـال های اوّل سـلطنت محمّد شـاه.ا

تهزین:ادینشگ هاتهزین.

ا نفیسـع،اسـعادا)1383(.اتاریـخ اجتماعی و سیاسـی ایران در ـ

دورۀ معاصر.اتهزین:اینتش ریتایهوری.

ا الصفـای ـ روضـة  تاریـخ  )1380(.ا رخ قیعاضـ نا هدیلـت،ا

ناصری.اج9.اتصحاحاجمشیداکا نافز.اتهزین:ایس طاز.

ا هدیلـت،ارخ قیـعاضـ نا)1382(.امجمـع الفصحـاء.اج5.اـ

 .اتهزین:ایمازکباز.
ّ
بهاکوششامظ هزامصف

ا هلاکـواماـززیاق جـ را)1344(.امصطبـۀ خـراب.ابهاکوشـشاـ

یبدیلزسولاضا مپور.اتبزیر:امؤسّسۀات رلخاوافزهنگاییزین.

ا لوسـفدهع،اهومـنا)1381(.احکایـت عشـق صنعـان.اتهزین:اـ

فززیناروز.

ب
ّ
ریایعرخط

ا ـصابـهانـ دری.اقبلـة ـ
ّ
یبزیهاـمابـنایسـم یالاک زرونـعامتخی

العشـق.انسـخۀاش۱۱۰98،اکت بخ نـۀامزکـریاوامزکـرایسـن دا

ف.
ّ
امؤل

ّ
خا1240ق،اکت بتابهاضط دینشگ هاتهزین.امورَّ

ا تذکـرۀ ـ ن لبایلسـیطنه.ا ماـززیا یبـ سا بـنا ماـززیا بهمـنا

محمّدشـاهی.انسـخۀاش19298،اکت بخ نـۀامجیـساشـورییا

خا1249ق،اکت بتاسیام ناتفزشعادرایردبال. یسلامع.امورَّ

ا ـــــــــــــــا.اتذکـرۀ محمّدشـاهی.انسـخۀاش19993،اـ

خا1249ق،اکت بـتا کت بخ نـۀامجیـساشـورییایسـلامع.امـورَّ

محمّدحسیناتبزیریادرایردبال.ا

ا .اخلاصـۀ تذکـرۀ محمّدشـاهی.انسـخۀاـ ـــــــــــــــا

خاشـعب نا ش13748،اکت بخ نـۀامجیساشـورییایسـلامع.امورَّ

نبیُع.
ُ
1302ق،اکت بتایبدیلززیقاباگاد

ا جلالایلدلـنامحمّـدابـنامحمّدامولـوی.امثنوی معنوی.انسـخۀاـ

خا1243ق،ا ش2653،اکت بخ نۀامجیساشـورییایسـلامع.امـورَّ

کت بتاوص لاشیزیزیادراشیزیز.ا

ا ـصابـهابسـمل.اتذکرۀ ـ
ّ
ح جـعاییعایکبـزانـوّیباشـیزیزیامتخی

دلگشـا.انسـخۀاش7033،اکت بخ نۀامجیساشـورییایسـلامع.ا

اماززیامحمّدابناماززیامعصوم.
ّ
خا1263ق،اش لدابهاضط مورَّ

ا ـــــــــــــــا.اتذکرۀ دلگشـا.انسـخۀاش5263،اکت بخ نۀاـ

مجیـساشـورییایسـلامع.ابعاتـ ،اکت بـتامحمّدحسـینابـنا

ح جعارخـ ،ابهاجهـتایوکتـ یاقـ آناماززیابـناحسـنعیعاماززیا

شج عایلسیطنه،ایستنس خاشدهادرایتب تای لا تال ابغدید.ا

ا ـــــــــــــــا.اذخیـرة النجات فی میراث الاموات.انسـخۀاـ

خا1247-ا امـورَّ
ً
ش321،اکت بخ نـۀاطب طب لـعاشـیزیز.امحتملا

ـفال ایسـتکت باویادراشـیزیزال ا
ّ
امؤل

ّ
ابهاضـط

ً
1248ق،امحتمـلا

بیوک تادلگزاف رس.ا

ا صابهاـ
ّ
حسـینابـناییـعاطب طب لـعایردسـت نعایصفه نـعامتخی

مجمـز.ادیـوان مجمـر.انسـخۀاش41368،اکت بخ نـۀامجیـسا

خاشـعب نا1224ق،اکت بتاض نیزاطهزینعا شـورییایسـلامع.امورَّ

دراشیزیز.

ا محمّدحسـنابـنایبوط لـب.امناهـج السـلوک للسـلاطین و ـ

الملوک.انسـخۀاش18545،اکت بخ نۀامجیساشـورییایسلامع.ا

امؤلف،ا
ّ
ابهاضـط

ً
خاشـبا22اذیایلحجـۀا1233ق،امحتمـلا مـورَّ

دراشیزیز.

ا نسـخۀاـ ریـن.ا
ّ
متأخ اشـعار  جُنـگ  شـیزیزی.ا محمّدییـعا

ش33835،اکت بخ نـۀامجیساشـورییایسـلامع.اضتـماکت بتا

ف.
ّ
امؤل

ّ
درا1328ق،ابهاضط

تذکـرۀ ممیـز.ان شـن س.انسـخۀاش19300،اکت بخ نـۀامجیسا ـ

ف.
ّ
امؤل

ّ
خا1306ق،ابهاضط شورییایسلامع.امورَّ

ا هلاکـواماـززیابـناحسـنعیعاماـززیاشج عایلسـیطنه.اتذکـرۀ ـ

خراب.انسـخۀاش13666،اکت بخ نۀامجیساشـورییایسـلامع.ا

ا
ّ
خاپنجشـنبها4اجم دیایلأولـعا1257ق،اکت بـتابهاضـط مـورَّ

فادراک ظمان.ا
ّ
مؤل

ا یردینبخـشاماـززیابـناآزیدبخـتاماززیابناسـیط ناسـیاماماززیاـ

نسـخۀا اوصاف الامیـن.ا تذکـرۀ  ق جـ ر.ا فتحعیعاشـ ها بـنا

خا مـورَّ یسـلامع.ا شـورییا مجیـسا کت بخ نـۀا ش11810،ا

فادرا
ّ
امؤل

ّ
چه رشـنبها22اذیایلقعـدۀا1305ق،اکت بـتابهاضـط

قرولن.ا
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

ررسسل

دیردن  با  نرهنگس  و  یوایس  رودبط  باز  ایر  دز  لهاکان 

عهد  به  من  پوشونۀ  که  یوایس  رودبط  خیده  ادوکه دیت؛ 

دوزون حان برمس گراا، خیده دواردتس به رودبط دیردفیان و 

ویدهد  برخس  و  لهاکان  دیطیره دی  تیدرفخ  ار  لهاکافیان 

ت، که 
ّ
مراآ وناختس بر قدمت بوش ترِ رودبطِ مرامسِ او مل

وا بحث ما خارج دیت. دز حد

با تیجّه به قدمت رودبط دیردن و لهاکان، مس تیدن دفتظار 

دز  فیز  لهاکان  ار  دیردن  هنر  مجمیعه های  که  ادوت 

واهتارهای قدفم و عتیق دفباوکه باوند. دفن اریت دیت، 

 ویافل 
ً ّ
پارچه و یردق و کل دگر میضیع بحث دیلحه و 

جنگ و تفرفح و رزآ و بزآ دوردی باود.1 دیناا تارفخس 

جای  بر  فیز  دیت  ت 
ّ
مل او  هر  رودبط  تارفخ  بیافگر  که 

 ممتن 
ً
س که دصیلا

ّ
مافده دیت.2 دما مجمیعه های ناخ خط

روزگار  ار  هم نتری  و  نرهنگس  رودبط  نزافتس  بر  دیت 

مس رید.  فظر  به  کم رفگ تر  به مردتب  کند،  الالت  پوشون 

نهریکگان ناخ، که دز من بعدتر یخن ردفده خیدهد ود، 

ار  ناریس-ترکس  فا  ناریس  ناخۀ   74  
ً
تقرفبا اربرگیرفدۀ 

ه ار گذوکه رودبط نرهنگس 
ّ
تماآ کشیر لهاکان دیت. دلبت

 ـ ولی  میان او کشیر بیا که ترجمۀ لهاکافس گلستان سعدی 

 KŁAGISZ,( با ویاطت زبان ترکس  ـ فمیفه دی دز من دیت 
ً
دحتمالا

جهان  دز  جزوی  فه  که  لهاکان،   .)RUSEK-KOWALSKA, 2019

نرهنگ ناریس زبان بیا و فه دز قرن فیزاهم میلای به بعد 

دز قدرت های عصر دمپرفالوام به ومار مس رنت، هیچ وقت 

س ناریس نشد؛ تشتیل 
ّ
م ناخ خط

ّ
ادردی کتابخافه های منظ

ففیذ  دعصار  دز  فاوس  ویکان  هند ار  کتابخافه ها  دفن گیفه 

 ،
ً
مثل دفگلوس،  ار  و  بیا  کشیر  من  ار  دیردن زمین  نرهنگ 

حاصل یلطه گری من دبرقدرت عهد دیکعمار.

لهاکان،  قدفم  عصر  متمیّلین  و  دوردی  میان  ار  ه 
ّ
دلبت

فا  بیاه دفد  دیردن  فا ووفتۀ نرهنگ  افده مس ویفد که  کاافس 

ه 
ّ
دلبت س. 

ّ
خط ناخ  و  عتیقه  جمع موری  یرگرآ  لادقل 

ادنشمنددفس هم بیافد که وجیا و کارفامۀ مفان خارج دز دفن 

مقای دیکافوالو  دوّل،  بحث دیت.3 ار زمرۀ من او ایکۀ 

س ففوس، وامل 
ّ
زدمییاتس4 صاحب فک مجمیعۀ ناخ خط

تعددای دز ناخ ناریس و عثمافس، بیا. ار کلتاوین دو فک 

)ا.  کنبیه  عنافت الله  دثر  دانش،  بهار  ففوس  باوار  ناخۀ 

حاضر  فیوکۀ  میضیعات  دز  فتس  که  بیا  میجیا  1082ق( 

س لهاکان ار وروی 
ّ
دیت؛ دفن ناخه یپس به کتابخافۀ مل

رده فانته دیت.

دز  مقددری  لهاکان،  »دصیل«  مجمیعه های  بر  علوه 

کلتاوین های ملمافس فیز ودرا کتابخافه های لهاکان وده دیت. 

خلصۀ ادیکان من دفن دیت که ار فکیجۀ جنگ اوآ جهافس، 

مرزهای لهاکان تغییردتس کرا و بوش تر ولافات ورقس خیا رد 

دز ایت ادا و ار دزدی من یرزمین های غربس رد به ایت مورا؛ 

تس کیتاه ار قرون 
ّ
س، غیر دز مد

ّ
یرزمین هافس که به طیر کل

ویطس، فه جزوی دز لهاکان بلته ممالک ملمافس بیا. ار من جا 

لهاکان  کتابخافه های  من  دز  دلآن  که  بیا  کلتاوین هافس 

وده دیت. فتس دز من کتابخافه ها کتابخافۀ ادنشگاه وریلو5 

س، من جمله ناخ 
ّ
دیت. ار من کتابخافه، تعددای دز ناخ خط

ففوس  ناخۀ  فک  من ها  میان  ار  که  دیت  میجیا  ناریس، 

من  زفب  751ق(  )ا.  فخشبس  ضیاءدلدفن  یرواۀ  طیطس فامه، 

 دفن کتاب جزوی دز کلتاوین فتس دز  
ً
کتابخافه دیت. قبل

ِ سن سمِ  ررسسل  دخ سرافِ  ادخع
مِ اارعم رر یدستاد

ف
 ره

ِ
وس 

م بهار دانش رر ورشن و 
ف
سگاهم گذرا به وس  ره

طوطی نامه رر ورعفو

 عتاسیسناف سرام یاشکناسکم

دیکاافار گروه دیردن ونایس ادنشتدۀ ورق ونایس ادنشگاه وروی
s.jaskowski@uw.edu.pl

فک. مافدد، 1393.  .1

بردی مثال فک. تقیی، فاوتیناتس 1391؛  .2

JAŚKOWSKI, KOŁODZIEJCZYK, MNATSAKANYAN 2017.
دیردن ونایان  کارفامۀ  و  لهاکان  و  دیردن  نرهنگس  رودبط  با  مونافس  3. بردی 

س مس تیدن به مثار مقای علس رضا اولکشاهس مردجعه کرا که 
ّ
لهاکان به طیر کل

ودرآ روزی  خیا دیشان ادیرة دلمعاری دفن میضیع رد ار ذهن ادرفد که دمید

به صیرت فک کتاب حجیم ارمورفد.

4. Stanisław Zamoyski (1775-1856).
5. Wrocław.
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شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

وری6،  دوردی ملمافس من یامان، هانس گئیرگ نین دوپرید

به کتابخافۀ اولتس و  رد  بزرگ کتابخافۀ خیا  دو بخش  بیا. 

ادنشگاهس بریلو7 )فعنس همان وریلو( دعطا کرا. دفن ناخه 

فیز فتس دز میضیعات بحث مایت.

ار دفن جا لازآ دیت فااموری ویا که تا زمافس فه چنددن 

اور، دیردن پژوهس ار لهاکان هموشه به همرده فا حتس »طفیل« 

مطالعات عثمافس و ترکس بیا؛ به دفن معنس که به علل تارفخس، 

و  ترک وناختس  پژوهش های  جغردنیافس  و  یوایس 

مطالعات  و  بیا  پژوهشگردن  دصلس  روکۀ  عثمافس وناختس 

دیردفس و ناریس ار ودقع جنبۀ نرعس ادوت و کاس که به 

ممیزش »دلانۀ ورقیه« مس پرادخت دغلب به عثمافس و کمتر 

تنها  فکیجه  ناریس.ار  به  کمتر  من  دز  و  مس پرادخت،  عربس 

ودقع  ار  لهاکان  ناریس  س 
ّ
ناخ خط نهریکگان  فا  کاتالیگ 

س ناریس فوات، بلته نهریکگان ناخ 
ّ
نهریکگان ناخ خط

من،  فییاندۀ   .)MAJDA, 1967( دیت  ناریس  و  ترکس  س 
ّ
خط

پرونایر تاائیش مافدد، پوش کایت پژوهش های تارفخ هنر 

 فاوناخته 
ً
دیلمس ار لهاکان دیت8 و ار دیردن فیز فامس کامل

در  ایرانی  هنر  شاهکارهای  دو،  کتاب  که  چرد  فوات، 

مجموعه های لهستان ار دیردن به چاپ ریوده دیت. نهریکگان 

دو ار زمان خیا کار بزرگ و باوار درزفده دی بیا. با گذوت 

زمان، برخس دز فیدقص من افده ود و دمروز یخت فیازمند 

ا مس باود، فا حتس بافد بر دیاس 
ّ
تجدفد فظر فا ویردیش مجد

وفن کرا. ار دفن فیوکه، با تیجّه به  من نهریکگافس جدفد تد

او ناخۀ یابق دلذکر یعس ود برخس دز دفن فیدقص میرا 

ت بوش تر دفن 
ّ
دواره و تحلیل قردر گیرا. به فظر مس رید عل

فیدقص من باود که نهریت فییس ار عثمافس ونایس تبحّر 

ادوکه و دحاطۀ کانس بر خط و دملی ناریس، به ویژه ناریس 

وبه قارّۀ هند، فددوکه دیت.

بدار راوش

 فگهددری و ومارۀ ثبت:
ّ
محل

National Library of Poland, Rps BOZ 182

مجمیعۀ حتافات و ادیکان های معرونس دیت که به تییّط 

عنافت الله کنبیۀ9 لاهیری )ا. 1082ق(، واعر و میرّخ وهیر 

وبه قارّۀ هند، به فظم ارممده دیت. خیا دثر بس معروی و ار 

ضمن خارج دز بحث حاضر مس باود و علوه بر چاپ های 

ا ار وبه قارّه، ار دیردن فیز به زفیر تصحیح و 
ّ
ینگس متعد

چاپ دفتقاای مردیکه وده دیت )عنافت الله کنبیۀ لاهیری، 1392(. 

س ار 
ّ
من چه دفن جا حایز دهمّیتّ دیت تارفخ خیا ناخۀ خط

وروی دیت.

 ـکه به من به زوای  دفن ناخه فه نقط ادردی دفجامه دیت 

پرادخته خیدهد ود ـ بلته فک فامه فیز به من پیییت دیت 

که تارفخ من رد روون مس یازا )تصییر 1(. فامۀ مزبیر دز ییی 

فمافندۀ وفلیاآ دوزلس10، ورق وناس و یوایت مددر مشهیر 

فیوکه  یابق دلذکر  زدمییاتس  یکافوایدی  بردی  دفگلواس، 

وده و فقل من خالس دز نافده فوات:

Sir William Ouseley has the honor of presenting 
his compliments to Comte Zamoyski and takes the 
liberty, before he leaves London, of desiring a 
Gentlemen to wait upon his Excellency, and show 
him one of the most superb and beautiful Persian 
Manuscripts ever brought from the East. It has 
been offered to Sir William for thirty five Guineas 
and cost in India above seventy. It contains ninety 
very splendid pictures, some of which, tho’ a little 
free, are of a most extraordinary nature and render 
this work uncommonly interesting. Sir William 
has already a plain Copy of the same Book, which 
is a very favorite Romance among the Asiaticks,11 
& he has declined purchasing it. But as Compte 
Zamoyski might wish to present such an unique (in 

respect to paintings) to his father in law the Prince, he 
(?) has begg[e]d of his friend to offer it at the price 
of thirty five guineas to his Excellency rather than 
suffer it to fall in the hands of a Bookseller who 

6. Hans Georg von Oppersdorf (1866-1948).
7. Staats- und Universitätsbibliothek.
دیردن  و  زمینۀ هنر دیلآ  ار  که  بیافد  پژوهش گردفس  فیز  دو  دز  پوش  ه 

ّ
دلبت  .8

صاحب کتاب بیافد، که مس تیدن به پرونایر زجوالو ژفگیلاتس فیفییر 

چهرۀ  به  آ 
ّ
متقد نال  ار  و   ،)ŻYGULSKI, 2002( ایران  هنر  کتاب  فییاندۀ 

جمله  دز  مثاری  فییاندۀ  معروی،  واپشالِ  یردفا  حاجس  مناقشه بردفگیز 

شمایل نگاری  نفوذ  و  مسلمان  )اولیای(  یس های 
ّ
قد تمثال های  کتاب 

سوم  زیگمونت  دورۀ  در  لهستان  و  ایران  روابط  و  ایران  در  کاتولیک 

)SZAPSZAŁ, 1934(، دواره کرا.

دیم دو گاه به صیرت کنبن، کمبنه و کمبن فیز فیوکه مس ویا.  .9

10. William Ousley.
.aristocrats فا  .11
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would, probably demand fifty or sixty guineas for 
such a splendid Manuscript. If Comte Zamoyski 
purchases the Book, Sir William Ouseley will, 
with great pleasure, send him an account of the 
work, its subject etc. etc. and he will be happy to 
serve his Excellency on any occasion.

ترجمۀ دفن فامه:

ددت خیا رد تقدفم کنت 
ّ
یِر وفلیاآ دوزلس دنتخار ادرا تفق

زدمییاتس فمافد و به خیا دجازه مس اهد، قبل دز دفن که 

و  دریال  عالس جناب  خدمت  مامس  گیفند،  ترک  رد  لندن 

س ناریس رد 
ّ
فتس دز ففوس ترفن و زفباترفن ناخه های خط

که دز مشرق زمین ودرا وده بیا به وی عرضه فمافد. دفن 

 35 قیمت  به  رد  من  که  ود  پوشنهاا  وفلیاآ  یر  به  ناخه 

 70 دز  بوش  ویکان  هند ار  من  قیمت  و  بخرفد،  گینس 12 

]گینس[ مس باود. دفن کتاب ادردی 90 فگارۀ باوار باوتیه 

مزدا13  کمس  دفن که  علس رغم  من ها،  دز  برخس  که  مس باود 

هاکند، باوار نیق دلعااه هاکند و باعث مس ویفد دفن دثر 

فک  وفلیاآ  یر  باود.  تیجّه  جالب  غیرمتعاری  به طیر 

ۀ افگر دز دفن کتاب، که رمان میرا علقۀ دهل  ناخۀ یاا

میوا مس باود، رد ادرا و دز خرفددری من دبا نرمیا. و دما 

چین کنت زدمییاتس ممتن دیت بخیدهند چنین ]ناخۀ[ 

منحصربه نرای )دز لحاظ فگاره ها( رد به پدرزن خییش، مقای 

خیا  اویت  دز  وفلیاآ[  ]یر  نرمافند،  دهدد  واهزداه،14 

]فعنس فگارفده[ دلتماس فمیا که من رد به قیمت 35 گینس 

کتاب نروش  فک  به ایت  تا  کند،  عرضه  عالس جناب  به 

 ار دزدی من 50 فا 60 گینس بخیدهد. دگر 
ً
فیفتد که دحتمالا

با  دوزلس  وفلیاآ  یر  بخیدهند،  رد  کتاب  زدمییاتس  کنت 

کرا،  خیدهد  دریال  حاضر  دثر  اربارۀ  ورحس  میل  کمال 

مضمین من و غیره و غیره، و خیوحال خیدهد بیا به هر 

گیفه منایبتس به عالس جناب خدمت فمافد.

و  نردنایی  زبان  به  خلصه  فا  توتر  فک  ادردی  ه 
ّ
دلبت فامه 

مارس نریکنده و پاکت با مارس گیرفده مس باود و ادردی 

تارفخ 31 ایامبر 1803 دیت.

دز دفن فامه او فتته دیکنباط مس ویا:

1803 به بازدر ناخ  . 1 معلیآ دیت قبل دز ایامبر یال 

س و عتیقه جات عرضه وده دیت. دز من جا که تارفخ 
ّ
خط

وا   ـطیری که ار دفجامه خیدهیم افد  ـ حد کتابت من 

کتابخافۀ  مهر  دز  غیر  و  بیاه  دفن  دز  پوش  یال   20

زدمییاتس و کتابخافۀ ملس لهاکان، هیچ مهر مالتیت 

 
ً
افگری بر من افده فمس ویا، به فظر مس رید که تقرفبا

به طیر ماکقیم دز فهاای که ار من کتابت وده بیاه به 

ایت فک الال و یپس دز طرفق دوزلس به زدمییاتس 

ریوده دیت. 

ناخه  درزش  روزگار،  من  کلتاوینرهای  تشخیص  به 

بوش تر بابت فگاره های ففوس من بیاه دیت. دفن فتته 

کم و بوش اریت دیت، دما بافد دواره کرا که به طیر 

دز  بحث   
ّ
محل ناخۀ  کتاب مردفس  هنر  لحاظ  دز  س 

ّ
کل

من  طلفس  یرلیح  دیت.  برخیرادر  بالافس  کیفیتّ 

ول کشس من با جیهر زرّفن، طلدفددزی  )تصییر 2(، جد

افددن میوس بین یطیر صفحات دوّلیۀّ متن، عنیدن هافس 

با  حاووه  تذهیب  وده دیت،  فیوکه  ونگری  با  که 

طرح های دیلیمس و... همه حاکس دز تیجّهس دیت که 

به جنبۀ هنری کتاب مصروی گرافده دیت. ار ضمن، 

 ار 
ً
 زفبافس مس باود، منتها ظاهرد

ً
خط من ناکعلیق نابتا

 فظر کاتب 
ّ
س مد

ّ
کتابت بوش تر زفبافس خط و ناخه کل

بیاه دیت تا صحّت کلآ، و الیل دفن مدعا وجیا برخس 

فامۀ  دز متن  دلبته  یهیهای ودضح ار متن مس باود.15 

دوزلس نهمیده مس ویا که خرفددر من، فعنس زدمییاتس، 

 ـچرد  با داب ورق و »دلانۀ ورقیه« کمتر مونافس ادوکه 

که لازآ بیاه مضمین ادیکان ها بردی دو ورح اداه ویا  ـ 

برعتسِ  وده دیت،  ناخه  زفبافس  ووفتۀ   
ً
دحتمالا و 

 دز لحاظ 
ً
 به فک ناخۀ یااه، و دحتمالا

ً
دوزلس که ظاهرد

متن دیکیدرتر، قناعت کراه دیت.

قطع  به  برگ   207 وامل  و  فگاره   90 ادردی  ناخه 

 18 ادردی   
ً
دصیلا صفحات  دیت.  یافتس متر   23.5×39

 Majda,( دیت  )تیماج؟(  چرمس  من  جلد  و  هاکند  یطر 

.)1967: 130

دفن ناخه، همان طیر که ذکر ود، ار نهریکگان مافدد 

ثبت وده، ولس دنایس که مدخل من ادردی چند دوکباه عمده 

ه بیا که کمس بوش دز فک پیفد بیا.
ّ
ودحد پیل دفگلوس ار قدفم فک یت  .12

 مردا فییانده رکاکت بیاه دیت.
ً
دحتمالا  .13

14. Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823).
بردی مونافس بوش تر با تأثیر خیش فییاس بر غلط فییاس، دز جمله فک. مافل   .15

هروی، 1379: 236-234، 241.
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کاتب  فاآ  ار  تس ـ 
ّ
کم اق  ـفا  دوکباه  دوّلین  دیت.  روون  و 

 پنددوکه دیت که ودژۀ 
ً
روی اداه دیت؛ نهریت فییس ظاهرد

بیافگر  فامس دیت، ار حالس که  فاآ کاتب خیا  ار  »ولد« 

 
ْ
ولد علس دکبر  »میر  کاتب  فاآ  فعنس  دویت.  پدری  ناب 

محمّد محان زکس دلحاونس« خیدفده وده، ار حالس که ار 

دلحاونس«  زکس  محان  محمّد  ولدِ  دکبر،  علس  »میر  ودقع 

دیت. جالب دفن دیت که زیرِ دفجامۀ ناخه، با مددا، فاآ 

فیوکه وده و کلمۀ  به طیر صحیح  لهاکافس  به زبان  کاتب 

 یتیفت دو، 
ّ
»ولد« به زبان لهاکافس ترجمه وده دیت. محل

قلعۀ بیدر، اریت خیدفده وده دیت. همچنین نهریت فییس 

افیدن خافۀ  ار  ناخه  دفن  که  اداه دیت  تشخیص  اریت 

 من 
ّ
خان صاحب عباس علس پرادخته وده دیت؛ دما ار محل

اچار لغزش وده و من رد »بندر پِشِن« خیدفده دیت. روون 

فاآ دمروزی من  )که  بندر مچهلس پتن  دفن ناخه ار  دیت که 

ت یهی فیز روون 
ّ
ماچیلیپاتناآ دیت(16 کتابت وده دیت. عل

دز یه بخش  پتن ـ   ـبندر مچهلس  کتابت   
ّ
فاآ محل دیت: 

ار  دما  خیدفده،  اریت  رد  »بندر«  مافدد  مس ویا؛  تشتیل 

بخش مخر حری ویط رد »ش« پنددوکه، ار حالس که دفن 

 ادردی فک افددفه دیت و فه »ش«، و فه حتس »ث«، 
ْ

حری

بلته »   ٹ« دیت. ار دفاّآ قدفم، دفن حری به وتل »  ٿ« )با 

چهار فقطه( فیوکه مس ود و گاه فیز به صیرت »ث« ارمس ممد، 

 بندر فیز ار نهریکگان حذی 
ِ
مثل دفن جا. بخشِ میافسِ فاآ

ه لازآ دیت ذکر 
ّ
ت من روون فوات. دلبت

ّ
وده دیت که عل

ویا که ناصلۀ بین قلعۀ بیدر و ماچیلیپاتناآ، دمروزه 462 

کیلیمتر دیت که ار قدفم هم، ارفیوکنِ چنین ماانتس بردی 

ه ممتن دیت که 
ّ
فیوکن کتاب بعید و محال فبیاه دیت. دلبت

دصطلح »یاکن قلعۀ بیدر« اربارۀ ودلد کتاب و فه خیا 

کاتب بیاه باود.

جالب تیجّه دیت که ار نهریکگان افجیتال و مجازی 

افجیتال  کتابخافۀ  ار  همچنین  لهاکان،  س 
ّ
مل کتابخافۀ 

عنیدن  و  فتراه  بانده  دفن یهیها  به  »پیلیفا«17،  لهاکان، 

 Abhār-i dānĭs, Kanbu,( دثر رد »دبهار ادنش« ثبت فمیاه دفد

ت دفن یهی فیز 
ّ
Inajatullach, 1784 | Polona; Kanbu 1784(. عل

ویکان »بہار«  روون دیت: »بهار« به وتل متعاری ار هند

»دلف«  رد  »ہا«  زیرفنِ  بخشِ  نهریت فییسْ  و  وده  ثبت 

پنددوکه و »دبهار« رد ودرا یامافۀ ردفافه دی کراه دیت.

ناخه  دفجامۀ  که  فوات  بس نافده  بخش  دفن  پافان  ار 

به اریکس فقل گراا )فک. تصاویر 3 و 4(:

تحریر نس دلتارفخ بواکم وهر رجب دلمرجب. کتاب بهار 

عباس علس  ودلامناقب  خافصاحب  افیدفخافۀ  ار  ادنش 

به  پتن18  بندر مچهلس  ار  دلعالس ـ  ه 
ّ
 ظل

ّ
 ـمد خافصاحب 

زکس  محان  محمّد  ولد  علس دکبر  میر  دلعباا  دضعف  فد 

 ـغفر الله ذفیبه ـ تحریر فانت.  دلحاونس یاکن قلعۀ بیدر 

م. 
ّ
یل و  مله  و  علیه  الله  س 

ّ
 ـصل فبیی  هجری   1198 ینۀ 

فیوکه بمافد یوه بر یفید / فییانده ادرا به نضلش دمید. 
"تماآ تماآ تماآ".19

طنطم ساسه

 فگهددری و ومارۀ ثبت:
ّ
محل

Wrocław University Library, Ms. Or. I 56

خیا ادیکان، فا به قیلس صحیح تر ادیکان های طوطی نامه، 

مربیط به قرن هشکم هجری و بس معروی دیت و فیازی 

به معرّنس من فوات، به ویژه با وجیا چاپ تصحیح وده و 

دفتقاای من )فخشبس، 1372(.

ناخۀ طوطی نامه ار کتابخافۀ وریلو، که تارفخ وروا 

مه ذکر 
ّ
من به کتابخافه به دختصار دما به دفددزۀ کانس ار مقد

گرافد، همافند بهار دانش ناخه دی ففوس و مصیّر )ادردی 

دیت،  یافتس متر   16×27 ناخه  قطع  مس باود.  فگاره(   97

تعددا برگ 298 به دضانۀ 3 برگ بردی صحّانس و گذدوکن 

 12 یطری. عنیدن ها با ونگری 
ً
ار جلد، صفحات دصیلا

ول کشس  جای متن معینّ  فیوکه وده دیت. ار برگ ها با جد

وده دیت. او صفحۀ دوّل )تصییر 5( و او صفحۀ پافافس متن 

دصلس باوار ففوس مردفه وده دیت، با جیهر طل، لاجیرا، 

بین  و  و...،  دیلیمس  طرح های  افگر،  متفاوت  رفگ های 

یطیر گاه با طرح های افددن میوس. جالب تیجّه دیت که 

او صفحۀ دوّل و او صفحۀ مخر کتاب ادردی یرلیح طلفس 

خالس دز متن دیت. ناخه ناقد دفجامه دیت، دما ار دفن جا 

16. Machilipatnam.
17. POLONA.

ار دصل »پثن«، که معاال »پٿن« دیت.  .18

با ونگری فیوکه وده دیت.  .19
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بر  علوه  مس ویا.  فانت  من  ار  فااادوت هافس  من جا  و 

دز پژوهشگردن  دفن ناخه میرا تیجFه فتس  نهریکگان،20 

لهاکافس قردر گرنته که پس دز تحلیل فگاره های من، به دفن 

باود.  کشمیر  به  مربیط   
ً
دحتمالا که  ریوده دیت  فکیجه 

متأیّفافه هیچ بازفگری دی ار زمینۀ ناخه ونایس ار ضمن 

من تحقیق روی فدداه دیت )GINTER - FROŁOW, 2012(. فبیا 

بوش تر  به  که  چرد  دیت،  تأیّف  مافۀ  بازفگری دی  چنین 

ملحظات مافدد اربارۀ ناخۀ میرا بحث ار نهریکگان دو 

مس تیدن دیردا گرنت.

نهریت فییس  که  افده مس ویا  فتته  دفن  همه  دز  پوش 

فیوکه دیت که ار فتس دز برگ های ناخه فااادوکس میجیا 

دیت، حاکس دز من که کاتب، که »علس جان« فاآ ادرا، من رد ار 

دیکنااخ  ادردلالطنه  ـ  کددآ  فوات   ـ معلیآ  »ادردلالطنه« 

س فااریت دیت. دز فااادوت میرا فظر 
ّ
کراه دیت. دفن به کل

)گ297ر( ادناکه مس ویا که کتاب رد عالیجاه )فه »علس جان«!( 

عباّس رفحان )؟(21 ار ادردلالطنۀ هردت به فییاندۀ فااادوت 

 فصف فااادوت جیهرش یافیده 
ً
اداه دیت. متأیّفافه تقرفبا

وده و غیرخیدفا دیت، همچنین مهر مالتیتّ پاک یافیده 

 ـتا جافس که  وده دیت. بس نافده فوات که متن فااادوت 

قابل خیدفدن دیت  ـ فقل گراا )فک. تصییر 6(:

عالیجاه  هردت  ادردلالطنۀ  ار  رد  چهل طیطس  کتاب  دفن 

مجدت همرده عباس رفحان )؟( به من بنده اداه بیا...

دز  فتس  که  کراه  دواره  نهریت فییس  دفن،  بر  علوه 

ادردی  صحّانس(  جهت  دضانه وده  مخرِ  برگ  )پشت  صفحات 

مقددری دوعار ترکس دیت، دما پس دز مردجعه به من برگ 

ناریس  زبان  به  دوعار  دفن  همۀ  که  ارمس فابد  خیدفنده 

فااادوت های  بلته  دوعار،  نقط  فه  من جا  به علوه  دیت. 

افگر هم میجیا دیت )تصییر 7(. 

ار بالای صفحه فااادوکس هات که وبیه من ار برگ قبل 

و  »یال«  ودژۀ  فا   
ً
ظاهرد خیدفده نشد.  متأیّفافه  و  هات 

 
ّ
تارفخ، فا ودژۀ »مال« و فاآ مالک پوشون ناخه دیت. وق

دوّل به ودقعیتّ نزافک تر به فظر مس رید، چرد که ار فتس دز 

دفن او فااادوت حری »ش«، که گاهس نشافۀ یال وماس 

دیت، افده مس ویا. ضرری فددرا که باقس فااادوت ها و 

دوعار من برگ رد دفن جا بیاورفم:

ییدل: ال ماتین به یردفگشت قضا ار گره دیت / فا رب   .1

دفن غنچۀ نشتفته کجا بگشافد؟

جیدب: دبر دگر گرفه ناازا فتند خنده چمن / گلس یوردب   

تی دز وبنم ما بگشافد

خط ار و]ر[ق اهر بمافد صد یال / بیچاره فییانده که ار   .2

خاک روا

حاب دلخیدهش فتس دز اویکان / ... 5060 بتارفخ غره وهر 

ویدل ینه 1255 )؟(

دوّل که مرد به ادآ خییش مورای - چین بلبل زدر / صد گیفه   .3

ونا و مهر پوش مورای - هر صبح بهار

چین ادناکس که ال گرنتار تی ود - دی عهدوتن / بیگافگس 

تماآ پوش مورای - ار مخر کار

فتصد و یه )؟( مجلس  .4

فتصد و یه مجلس ادره )!( غیر دز یرلیح22 ]فک[ جلد  .5

دز دفن صیرت فااادوت ها معلیآ مس ویا که همان طیر که 

و  دوعار  دفن  دز  فک  هیچ  مافدد،  قیل  برعتس  ذکر ود، 

فااادوت ها به زبان ترکس فوات.

فتتۀ افگری که جالب تیجّه دیت من که نهریت فییس 

گرنته دیت.  فاافده  رد  کتاب  فااادوت های  دز  افگر  فتس 

جهت  ناخه  مخر  ار  که  برگ هافس  دز  برگ  دوّلین  پشت 

ناخه  پوشون  مالتان  دز  فتس  وده،  دضانه  من  صحانس 

نهریکس دز کتاب های خیا رد فیوکه دیت. دفنک دفن نهریت 

موراه مس ویا )تصییر 8(:

صیرت مفچه کتاب ادرفم:

ات دلخلیا، فک جلد؛ حانظ ]فک[ جلد؛ یعدی ]فک[ 
ّ
جن

جلد؛ ...23 ]فک[ جلد؛ طیطس فامه ]فک[ جلد )یه جای افگر 

ممااه وده تا عنیدن کتاب ار من ها فیوکه ویا، دما خالس مافده دیت.(

رد  من  خیا،  فیوکه های  دز  افگر  فتس  ار  نهریت فییس،  که  دیت  جالب   .20

معلیآ  دفن یخن  الیل  که  ادناکه دیت،  قاجارفه  اورۀ  دصفهان  به  مربیط 

.)MAJDA, 1996: 55( فوات

فاآ دهددکننده جای ترافد دیت و وافد بخشس دز من یافیده وده باود.  .21

ار دصل: یرلیه.  .22

 روزنۀ ابوعیسی فا روزنة الموغیس 
ً
 خیدفده فمس ویا. ممتن دیت مثل

ً
اقیقا  .23

)؟( باود. اویت ناضل من، مقای یودّ منتظر علس دز یازمان بایکان ونایس 

المؤمنین«( »روضة  فااریتِ  )صیرت  المؤمنین  روزت  رد  من  ویکان،  هند

خیدفدفد که اریت تر به فظر مس رید.



75

جستار

اد
ست

ید
ر 

 ر
م
ع
ار

 ا
مِ
ف ه
ر

 ِ 
س
 و
مِ
س
ن 

ِ س
ع
دخ

 ا
 ِ

ف
ا

سر
خ 

 د
 

سل
رس
ر

س
ت

ا
ین

ت
و

فا
آ 

اد
ی م

ید
ا

افو
یک

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

الخلود،  ات 
ّ
جن فا بهتر بگیفیم کتاب   دفن کتاب ها، 

ً
ظاهرد

عصر  ووعۀ  )عالم  خاتین مباای  دمامس  محمّدرضا  تألیف  که 

صفیی( دیت، به تشوعّ مالک پوشون من الالت مس کند. دفن 

ادرا.  مطابقت  ناخه  فگاره های  بیان  کشمیری  فظرفۀّ  با 

ه بافد تیجّه ادوت که ووعه، کشمیری، هزدره فا دیردفس 
ّ
دلبت

فا  بر ووعه، کشمیری، هزدره   
ّ
 ادل

ً
لزوما بیان مالک کتاب 

دیردفس بیان ناخه پرادزدن فوات.

عخاسجام، چشم اسلاز سینله

ار  مافدد، لادقل  پرونایر  افده ود، نهریکگان  من یان که 

اچار  مس گیفد،  یخن  ناریس  س 
ّ
خط ناخ  دز  که  من جا 

 فاوس دز 
ً
مشتلت نردودفس مس باود. دفن مشتلت ظاهرد

دو  فددوکنِ  تخصّص  و  نهریت فییس  علمس  گردیش های 

 ناریس وبه قارّه بیاه دیت، 
ّ
به ویژه ار نرهنگ و داب و خط

همچنین ایکرس فددوکن دو به باواری دز منابع و مردجع 

ی که 
ّ
)تا حد من ها تاهیل وده دیت  به  دمروز ایکریس  که 

بزرگیدر  نال  من  ما واگرادن  تنبلس  باعث  که  طنز گفت  به  مس تیدن 

س 
ّ
وده دیت(. بردی همین لازآ دیت اوباره تماآ ناخ خط

ت بوش تر، میرا برریس و 
ّ
ناریس میجیا ار لهاکان، با اق

 دز من رویت که 
ً
نهریت فییاس قردر گیرا. دفن مخصیصا

که  وده دیت  دختردع  تجربس  و  علمس  جدفد  روش های 

 دمتان خیدفدن متین یافیده وده رد 
ً
بردی پژوهش گردن مثل

دفجاا مس کند.

اربارۀ  تک فگاوکس  دخیر  یال های  ار  دفن،  بر  علوه 

س مصیّر دیردن ار مجمیعه های لهاکان 
ّ
فگارگری ناخ خط

به زفیر طبع مردیکه وده که حاکس دز تددوآ، فا به قیلس بهتر 

س مشرق زمین ار 
ّ
دحیای تیجّه علمس و هنری به ناخ خط

یهیهای   
ً
ظاهرد که  دیت  تأیّف  جای  مس باود.  لهاکان 

نهریکگان قدفم به دفن فیوکۀ مهمّ جدفد یردفت کراه دیت 

)GINTER-FROŁOW, 2021: 319(. دفن مائله فیز نشان مس اهد 

که فیاز یختس به بازبونس نهریکگان هات، تا پژوهش گردن 

غیردافب و غیرناریس زبان، و فیز علقه منددن غیرحرنه دی، 

اچار لغزش فگرافد.

 ـهنیز به صیرت   فک گروه کاری 
ً
به همین مقصیا، دخیرد

ا 
ّ
غیرریمس ـ تشتیل ود و بازفگری و نهریت فییاس مجد

س ناریس ار لهاکان رد مغاز کرا. دعضای دفن گروه 
ّ
ناخ خط

مادآ  )یکافوایدی  فییانده  دز  عبارتند  حاضر  حال  ار 

فاوتیناتس( عضی هیئت علمس گروه دیردن ونایس ادنشگاه 

پیاتاک،24  لیکاش  اکتر  جناب  همتار:  ففر  او  و  وروی، 

عضی  نلافس،  و  عرنافس  دابیاّت  پژوهش گر  عرب وناس، 

با  پیزفان،25  ار  مواتییفچ  مادآ  ادنشگاه  علمس  هیئت 

فایک  و  ناخه پژوهس،  زمینۀ  ار  تجربه  و  تخصّص 

کراوناس،  و  عثمافس وناس  ترک وناس،  فارمیوتی،26 

ار  پیزفان.  ار  مواتییفچ  مادآ  ادنشگاه  اکتری  ادنشجیی 

ه 
ّ
 ـکه دلبت صیرت فیل به مقصیا و تهیۀ فک نهریکگان مدرن 

ما  مافند  گرنت،  خیدهند  دیردا  من  به  مفنده  نال های 

به  بعد  مرحلۀ  ار  ما ـ  پوشونیان  مثار  به  فمک به حردمان 

دیلآ،  جهان  به  مربیط  س 
ّ
خط ناخ   

ّ
کل نهریت فییاس 

محفیظ ار لهاکان، دقددآ خیدهد ود.
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National Library of Poland, Rps BOZ 182 ،تصنیخ 1. صفحۀ دوّل دز فامۀ دوزلس
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تصنیخ 7. فااادوت ها و دوعاری روی فتس دز برگ های دضانۀ طوطی نامه



81

جستار

ا
اش
 را
وت
فای

 ات
اا
صل
اا
تس
را
اا
د
ی

س
ّی

ه د
دا

 ی
ّم

یر
اق یی

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

تأمّلیاکستاهاشراد حاحالاداع ا

ۀی یق گمینّمی ولسی بزرگی یخنیورانی ازی ایته بّم ،ی خّلصی

دعّصهی نصرآبادی  تذکرۀ  فی
ا
دؤل بّی رجه ،ی یّزمرمی

صیکهمهیوی
ا
بومهیایت.یاویابتقایمریاشعّرشی»نجاب«یتخل

نّمی بّی اوی ازی بهگزیقهیایت.ینصه بّم ی رای یپسی»خّلص«ی

اوی حّلی شهحی مری وی کهمهی یّمی ایته بّم «ی »نجابّ ی

نوشتهیایت:ی

دّتیخوانقه،یچنقییّلیدبلیازی
ا
نجابّ یایته بّم یپّرهیا یدقق

اینیبهیاصفهّنی دقهیایت.ی)ینصه بّم ،ی1317:ی327(

ایته بّم یمریاصفهّنیبّیشّعهانیبزرگیدعّشهتیماشتهیوی

فهارمی طهبسی وی عیشی ایبّبی شّعهانی زامه،ی غّلبی دّننقی

نقاشتهیویرموارهیمریرنج،یبسیکسسیویزبونسیغهبتیبومهیوی

بهیفکهیدوطنیویمیّریخومیاشعّر ییهومهیایت.ی

فسی دعها بهی دعّصهی مورۀی مری کهی پژورشیگه ی نخستانی

هیکهمیویشهحیحّلیویی شخصااتیامبسیخّلصیایته بّم ییتوجا

نمونهیا یازیاشعّریاویراینوشتیدهق یمرخشّنیبوم.یاویمری

فسیویتوصافییشخصااتیامبسی مویدقّلۀیجقاگّنهیضمنیدعها

خّلصیایته بّم ،یبهیبهخسیازییهومهیرّ یشّعهیاشّرهیکهمهی

وینوشتهیایت:

خّلصییبهیشههرّ ینجفیویدکهیدسّفهتیکهمهیوی رزو ی

کهمهی باّنی یهومهیا ی مری رای اداهالمؤدنانعی ی رادگّهی زیّرت

ایت.یرمچنانیشهحیحّلییفهیخومیرایبهیدکهیباّنیدسیکنقی

وی مابیویدهایمیحجیرا،ی نیچهیبجّی ورمه،یبّزدسیگویقیویمری

 خهیازیخقایدسیخوارقیتّیاویویرمۀیغهیبّنیراییلادتیبهی

وطنیبّزریّنق.یخّلصیازیشیعاّنیدخلصیارلیبیتعیبومهی

ماشتهی شّیستهی ارامتسی اوی خّنقانی وی علسعی حضهتی بهی وی

ایتیویمریدقحی نّن،یدصّیق یراییهومهیایت.ی)مرخشّن،ی

1354:ی221-209/89(

سی
ا
خط نسخۀی بهی ایتنّمی بّی نازی میگهی دقّلۀی مری مرخشّنی

بهی بهی نیخوارامیپهماخت،ی امادۀیدقّلهی دجموعهیا یکهیمری

بنی علسی حضهتی دنقبتی مری کهی او،ی ی دهما ۀی دصاق بهریسی

دویسیالهضّعیبّیدطلعیزیهیییهومه،یپهماختهیایت:

نبنقم یحهی فاضی زی نظهی شبیرّی کهی رهی کهی شناقمی شبسی

نبنقم کمهی کانشی بهی فلکی گشّیق،ی گههی کّرشی زی دلکی

)مرخشّن،ی1357:ی264-254/2(

بهی گهگّنی دعّصهی نویسنقگّنی وی پژورشگهانی ازی تنی موی

حّلی شهحی وی کهمهی هی توجا شّعهی امبسی شخصااتی فسی دعها

دختصه یرایازیاوینوشتهیانق.

جرجان  و  استرآباد  مفاخر  فرهنگ نامۀ  نویسنقۀی

نجابّی وی ایته بّم ی خّلصی کهی کهمهی تصواری بهینّمریتی

ایته بّم یمویشخصااتیجقایرستنقیویمرییذیلیمویعنوان،ی

ضمنیاشّرهیا یکوتّهیبهیشهحیحّلیی نّنیبهیذکهییکیغزلیازی

شّعهیاکتفّیکهمهیایتی)حسینسیگهگّنس،ی1384:ی214/1،ی259/2(.

ۀیتّریخیفهرنگیویامبیگهگّنیویایته بّمینازیشهحی نویسنق

حّلیدختصه یازیخّلصیایته بّم ینوشتهیویبّیایتنّمیبهی

دطّلبیمرخشّنیبهیتعقامیاباّتیاشعّریخّلصیایته بّم ی

اشّرهی تههانی مانشگّهی 2465یکتّبخّنۀی مریدجموعۀیشمّرۀی

کهمه،یولسیچونیبهینسخهیمیتهسینقاشتهیبهیذکهییکیغزلی

کهمهیایتی بسنقهی نوشته(ی گهگّنسی حسینسی کهی غزلسی )رمّنی

)دعطوفس،ی1389:ی242(.

مانشجویسیکهیازیریّلۀیمکته یخومیبّیعنوانی»تصحاحی

عّیکهمه،یضمنینگّرشی انتقّم یمیوانیخّلصیاصفهّنس«یمف

خّلصی حّلی شهحی بهی خوم،ی ریّلۀی ازی دستخهجی دقّلهیا ی

ایته بّم یاشّرهیکهمهیویبّایتنّمیبهیدقّلۀیدهق یمرخشّن،ی

بسیّر یازیدطّلبیاویرایتکهاریکهمهیایت.یمری نیدقّله،یبّی

یهوی زامیبلگهادسیشهحی الکلام  مآثر  ازیکتّبی بهههیگاه ی

حّلیمویشّعهیبهینّمیخّلصیایته بّم یویخّلصیاصفهّنسی

خلطیشقهیویرهیموییکسیپنقاشتهیشقهیویاشعّر یازیرهیموی

شّعهینوشتهییشقهیایتی)یّوجسیپور،یی2015:ی222(.

یدااراتسااصلاا اتفایوت رااشا

اویدّاهاشاامی رقاای

تیفّریس نویسنقهیویدقراسیزبّنیویامبااّ
Sh_miraghaee@yahoo.com
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

لاعسیبهیمیتیناّدقه،ی
ا
ازییّلیدهگیخّلصیایته بّم ییاط

1104قینوشتهی سینفیسسیکهیمرییّلی
ا
ولسیازیدجموعۀیخط

شقهیویاشعّریاویمری نیمرجیایت،یاینیگونهیفهماقهیدسیشومی

کهیتّییّلی1104قیمریداقیحاّتیبومهیایت.

منبعادناویایداارا اتفایوت رااشاا

1.امجمسعها

اینیدجموعهیشّدلیریّلهیرّیویبخشیرّ یدتفّوتسیازیجملهی

وی )امیبی فنقریکسی ابوطّلبیدویو ی ی داهزای العالم  تحفة 

فسیشخصااتیشّهییلطّنیحسینیوی فقاهیاواخهیمورۀیصفو ،یمریدعها

تبهیز ،ی صّئبی طویلی بحهی او(،ی خصلتیرّ ی وی ویژگسیرّی

جنگیاشعّری)یهومهیرّیسیازیشّعهانیدعهوفیدّننقینظاه ،یکلامی

شهحی وی تهجمهی و...(،ی زدّنسی نواابی وحاقی دولو ،ی کّشّنس،ی

بهی کهی را،ی نسخهی اینی ایت.ی غاههی وی اشتهی دّلکی عهقنّدۀی

شمّرۀی2465مریکتّبخّنۀیدهکز یمانشگّهیتههانینگهقار ی

فسی دسیشوم،یدهق یمرخشّنیمریرمّنیمویدقّلۀیدزبوریدعها

کهمهیوینوشتهیایت

سیکتّبخّنۀیدهکز یمانشگّهی
ا
نگّرنقهیمریداّنینسخهیرّ یخط

تههان،ینسخهیا یگهانیبهّیوینفیسییّفتم،یدخطوطیویدذراب،ی

سیخوشیویحواشسیویتزیانیرّیسیملکشیکهیمرییّلی
ا
بّیخط

1104قیفهارمی دقهیکهیبهیحقاقتیگنجانهیا یایتیازیلآلسی

اشعّری بقاریوی ثّریویدنشآتیکمینظاهییخنورانیوینویسنقگّنی

قیبهیکتّبخّنۀییلطنتسیصفویهیبومهیوی
ا
زدّن.یاینینسخهیدتعل

جلقی نییکسیازینفّیسیکمینظاهیایت.یصفحّتیکتّبیتمّمی

زرافشّنیویتزیانیرّیوینگّرشییهلوحهیرّ ی نیمریغّیتی

زیبّیسیایتیوینسخهیا یایتیبسیّریدهمیویدنحصهبهیفهم.ی

)مرخشّن،ی1357:ی256(ی

اینینسخهی فسی دعها ازی پنجّهییّلی بهی نزمیکی شگفتی نیکهی

قّنیدهاریگهفتهیوی
ا
دسیگذرمیویرمچنّنیدورمیبسیدهه یدحق

تّیکنونیتصحاحیویچّپییی اثهیدهمی اینی اشعّریشّعهانیمری

نشقهیایت.ی

ی
ّ
2.اشاگ انسخا ط

میدوجومیمریکتّبخّنهیرّ،یازیجملهیکتّبخّنۀیی
ا
سیدتعق

ا
نسخیخط

دهکز یمانشگّهیتههان،یکتّبخّنۀیدجلسیشورا یایلادس،ی

کتّبخّنۀیدهکز ی یتّنیدقسیرضو یویغاهه.ی

***

خّلصی نویّفتۀی یهومهیرّ ی وی سی
ا
خط نسخی بهی ایتنّمی بّی

شعه ی دهمی دّلبی چنقی مری اوی گفتی دسیتوانی ایته بّم ،ی

طبعی زدّیسیکهمهیکهیمریزیهیبهی نیرّییاشّرهیخوارامیکهم:

یتف.اقصاادااا

سیکتّبخّنهیرّ،یازیخّلصیایته بّم ی
ا
بّیجستیوجویمرینسخیخط

یهیدصاقهیمریدنقبتیحضهتیعلسعیویمویدصاقهیمرییتّیشی

حضهتیعلسیبنیدویسیالهضّعیبهیمیتی دق.یدصّیقیدنقبتسی

شّعهیمرییتّیشیحضهتیاداهالمودنانیعبّرتنقیاز:

ا1 یکیدصاقهیبّیدطلعیزیهیشهوعیدسیشومیکهیبیستیوششی.

دهاری باّضینویسّنی ادبّلی دورمی یهومهی اینی مارم.ی بیتی

یّی دصاقهی اباّتی رمۀی یّی نویسنقهی چنقینی وی گهفتهی

بهگزیقهیا یازی نیرایمریاثهیخومیثبتیویضبطیکهمهیانق:

بهّری دقیبهی بیویتّبیویرنگیویبویویزیبیویفه
دزیانییّختیییبغّیویراغ،یکوهیویمشتیویبحهیویبه1

ا2 دصاقهیا ییسیویهیبیتس،یبّیدطلعیزیه:.

یّریدن مارمی مریجلوهی بوی وی ویرنگی تّبی وی ازی بی

ریمریصقف،یدهیبهیفلک،یدسیمریدقح،یگلیمریچمن
ُ
م

)دجموعۀیش2465،یگ17-14(

ۀییّمشقهیرایبهینّمریتیبهی یمدایح الائمهیمویدصاق
ِ
ح دصحا

شّعه یاشیی صی
ا
تخل نازی اوی کهی یمنّنس،ی رحامی داهزای

فیمدایح الائمهیازی
ا
»خّلص«یبومه،ینسبتیمامهیایت.یدؤل

یمنّنسیرفتیدصاقه،ییکیتهکابیبنقینّدصیوییکیدخماسی

 ورمهیایتی)کهبّیس،ی1397:ی662،ی666(.

ا3 دصاقهیا ییسیوپنجیبیتس،یبّیدطلعیزیه:ی.

بهّر وی بغّی وی شفقی وی شهابی وی یّدسی وی صبحی

دـنیویگلـزاریوینـگّریویبغـلیویبـوسیویکنـّر

)دجموعۀیش2465،یگ64-63(

دویسی بنی علسی حضهتی دنقبتی مری ایته بّم ی ۀی دصاق موی

الهضّعیعبّرتنقیاز:

ا1 یتف.یدصاقهیا ییسیویکیبیتس،یبّیدطلعیزیه:.

تحفـة العالـم ، گ13-14؛یجنـگیش4314،یگ126؛یباـّضیش14039،ی 1.ا

گ9-10؛یجامع المناقب،یص127-126.
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

نبقم یحهی فاضی زی نظهی شبیرّی کهی رهی کهی شناقمی شبسی

نبنقم کمهی کانشی بهی فلکی گشّیق،ی گههی کّرشی زی کی
َ
دَل

)رمّن،یگ21؛یجنگیاشعّریش2662،یگ128(

بهی بهینّمریتی غزلی بهیعنوانی دصاقهی اینی ازی بیتی رشتی

اصفهّنسی )صفّ ی شقهیایتی مامهی نسبتی اصفهّنسی صفّ ی

فیکتّبیمنتخب الاشعار فی 
ا
1337:ی229(.یرمچنانیدؤل

دشهق «ی »خّلصی بهینّمی رای دزبوری ۀی دصاق الابراری مناقب 

 ورمهیایتی)ریتّخاز،ی1382:ی404/2(.

ا2 دصاقهیا ییسیورشتیبیتس،یبّیاینیدطلع:.

ــزاریگل ــقیمریگل ــسیخنقی ــقیزیب ــّری د نوبه

شقیزدانیگل،ی یمّنیگل،یرمیمریویمیواریگل2یی

ب.اغزلاهاا

رمّنیگونهیکهیمریابتقا یدقّلهییّمیشق،یدهق یمرخشّنیمری

دقّلۀیخومیچنقییغزلیازیخّلصیایته بّم ی ورمهیایت.یدّی

سیگونّگون،یغزلیرّ یزیهیرایی
ا
نازیبّیجستیوجویمرینسخیخط

هیبهیجهتیپهرازیازیاطّله،یبهینقلی
ا
ایتخهاجیکهمهیایمیکهیالبت

اباّتیگزیقهیا یازیرهیغزلیبسنقهیدسیکنام:ی

1

نوبهـّری نیجـّ نسـیمی گـهی یـقی کـهی بّغـسی خوشـّی

نـگّری نیجـّ گلی شـّخی بـهی دسیبنـقمی لالـهی رنـگی زی

تمّشـّیش ازی چشـمی مری کـهی مارمی گلشـنسی بـهی نظـهی

ــّ ــهیزاری نیج ــ لال ییهی ــهی ب گـــهممی پــیّیییمرییییحــنــّی نگهی

مارم نمـّی وی نشـوی چمـنی ایـنی رـوا ی وی بـسی بی زی

فــــواارهیواری نیجــّ جهقی جــّی ازی نهّلی ــسی ــّماب ش زی

نواخواننق یکقیگهی بهی گلیرّیشی کهی بسی شوخسی زی

شّخسـّری نیجـّ بـهی بلبلـسی گلی غنچـۀی رـهی بـومی

چنـّنیازیمادـنیگلیرـّشیمیـتیخـّریکوتـّهیایـت

کـهیمریملیرـّینمسیبّشـقیزیخوارـشیخّرخـّری نیجـّ

)جنگیاشعّریش2662،یگ7(

2

را دکّنـشی نمسیمانـمی مارمی دـنی کـهی رویـسی پـه ی

را نشـّنشی ملیرـّی شیشـۀی ازی گهـسی یّبـمی دگـهی

نمسیگنجق پاهارنی بهی شوخسی ازی غنچهی چونی چمنی

را مایـتّنشی بلبـلی خوانـقهی گلیرـّی گـوشی بـهی دگـهی

لعلش لبی ازی حهفسی غنچهی گویقی کهی گلشنی مری نی

را مرّنـشی شـبنمی ری
ُ
م ازی لبّلـبی یـّزمی صبـّی

)جنگیاشعّریش2662،یگ17(ی

لیرای ورمهیایتی)گ70(. فیجنگی3863یفقطیبیتیاوا
ا
دؤل

3

را خویشی مرّنی گهی خوارسی پستهی چونی شکهینی

را خویشی زبــّنی کــنی خموشسی ــّمی ک مری یبزی

کسـس؟ بینـقی کـسی گـهمی نـگّهی ییهیچشـمّنی ازی

را خویشی ایــتــخــوانی دغزی یهدهی نــســّزمی تــّی

دسیکنـم گوشـهیگاه ی دشـقی کـهی شـقی روزگّر ی

را خویـشی ابهوکمـّنی شـومی دهبـّنی مدـسی تـّی

یگـهیبـهیرزقیخلـقیملسـوز یبـوم چـونیتنـورت

را خویـشی نـّنی پخـتی دسیتوانـسی عّلـمی موی مری

)جنگیاشعّریش2662،یگ17(

لیوی خهییاینیغزلیرای ورمهیایتی فیجنگ3863یبیتیاوا
ا
دؤل

)گ69(.یی

4

را لالـهی ایـغّی مارمی یـهخیروی دـسی بـسی کـهی  نی

ــهاغیلالــهیرا ــنیچ ــتیروش ــهمهیازیعکسیرُخ ک

تـّیتـوی یـسیمریچمـنییـکیصبـحیممیمریانتظـّر

را لالــهی ماغی گشتهیایتی ییهی ــتی رار بهی چشمی

بکــن یــّم ی خویشــتنی نــگّهی شــهاقانی ازی

ــهیرا غّیلال ــ ــّهیب ــهیگ ــومیکنسیر جــلــوهیگــّهیخ

نشــق بــهی عشــقمی ماغی ردابــّنی یــهمی ممی ازی

را لالـهی چـهاغی نمسییـّزمی گلی بـّرانی وی بـّمی

)جنگیاشعّریش2662،یگ33(

5

کیست؟ کو ی جستیوجو ی مری دهی شبگهمی یّلکی

کیست؟ رو ی ــهیماری ــن ــی صبحقمی ی ــّبی ــت  ف

)مری گ12-13ی ش2465،ی دجموعـۀی 482/2-484؛ی 1382:ی ریـتّخاز،ی 2.ا

دجموعۀیدزبور،یفقطیدطلعیمومیدصاقهی دقهیایـت(.
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

کانــق؟ چشــمییییییییییییبهییییییراهی کواکــبی ازی  یــمّنیرّی

شبینشـینّنیراینظـهیبـهیحلقـۀیگیسـو یکیسـت؟

رمــهی زامگــس بــّی نی مری یــمّنی نــوی دــّهی

کیســت؟ ابــهو ی خــمی طــّقی ازیییییینظهییییافتــّمۀی

ملیکجــّیویکنــهی ن؟یبحــهیحقاقــتیازیکجــّ؟

کیست؟ پهلو ی ازی رویشی کهی بی مانقی گههی کسی

)جنگیاشعّریش2662،یگ7(

شّعهیاینییهومهییرایبهیایتقبّلیغزلیصّئبییهومهیکهیبیتی

زیهیدطلعی نیایت:

کیست؟ گیسو ی نکهتی ازی عنبهفشّنی شبی زلفی

کیســت؟ رو ی فــهوغی ازی روزی فتّبــسی چهــهۀی

)صّئبیتبهیز ،ی1365:ی624/2(

6

بحـهیدـوااجییـخنییـینۀیپُهجـوشیدـنیایـت

صـقفیگورـهیدعنـسیلـبیخّدـوشیدـنیایـت

دطلــعیصبــحیکــهیدشــهوریبــومیمریعّلــم

ایت دــنی دنقوشی صفحۀی ــقۀی ش بّطلی ــهمی ن

دوزونـس گلی شـّخی رـهی وی یـهو ی دـقی رـهی

ایت دــنی ــوشی ــهورمۀی غ پـ ]و[ی تهبیتیکهمهی

شـوق دهکـبی دـهای ایـتی نهـّری وی لاـلی ابلـقی

ایت دنی غّشیهییییییییبهییییییموشی خوری وی دهی ازی  یمّنی

دســتمیازیداکــقهیوییــّدسیکوثــهیخّلــص

خـمیصهبـّ یحقاقـتیملیپهجـوشیدـنیایـت

)جنگیاشعّریش2662،یگ76(

لیغزلیمریجنگیاشعّر3863یمرجیشقهیایتی چهّریبیتیاوا

)گ69(.

7

تلـخ نـّبی دنـقی مرـّنی بـهی تـوامی لـبی بـسی ا ی

تلخ شـــهابی لعلتی ــبی ل ــسی ب ــّنی ج ــّمی ک مری

چشـّنق تـوامی فـهاقی زرـهی مرـهی کـهی ممی ز نی

تلخ ــوابی ــورمیویخ دــهایخ ــذاقیعیشی د مری شقی

لبــت شــیهینسی بــهی بویــهی یــوالی کــهممی

نــبــومیطــهیــقیلطفیکــهیگــویــسیجـــوابیتلخ

)جنگیش7945،یگ94(

8

شق گلی ی رخ دحوی بلبلانی چشمی کهی بسی ازی غّی ب بهی

شـق بلبـلی چشـمی حهیـهی ازی گلی اطلـسی دبـّ ی

مری نیگلشــنیکــهیگــهممییــهویدــوزون،یباــقیدجنــونی

شـق یـنبلی شـّخی کشـیقمی اوی رـسی زلـفی یـّمی بـهی

خّلـص نظـهی مری روی وی گلی خاـّلی نی مارمی بـسی زی

شـق گلی ...ی اشـکسی دطـهۀی جـّی رـهی بـهی

)جنگیاشعّرییش3863،یگ69(

9

بّشق رییقهی یفهی زی یّرمی کهی ایتی نی خوشی چهی

بـهیبـهشیکشـیقهیبّشـم،یبـهیبـهمیکشـیقهیبّشـق

انتظـّرم چشـمی رمـهی بسیدـهارم،ی روزی وی شـبی

بّشق ریــیــقهی کجّی بــهی ــّرمی ی یفهکشیقهی کــهی

بغلیگشـّیّن اوی وی دـنی نمّیـّنی رهی زی شـومی چـوی

بّشق مویــقهی دنی یو ی بّشم،ی مویــقهی یویشی بهی

ــّیزیکســسیاداــقیمارم
ا
ملیخّلــصیایــنیتمن

بّشق رییقهی یخنی بهی بّشسی نگفتهی یخنی کهی

)دجموعۀیش2465،یگ18(

اصفهانی    خالص  دیوان  نسخۀی مری بهینّمریتی ی غزلی اینی

کهیمرییّلی1137قیکتّبتیشقهیبهیاوینسبتیمامهیشقهیایتی

دهکز ی کتّبخّنۀی 2465ی دجموعۀی مری غزلی اینی )گ73(.ی

مانشگّهیتههانینازیثبتیشقهیایتی)گ69(.یرمچنّنیکهیمری

دجموعۀی کتّبتی تّریخی بهی هی توجا بّی شق،ی ذکهی دقّلهی دۀی
ا
دقق

دزبوریمرییّلی1104ق،ینسبتییّمشقهینّمریتیایت.

10

بّمهیفـهوش بـتی خهابـّتی بـهی میـقمی موشی

موش بهی موشی یبوی بهی وی میتی بهی میتی دقحی بهی

شــّمابس مری شــبنمیزمهی گلی شــّخی رمچــوی

گورهپوش دقمی بهی تّی یهی وی کفی بهی دسی جّمی

دسـت یـّدسی ی نی رخ ببینـمی کـهی رفتـمی پیـشی

بنوش وی بستّنی کهی مامی دنی بهی وی کــهمی پهی جــّمی

بگـو بـّمهی ایـنی تی ااـ
ا
حل وی حهدـتی ازی گفتـمی

زرــقفــهوش رــهی انقیشۀی ازی فــّرغی ــومی ش تــّی
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]انتشار: زمستان 1403[

راز داخّنــۀی مری تــّی دــنی ی رمــهاهی گفــتی

خهگوش... خــوابی زی توی چشمی وی ملی به یقی تّی

یّبــق کوثــهی یــّدسی مویــتسی ازی نظــهی

نوش رای خّلصی دسی اینی کنقی صققی ازی کهی رهی

)رضو ،یلطایف الخیال،یش1170،یگ94(

11

دـن ازی بهـّری وی بـغّی وی گلی نمسیگویـمی دـنی ردابـّی

بهّریازیتو،یگلیازیتو،یرهیمویعّلمیازیتو،ییّریازیدن

پهمازم چنقی یکی ازی کهی زبهمیتسی عشقی کجّی

روایازیدن،یروسیازیدن،یملیازیدن،یخّرخّریازیدن

دسیگویق کهی اینی دقری بهی جّنّی کنی عفوی خّلصی بهی
خطّیازیدن،یبقیازیدن،یعجزیازیدن،یانکسّریازیدن3

12

نوبهــّری دــقینگهمیــق یملایمیوانــه،یحاــف

حاف پامّنه،ی کفی بهی نگهفتسی مشتی مری لالهییّنی

مریگلییــّغهیگلابیعیــشینگهفتــس،یمریــغ

حاف دستّنه،ی گهیۀی نکهم ی گشتسی چونی دستی

نّلــهیا  صفاــهی نــهی زلفــسی مامی ایــیهی نــهی

حاف مانهی وی دشغولی بی ــهمه]ا [ی ک رای ملی دهغی

دسیزنــس ...ی لافی کــهی شــقی روزگّر ی

حاف بــسیمرمانــهی حهفی گّرسی توی ازی دسیتهاومی

)جنگیش8945،یگ62(

13

مویت مویتی خقای غاهی کسی نیستی جهّنی موی مری

اویت اویــتی بومی رهچهی راچی راچامی رمهی دّی

فهع فهعامی رمهی دّی اصل،ی ایتی اصلی رمهی اوی

پویت پویتی رمگسی دّی دغز،ی ایتی دغزی رمهی اوی

)جنگیش3863،یگ70(

14

گهیّنـم چشـمی موی یهشـکی دطههیرـّ ی زی

دژگّنم گــشــومهی شیشهیفهوشسی مکـــّنی

دفس شکّفی ازی یهی به رمی کهی بلبلسی چوی
گهیبّنم4 ازی ملی زمی یهی توی رو ی شوقی زی

ج.امخمّس

خّلصیایته بّم یاینیدخماسیرایازیغزلیاداهخسهویمرلو ی

تضمانیکهمهیکهیدطلعی نیبیتیزیهیایتیویپنجیبنقیمارم:

شق رخسّری گلِی دَحوِی نی كهی شبنمی رهی ی
ِ
چشم

شق ــقاری می شــق،ی شــق،ی یینهی پامّنهی شــق،ی ــّمهی ب

)ارژنگ،ی1390:ی89(

شقییییییییییییی افگّری یینهیرّی دستتی چشمی خقنگی ازی

شق خّری بسُتّنی گلیرّ ی توی حُسنی یحّبی ازی

شقیییییییییییییی خونبّری میــقهیرــّی دــهی رو ی نی ــهاقی ف مری

شق رخسّری گلی دحوی نی کهی شبنمی رهی »چشمی
شق«5 ــقاری می شق،ی شق،ی یینهی پامّنهی شق،ی بــّمهی

ش.ات جیعااندا

رادمییطوریمرییکسیازیجنگیرّیتهجاعیبنق یبهینّمیخّلصیی

اینی بیت.ی مهی بنقی رهی مری وی مارمی بنقی بیستیوموی کهی یّفتی

تهجاعیبنقیمریدنقبتیارلیبیتیپاّدبهعییهومهیشقهیویمریرهی

بنق،یحهفیروِ یدّفاهییکسیازیحهوفیالفبّ یفّریسیایت.

هیرمۀیحهوفیمریدّفاهیرّیناّدقهیایت.
ا
البت

بسیمدّغسیرــّ کنــجی مری موشی

ــهوا ــسیپ ب بــخــتی ــوی چ بـــوممی خفتهی

دهیرویــّن دهــهی زی فســهمهی ملی

ــشییــوما ــهمیازی تـ ــکییــهیگـ ــا ل

بیتیزیهیبیتیتهجاعیایت:

ازلـــس یـــعّمتی کاماـــّ ی

علس وی لی عــلــسی مویـــتـــسی

)جنگیش4666،یگ312-297(

لیاینی عّ،یجنـگ،یش9648،یگ76؛یجنـگیش7945،یگ94؛یمویبیـتیاوا 3.اشـع

لی غـزلییمریدجموعـۀیاشـعّریش8945ی)گ61(یناـزی دقهیایـت؛یفقـطیبیتیاوا

اینیغزلیمریمویجنگیاشـعّریش2662ی)گ232(یویجنگیاشـعّریش3863ی

)گ70(یویلطایف الخیال دحماقصّلحیرضو  )ش1170،یگ175(ی دقهیایـت.

ش1170،ی الخیـال،ی لطایـف  رضـو ،ی گ70؛ی ش3863،ی اشـعّری جنـگی 4.ی

گ137.

جنگیش7945،یگ63-64ی)بنقییـومییدخماسیمریاینیجنگیثبتینشقهیایـت(؛ی 5.ی

ش1146،ی اشـعّری دجموعـۀی گ17-18؛ی ش2741820،ی اشـعّری جنـگی

گ98-99ی)مریاینینسـخه،یبنقرّ یمومیویچهّرمیناّدقهیایت(.
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ها.امسمّط

خّلصی ازی تهجاعیبنقی نوعسی یّی دسماطی یکی سی
ا
خط نسخی مری

یّفتیشق:

نیکــهییــحهگهیزیخــقاییــّمیکنــق
ا
 نیدــؤذ

کنق ارشـــّمی بنقگسی رهی ــهی ب رای خفتگّنی

کنق؟ فهیّمی وی نّلهی ــنی ای چهی زی ــسی مان راچی

دسیخوارق زری کهی ایتی پسی نی ازی رمهی اینی

ینگ بهی یلادتی پّ ی زنقی کهی دلنقری  نی

بنگ وی ــوزهی ب زنــقی وی ییهی کنقی شههی مری شههی

رنگ بهی رنــگی اوی کنقی بهی ازی غلطی شعهرّ ی

دسیخوارق زری کهی ایتی پسی نی ازی رمهی اینی

تیوی]ار[یخوار یوی]ار[یمرمیویدحن
ا
خّلصیاریخف

وطن زی ــّرمی ــا ن یــّمی وی کشقی غهیبسی مری

یخن مگهگونهی ــهحی ط کنقی ــّزهی ت ــّنی زد رهی

دسیخوارق زری کهی ایتی پسی نی ازی رمهی اینی

)جنگیش4490،یگ8(

و.امثنساا

س،ییهیدثنو یزیهیبهیمیتی دق:
ا
ازیخلالیدطّلعۀینسخیخط

ا1 یخّلصیمریدثنو یا یکهییسیومویبیتیمارمیایبیخومی.

رایتوصافیکهمهیایت:

دــهایمریزیــهیزیــنیلاغــهییــمنق یایــت

کهیرهیدویشیبهیمیتیویپّیکمنق یایت

ازیلاغــه یویخشــکسیویرنــج بــومی

شطهنج ایــبی چــونی ایتخوانی یهاپّی

شکســته بــسی ایــتخوانشی یــهاپّی

نشسته خــهی بــهی بجلی ــونی چ یـــوارشی

زیبــسیبــّبیموالیویتّزیّنــهیایــت

ایت ّرهیخّنهی
ا
نق یــّبــو ی گویسی تــوی

)دجموعۀیش2465،یگ21-20(

ا2 شّعهیاینییدثنو یرا،یکهیشّدلییسیومویبیتیایت،یمریی.

داهزای الخیال  توصافیویتّریخیتألافیکتّبی لطایف 

فیدثنو یرایمریصقری
ا
صّلحیشیهاز ییهومهیایت.یدؤل

کتّبی ورمهیایت.یچنقیبیتی نیمریزیهیدسی یق:

خیفــّل فها کتــّبی ایــنی ـذای حباـ

کمــّل ارــلی گلســتّنی بــومی کــهی

یهطغهایـت کـهی هـشی
ا
الل بسـمی ی

ا
دـق

بقّیـت دـوجی بی چـوی نظهرـّی مری

ایـنیکتّبـسیایـتیپیـشیصّحـبیمیـق

خورشیق دطلعشی وی صبحی صفحهیاشی

صقفش ورقی رهی ایتی بحه ی کهی یّی

طهفش رــهی ــتی ای گورهی ازی ــهی پُ کــهی

رنگانـــس کمـــّلی بـــّی نســـخهیا ی

دسیبینـس کـهی اینیچناـنی تحفـه]ا [ی

صّلـــح داـــهزای بنمـــومی یـــعسی

صّلــح داــهزای فهدــومی جمــعی

نیست حّجتی وصفی بهی رای اوی کهی  نی

نیسـت یـیّمتی ازی بـهی وصفـسی راـچی

تمّمیعاــّر تحفــۀی ایــنی خّلــصی

بهــّر وی بهشــتی دجموعــۀی رســتی

تّریخــش اریزیــنیکتــّبی خوارــسی

تّریخشییییییی ــّب«ی ــخ ــت ان ــلی »گـ ــقی ش

دّمهیتّریخیتألافیکتّب،یکهییّلی1104قیایت،یازیدصهاعی

اخاهیبهیمیتیدسی یقی)رضو ،یلطایف الخیال،یش9395،یگ15؛ی

رمّن،یش8217،یگ12(.

ا3 دثنو یمیگهینازیبعقیازیدثنو یپیشینینوشتهیشقهیایتی.

ویپّنزمهیبیتیمارم:ی

کـهم پهوانـهی رای چـهخی رویـتی شـمعی

نکــهم پــهوای وی یــوختی رای عّلمــسی

جهــّنی یینــهیمان اوی حُســنی زی شــقی

مان عکــسی نی یینــهی رای گلهخــّنی

شـنّس بهحـقی علـسی پاغمبـهی بعـقی

حقیشنّس بهی دعهفتی اینی ایتی واجبی

)رضو ،یلطایف الخیال،یش9395،یگ15(

وی ربّعاّتی سی
ا
خط نسخی مری ایتهابّم ی خّلصی ازی

تکیبیتیرّ یزیّم یثبتیویضبطیشقهیکهیمریدقّلهیا یمیگهی

بهیبهریسیویذکهی نیرّیخوارامیپهماخت.
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منااع

الف.یکتبیچّپس

ی ارژنـگ،یغلامیرضـّی)1390(.یچهارصـد غزل برگزیدۀ شـاعران ـ

کهن و معاصر.یتههان:یدطهه.

ی اصفهّنـس،یصفـّی)1337(.یدیـوان اشـعار.یتصحاـحیاحمـقیـ

یهالسیخوانسّر .یشهکتیادبّلیویشهکّ.ی

ی مفاخـر ـ فرهنگ نامـۀ  )1384(.ی داهتقـسی گهگّنـس،ی حسـینسی

استرآباد و جرجان.یگهگّن:یپاکیریحّن.یی

ی مرخشـّن،یدهـق ی)1357(.یمجموعۀ سـخنرانی های ششـمین ـ

کنگـرۀ تحقیقات ایرانی.یجلقیموم.یاروداه:یانتشـّراتیمانشـگّهی

 ذر بّمگّن.ی

ی ـــــــــــــــی)1354(.ی»خّلـصیایـته بّم ییـخنور یـ

بـزرگیکـهینـّمیو یمریتذکههیرـّیناّدـقه«.یفصلنامـۀ دانشـکدۀ 

ادبیاّت و علوم انسانی دانشگاه تهران،یش89:ی221-209.

ی ّسی)ی1382(.یمنتخـب الاشـعار فـی مناقـب ـ ریـتّخازی،یعباـ

الابرار. رهات:ینشهعهفّنی

ی یـّوجسیپور،ییـمّنهی)ی2015(.ی»خّلـصیایـته بّم ،یشـّعهِیـ

ۀ تحقیقات فارسـی،یرنق:یبخشیفّریـسیمانشـگّهی
ّ
گمنّم«.یمجل

مرلس،یش21:ی234-222.

ی صّئـبیتبهیـز ی)1365(.یدیـوان اشـعار.یبهیکوشـشیدحماـقیـ

دههدّن.یتههان:یانتشّراتیعلمسی-فهرنگس.یی

ی کّشـس،یعبقالغنـسی)ی1397(.یمدایـح الائمـه.یتصحاـحیدهق یـ

کهبّیس.یدم:یانتشّراتیروزیمرم.

ی دعطوفـسی،یایـقاللهی)1389(.یتاریـخ فرهنـگ و ادب گـرگان و ـ

استرآباد.یگهگّن:یدختودقلسیفهاغس.

س
ا
ب.ینسخیخط

ی باّضی،یکتّبخّنۀیدجلس،یشی14039.ـ

تذکرة الشعرا.یدهکزیاحاّ یداهاثیایلادس،یش3863. ـ

جامع المناقب ،یکتّبخّنۀیدجلس،یش5679. ـ

ی جنگ،یکتّبخّنۀیدجلس،یش1146.ـ

ی جنگیاشعّر.یکتّبخّنۀیدجلس،یش2662.ـ

ی جنگی،یکتّبخّنۀیدهکز یمانشگّهیتههان،یش4314.ـ

ی جنگ.یکتّبخّنۀیدهکز یمانشگّهیتههان،یش4490.ـ

ی جنگی.یکتّبخّنۀیدهکز یمانشگّهیتههانی،یش4666.ـ

ی جنگ.یکتّبخّنۀیدهکز یمانشگّهیتههان،یشی7945.ـ

ی دجموعه.ییکتّبخّنۀیدهکز یمانشگّهیتههان،یش2465.یـ

ی جنگیاشعّر.یکتّبخّنۀیدجلس،یش2662.ییـ

ی جنگ.یکتّبخّنۀیدهکز یمانشگّهیتههان،یش7945.ییـ

ی دجلـس،یـ ی کتّبخّنـۀی اشـعار.ی دیـوان  اصفهّنـس.ی خّلـصی

ش80572.

ی رضو ،یداـهزایدحماقصّلح.یلطایف الخیـال.یکتّبخّنۀییدجلس،یـ

ش1170.

ی دجلـس،یـ ی کتّبخّنـۀی الخیـال.ی لطایـف  ـــــــــــــــ.ی

ش9395.

ی ــــــــــــــ.یلطایـف الخیال.یتنظامیویتبویبیدحمقنصاهیـ

نصهت،یکتّبخّنۀیدجلس،ی8217.

ی یـبزوار ،یدحماقدقاـم.یجنـگ اشـعار.یکتّبخّنـۀییدجلـس،یـ

ش8945.

ی شععّ،یدحماقحسین،یجنگ.یکتّبخّنۀییدجلس،یش9648.یـ

ی دجموعـهی)تحفـة العالـم(.یکتّبخّنـۀیدهکـز یمانشـگّهیتههان،یـ

ش2465.

ی دجموعۀیاشعّر.یکتّبخّنۀیدجلس،یش8945.ـ

ی سیایهان،یشی2741820.ـ
ا
دخماس،یکتّبخّنۀیدل
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صصقلا نس ارحیح احسن القصص

سنجش متب ارحیح شدۀ احسن القصص 

 با نرخۀ یساس 

)محفوظ صص کتابخاقۀ چلبا عبدالله تسکیه(

مه
ّ
1. مند

یامتّنِض س   عض بّض امتض کدّبیض »عن انض القصص  احسن 

حضرتِضی مف)ع(ضوضیسواقعضن عیضت سدرضبهضسذاقضعّسفّنهض

ازضاینضم سۀضقرآنضامت«ض)ن یتا،ض1399:ضبدستضویک(.ضن یتاض

قضبهضنیمۀضیومضقرنضپنجمضیّضاوایلضقرنضششمض
ا
اینضسدنِضسدعل

رجراضساضبّضمنجشضچنتضنسخۀضگ نّگ نضتصحیحضنم یهضوض

نشرض رمکّساض بّض افشّسض سحم یض س ق فّتض بنیّیض انتشّساتض

اینض سمّنتهضامت.ض چّپض بهض 1399ض مّلض یسض ساض آنض مخنض

مّلض کدّبض جّیزۀض میضونهمینض 1400ض مّلض یسض کدّبض

جمه ساضاملاسیضایرانضساضیسضح زۀض»سد نضقتیم«ضازضگروهض

تضازضآنِضخ یضکری. ایبیاّ

2. نرخۀ یساس

ن یتاضسدنضاحسن القصص ساضبرامّسِضیمتن یسِضشمّسۀض

کریهضامت.ض تصحیحض ترکیهض چلبیضعبتاللهض کدّبخّنۀض 19ض

یانشضپژوهضیسبّسۀضاینضنسخهضچنینضسیضگ یت:ض

505،ض فض 470.ض حتویض تألیفض امتض ی مفض قصۀض

چلبیضعبتاللهضشض19ضنسخضعبتاللطیفضبنضاحمتضیسض656ضوض

احسنض الکدّبض »تمتض آسته:ض آخرض یسض 667،ض سجبض 22ض

جمّیاض الثّسنض الضحیض وقتض الجمعهض ی مض فیض القصصض

الثّنیهضلسنهضمتضوخمسدنضومتمّئهضصّحبهضوضسّلکهضوضکّتبهض

اصغرضخلقضاللهضسحمتضبنضسحمتضبنضابراریمضالمقیمضبک شکض

سجّبّیضسنضالمرویشتضالسرقی«ضیسض213گض19س،ضازضآغّزض

وض الحّقیض برگض نخستینض وض نّقصض میضویوضص حهض کدّبض

سدعلقضبّینضکدّبضندست.ض)یانشضپژوه،ض1348:ض5(ض

سیکروفیلمضس سیاشّسۀضیانشضپژوهضتص یراضامتضکهضسجدبیض

سین اضیسضاسییبهشتض1335ضبرااضکدّبخّنۀضسرکزاضوضسرکزض

امنّیضیانشگّهضتهرانضتهیهضکریهضامت.

سۀضس صلضخ ی،ضعلاوهضبرضاینضیمتن یسض
ا
ن یتاضیسضسقت

فیض چنتینضیمتن یسضوضترجمۀضییگرضازضاینضسدنضساضنیزضسعرا

خ ییاساض آنض نقلض ازض اخدصّسض سعّیتض برااض کهض کریهضامتض

سیضکنیمض)سک.ضن یتا،ض1399:ضپنجّهضویو-شصتضونه(.

3. نسصسا متب

سدن،ض اینض تصحیحض یسض ن یتاض تض
ا
یق سیزانض منجشض برااض

ابدتاضشرحیضازضسوشضتصحیحضاوضسیضآوسیم:ض

یمتضن یسِض تنهّض برامّسِض القصص  احسن  کهنض سدنض

تّکن نضیّفدهضشتهضتصحیحضشتهضامت.ضیمتضن یسضاینتیّآفدسض

یمتضن یسض بّض امت،ض ترجمهض اینض جتیتترِض تحریرض کهض نیزض

بّض آنض اخدلافض س اسیض روساض یسض تنهّض وض سطّبقهض اصلیض

یمتضن یسِضاصلیضذکرضشتهضامت.ض)رمّن:ضضصتومی(

اینضتصحیحضپدشضازضاینضرمضس سیضنقتضقراسضگرفدهضوضفرزایض

ضبهضذکرضبرخیض
ا
ضس صل

ً
 یّییضحبدبضآبّیاضیسضسقّلهضااضنسبدّ

نکّتضیسبّسۀضآنضپریاخدهض)نک.ض یّییضحبدبضآبّیا،ض1400(،ضاسّض

تضضیمترسضنتاشتنضبهضنسخهض)رمّن:ض275(ضنقتض
ا
ضبهضعل

ً
ظّررا

بّض کریهضامت.ض امت اسض سدنضتصحیحضشتهض امّسض برض ساض خ یض

بهضتص یرضنسخۀضامّسضسیضت انضکّسضتصحیحضساض یمترمیض

یقیقضترضمنجیت.ضیسضایاسهضبّضسقّبلۀضسدنضتصحیحضشتهضوضنسخۀض

حضبهضامّسضخ یض امّسضازضچنتینضوجه،ضسیزانضپّاضبنتاضسصحا

ضاینضبرسمیضبهضسعنیضن یضزحمّتضسصحاحض
ً
ساضسیضمنجیم.ضطبعّ

یسضتصحیحضاینضسدنضندست.

3. 1. افاوت متب قنل شده با متب نرخه

یّض جّبهضجّض دیض
ا
کمضیق بّض ساض نسخهض سدنض س اسیاض یسض ن یتاض

نقلض ساض نم نهضرّییض س اسیض اینض ازض آوسیهضامت.ض کمضوزیّیض

نسخهض ازض بریتهضرّییض آوسینض بّض ساض سثّلض چنتض وض سیضکنیمض

سیضیریم: ت  یحض

 سیدّ صضا موسوی هفتاصص

تضفّسمی،ضیانشگّهضتهران یانشضآس خدۀضکّسشنّمیضاسشتضزبّنضوضایبیاّ
srmh.chashmara@gmail.com
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 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

جدول 1.ضنم نهضرّییضازضت ّوتضسدنضضتصحیحضشتهضبّضسدنضنسخه
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 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

ذین یستمعون القول  و بشرگفت 
ّ
رْ گفت:  ر)٤٩(عباد ال

ِّ
بَش

َ
  ف

َ
وْل

َ
ق

ْ
ذِینَ یَسْتَمِعُونَ ال

َّ
 )٨٩ص(عِبَادِ ال

فت 
ُ
 گ

َ
مٌ قالتگفت:  پ)٤٩(یا بشری هذا غلام  قال

َ
لا

ُ
ا غ

َ
رَی هَذ

ْ
 )٨٩ص(: یَا بُش

 
ً
 کبیرا

ً
هم فضلا

َ
هُمْ  پ)٤٩(و بشر المؤمنین بانّ ل

َ
نَّ ل

َ
مُؤمِنِینَ بِأ

ْ
رِ ال

ِّ
  االلهِمِنَ وَ بَش

ً
بِیرا

َ
 ک

ً
لا

ْ
ض

َ
 )٨٩ص(ف

 )٨٩ص(کی [بضاعت] است  کنیدو اکنون دعوی  پ)٤٩(کی  کنندو اکنون دعوی 

 )٨٩ص(در زیرِ قماشها  کردپس مالک او را پنهان  پ)٤٩(در زیر قماشها  کردندپس مالک او را پنهان 

 یَا  ر)٥١(الذین اسرفوا علی انفسهم  عبادقل یا 
ْ

ل
ُ
سِهِمْ  عِبَادِیق

ُ
ی أنْف

َ
وا عَل

ُ
ذِینَ أسْرَف

َّ
 )٩٢ص(ال

 )٩٤ص(، یوسف را بها بیشتر بود برادرِ منباری!  ر)٥٣(یوسف را بها بیشتر بود  برادرمباری 

دای 
ُ

 )١٠٣ص(این غلام بنزدیکِ خدای منزلتی دارد  پ)٥٩(منزلتی دارد  تعالیاین غلام بنزدیک خ

مُ ـ بکنارِ خلیج آمد  پ)٦١(خلیج آمد  بکنارۀپس یوسف علیه السلم 
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 ) ١٠٦ص(پس یوسف ـ عَل

 )١١٦ص(مردم این ندا شنیدند  چون پ)٦٩(مردم این ندا شنیدند  چو

 )١٢٣ص(کردی شام می راهو پنجاه سال در طلبِ من  ر)٧٤(کردی شام می براهو پنجاه سال در طلب من 

ایَا  پ)٧٤(فی جنب الله  فرطناعلی ما  حسرتاهوا 
َ
ی مَا  حَسْرَت

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
ط رَّ

َ
 )١٢٣ص( االلهفِی جَنْبِ  ف

ل بندگیش دشخوار می دیدمیآن عز 
ُ
 بندگیش دشخوار می دیدندمیآن عز  پ)٧٦(آمد لیکن ذ

ّ
ل

ُ
 )١٢٦ص(آمد لیکن ذ

 )١٣٣ص(ببردی  آدمیانچون چشم فراز کردی دل  پ)٨١(ببردی  عالمیانچون چشم فراز کردی دل 

 )١٣٦ص(اختیار کند  راچون بنده از دنیا و عقبی مولی  پ)٨٣(چون بنده از دنیا و عقبی مولی اختیار کند 

 )١٣٦ص( ...بنگری، همه فریشتگان و جانورانِ عالم چونپس  ر)٨٤( ...بنگری، همه فریشتگان و جانوران عالم چوپس 

وَتی 
ْ

مَ اللهُ بَیْنی وَ بَیْنَ إخ
َ
مَ اللهُ بَیْنی  ر)٩٤(حَک

َ
 حَک

َ
وَتی  وَ بَیْنَک

ْ
 )١٥٠ص(وَ بَیْنَ إخ

 )١٥٢ص(اشارت و عبارت و ظاهر و باطن  ر)٩٦(ظاهر و باطن اشارت و عبارت 

 )١٥٤ص( باشددو سال و بعضی گویند سی پ)٩٦( باشنددو سال و بعضی گویند سی

 )١٥٤ص(دوسال مگر بعد از سی درنیابدمردم را نقصان  ر)٩٧(دوسال مگر بعد از سی درنیایدمردم را نقصان 

 )١٥٦ص(دار نبود پای هم با توبةمعصیتِ عاصی  ر)٩٨(دار نبود پای توبة هم ٮامعصیت عاصی 

 )١٥٦ص(و بدست دیگر طِیب و وَصیفتی بیک دست  پ)٩٨(بیک دست  دیگرو بدست دیگر طِیب و وَصیفتی 

 )١٥٧ص(تا هر که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  ر)٩٩(که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  گهتا هر 

 )١٥٩ص(اگر بدین خانه فریفته شوم  ر)١٠١(فریفته شوم  نمایداگر بدین خانه 

 )١٥٩ص(ای بمیرد تا این عشق که در دل من افروخته ر)١٠١(ای بمیرد عشق که در دل من افروخته آتشتا این 

جمال من بجمال تو  ونیکویی من بنیکویی تو نزدیک است 

 ر)١٠٤(است  مانند

نیکویی من بنیکوییِ تو نزدیک است. جمال من بجمال تو 

 )١٦٣ص(است  ماننده

 )١٧١ص( باشندچُنین ثعبانها قرینِ او  پ)١٠٩( باشدچُنین ثعبانها قرینِ او 

 )١٧٢ص(است  کسبیو نیز طاعت  پ)١١٠(است  کسبتیو نیز طاعت 
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ذین یستمعون القول  و بشرگفت 
ّ
رْ گفت:  ر)٤٩(عباد ال

ِّ
بَش

َ
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وْل
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ق
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ذِینَ یَسْتَمِعُونَ ال

َّ
 )٨٩ص(عِبَادِ ال

فت 
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َ
مٌ قالتگفت:  پ)٤٩(یا بشری هذا غلام  قال
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 )٨٩ص(: یَا بُش
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َ
هُمْ  پ)٤٩(و بشر المؤمنین بانّ ل

َ
نَّ ل

َ
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ْ
رِ ال

ِّ
  االلهِمِنَ وَ بَش

ً
بِیرا

َ
 ک

ً
لا

ْ
ض

َ
 )٨٩ص(ف

 )٨٩ص(کی [بضاعت] است  کنیدو اکنون دعوی  پ)٤٩(کی  کنندو اکنون دعوی 

 )٨٩ص(در زیرِ قماشها  کردپس مالک او را پنهان  پ)٤٩(در زیر قماشها  کردندپس مالک او را پنهان 

 یَا  ر)٥١(الذین اسرفوا علی انفسهم  عبادقل یا 
ْ

ل
ُ
سِهِمْ  عِبَادِیق

ُ
ی أنْف

َ
وا عَل

ُ
ذِینَ أسْرَف

َّ
 )٩٢ص(ال

 )٩٤ص(، یوسف را بها بیشتر بود برادرِ منباری!  ر)٥٣(یوسف را بها بیشتر بود  برادرمباری 

دای 
ُ

 )١٠٣ص(این غلام بنزدیکِ خدای منزلتی دارد  پ)٥٩(منزلتی دارد  تعالیاین غلام بنزدیک خ

مُ ـ بکنارِ خلیج آمد  پ)٦١(خلیج آمد  بکنارۀپس یوسف علیه السلم 
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 ) ١٠٦ص(پس یوسف ـ عَل

 )١١٦ص(مردم این ندا شنیدند  چون پ)٦٩(مردم این ندا شنیدند  چو

 )١٢٣ص(کردی شام می راهو پنجاه سال در طلبِ من  ر)٧٤(کردی شام می براهو پنجاه سال در طلب من 

ایَا  پ)٧٤(فی جنب الله  فرطناعلی ما  حسرتاهوا 
َ
ی مَا  حَسْرَت

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
ط رَّ

َ
 )١٢٣ص( االلهفِی جَنْبِ  ف

ل بندگیش دشخوار می دیدمیآن عز 
ُ
 بندگیش دشخوار می دیدندمیآن عز  پ)٧٦(آمد لیکن ذ

ّ
ل

ُ
 )١٢٦ص(آمد لیکن ذ

 )١٣٣ص(ببردی  آدمیانچون چشم فراز کردی دل  پ)٨١(ببردی  عالمیانچون چشم فراز کردی دل 

 )١٣٦ص(اختیار کند  راچون بنده از دنیا و عقبی مولی  پ)٨٣(چون بنده از دنیا و عقبی مولی اختیار کند 

 )١٣٦ص( ...بنگری، همه فریشتگان و جانورانِ عالم چونپس  ر)٨٤( ...بنگری، همه فریشتگان و جانوران عالم چوپس 

وَتی 
ْ

مَ اللهُ بَیْنی وَ بَیْنَ إخ
َ
مَ اللهُ بَیْنی  ر)٩٤(حَک

َ
 حَک

َ
وَتی  وَ بَیْنَک

ْ
 )١٥٠ص(وَ بَیْنَ إخ

 )١٥٢ص(اشارت و عبارت و ظاهر و باطن  ر)٩٦(ظاهر و باطن اشارت و عبارت 

 )١٥٤ص( باشددو سال و بعضی گویند سی پ)٩٦( باشنددو سال و بعضی گویند سی

 )١٥٤ص(دوسال مگر بعد از سی درنیابدمردم را نقصان  ر)٩٧(دوسال مگر بعد از سی درنیایدمردم را نقصان 

 )١٥٦ص(دار نبود پای هم با توبةمعصیتِ عاصی  ر)٩٨(دار نبود پای توبة هم ٮامعصیت عاصی 

 )١٥٦ص(و بدست دیگر طِیب و وَصیفتی بیک دست  پ)٩٨(بیک دست  دیگرو بدست دیگر طِیب و وَصیفتی 

 )١٥٧ص(تا هر که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  ر)٩٩(که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  گهتا هر 

 )١٥٩ص(اگر بدین خانه فریفته شوم  ر)١٠١(فریفته شوم  نمایداگر بدین خانه 

 )١٥٩ص(ای بمیرد تا این عشق که در دل من افروخته ر)١٠١(ای بمیرد عشق که در دل من افروخته آتشتا این 

جمال من بجمال تو  ونیکویی من بنیکویی تو نزدیک است 

 ر)١٠٤(است  مانند

نیکویی من بنیکوییِ تو نزدیک است. جمال من بجمال تو 

 )١٦٣ص(است  ماننده

 )١٧١ص( باشندچُنین ثعبانها قرینِ او  پ)١٠٩( باشدچُنین ثعبانها قرینِ او 

 )١٧٢ص(است  کسبیو نیز طاعت  پ)١١٠(است  کسبتیو نیز طاعت 

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 )١٧٤ص(قیامت عظیم خواند  زلزلۀهفتم  ر)١١٢(قیامت عظیم خواند  زلزلهْ هفتم 

ی اللهُ  در خبر است که رسول ـ ر)١١٤(در خبر است که رسول صلی الله علیه و سلم گفت  و
ّ
مْ  صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )١٧٧ص(ـ گفت  عَل

 )١٧٨ص(جوانمرد آنست  گفتندو بعضی  پ)١١٤(جوانمرد آنست  اندگفتهو بعضی 

 )١٧٨ص(و پرسیدم  آمداز آن خانه بیرون  پ)١١٤(و پرسیدم  آمدماز آن خانه بیرون 

 )١٧٩ص(بایست از بهرِ وی بگردانید که او را کعبه می ر)١١٥(بایست کعبه می قبلهاز بهرِ وی بگردانید که او را 

 )١٨٠ص(وقتش خوش گشت  وابرهیم اندام بلرزید  پ)١١٥(ابرهیم اندام بلرزید وقتش خوش گشت 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندان عشق و بند تا ترا [...] 

 ر)١١٧(ندارد  فایٔدهدوستی خود داشتی 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندانِ عشق و بندِ تا ترا [...] 

 )١٨٢-١٨١ص(ندارد  ایفایدهدوستی خود داشتی 

است که در وی گوشت کوفته باشد  نان خواریاینجا  کمت

 پ)١١٨(

است که در وی گوشت کوفته باشد  حُواری ناناینجا  کمت

 )١٨٤ص(

 )١٩١ص(آن کیست از شما  کهاز دزدان بانگ آمد  پ)١٢٣(از دزدان بانگ آمد آن کیست از شما 

تُومٍ  پ)١٣٥(یسقون من رحیق مختوم  وخدای تعالی گفت 
ْ

وْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخ
َ

 )٢٠٧ص(خدای تعالی گفت: یُسْق

 مسک بوَد  پ)١٣٥(مسک بود  طعمآخر طعمش 
ْ

 )٢٠٧ص(آخرِ طعمش

 )٢١١ص(مردم زندان بیرون شدند  چون ر)١٣٨(مردم زندان بیرون شدند  چو

 )٢١٤ص(داری کرد و سپاس کردیوسف شکر  ر)١٤٠(داری کرد یوسف شکر و سپاس

 )٢١٤ص(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیاری ر)١٤٠(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیار

لشکر و حشم و خدم وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند 

 ر)١٤١(

وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند  ولشکر و حشم و خدم 

 )٢١٥ص(

ۀ فراخ چنان پ)١٤٢(تنگی برهد  آنکه خلق از و غله فراخ چنان
ّ
 )٢١٨ص(که خلق از تنگی برهد و غل

 )٢١٩ص(بَرد دانستید که او فرمانِ شما نمی چونو  پ)١٤٣(برد دانستید که او فرمان شما نمی چوو 

فت صلی الله علیه که هیچ مومن نیست الا که در وی 
ُ
رسول گ

 پ)١٤٥(الا آن من  کافرنفسی است 

ی  رسول گفت ـ
َّ
یْهِ  االلهُصَل

َ
 که در  عَل

ّ
ـ که هیچ مؤمن نیست الا

 آنِ من 
ّ

سی است الا
ْ

 )٢٢٢ص(وی نَف

 )٢٢٦ص(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یک ر)١٤٨(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یکی

 )٢٢٦ص(مروارید  چونها و برگها چون ارغوان و دانه پ)١٤٨(مروارید  چوها و برگها چون ارغوان و دانه

 )٢٢٨ص(و گرچه مردمان را دشوار آید  پ)١٤٩(مردم انرا دشوار آید  بظاهروگرچه 

 )٢٤٢ص( بگزاردیوسف برخاست و دو رکعت نماز  ر)١٦٠( بکردیوسف برخاست و دو رکعت نماز 

مُ  محمد را ـ ر)١٦٦(محمد را علیه السلم کریم خواند  و
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 )٢٥١ص(خواند » کریم«ـ  عَل

 )٢٥٢ص( نماندهیچ کس را قدر و بها  ر)١٦٧( نداندهیچ کس را قدر و بها 

 )٢٥٣ص(خاموش شوید. زیادت و نقصان مگویید  پ)١٦٧(زیادت و نقصان مگوئید  وخاموش شوید 
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

 )١٧٤ص(قیامت عظیم خواند  زلزلۀهفتم  ر)١١٢(قیامت عظیم خواند  زلزلهْ هفتم 

ی اللهُ  در خبر است که رسول ـ ر)١١٤(در خبر است که رسول صلی الله علیه و سلم گفت  و
ّ
مْ  صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )١٧٧ص(ـ گفت  عَل

 )١٧٨ص(جوانمرد آنست  گفتندو بعضی  پ)١١٤(جوانمرد آنست  اندگفتهو بعضی 

 )١٧٨ص(و پرسیدم  آمداز آن خانه بیرون  پ)١١٤(و پرسیدم  آمدماز آن خانه بیرون 

 )١٧٩ص(بایست از بهرِ وی بگردانید که او را کعبه می ر)١١٥(بایست کعبه می قبلهاز بهرِ وی بگردانید که او را 

 )١٨٠ص(وقتش خوش گشت  وابرهیم اندام بلرزید  پ)١١٥(ابرهیم اندام بلرزید وقتش خوش گشت 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندان عشق و بند تا ترا [...] 

 ر)١١٧(ندارد  فایٔدهدوستی خود داشتی 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندانِ عشق و بندِ تا ترا [...] 

 )١٨٢-١٨١ص(ندارد  ایفایدهدوستی خود داشتی 

است که در وی گوشت کوفته باشد  نان خواریاینجا  کمت

 پ)١١٨(

است که در وی گوشت کوفته باشد  حُواری ناناینجا  کمت

 )١٨٤ص(

 )١٩١ص(آن کیست از شما  کهاز دزدان بانگ آمد  پ)١٢٣(از دزدان بانگ آمد آن کیست از شما 

تُومٍ  پ)١٣٥(یسقون من رحیق مختوم  وخدای تعالی گفت 
ْ

وْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخ
َ

 )٢٠٧ص(خدای تعالی گفت: یُسْق

 مسک بوَد  پ)١٣٥(مسک بود  طعمآخر طعمش 
ْ

 )٢٠٧ص(آخرِ طعمش

 )٢١١ص(مردم زندان بیرون شدند  چون ر)١٣٨(مردم زندان بیرون شدند  چو

 )٢١٤ص(داری کرد و سپاس کردیوسف شکر  ر)١٤٠(داری کرد یوسف شکر و سپاس

 )٢١٤ص(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیاری ر)١٤٠(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیار

لشکر و حشم و خدم وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند 

 ر)١٤١(

وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند  ولشکر و حشم و خدم 

 )٢١٥ص(

ۀ فراخ چنان پ)١٤٢(تنگی برهد  آنکه خلق از و غله فراخ چنان
ّ
 )٢١٨ص(که خلق از تنگی برهد و غل

 )٢١٩ص(بَرد دانستید که او فرمانِ شما نمی چونو  پ)١٤٣(برد دانستید که او فرمان شما نمی چوو 

فت صلی الله علیه که هیچ مومن نیست الا که در وی 
ُ
رسول گ

 پ)١٤٥(الا آن من  کافرنفسی است 

ی  رسول گفت ـ
َّ
یْهِ  االلهُصَل

َ
 که در  عَل

ّ
ـ که هیچ مؤمن نیست الا

 آنِ من 
ّ

سی است الا
ْ

 )٢٢٢ص(وی نَف

 )٢٢٦ص(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یک ر)١٤٨(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یکی

 )٢٢٦ص(مروارید  چونها و برگها چون ارغوان و دانه پ)١٤٨(مروارید  چوها و برگها چون ارغوان و دانه

 )٢٢٨ص(و گرچه مردمان را دشوار آید  پ)١٤٩(مردم انرا دشوار آید  بظاهروگرچه 

 )٢٤٢ص( بگزاردیوسف برخاست و دو رکعت نماز  ر)١٦٠( بکردیوسف برخاست و دو رکعت نماز 

مُ  محمد را ـ ر)١٦٦(محمد را علیه السلم کریم خواند  و
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 )٢٥١ص(خواند » کریم«ـ  عَل

 )٢٥٢ص( نماندهیچ کس را قدر و بها  ر)١٦٧( نداندهیچ کس را قدر و بها 

 )٢٥٣ص(خاموش شوید. زیادت و نقصان مگویید  پ)١٦٧(زیادت و نقصان مگوئید  وخاموش شوید 

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 )٢٥٥ص(بقیامت آورَد  راروز قیامت حق تعالی امت  پ)١٦٨(بقیامت آورد  مراروز قیامت حق تعالی امت 

 )٢٥٧ص(قوّتشان منیع  ونسبتشان رفیع  پ)١٧٠(نسبتشان رفیع قوتشان منیع 

 )٢٥٨ص(اند تا آمده روزستپنج  پ)١٧١(اند تا آمده روز استپنج 

 )٢٦٢ص(قفلی زده. کلید خانه در دست محمد است  پ)١٧٤(کلید خانه در دست محمد است  وقفلی زده 

 )٢٦٣ص(ملحد و موحّد  ودر حقّ کافر و مسلمان  پ)١٧٤(در حقّ کافر و مسلمان ملحد و موحّد 

 )٢٦٧ص(شنید و یوسف می گفتندایشان همه  ر)١٧٨(شنید و یوسف می گفتندمیایشان همه 

 )٢٧٢ص(روز قیامت چو عاصی قاصی را در عَرَصات آورند  ر)١٨١(آورند  قیامتروز قیامت چو عاصی قاصی را در عرصات 

 )٢٧٤ص(گوی تا چگونه است  پدراکنون صفت  ر)١٨٣(گوی تا چگونه است  پدرماکنون صفت 

 )٢٧٤ص(و گر با کسی سخن گوید ابتدا با نامِ تو کند  پ)١٨٣(تو کند  بنامو گر با کسی سخن گوید ابتدا 

 )٢٧٦ص(چنین اهلِ نفاق را بسیمایِ ایشان بازدانند هم ر)١٨٤(چنین اهل نفاق را بسیمای ایشان بازدانند هم و

 )٢٧٧ص(از بهرِ شما بوی کیل کردیم  آنک ر)١٨٥(از بهر شما بوی کیل کردیم  آنکه

 )٢٨٣ص(نکردم  این منگویند. دروغ می پ)١٨٩(نکردم  من اینگویند. دروغ می

ینبخشای   )نویسپا ،٢٨٤ص(بنده که اندر همه عمر  تو بربخشای  ر)١٩٠(بنده که اندر همه عمر  بر

 )٢٨٨ص(یک در کنار گرفت یعقوب یک ر)١٩٣(در کنار گرفت  رایک یعقوب یک

یْهِ  سلیمن را و پیغمبرِ ما، محمد ـمگر  پ)١٩٥(السلم  علیهمامگر سلیمن را و پیغمبر ما محمد 
َ
مُ  عَل

َ
ل  )٢٩٢ص(ـ  السَّ

م  تاکنون پ)١٩٨(چرا نگفتی که من عم توام  تا اکنون
َ
 )٢٩٥ص(چرا نگفتی که من عمّ توا

 )٢٩٥ص(شد  دلتنگایشان بدیدند که عزیز سخت  پ)١٩٨(شد  تنگدلایشان بدیدند که عزیز سخت 

 )٢٩٧ص(، سر فروزدند و خجل شدند کردو در وی نگه  پ)١٩٩(سر فروزدند و خجل شدند  کردندو در وی نگه 

 )٢٩٧ص(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیشِ وی می ر)٢٠٠(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیش وی می و

 )٣٠١ص(کردند  تهنیتآمدند و یعقوب را سجود و  زودهمه  ر)٢٠٣(کردند  تحیتآمدند و یعقوب را سجود و  فرودهمه 

 )٣٠٢ص(ایم گفت: ما شفیعانِ یوسف پ)٢٠٣(ایم ما شفیعان یوسف گفتند

السلام که دهان باز کن  علیهماپس جبرئیل یوسف را گفت 

 ر)٢٠٤(

یْهِ  پس جبرئیل یوسف را گفت ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل ـ که دهان باز کن  السَّ

 )٣٠٣ص(

بر یکی منبر ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق و بر یکی یعقوب 

 پ)٢٠٦(الصلوة و السلم  علیهم

بر یکی منبرِ ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق، و بر یکی یعقوب 

یْهِ  ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل  )٣٠٦ص(ـ  الصَّ

 )٣٠٦ص(چو ایشان را دید فرود آمد. سلام کرد  پ)٢٠٦(سلام کرد  وچو ایشان را دید فرود آمد 

الصلوة و السلم  علیهمو بنزدیک ابرهیم و اسحق و یعقوب 

 ر)٢٠٧(بنهد 

یْهِ  و بنزدیکِ ابرهیم و اسحق و یعقوب ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل ـ  الصَّ

 )٣٠٧ص(بنهد 

 )٤٦٦ ،٤٦٥ص(نکند  مسلمانگفت مردی که نظر بزن  ر)٢١٠(نکند  مسلمانانگفت مردی که نظر بزن 
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

آنضط سضکهضیسضتص یرض1ضییتهضسیضش ی،ضکلمۀض»ذا«ضیسضسدنضخطض

کریهضامتض ح ظض سدنض یسض ساض آنض ن یتاض ولیض )13س(ض خ سیهض

)ص39(ضکهضاینضسسئلهضرمضبهضوزنضوضرمضبهضسعنیضبدتضآمدبض

زیهضامت.ضرمچنینضیسضتص یرض2ضکلمۀض»عّلمیّن«ضییتهضسیضش یض

کهضیسضسدنضچّپیضبهض»آیسیّن«ضبتلضشتهضوضیسضتص یرض3ضکلمۀض

»کّفر«ضکهضازضسدنضچّپیضافدّیهضقّبلضسشّرتهضامت.

 )٢٥٥ص(بقیامت آورَد  راروز قیامت حق تعالی امت  پ)١٦٨(بقیامت آورد  مراروز قیامت حق تعالی امت 

 )٢٥٧ص(قوّتشان منیع  ونسبتشان رفیع  پ)١٧٠(نسبتشان رفیع قوتشان منیع 

 )٢٥٨ص(اند تا آمده روزستپنج  پ)١٧١(اند تا آمده روز استپنج 

 )٢٦٢ص(قفلی زده. کلید خانه در دست محمد است  پ)١٧٤(کلید خانه در دست محمد است  وقفلی زده 

 )٢٦٣ص(ملحد و موحّد  ودر حقّ کافر و مسلمان  پ)١٧٤(در حقّ کافر و مسلمان ملحد و موحّد 

 )٢٦٧ص(شنید و یوسف می گفتندایشان همه  ر)١٧٨(شنید و یوسف می گفتندمیایشان همه 

 )٢٧٢ص(روز قیامت چو عاصی قاصی را در عَرَصات آورند  ر)١٨١(آورند  قیامتروز قیامت چو عاصی قاصی را در عرصات 

 )٢٧٤ص(گوی تا چگونه است  پدراکنون صفت  ر)١٨٣(گوی تا چگونه است  پدرماکنون صفت 

 )٢٧٤ص(و گر با کسی سخن گوید ابتدا با نامِ تو کند  پ)١٨٣(تو کند  بنامو گر با کسی سخن گوید ابتدا 

 )٢٧٦ص(چنین اهلِ نفاق را بسیمایِ ایشان بازدانند هم ر)١٨٤(چنین اهل نفاق را بسیمای ایشان بازدانند هم و

 )٢٧٧ص(از بهرِ شما بوی کیل کردیم  آنک ر)١٨٥(از بهر شما بوی کیل کردیم  آنکه

 )٢٨٣ص(نکردم  این منگویند. دروغ می پ)١٨٩(نکردم  من اینگویند. دروغ می

ینبخشای   )نویسپا ،٢٨٤ص(بنده که اندر همه عمر  تو بربخشای  ر)١٩٠(بنده که اندر همه عمر  بر

 )٢٨٨ص(یک در کنار گرفت یعقوب یک ر)١٩٣(در کنار گرفت  رایک یعقوب یک

یْهِ  سلیمن را و پیغمبرِ ما، محمد ـمگر  پ)١٩٥(السلم  علیهمامگر سلیمن را و پیغمبر ما محمد 
َ
مُ  عَل

َ
ل  )٢٩٢ص(ـ  السَّ

م  تاکنون پ)١٩٨(چرا نگفتی که من عم توام  تا اکنون
َ
 )٢٩٥ص(چرا نگفتی که من عمّ توا

 )٢٩٥ص(شد  دلتنگایشان بدیدند که عزیز سخت  پ)١٩٨(شد  تنگدلایشان بدیدند که عزیز سخت 

 )٢٩٧ص(، سر فروزدند و خجل شدند کردو در وی نگه  پ)١٩٩(سر فروزدند و خجل شدند  کردندو در وی نگه 

 )٢٩٧ص(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیشِ وی می ر)٢٠٠(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیش وی می و

 )٣٠١ص(کردند  تهنیتآمدند و یعقوب را سجود و  زودهمه  ر)٢٠٣(کردند  تحیتآمدند و یعقوب را سجود و  فرودهمه 

 )٣٠٢ص(ایم گفت: ما شفیعانِ یوسف پ)٢٠٣(ایم ما شفیعان یوسف گفتند

السلام که دهان باز کن  علیهماپس جبرئیل یوسف را گفت 

 ر)٢٠٤(

یْهِ  پس جبرئیل یوسف را گفت ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل ـ که دهان باز کن  السَّ

 )٣٠٣ص(

بر یکی منبر ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق و بر یکی یعقوب 

 پ)٢٠٦(الصلوة و السلم  علیهم

بر یکی منبرِ ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق، و بر یکی یعقوب 

یْهِ  ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل  )٣٠٦ص(ـ  الصَّ

 )٣٠٦ص(چو ایشان را دید فرود آمد. سلام کرد  پ)٢٠٦(سلام کرد  وچو ایشان را دید فرود آمد 

الصلوة و السلم  علیهمو بنزدیک ابرهیم و اسحق و یعقوب 

 ر)٢٠٧(بنهد 

یْهِ  و بنزدیکِ ابرهیم و اسحق و یعقوب ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل ـ  الصَّ

 )٣٠٧ص(بنهد 

 )٤٦٦ ،٤٦٥ص(نکند  مسلمانگفت مردی که نظر بزن  ر)٢١٠(نکند  مسلمانانگفت مردی که نظر بزن 

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 )٤٦٧ص(کردن فرمایم  مسلمانتکبّر و عُجب و نظر در زنان  ر)٢١١(کردن فرمایم  مسلمانانتکبّر و عُجب و نظر در زنان 

باشند و با ایشان بازی کنم چنانکه اما کودکان در زیر بغل ما 

خواهیم اما پیرزنان را فرمایم تا بهتان گویند و جادوی کنند 

 ر)٢١١(دروغ گویند و استخفاف بر نماز کنند  و

اما کودکان در زیر بغل ما! و دروغ گویند و استخفاف بر نماز 

 )٤٦٧ص(کنند 

نی؟  منیا لعین امّتان  پ)٢١١(بچه هلاک کنی؟  مرایا لعین امتان 
ُ
 )٤٦٧ص(بچه هلاک ک

علیه و سلم گفت یا لعین چه چیز است که ترا  االلهپیغمبر صلی 

فت یا رسول 
ُ
و امتان تصدقه[ای] که  االلهکور گرداند لعین گ

 پ)٢١٢( جیدمتو دیگر کلمۀ  بدهند

ی 
ّ
مْ ـ گفت: یا لعین! چه چیز است  االلهُپیغمبر ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
عَل

یشان اقه که که ترا کور گرداند؟ لعین گفت: یا رسول الله! صد

 )٤٦٩ص( توحیدو دیگر کلمۀ  تو [را] بدهند
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ارویس1.ضبریتۀضنسخه،ضسرب طضبهضبرگض13سض)ص حۀض39ضخطض21ضیسضسدن(

ارویس2.ضبریتۀضنسخه،ضسرب طضبهضبرگض81پض)ص حۀض133ضخطض17ضیسضسدن(

ارویس3.ضبریتۀضنسخه،ضسرب طضبهضبرگض145پض)ص حۀض222ضخطض8ضیسضسدن(

3. 2. قاصصستا صص قنل نرخه بدل ها

برااضنسخۀض پّوسقیض ساضیسض سصحاحضیسضس اسیاض بطضرّییض

امّسضذکرضکریهضکهضیسضنسخهضبهضص ستضییگراضآستهضامت.ض

هضکنیت: بهضنم نهضرّییضازضاینضس اسیضت جا

جدول 2.ضنم نهضرّییضازضنّیسمتیضیسضنقلضنسخهضبتلضرّ

 متن نسخه پانویس متن کتاب

 عَصَی اللهَ 
ْ

د
َ

ق
َ
هُ ف

َ
 ر)٥(عصی الله و رسوله  فقدعصا من والدیه  عصا من والدیه عصی الله و رسولهاصل: . ٤ )٢٩ص( ٤خبر مَنْ عَقَّ والِد

 ر)١٢(همز خوانند  کساٮیابوجعفر و شیبه و  . اصل: کساٸ٣ )٣٨ص([بی]همز خوانند  ٣ابوجعفر و شیبه و کسائی

سیرِ 
َ
مِ الک

ْ
 پ)٣٠( الکسیرالعظیم  اصل: العظیم الکثیر. ٤ )٦٣ص( ٤وَ یا جابِرَ العَظ

 ر)٤٩( باٮسان . اصل: بانسان٧ )٨٨ص(رسد  ٧و بوی بهشت بایشان

 ر)١٣٥(آید تقدیر ما پدید می رااین همه  . اصل: از٢ )٢٠٧ص(آید تقدیر ما پدید می ٢این همه از

 ر)١٣٦( ذاردکٮهر که نماز  . اصل: نگذارد٢ )٢٠٩ص( ٢و هر که نماز بگذارد

 پ)١٤٣(دادید  واٮیکو بر وی  . اصل: کواٸ٣ )٢١٩ص(دادید  ٣و بر وی گوایی

 پ)١٤٨(کنی  نکوٮیای من و بج . اصل: نکوٸ١ )٢٢٦ص(کنی  ١و بجایِ من نکویی

 ر)١٥٨( خداٮیبدان  . اصل: خداٸ٣ )٢٤٠ص(که بندگان را عزیز کند  ٣بدان خدایی

 ر)١٥٨( ببخشاٮیو بر ضعیفی من  . اصل: ببخشاٸ٤ )٢٤٠ص( ٤و بر ضعیفی من ببخشایی

 ر)١٥٨(دهم  کواٮیو  . اصل: کواٸ٥ )٢٤٠ص(دهم  ٥و بوی ایمان آوردم و گوایی

 ر)١٦٤( کوٮیتا کی یوسف  . اصل: کوٸ١ )٢٤٨ص(؟ ١گویی» یوسف«تا کی 
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3. 3. ضبط یا  سکت گذیصی کلمات عسبا

س اسیاضیسضاینضتصحیحضبهضچشمضسیضخ سیضکهضسصحاحضیسض

 بطضیّضاعرابضبرخیضکلمّتضعربیضتسّسحضکریهضوض»نقش«ض

چنتینض بهض گرفدهضامت.ض نّییتهض یسضحرکتضگذاساض ساض کلمهض

نم نهضازضاینضس اسیضاشّسهضسیضکنیم:

سِدرٍضوَض
َ
ضک

ِّ
ل
ُ
ضوَضیّضجّبِرَضک

ٍ
ضسَصْن ع

ِّ
ل
ُ
وضیعّضاینست:ضیّضصّنِعَضک ضـ

ض
َ
یْسِضبَعیتٍض]...[ضوَضیّضشّرتِ

َ
رِیبَضغ

َ
ضوَحیتٍضوَضیّضق

ِّ
ل
ُ
یّضس نِسَضک

ض
ِّ
ل
ُ
ک صّحِبَض یّض وض ل بٍض

ْ
سَغ یْسِ 

َ
غ غّلبَِض یّض وض غّئِبٍض یْسِض

َ
غ

َ ا...ض)ص63(ض
ْ
ج
َ
ن

ضنّیسمتض
ً
کلمۀض»غیر«ضیسضمهضس  عضسجروسضآستهضکهضنح ا

امت.ض»غیر«ضیسضررضمهضس سیضص تضامتضوضبّیتضیسضاعرابض

ازضس ص فضخ یضپیرواضکنت.ضحدیضاگرضآنضساض»حّل«ضرمضیسض

. نظرضبگیریم،ضبّزضاعرابضآنضنصبضخ ارتب ی،ضنهضجرا

مٌ...ض)ص89(
َ
لا
ُ
اضغ

َ
رَاضرَذ

ْ
گ ت:ضقّلت:ضیَّضبُش ضـ

کلمۀض»قّلت«ضیسضاینضجّضنّیسمتضامت.ضاینضفعلضرمضیسض

«ض بطضشتهض)رمّنضط سضکهضپدشضترضذکرضشت(ضوضرمض
َ
نسخهض»قّل

«ضبّشت.
َ
رض)ختاونت(ضبرسیضگرییضوضبّیتض»قّل

ا
بهضفّعلضسذک

صْمُضالمُخدّسُضوَض
َ
سُضوَضالخ ضالحّکِمُضالجَبَّّ

َ
ضإذِاضکّن

ً
تا
َ
ضغ
ِ
ّلم

َّ
ضللِظ

ٌ
ل
ْ
وَی ضـ

ّسُ.ض)ص101(
َّ
ضالن

ُ
ن
ْ
ج

ِّ
الس

هضبهضاینضکهضکلمّتض»الجبّس«،ض»المخدّس«ضوض»النّس«ض بّضت جا

«ضآستهضانت،ضبّیتضسنص بضبّشنتضنهضسرف ع.ض
َ
یسضنقشضخبرِض»کّن

بقیاۀضکلمّتض آستهضوض بّض ماهض نیزضفقطض»الخصمُ«ض یسضنسخهض

حرکتضگذاساضنشتهضانتض)گ58س(.

مَض
َ
زلیخّضاینضسیضگ تضوضی مفضسیضگریستضوضسیضگ ت:ضحَک ضـ

َ تی.ض)ص150(
ْ
ضإخ

َ
ضوَضبَیْن

َ
ک

َ
اللهضُبَدْنیضوَضبَدْن

«ضنّیسمتضامت.ضسرجعضاینض میرض
َ
ک

َ
«ضیسض»بَدْن

َ
 میرِض»ک

کهض امتض جّلبضضآنض بّشت.ض »کِ«ض بّیتض وض میرض زلیخّمتض

)رمّنضط سضکهضپدشضترضذکرضشت(ضاینضکلمهضحدیضیسضسدنضنسخهض

نیزضندستضوضسصحاحضآنضساضازضجّاضییگرضواسیضسدنضکریهضامت.

بِض
ْ
ل
َ
ضالق سیضوَضمِرُّ

ْ
صَتاض/ضوَضعَز

ْ
تاضوَضسَق

ْ
ضحَم

ُ
صْت

َ
ل
ْ
فَوَاللهضِسّضأخ ضـ

ضلِ احِتِض)ص191(
ا
ال

کلمۀض»مِر«ضیسضاینضجّضبّضواوِضعطفضبهض»حمت«،ض»سقصت«ضوض

ضسنص بنت(ضسرتبطضشتهضوضبّیتض
ً
»عزم«ضپدشضازضخ یض)کهضتقتیرا

«ضبّشتض)گ123پ(. »مِرَّ

ضالمَصَّیِبُضوَض یَّ
َ
ضعَل

َ
مّضرَ َّن

َ
راتضالمَْ تِضک

َ
یْهضِمَک

َ
ضعَل

ْ
ن
ِّ
ضرَ  هُمَّ

ا
الل ضـ

الهُمُ مُ.ض)ص299(

«ضامتضوض»الهم م«ضسعط فض
َ
»المصّیب«ضس ع لضفعلِض»رَ َّن

بتانضوضررضیوضبّیتضسنص بضبّشنت،ضنهضسرف عض)گ201پ(.

3. 4. صفتاصهای صوگاقه صص ارحیح

سصحاحضگّهضیسضیوضس سیضسشّبهضیسضیوضس  عضازضنسخه،ضسفدّسرّاض

یوگّنهضنشّنضیایهضامت.ضاینضاسرضبهضیکپّسچگیضتصحیحضآمدبض

سیضزنتضوضسخّطبضساضیچّسضمریسگمیضسیضکنت.ضبرااضسوشنضترض

شتنضمخن،ضنم نهضرّییضازضاینضس اسیضساضسروسضسیضکنیم.

3. 4. 1. کسیسه شماصها

قبّلضکرامهضشمّسرّمت1.ض نم نهضرّضسفدّسضیوگّنهضیسض ازض یکیض

یسض کرامهضشمّسرّض ازض کتامض ررض عتمضذکرض یّض ذکرض زیرض جتولض

بدستضوششض ازض سصحاحض سیضیرت.ض نشّنض ساض سدنض پّوسقیض

یسض ساض ییتهضسیضش ی،ضر تهضس سیض یسضنسخهض کرامهضشمّساضکهض

هضس سیضچشمضپ شدتهضامت.ضاینضجتاض
ُ
پّن یسضرّضذکرضکریهضوضازضن

 متن نسخه پانویس متن کتاب

 عَصَی اللهَ 
ْ

د
َ

ق
َ
هُ ف

َ
 ر)٥(عصی الله و رسوله  فقدعصا من والدیه  عصا من والدیه عصی الله و رسولهاصل: . ٤ )٢٩ص( ٤خبر مَنْ عَقَّ والِد

 ر)١٢(همز خوانند  کساٮیابوجعفر و شیبه و  . اصل: کساٸ٣ )٣٨ص([بی]همز خوانند  ٣ابوجعفر و شیبه و کسائی

سیرِ 
َ
مِ الک

ْ
 پ)٣٠( الکسیرالعظیم  اصل: العظیم الکثیر. ٤ )٦٣ص( ٤وَ یا جابِرَ العَظ

 ر)٤٩( باٮسان . اصل: بانسان٧ )٨٨ص(رسد  ٧و بوی بهشت بایشان

 ر)١٣٥(آید تقدیر ما پدید می رااین همه  . اصل: از٢ )٢٠٧ص(آید تقدیر ما پدید می ٢این همه از

 ر)١٣٦( ذاردکٮهر که نماز  . اصل: نگذارد٢ )٢٠٩ص( ٢و هر که نماز بگذارد

 پ)١٤٣(دادید  واٮیکو بر وی  . اصل: کواٸ٣ )٢١٩ص(دادید  ٣و بر وی گوایی

 پ)١٤٨(کنی  نکوٮیای من و بج . اصل: نکوٸ١ )٢٢٦ص(کنی  ١و بجایِ من نکویی

 ر)١٥٨( خداٮیبدان  . اصل: خداٸ٣ )٢٤٠ص(که بندگان را عزیز کند  ٣بدان خدایی

 ر)١٥٨( ببخشاٮیو بر ضعیفی من  . اصل: ببخشاٸ٤ )٢٤٠ص( ٤و بر ضعیفی من ببخشایی

 ر)١٥٨(دهم  کواٮیو  . اصل: کواٸ٥ )٢٤٠ص(دهم  ٥و بوی ایمان آوردم و گوایی

 ر)١٦٤( کوٮیتا کی یوسف  . اصل: کوٸ١ )٢٤٨ص(؟ ١گویی» یوسف«تا کی 

 

 متن نسخه پانویس متن کتاب

 عَصَی اللهَ 
ْ

د
َ

ق
َ
هُ ف

َ
 ر)٥(عصی الله و رسوله  فقدعصا من والدیه  عصا من والدیه عصی الله و رسولهاصل: . ٤ )٢٩ص( ٤خبر مَنْ عَقَّ والِد

 ر)١٢(همز خوانند  کساٮیابوجعفر و شیبه و  . اصل: کساٸ٣ )٣٨ص([بی]همز خوانند  ٣ابوجعفر و شیبه و کسائی

سیرِ 
َ
مِ الک

ْ
 پ)٣٠( الکسیرالعظیم  اصل: العظیم الکثیر. ٤ )٦٣ص( ٤وَ یا جابِرَ العَظ

 ر)٤٩( باٮسان . اصل: بانسان٧ )٨٨ص(رسد  ٧و بوی بهشت بایشان

 ر)١٣٥(آید تقدیر ما پدید می رااین همه  . اصل: از٢ )٢٠٧ص(آید تقدیر ما پدید می ٢این همه از

 ر)١٣٦( ذاردکٮهر که نماز  . اصل: نگذارد٢ )٢٠٩ص( ٢و هر که نماز بگذارد

 پ)١٤٣(دادید  واٮیکو بر وی  . اصل: کواٸ٣ )٢١٩ص(دادید  ٣و بر وی گوایی

 پ)١٤٨(کنی  نکوٮیای من و بج . اصل: نکوٸ١ )٢٢٦ص(کنی  ١و بجایِ من نکویی

 ر)١٥٨( خداٮیبدان  . اصل: خداٸ٣ )٢٤٠ص(که بندگان را عزیز کند  ٣بدان خدایی

 ر)١٥٨( ببخشاٮیو بر ضعیفی من  . اصل: ببخشاٸ٤ )٢٤٠ص( ٤و بر ضعیفی من ببخشایی

 ر)١٥٨(دهم  کواٮیو  . اصل: کواٸ٥ )٢٤٠ص(دهم  ٥و بوی ایمان آوردم و گوایی

 ر)١٦٤( کوٮیتا کی یوسف  . اصل: کوٸ١ )٢٤٨ص(؟ ١گویی» یوسف«تا کی 

 

برااضآشنّییضبّضکرامهضوضکرامهضشمّسضنک.ضص راضآقضقلعه،ض1390:ض65،ض124.  .1
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ض
ً
)سثلا کرامهضشمّسرّمتض س سیض یسض جزئیض مه رّاض مّیرض ازض

ضششمینضکرامهضشمّسضنسخهضساض»بّلاض
ا
نم نهضااضکهضسصحاحضیسضآنضسحل

ضمه ضامت،ضچ نض
ً
ص حۀضممتضسامت«ضذکرضکریهض)ص55(ضکهضقّعتتّ

کرامهضشمّسض»السّیس«ضبّلاضبرگضممتضسامتضقراسضیاسیض)گ25س((.

 ذکرذکر یا عدم شمارمتن کراسه شمارعدد کراسه ذکرذکر یا عدم شمارمتن کراسه شمارعدد کراسه

١ 
 است.از نسخه افتاده

 )١٥٤ص(نشده ذکر ر)٩٧(وعشر الخامس ١٥

 )١٦٤ص(نشده ذکر ر)١٠٥(عشر السّادس ١٦ ٢

 )١٧٥ص(شده ذکر ر)١١٣(عشر السّابع ١٧ )٢١ص(نشده ذکر ر)١(الثالث  ٣

 )١٨٧ص(شده ذکر ر)١٢١(عشر الثامن ١٨ )٣٤ص(شده ذکر ر)٩(الرابع  ٤

 )١٩٨ص(نشده ذکر ر)١٢٩(عشر التاسع ١٩ )٤٤ص( شدهذکر ر)١٩(الخامس  ٥

 )٢٠٩ص(نشده ذکر ر)١٣٧(عشرین  ٢٠ )٥٥ص(شده ذکر ر)٢٥(السادس  ٦

 )٢٢١ص(شده ذکر ر)١٤٥(أحدعشرین  ٢١ )٦٦ص(شده ذکر ر)٣٣(السابع  ٧

 )٢٣٢ص(نشده ذکر ر)١٥٣( وعشرینإثنی ٢٢ )٧٨ص(شده ذکر ر)٤١(الثامن  ٨

 )٢٤٤ص(شده ذکر ر)١٦١(وعشرین ثلاث ٢٣ )٨٨ص(نشده ذکر ر)٤٩(التاسع  ٩

 )٢٥٥ص(شده ذکر ر)١٦٩(عشرین الرابع ٢٤ )٩٩ص(نشده ذکر ر)٥٧(العاشر  ١٠

 )٢٦٦ص(شده ذکر ر)١٧٧(عشرین الخامس ٢٥ )١١٠ص(شده ذکر ر)٦٥(عشر الحادی ١١

 )٢٧٧ص(شده ذکر ر)١٨٥(عشرین السادس ٢٦ )١٢١ص(نشده ذکر ر)٧٣(عشر الثانی ١٢

 )٢٨٨ص(شده ذکر ر)١٩٣(عشرین السابع ٢٧ )١٣٢ص(شده ذکر ر)٨١(عشر الثالث ١٣

 )٢٩٨ص(شده ذکر ر)٢٠١(عشرین الثامن ٢٨ )١٤٣ص(شده ذکر ر)٨٩(عشر الرابع ١٤

 

جدول 3.ضسفدّسضیوگّنۀضسصحاحضیسضس سیضکرامهضشمّسرّاضنسخه

3. 4. 2. یفزوصه های کااب یا ماگک ) ان( به متب

بّض ساض عبّستضرّییض یّض کلمّتض نسخهض سّلکض یّض کّتبض گّریض

یضسیزترضبهضسدنضا ّفهضکریهضانت.ضسصحاحضبرخیضازضاینض
ا
خط

ییگرض برخیض کنّسض ازض وض شتهض یّیآوسض پّوسقیض یسض ساض س اسیض

گذشتهضامتض)بعضیضنم نهضرّاضذکرشته:ضص24،ضخ2؛ضص28،ضخ4؛ض

ازض برخیض زیرض جتولض خ10(.ض وض خ6ض ص176،ض خ1؛ض ص116،ض

یضسیزترض
ا
نم نهضرّییضساضنشّنضسیضیرتضکهضیسضآنضرّضچیزاضبّضخط

هیضبهضآنضنشّنضنتایهضامت. بهضسدنضافزویهضشتهضولیضسصحاحضت جا

ضافزویهضامت. اخدلافضنسخهضیسضاینضجّضذکرضشتهضوضسنظ سضسّضذکرضنشتنِضعبّستِ  .2

 افزوده متن نسخه متن کتاب

 پیرهن ر)۹(ابرهیم بود  قضیبگر ا )۳۴ص(اگر قضیب ابرهیم بود 

 وازآ ر)۱۲(زنیم  بانگاگر بر شیر  )۳۸ص(اگر بر شیر بانگ زنیم 

 هن ر)۱۵( کندو پدر این اقبال که بر یوسف دارد بر شما  )۴۲ص(این اقبال که بر یوسف دارد بر شما کند و پدر 

ر باشد تا قیامت 
َ
 (به ترکی)اخوانا ن پ)۲۴( قیامتنسل وی کر باشد تا  )۵۵ص(نسل وی ک

 ار ر)۲۷(بخون آن بُزغاله بیالودند  یوسفپیراهن  )۵۸ص(پیراهنِ یوسف بخونِ آن بزغاله بیالودند 

 هادت یلانش پ)۴۲( ۲بهتان عظیم است زورکه  )۸۰ص(که وزر بهتان عظیم است 

 

جدول 4.ضسفدّسضیوگّنۀضسصحاحضیسضس سیضافزویهضرّاضکّتبضیّضسّلکض)ضّن(ضبهضسدن
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سدنضنسخهضیسض37پضوض38سضاینضگ نهضامت:ض»سم لضگ تض

یشمنیضترض زیتض یّض ساض ثّبتض زیتض سرض ملمض وض علیهض اللهض صلیض

شخصیض امت«.ض ت ض پهل ض یوض سیّنض کهض آنستض یشمنیضترض

یشمنیضتر«ض »یشمنیضترض بّلاض سیزترض قلمض بّض بعترّض

ریچض سصحاحض وض ت «ض یشمنض »یشمنضترینض افزویهضامت:ض

مخنیضازضاینضاصلاحضبهضسیّنضنیّوسیهضامتض)ص74(.

266ض ص حۀض ازض 2ض پّوسقیض یسض سصحاحض ییگر،ض جّییض

سیضن یست:ض»بّلاضکلمهضبهضقلمضسیزترض"بت"ضا ّفهضشتهضامت«؛ض

یضسیزترضا ّفهضنشتهضوضاصلاحضکّتبض
ا
اسّضاینضکلمهضبهضخط

امت.ضرمّنضگ نهضکهضسصحاحضخ یضیسضص حۀض30ضسدنضسشّبهیض

ساضکهضکّتبضبهضسدنضافزویهضیسضسدنضواسیضکریهضوضازضذکرِضآنضنیزض

چشمضپ شدتهضامت.ضتص یرِضررضیوضس  عضساضاینضجّضسیضآوسیمض

)نک.ضتصّویرض4ضوض5(.

3. 4. 3. کلمات پسصقگ (bold) صص متب

کّتبضنسخه،ضبنّضبهضعللی،ضبرخیضکلمّتضوضجملاتضساضپرسنگضترض

ضآیّت،ضمرفصلضرّ،ضکلمّتِضابدتااِض
ً
سیضن یست.ضاینضس اسیضعم سّ

»حکّیت«رّضوضاسثّلضآنضرستنت.ضسصحاحضیسضنقلضاینضس اسیض

سوشضیکسّنیضساضینبّلضنمیضکنت.ضگّریضبّضکلمّتیضس اجهیمضکهض

یسضنسخهضپرسنگضن شتهضشتهضانتضولیضسصحاحضآنضرّضساضبرجستهض

یض
ا
ضبرگضرّاض23س،ض44پ،ض45س،ض54پ،ض108پضوضس اسیضسدعت

ً
نکریهض)سثلا

ییگر(ضوضگّریضبرعکس،ضسصحاحضکلمّتیضساضپرسنگضکریهضکهضیسض

ض»خبراضییگر«ضیسضص حۀض70ضوضص حۀض
ً
نسخهضپرسنگضندستنتض)سثلا

71ضازضاینضتصحیح،ض35پضوض36سضازضنسخه(.

3. 4. 4. صوگاقلا صص یشاصه به افاوت ضبط یا کتابت کلمات

وقدیضسصحاحضاخدلافیضساضیسضپّوسقیضذکرضسیضکنتضیّض بطیض

ضبّیتضآنضاخدلافضیّض بطضساضیسض
ً
ساضیسضسدنضسیضآوسَی،ضقّعتتّ

آنض کنّسض ازض یّضسدنضذکرضکنتضوض پّوسقیض یسض نیزض ییگرض س اسیض

نگذسی؛ضاسّضیسضاینضتصحیحضنم نهضرّاضپرشمّساضساضازضسفدّسض

یوگّنهضیسضقبّلضبرخیضحروفضوضلغّتضسیضبینیم.ضیسضجتولض

زیرضبهضچنتضنم نهضاشّسهضسیضکنیم.

عّضکریهضامتضکهض»م مضرم اسهضبهضص ستض"مدم"ضآستهضامت«ض
ا
سهضای

ا
3. سصحاحضیسضسقت

)ن یتا،ض1399:ضر دّیور ت(ضولیضچنّنضچهضیسضاینضجتولضنقلضشت،ض بطضرّاض

ییگراضنیزضازضاینضکلمهضیسضسدنضییتهضسیضش ی.

 نسخه در متن یا پاورقی ازضبط متفاوت  بط یکسان با نسخه در متن یا پاورقیض نظر مورد اختلاف

 ال در کلمات عربی
 )۲۶ص(؛ معنی ر)۳گ(المعنی  )۲۴؛ قس. صپ۲گ(الهوی 

 )۲۸ص(؛ والدین ر)۵گ(الوالدین  )۴۲پ؛ قس. ص۱۴گ(الصالحین 

 )۸۳ص قس. ؛پ۴۴(سیٔم  ۳سوم، سیم، سیوم، سیؤم

، ۲۳۵، ۱۸۹ص(سیم  ؛ر)۱۶۷پ، ۱۵۴پ، ۱۲۲(سیٔم 

۲۵۳( 

سیوم  ؛ر)۱۶۰ر، ۱۱۴پ، ۶۶پ، ۴۸پ، ۴۷(سیؤم 

 )۲۴۳، ۱۷۷، ۱۱۲، ۸۸، ۸۷ص(

 »ت«و » ة«

 )پانویس ،۲۸ ؛ قس.ر۵(رایحت 

 )نویسپا ،۷۵ ؛ قس.پ۳۸(سکراة 

 )نویسپا ،۱۰۱ ؛ قس.پ۵۸(کفة 

 )۲۶ص(؛ علامة پ)۳(لامت ع

 )۷۵ص(؛ مصیبة پ)۳۸(مصیبت 

 )۸۴ص(؛ سیارة پ)۴۵(سیارت 

 )۱۷۲ص(؛ معرفت پ)۱۱۰(معرفة 

 

جدول 5.ضبرخیضنم نهضرّاضیوگّنگیضیسضاشّسهضبهضت ّوتض بطضیّضکدّبتضبرخیضکلمّت

سصحاحضیسضس اسیاضحدیضازضسوشضتصحیحضخ یضنیزضعتولض

کریهضوضرمینضبّعثضیوگّنگیضیسضسوشضتصحیحضاوضشتهضامت.ض

ضیسضچگ نگیضسوشضتصحیحضاوضچنینضسیضخ انیم:ض
ً
سثلا

انتکضس اسیاضسّننتض»ئی«ضکهضگّهضبتونضرمزهضوضگّهضبّضرمزهضوض

ازضم ییض وض آستهضب یض ت أسّنض زیرض»ا«ض نقطهض وض بّضرمزهض گّهض

س جبضمریسگمیِضخ اننتهضسیضشتضوضازضم اضییگر،ضنقلضق لض

ض»ییِ«ضرمزهضیاسضوضنقطهضیاسضت أسّنضبرااضسخّطبضیسض ص ستِ

اسجعّضوضنقلضق لضیش اسضب ی،ضسطّبقضسممضالخطضاسروزاضبهض

»یی«ضتغییرضیایهضشت.ض)ن یتا،ض1399:ضضصتومیضویک(ض
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ارویس4.ضبریتۀضنسخه،ضسرب طضبهضبرگض176پض)ص حۀض266ضخطض6ضیسضسدن(

ارویس5.ضبریتۀضنسخه،ضسرب طضبهضبرگض79پض)ص حۀض130ضخطض23ضیسضسدن(

ولیضرمینضاخدلافضنسخهضیسضس اسیاضذکرضشتهض)ص68(ضوضیسض

س اسیاضس سیضغ لتضقراسضگرفدهضامتض)ص23،ض24،ض25(.ضسصحاحض

ض
ً
حدیضیسضس سیا،ضیسضیکضص حهضوضیسضس اجههضبّضیوضکلمۀضکّسلا

یکسّنض)ت یی(،ض بطضیکیضساضیسضپّوسقیضذکرضسیضکنتضوضییگراض

ساضخیرض)ص160(.ضواضیسضنم نۀضییگرا،ضیسضیکضص حه،ضیوض

ضیکسّنض)کی(ضساضبهضیوضص ستض)کی،ضکه(ضسیضآوسَیضوض
ً
کلمۀضکّسلا

اشّسهضااضبهضاینضتغییرضنمیضکنتض)ص72(.

3. 5. غلط های اایپا

اینضتصحیحضازضاشتبّرّتضتّیپیضبرکنّسضنمّنتهضامت،ضاشتبّرّتیض

آنضرّض بدشضترض ازض سیضت انستض سدنض سروسض بّسض یکض شّیتض کهض

جل گیراضکنت.ضبهضچنتضنم نهضازضاینضاشتبّرّتضاشّسهضسیضکنیم.

ض یکیضازضسبّعیضرّاضفّسمیضسدنض)29پ؛ضقس.ضص62-61(ضـ

یسضنمّیۀضاشعّسضفّسمیضنیّستهضامت.ضاینضساضبّضخ شضبدنیض

ایرایضتّیپیضوضنّشیضازضمه ضیسضفرآینتضآسّیهضمّزاضنمّیهض

فرضضسیضکنیم.

»وضاگرضینیّضرمیضخ اریضبتهضیینضوضببرضینیّ«ض)ص95،ضپّن یس(.ض ضـ

نیمضفّصلۀض»خ اریضبته«ضنّیسمتضامت.

گ دم:ضچ نضچُنینضامتضچراضاینضغلامضسیضفروشی؟ضگ ت:ض ضـ

سنّجّتض حقض بّض سنض بّشت،ض سنّجّتض وقتِض کهض غیرت،ض ازض

سیضکنمضوضحقضبّضاوضسنّجّتضسیضکنتضوضسنضنمیضت انمضییتضکهض

بمنض اکن نض گ ت:ض بّشت.ض سنض سنزلتِض ازض بلنتترض اوض سنزلتِض

فروشضبهرچهضیاسم؟ضگ ت:ضفروخدم.ض)ص120-121(ض

هضبهضاینضکهض بطض»فروش«ضیسضنسخهضآستهض)72پ(ضوض بّضت جا

جملهضپرمشیضندست،ضعلاستضمؤالضیسضپّیّنضجملۀض»اکن نض

بّیتض آنض بهضجّاض وض نتاسیض یاسم«ضوجهیض بهرچهض بمنضفروشض

بیّیت. نقطهض

بّلاضص حۀضممتضچپ:ض»السّبعضعشرین«ض)ص175،ضپّن یس(ض ضـ

برض بنّض رمض کهض امتض ر ترمض کرامهضشمّسض بهض سصحاحض اشّسۀض

عتیشمّساضعربیضوضرمضبنّضبرضنسخهض)113س(،ضبّیتض»السّبعض

عشر«ضبّشت.

یضسیزترض«سا»ضا ّفهضشتهضامت.ض)رمّنجّ(
ا
بّلاضکلمهضبهضخط ضـ

ضعلاستض»«ضبرعکسضآستهضامت.

وضآنضچهّسپّیّنضبرضواضعر هضرمیضکرینتضوضسیضییت.ض)ص179( ضـ

»رمیضکرینت«ضبّیتضبّضنیمضفّصلهضبیّیت.

ض 50ضگ دهضـ آیۀض بهضاشتبّهض پّن یسض یسض 51ضم سۀضی مفض آیۀض

شتهضامتض)ص219(.

ض آیۀض30ضم سۀضفصلتضیسضپّن یسضبهضاشتبّهضآیۀض3ضگ دهضـ

شتهضامتض)ص229(.

گ ت:ضچهضپ شی؟ضگ ت:ضآنچض]ت [ضپ شّنی.ضگ ت:ضچهضکّسض ضـ

کنی؟ضگ ت:ضآنچضت ضفرسّیی؟ض)ص92(؛ضافراثیمضبیّستضوضبرابرِض
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ی مفض ض ص ستِ آنض یسض ابنضیّسینض بنشست.ض ابنضیّسینض

سیضنگرمتضوضیسضافراثیمضسیضنگرمت.ضریچضفرقضنمیضت انستض

کرینضسیّنضایشّن؟ض)ص273(

بّض بّیتض وض امتض نّیسمتض س سیض یوض اینض یسض علاستضمؤالض

نقطهضجّبهضجّضش ی.ض

گ یت.ض »ی مف«ض بنشدتض گرض وض گ یتض »ی مف«ض برخیزیض اگرض ضـ

)ص274(

»بنشدت«ضنّیسمتضامتضوضبّیتض»بنشدنت«ضبّشت.

بّسِض یسض ساض خ یشض ض
ِ
صعّ بسّخت،ض برایسانض جهّزض چ نض ضـ

ابنضژیّسینضنهّی.ض)ص276(

یسضاینضنم نهضنیزض»ژ«ضمه ضتّیپیضامت.

سخب پایاقا

ارمایاتض آنضرّض تصحیحض وض کهنض نسخهضرّاض فیض سعرا

غبّسض ازض آنضرّض یاشتنض نگّهض سص نض برااض غیرقّبلضانکّساض

بهض نیزض اسزنتهضااض مبکیض وض زبّنیض ف ایتض وض یاسیض فراس شیض

ت؛ض
َ
سیضسمّن سخدلفض عل مض گ نّگ نض پژورشگرانضح زهضرّاض

ولیضتصحیحضنبّیتضمرمراضوضمّیهضانگّشتهضش ی.ض

نقتض بهض ییگرض پژورشگراض رمکّساض بّض پدشضترض نگّسنتهض

پریاخدهضب یض)نک.ض احسن القصص  حض تصحیحضپدشدنِضسصحا

س م اضر دّیس-ضسم لیضسهربّنی،ض1401(.ضاوضیسضتصحیحضاحسن 

القصص ازضبرخیضلغزشضرّاضتصحیحضعجایب الدنیا فّصلهض

گرفدهضامت،ضولیضرمچنّنضبرخیضاشتبّرّتضیسضسونتضتصحیحض

بهضچشمضسیضخ سَی.ضواضطبقضاشّسۀضخ یضیسضپدشضگ دّسض)ن یتا،ض

1399:ضن زیه(ضفّیلضسنگیضیمتن یسضچلبیضعبتاللهضساضیسضاخدیّسض

یاشتهضوضبّضت جهضبهضرمینضنکدهضوضکی یاتضتص یرضسنگیضاینض

کدّبخّنۀض مدّهضوم یتض سیکروفیلمض بّض سقّیسهض یسض یمتن یسض

سرکزا،ضاندظّسضسیضسفتضکهضازضبتخ انی،ضنّرمّرنگیضوضسفدّسض

ملیقهضااضیسضتصحیحضوضاسائۀضنسخهضبتلضرّضبهضیوسضسّنت.ضاینض

مّلض کدّبض بهضعن انض کهض کدّبیض س سیض یسض ض
ً
سخص صّ سسئله،ض

برگزیتهضسیضش ی،ضنقطۀض ع یض)رمضیسضفرآینتضیاوساضاندخّبضکدّبض

مّلضوضرمضبرااضخ یضِآنضکدّب(ضامت.

وض تصحیحض اینض سخدلفض بخشضرّاض یسض تض
ا
یق ت ّوتض

یضیسضبرخیض
ا
ضسفدّسرّاضیوگّنهضوضاشتبّرّتضغیرفن

ً
سخص صّ

س اسیضگّهضس جبضتعجابضامتضوضقتساضیوسضازضاندظّسضامتض

کهضکّسضیکضسصحاحضیسضبخشضرّاضسد ّوتضاینضچنینضفرازضوض

حضازضجنبهضرّییضچ نض فرویضیاشتهضبّشت.ضبهضررسوا،ضکّسضسصحا

فیضنسخهضرّض سۀضس صلضوضسعرا
ا
شنّمّنتنِضاحسن القصص،ضسقت

قّبلضمتّیشضامت،ضاسّضکّمتیضرّضوضنّرمّرنگیضرّییضیسضاینض

س سیض یض
ا
سجت یسضچّپض بّیتض کهض سیضخ سَیض بهضچشمض تصحیحض

بّزبدنیضوضاصلاحضقراسضگیری.ضشّیتضبّضطمأندنۀضبدشضترضوضیسنگض

ازض بسدّساض بعتا،ض تصحیحضرّاض آسّیهضمّزاض یسض کّفیضترض

اشکّلتضیّیشتهضیسضکّسضسصحاحضبرطرفضش ی.

منابع

ض یانشضپـژوه،ضسحماتتقـیض)1348(.ضفهرسـت میکروفیلم هـای ـ

کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران.ضج1.ضچ1.ضتهران:ضیانشـگّهض

تهران.

ض ص ـراضآقضقلعـه،ضعلیض)1390(.ضنسخه شـناخت )پژوهشـنامۀ ـ

ی فارسی(.ضتهران:ضسیراثضسکد ب.
ّ
نسخه شناسی نسخ خط

ض  یّیـیضحبدبضآبـّیا،ضفـرزایض)1400(.ض»نگّرـیضبـهضتصحیـحضـ

احسـنضالقصص«.ضآینـۀ پژوهـش،ضمـّلضمـیضویوم،ضشـمّسۀض

پنجمض)آذسضوضیا(:ض284-269.

ض س مـ اضر دّیس،ضمـداتضس ّضوضسایسّنضسمـ لیضسهربّنیض)1401(.ضـ

»سلاحظّتـیضیسضسدـنضتصحیحضشـتۀضعجّیبضالتنیـّ«.ضگزارش 

میراث،ضیوسۀضمـ م،ضمـّلضپنجم،ضشـمّسۀضیکمضوضیومض)90ض-ض91(،ض

بهّسضوضتّبستّنض1399ض)انتشّس:ضبهّسض1401(:ض145-124.

ض ن یـتا،ضعلـیض)1399(.ضاحسـن القصـص )قصّـۀ حضـرت ـ

یوسـف )ع((.ضتهـران:ضانتشـّساتضیکدـرضسحمـ یضافشـّسضبـّض

رمکّساضانتشّساتضمخن.
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

رهتنتنونبتسنونوتسن ربنهوان

ابق ننّرورواقنطون تونرب یسنرب و دقن

اق
ق
اهت

بهترین  قز  »یکص   )7  :1393( آیدنلو  به تعبیر  زرّینقبانامه، 

منظومه قی  عنوقن  شاهنامه«،  قز  پس  پهلوقنص  منظومه هشی 

 قز رودۀ یفویه،1 به تقلید قز شاهنامۀ
ً
پهلوقنص و عشمیشنه )قحتمشلا

فرروسص(2 قست که آیدنلو آن دق بر قسشس سه رست نویس 

)ک: نسخۀ امشدۀ 1609 کتشبخشنۀ  انشخته اده تش سشل 1393 

مجلس،  کتشبخشنۀ  قوّل  نسخۀ  م:  لاهیجشن؛  1271ا،  کتشبت  ص، 
ّ
مل

کتشبخشنۀ  روم  نسخۀ  م1:  سیزرهم؛  سدۀ  قز   
ً
قحتمشلا  ،1170 امشدۀ 

مجلس، کتشبت 1325ا(، رد 23133 بیت3 تصحیح و منتشر 

 ـآن چنشن که رد سشقص نشمه هشی  کرره قست. سرقیندۀ منظومه 

آمده  ـ،  نیز  موجور  رست نویس هشی  برخص  رد  منددج 

نه  روم«4،  )»قسدی  قسدی«  »حکیم  به نشم  اشعری   
ً
قحتمشلا

 منظومه هشی تقلیدیِ 
ِ
قسدی طوسص( و نشم منظومه نیز )طبق دسم

مششبه که ریگر پژوهشگرقن نیز ذکر کرره قند(5 »شاهنامۀاسدی« 

نشم  و  رقنسته  نشانشس  دق  سَرقینده  مصحّح  قمش  قست؛ 

کرره(  قاشده  نیز  کتشب  مۀ 
ّ
مقد رد  )آن چنشن که  دق  »زدّین قبشنشمه« 

به یودت پیشنهشری بر آن نهشره و قحتمشل سرقیشِ منظومه 

توسّط قسدی6 دق مررور رقنسته قست )آیدنلو، 1392قلف: 4(. 

قین  قز  رست نویس  چهشدمین  ف  نویشفتۀ  رست نویس 

موزۀ  رد  حشضر،  مقشلۀ  نویسندۀ  توسّط  که  قست  منظومه 

م7 )ودزاکشد، خیرّ و فعّشلِ فرهنگص؛ 
ّ
اخصص عبشّس فرهشری مقد

بردسص  و  یشفته  همدقن  رد  نک. کلافچص، 1393: 432، 686( 

بشقرسلطشن  فرزند  فتحعلص  رست نویسْ  کشتب  اده قست. 

قنجشمه  رد  آن  قتمشم  تشدیخ  و  زدندی،  به  مشهود  کرمشنص، 

رد  آیدنلو(  قسشسِ  یعنص رست نویسِ  ک،  قز  )روسشل پس  1273ا 

ون  »طهرقن« قست. رست نویس مذکود، قز آن جش که پشکیزه، بد

مودیشنه خودرگص و بیدزرگص قست، همچنین به خشطر قاتمشل 

بشلعکس(،  )و  نیشمده قست  آیدنلو  تصحیح  رد  که  قبیشتص  بر 

وش و سست  مص توقند دقه گششی بسیشدی قز ضبط هشی مخد

چشپ هشی  و  تصحیح  رد  مص توقند  که  ی 
ّ
حد تش  گیرر،  قرقد 

قحتمشلصِ بعدیِ منظومه، به عنوقن رست نویسِ قسشس یش یکص 

قز مهم ترین مستندهشی آن قرقد گیرر.

پیشینۀنپژتهش

ردبشب زرّینقبانامهیش شاهنامۀاسدینخستین بشد علص 

فرهنگ قلمرو در سیمرغ رد کتشب  سلطشنص گِررفرقمرزی 

به  رد بخش »سیمرغ چشده گر حمشسه هش«،   )1372( ایران

حضود سیمرغ و خشندقن زقل رد نسخه قی قاشده کرره قست 

)سلطشنص گِررفرقمرزی، 1372: 66؛ به نقل قز آیدنلو، 1393: 9-8(. 

 صو قنابشس

مددّس رقنشگشه فرهنگیشن همدقن
s.arshia1361@gmail.com

برقی آگشهص قز زمشن قحتمشلصِ سرقیش منظومه )809ا( بش توجّه به مشره تشدیخ   .1

نسخۀ م1 و تشدیخ قحتمشلص سده هشی هشتم تش رهم نک. قشئمص، 1391: 118، 

126؛ نیز همو، 1395: 353؛ آیدنلو، 1392ب: 22؛ همو، 1393: 13-15؛ نیز 

نک. قتونص، 1400: 57-56.

برقی آگشهص قز خلایۀ بسیشد کوتشهص قز موضوع منظومه نک. آیدنلو، 1393:   .2

.17-15

منظومه(  قنتششد  قز  )پیش  آیدنلو  پژوهش هشی  قز  یکص  رد  منظومه  قبیشت  3. عدر 

ریگر  پژوهشص  رد  آیدنلو، 1392ب: 23-21(،  )نک.  ذکر اده قست   23533

23133 )همو، 1393: 12، 15( و رد یک سهو تشیپص هم 21133 ثبت اده قست 

ذکر   23500 هم  بشد  یک  و    24000 ور  حد دق  قبیشت  قشئمص   .)33 )همشن: 

کرره قست )نک. قشئمص، 1395: 343، 344؛ همو، 1393: 119(. رمشقصِ خیشبشنص هم 

عدر قبیشت منظومه دق بیش قز 23000 گفته قست )رمشقصِ خیشبشنص، 1395: 724(.

ردبشدۀ نشم/ لقب »قسدی روم« نک. قشئمص، 1395: 356.  .4

 :1393 آیدنلو،  نک.  »زدّین قبشنشمه«  نشم  قنتخشب  چگونگص  قز  آگشهص  برقی   .5

9-11؛ همو، 1392قلف: 3؛ همو، 1392ب: 22؛ و رد قنتقشر قز نشم قنتخشبصِ 

آیدنلو نک. قدژنگص، 1397: 113-112.

برقی آگشهص قز چرقیص و چگونگص قنتخشب عنوقن »سرقینده قی نشانشس« برقی   .6

اشعر منظومه نک. آیدنلو، 1393: 13-11.

نگشدنده به پشس زحمشت مشلک محترم رست نویس مودر بحث رد مقشلۀ حشضر،   .7

دمزِ  ص، 
ّ
مل میرقث  و  بشستشنص  آثشد  رد حفظ  فرهشری مقدم،  عبشّس  آقشی  جنشب 

رست نویسِ مذکود دق ف قرقد رقره و رد پژوهش حشضر همه جش بش دمز مذکود 

قز آن یشر کرره قست.
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

پس قز قو فرزقر قشئمص )1391(، رد مقشله قی به معرّفص و نقد 

منظومه به عنوقن حمشسه قی نشانشخته پررقخته قست. هم قو 

متن8(  به تصحیح  آیدنلو  قاتغشل  قز  لاع 
ّ
قط ون  بد و  )گویش هم زمشن 

قز  یکص  رد  و  پیرقسته  منظومه  قز  مصحّحص  متن 

قنتششدقت  رد  آن  بورن  قنتششد  »رد حشل  به  پژوهش هشیش 

سودۀ مهر« قاشده کرره )قشئمص، 1398: 124(،9 قمش هنوز چشپ 

و منتشر نشده قست. پس قز قو آیدنلو رد سه مقشله به نکشت 

و بن مشیه هشی منظومه )1392قلف(، ارح و تفسیر چند وقژۀ 

نشرد و نویشفته رد متن )1392ب( و معرّفص زرّینقبانامهرد 

مأخذ،  موضوع،  نظم،  زمشن  سَرقینده،  منظومه،  )نشم  بخش  هفت 

کیفیت نظم و برخص ویژگص هشی سبکص( )1393( پررقخته قست. 

رد  زرّینقبانامه  عنوقن  تحت  دق  منظومه   )1393( قو  هم 

یفحه   1090 مه، 
ّ
مقد یفحه   182 اشمل  یفحه   1439

و  تعلیقشت  یفحه   167 و  بیت   23133 اشمل  متن 

توضیحشت، تصحیح کرره و قنتششدقت سخن آن دق چشپ و 

ص و 
ّ
مل پیوند عنشیر  به   ،)1393( قشئمص  منتشر کرره قست. 

قسشس  بر   )1395( قو  پررقخته قست. هم  منظومه  رد  رینص 

متنص  نقد  رد  جدیدی  قلگوی  آلند،  روقزره گشنۀ  قوقنین 

 ،)1395( منظومه معرّفص کرره قست. بهمن رمشقصِ خیشبشنص 

به  و  کرره  معرّفص  دق  منظومه  »زدّین قبشنشمه«  مدخل  ذیل 

و  نجّشدی  محمّد  پررقخته قست.  آن  رد  عشمه  قربیشت 

ریدگشه  قز  دق  منظومه   ،)1395( قوقم  قبوقلقشسم 

همشن  کرره قند.  بردسص  نمشیشص  اخصیت پررقزی 

پژوهشگرقن )1396(، رد پژوهشص برگرفته قز دسشلۀ رکتری 

قسطوده انشختص  »نقد  عنوقن  بش   )1396( نجّشدی  محمّد 

قبوقلقشسم  دقهنمشیص  )به  یونگ«  نظریۀ  مبنشی  بر  زدّین قبشنشمه 

نتیجه  قین  به  رقنشگشه فرروسص(  آیدنلو رد  قوقم و مششودۀ سجّشر 

شلص قز قبیل زرّینقبانامهدقهص برقی 
ّ
دسیده قند که متون نق

تبلیغ و ترویج مذهب رد رودۀ یفوی بوره قست. کشمرقن 

قدژنگص )1397( زرّینقبانامهدق نقد کرره و برخص نکشت و 

قشئمص  کرره قست.  قدقئه  متن  تصحیح  برقی  پیش نهشرهش 

آدقی  پیوند  و  و مذهب  عشمل عرفشن  رو  پیوند  به   )1398(

علیرضش  پررقخته قست.  منظومه  متن  رد  ایعص و یوفیشنه 

سشختشدی  »مقشیسۀ  مقشلۀ   )1400( ریگرقن  و  بشقری 

عشاقشنه هشی زدّین قبشنشمه و اشهنشمه« دق منتشر کرره قند و 

و  کرره  نقد  دق  آیدنلو  متن مصحّح  قتونص  بهزقر  نهشیت  رد 

کرره قست  عرضه  آن  روبشدۀ  تصحیح  برقی  پیشنهشرهشیص 

رست نویسِ  یشفتن  قز  پس  سطود  قین  نگشدندۀ   .)1400(

و  پررقخته قست  آن  همه جشنبۀ  بردسص  به  متن،  چهشدم 

چشپ  و  تحریر  رست  رد  آن  معرّفص  و  نقد  رد  مقشلاتص 

رقدر.10 نگشدنده رد مقشلۀ حشضر زرّینقبانامهدق بر قسشس 

و  ثبت  دق  رو  هر  قختلافشت  و  کرره  نقد  نویشفته،  نسخۀ 

قحتمشلصِ  و مصحّحشنِ  پژوهشگرقن  برقی  نیز  پیشنهشرهشیص 

تش  کوایده قست  نگشدنده  کرره قست.  عرضه  آینده  رد  متن 

به  یکص  رد  کند:  عرضه  بخش  رو  رد  دق  ضبط هش  تفشوت 

که  کوتشه  مودر  چند  به  و  پررقخته  و...  تفسیر  و  توضیح 

مص توقنسته رد دوند قبیشت و رقستشن خلل وقدر کند قاشده 

ول و به یودت  کرره و رد بخش پشیشنص موقدر دق تنهش رد جد

مختصر بیشن کرره قست. 

طحثنتنونبتس

1.نوب یحنتنونییننونوتسن ربنهوان تونرب سن»ف«نتن

ابق ننّرورواق

کواش مقشلۀ حشضر بر قین بوره تش تمشمص تفشوت ضبط هشی 

متن چشپص زرّینقبانامهدق بش رست نویس نویشفتۀ ف مودر 

بحث و بردسص قرقد رهد. بش توجّه به قنبوه اشهد هش کوایده 

اده قست تش مهم ترین موقدر بش توضیح و تفسیر قدقئه اور 

و رد بقیۀ موقدر تنهش به ذکر مثشل و آردس قکتفش اده قست. 

رد قرقمه به موقدر مهم تر و بحث و بردسص آن هش پررقخته 

اده قست.

نـــشم کررنـــد  گیـــو  بیـــژنِ  مـــرق   )416(

بــه کیــوقن بــرآدم ســر خشــم فــشم

فن)12 خط 6(: به کیوقن ردقدم سر خم به خشم

آیدنلو »سر خشم فشم« دق، بش قید تررید، به معنشی خشمگین 

ردقین بشده نک. قشئمص، 1395: 344.  .8

رمشقصِ خیشبشنص نیز به متن تصحیح اده و آمشرۀ قشئمص بش نشم »اشهنشمۀ قسدی«   .9

قاشده کرره قست )رمشقص خیشبشنص، 1395: 724(.

نیز ملاقشتِ  و  تلفنص  تمشس هشی  رد  قشئمص،  فرزقر  رکتر  آقشی  محترم،  قستشر   .10

ح خویش 
َّ
حضودی، نگشدنده دق )رد رقنشگشه فرروسص مشهد( ردبشب متن مصح

لاعشت ذی قیمتص نیز رد 
ّ
و مسشئل مربوط به آن بنده دق دقهنمشیص فرمورند و قط

قختیشد قو گذقاتند؛ نگشدنده مدیون و سپشس گزقد قلطشف قیششن قست.
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منظود اشعر  نگشدنده  گمشن  به  قمش  گرفته قست )ص1279(، 

)که رد فلک  )بیژن( سرِ خمیدۀ کیوقن دق  قین قست که »من 

هفتم و بین همۀ کوقکب قعلص و قعظم قست؛ نک. رهخدق، 1377: 

ذیل »کیوقن«( به خشم )کمند( مص کشم«. بش قین قویشف ضبط 

ه آیدنلو رد 
ّ
ف ردست تر و حمشسص تر به نظر مص دسد. قلبت

»سر  کرره قست:  گرفتن« ضبط  »رد خم خشم  ریگر  نمونۀ 

 خشم من قست« )1655( )ف: سر چرخ گررون به 
ِّ
چرخ رد خم

 سخن هم مص توقند به 
ّ
 11(؛ بیت محل

ّ
رقم من قست؛ 46 خط

نخوم. همین قیشس تصحیح اور: طقنکیباننونآبمنتننخمق

گوردزیـــشن بهـــر  آمـــده  مـــدر   )804(

زیـشن مـر  گوردزیـشن  بـه  نشیـد  کـه 

فن)22 خط 20(: که نشید به گوردزیشن بر زیشن 

بش توجّه به قشعدۀ تشدیخص رو حرف قضشفه برقی یک متمّم11 

)که رد اشهنشمه و منظومه هشی پیرو آن ریده مص اور(12 ضبط ف 

ردست تر به نظر مص دسد. 

قیرقنیــشن مغــز  رد  نیســت  خــرر   )1221(

تیرقنیـــشن رلیـــرقن  به ویـــژه 

 تیرقنیشن(  
ً
فن)34 خط 14(: به ویژه رلیرقن ؟ )قحتمشلا

آیدنلو رد توضیحشت بیت »تیرقنیشن« دق وقژه قی مبهم رقنسته 

و گویش رد سه نسخۀ قو نیز »گوردزیشن« )ضبطص که مص توقند 

نیز چیزی جز  ف  قز  نیشمده قست )ص1288(.  بشاد(  ردست 

 
ِ
»تیرقنیشن« برنمص آید. نگشدنده مص قندیشد قین وقژه یش جمع

یش  قست  گوردزیشن(   
ً
)مجشزق تیرقن14  مررم  یعنص  »تیرقنص«13 

 مصحّف »بهرقمیشن« 15 )همشن خشندقن گوردز( قست که 
ً
قحتمشلا

بش قاتبشه یک کشتب به اکل موجور ردآمده و کشتبشن ریگر 

هم بر قسشس آن، قین قاتبشه دق تکرقد کرره قند.

کشدزقد قیــن  قز  مــررقن  گوینــد  چــه   )1262(

زقد ــوقد،  خ کــورک  قین  قز  کشد  اد  که 

فن)35 خط 17(: که اد کشد قز قین کورک خودر )کذق( زقد

به جشی وقژۀ  رر« 
ُ
قز یفت »خ بهره گیری  به رلیل  ف  ضبط 

توهین آمیز »خوقد« برقی کورک ردست تر به نظر مص دسد.

ــص؟ ــشزی کن ــشده س ــن چ ــه م ــه ب چگون  )1402(

ــشزی کنص بـ ــو  ت دق  ــش  م ــغــشده  ــی ب ــه  ب

فن)39 خط 13(: مشنش که

معنشی مستفشر قز ضبط ف قین قست که بش چشده سشزی و 

حیله گری علیه من بشزی سرزنش برقنگیزی دق آغشز کرره قی. 

و  »مش«  ضمشیر  نشهمشهنگص  به رلیل  زرّینقبانامه ضبط 

»من« و همچنین زقید بورن ضمیر »تو« ردست نمص نمشید.

ز ســیصد مــن قفــزون یکــص تیــغ رقاــت  )1721(

بکشات میدقن  به  دو  سر  تخم  کــزو 

فن)48 خط 6(: رود میدقن

»دو به میدقن« رد قین جش وجهص ندقدر. ضبط ف هنری تر 

و پرمعنشتر قست. 

بیفکنــد و ســر کنــد قو دق بــه کــوه  )2021(

ستوه زو  همه  ــرقن  ــی رل آن  اــدنــد 

فن)56 خط 8(: بیفکند سرکنده

قگرچه به لحشظ معنشیص هر رو ردست قست، قمش ضبط ف 

)سرکنده قفکند( قز ضبط زرّینقبانامه)قفکند و سپس سرش دق 

کند( حمشسص تر و ردست تر به نظر مص دسد. 

تهمتــن برآمــد بــه گلرنــگ دخــش  )2107(

ردخش اد  جهشن  دخشش  سُم  قز  که 

فن)58 خط 14(: رو بخش

»رو بخش کررن جهشن« قز حرکت دخش و برخشستن گرر 

رد  هرگز  که  رقدر  تصویری  آن  دقستِ  چپ  و  قز  غبشد  و 

»ردخششن ادن جهشن« وجور ندقدر. نمونۀ ریگر: »جهشن 

رد قدیم ققسشم ریگری قز گروه هشی گسستۀ حرف قضشفه بوره که یک حرف   .11

ودر، 1384: 450(. قضشفه پیشین و یکص پسین مص آمده قست )فراید

»قین قشعده تش قرن هفتم دوقج رقاته« )محجوب، 1345: 46( و رد شاهنامه  .12

بسیشد ریده مص اور؛ به عنوقن نمونه: ستشده به سر بر اگفتص نمور... )فرروسص، 

.)49/3/1 :1394

روست فشضلم، جنشب آقشی رکتر حشمد مهرقرفرر، رد قین مودر بنده دق دقهنمشیص   .13

فرمورند.

رهص قز رهستشن کرون رد بخش نجف آبشر قیفهشن )رهخدق، 1377: ذیل »تیرقن«(   .14

صل به جشرۀ اشهص نجف آبشر - قزنش 
ّ
وققع رد 22 کیلومتری بشختر نجف آبشر، مت

)دزم آدق، 1332: 52، ذیل »تیرقن«(.

قستشر فشضلِ گرقن قدد، جنشب آقشی رکتر دضش غفودی، رد قین مودر بنده دق   .15

دقهنمشیص فرمورند.
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گشت قز گرر دخشش ردخش« )1113(؛ ف: رو بخش )31 

یشفته  دقه  نیز  منظومه  نشرد  وقژه هشی  به  مودر  قین   .)14 خط 

)آیدنلو، 1392ب: 27(16 که نمص توقند ردست بشاد. 

زدّین چــرقغ مهــر  کیــن  دوز  رگــر   )2215(

قیــشغ زدّیــن  ز  رلبــر  کــرر  زمــص 

فن)61 خط 13(: ز مص کرر لبریز زدّین قیشغ

ردست  که  »زمص« ضبط اده  مص«،  »ز  روم  مصرقع  رد 

نیز »رلبر ز« ضبط اده و  آن، »لبریز«  بر  نیست. علاوه 

رد توضیحشت بیت نیز »زدّین قیشغ« قستعشده قز خوداید 

بش  نمص دسد.  نظر  به  ردست  که  اده  گرفته  )ص1294( 

توجّه به »مهر زدّین چرقغ« )خوداید(، »زدّین قیشغ« بشید 

 آسمشن بشاد که بش پرتوهشی سرخ خوداید 
ِ
قستعشده قز جشم

پر مص اور.

اــشم وقــت  تــش  کررنــد  زود  رگــر   )2474(

بشم ــه  ب گیتص  خوداید  چــه  ــد  ــرآم ب

رگــر بــشد  برفروخــت  دق  جهــشن   )2475(

گر و  کشم  ]چــون[  یشفت  جهشن  نودش  ز 

فن)69 خط 1(: وقت دوز، گیتص فروز، کشدِ رگر

بش توجّه به بیت پیشین که »تش به اب...« جنگیدند و سر 

جنگیده قند.  نیز  سحر  تش  نیشمد،  گشز  رندقن  به  یک  هیچ 

بنشبرقین ضبط »اشم« و »به بشم« ردست نیست. ضبط م و 

م1 نیز پشتیبشن ف قست و رد ضبط هر سه نسخه، مضمون 

قبیشت »رد حشل دوز ادن« قست نه اب. بر قین قسشس 

برتری  معنش  و  قشفیه  دریف،  موسیقص،  نظر  قز  ف  ضبط 

چشم گیری نسبت به زرّینقبانامهرقدر.

ــت ــت گرف ــت ]و[ پشی ــو رس ــشی ت بدی ه  )2574(

گرفت خــدقیــت  قو  بــدیــن گــونــه قی 

فن)71 خط 17(: بدی هشی تو رست و پشیت گرفت

بدین گونه آخر خدقیت گرفت 

ندقدر و یودت  معنشی ردستص  زرّینقبانامه مصرقع روم 

یحیح آن قست که رد ف مضبوط قست. علاوه بر قین، 

وقو مصرقع نخست که رد چنگک آمده  قست نیز رد متن 

ف هست.

نشمـــود زد  قصـــر  رد  سرقســـیمه   )2734(

پـدد بهـر  بـور  خـون  ز  پـر  رلـش 

ف )74 خط 5(: بهر خور خون و بهر پدد

رد  دستم،  قین جش  رد  قست.  نشقص  زرّینقبانامه ضبط 

حشلص  که رد پصِ زقلِ گرفتشدِ عفریتِ ریو قست، خور نیز رد 

به  ف یحیح تر  بنشبرقین ضبط  مص اور.  گرفتشد  قشف  کوه 

نظر مص دسد.

ســـپر رلاود  رم  رد  بـــرآودر   )3290(

نــر ریــو  ســر  بــر  دق  ســنگ  بــزر 

فن)88 خط 7(: بزر بر سپر سنگ دق ریو نر

رد رست  زیرق سنگ  قست،  نشردست  زرّینقبانامه ضبط 

غرنگشنِ ریو قست نه فرقمرز.

نشپشیــدقد چــرخ  قز  قیمــن  مشــو   )3480(

برکنشد ــه  گ قســـت  ــشد  ــن ــرک ب گــهــص 

فن)92 خط 20(: که گه برکنشد قست گه رد کنشد 

رد  قمش  اده،  ثبت  »برکنشد«  رو  هر  زرّینقبانامه رد 

توضیحشت بیت آمده قست: »گشهص رد کنشد )آغوش( قنسشن 

قست و گشهص بر کنشد )رود( قز قو« )ص1301(. توضیحشت 

مصحّح حشکص قز قین قست که مودر قوّل مص بشیست »رد 

کنشد« بشاد، قمش رد ف برعکس قست.

مهرخــش بــت  پریــوش  قی  زقد  کــه   )4280(

پشسخش اــکــر  و  ــشم  نـ ــرقز  ــرقفـ سـ

ف )114 خط 1(: سرقفرقز مآم و اکرپشسخش

مصحّح رد توضیحشتِ بیت )ص1307(، »مهرخش« دق رد هر 

نشظم،  که  زره قست  حدس  و  رقنسته  مبهم  نسخه  سه 

مهرآمیز  سخنشن  که  برره  کشد  به  کسص  برقی  دق  »مهرخش« 

رد  نیز  ریگر  بشدی  ندق(17  قلف  )مه دُخ+  مص گوید. »مهرخش« 

منظومه آمده قست: همص کرر زقدی که قی مه دخش/ سمن بر 

»نشم«  آمدنِ  زرّینقبانامه رد   .)6208( اکرپشسخش  نگشدق 

به جشی »مشم«، وضعیت معنشیص بیت دق بغرنج کرره قست. 

ضبط ف قبهشم بیت دق به ردستص دوان مص کند. رد قین جش 

برقی قین بررقات قز بیت مذکود همچنین نک. آیدنلو، 1393: 25.  .16

قتونص یودت یحیح »مه دُخش« دق حدس زره قست )قتونص، 1400: 69(.  .17
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خویش  قفکندۀ  و  مُرره  مشردِ  بشلینِ  به  وقتص  »عفریت«، 

مشردِ  قی  و  مشه دخ  پریوشِ  بتِ  »قی  مص گوید:  مص دسد، 

سرقفرقز و اکرپشسخم...«.  

نــشم بس پیــل  بــور  قهرمــن  یکــص   )4300(

کشم و  دقی  بــص  ــو  ری قو  ــر  ب نشسته 

فن)114 خط 11(: یکص ریو بد قهرمن پیل نشم

نشسته بر ریو بص دقی و کشم

آیدنلو رد فهرست نشم کسشن »بس پیل« دق آودره )ص1360( 

و قدژنگص بر قسشس »نشستن ریو بر وی« و »قدقئه نشدن 

ب رقنسته 
َ
توضیحشت اشعر برقی آن« قین نشم دق نشم یک مَرک

)قدژنگص،  نیست  خشص  نشم  یک  که  قست  بشود  قین  بر  و 

وجور  و  بیت  کلمشتِ  گرفتن  قرقد  ترتیب   .)115  :1397

عشی آیدنلو 
ّ
ندقاتن »قو« رد مصرقع روم، رد ضبط ف، مد

دق تأیید و نظر قدژنگص دق در مص کند؛ بش قین حشل قختلافص 

ضبط  دق  »قهرمن پیل«  نشم  ف  زیرق  مص اور،  قیجشر  نشم  رد 

کرره که م1 نیز آن دق تأیید مص کند.

ــمشل ــشر ا ــه ب ــرش چ ــشده زی ــص ب یک  )5307(

خیشل راـــتِ  ــور  ب تکص  پیشش  کــه 

فن)133 خط1(: که پیشش یکص بور رات و خیشل

»رات  آودره قست:  بیت  توضیحشت  رد  منظومه  مصحّح 

خیشل دق رد یک تک ردمص نودرید« )ص1313(. بش توجّه به 

 منظود اشعر قین قست که قسبص بور که 
ً
ضبط ف، قحتمشلا

رات وققعص و خیشلص برقیش یکص بور، یعنص همشن طود که 

رات  پیمور،  مص توقن  و سرعت  دقحتص  بش  دق  خیشل  رات 

وققعص دق هم بش همشن دقحتص و سرعت مص پیمور. قحتمشل 

ریگر آن قست که یودت قیلص »رات و جبشل« بوره بشاد 

و مرقر آن که آن قسب کوه دق همشن قدد سشره ردمص نودرید 

که رات دق.

چــه یشقوت پــوش آن چنــشن ریــد زور  )6071(

رور مــشنــنــد  قســـب  قز  ــد  ا ــشره  ــی پ

فن)153 خط 14(: پیشره اد قز قسب جنگص گرور 

پرندۀ مشدستیز رد  به »گرور«،  رد متن مودر بحث، تشبیه 

به عنوقن   ،)88  :1391 م، 
ّ
زندمقد و  )حیددی  هند18  قسشطیر 

مشبّهٌ به سرعت، و به تعبیر آیدنلو )نه رد قین بیت که رد موقدر 

ریگر( به معنشی قژرهش و قستعشده قز پهلوقن )آیدنلو، 1392ب: 

31( آمده قست. »گرور« یک نشم خشص قست که قلبته رد 

فهرست نشم کسشن زرّینقبانامهنیشمده قست. قبیشت ریگری 

آیدنلو  چشپ  رد  که  قست  »گرور«  نشم  حشوی  ف  رد  نیز 

به جشی آن هش »به کررقد رور« آمده قست. برقی مثشل: »سوی 

آمد  قهرش  »سوی   ،)6383( رور«  کررقد  به  آمد  قهرش 

به سشن گرور« )162 خط 3(. قمش موقدری هم هست که رد 

»که  بیت  رد  مثشل  برقی  آمده قست.  »گرور«  زرّینقبانامه

قو  سر  بر  زر  خرواید  گرور/  همچون  جنگص جهشن بخش 

 مص بشیست 
ً
نشم حتمش قین   )9 162 خط  )6394؛ قس.  عمور« 

که  قست  قین  اشعر  منظود  زیرق  بشاد،  خشص  نشمص 

»جهشنبخش« مثل »گرور« مص خرواد و مص جنگد. 

کشف بســته  عنــشن  پشیــش  رو  میــشن   )6267(

نشف بــه  دســیــده  و  پشت  ز  گذاته 

فن)158 خط 19(: میشن رو پشیش عیشن یک اکشف

آیدنلو ضبط نسخه هش دق دوان ندقنسته  )ص1315( و وقژۀ 

»بسته« دق قز »ک« حدس زره و »عنشن بسته کشف« دق قندقم 

 
ً
پرموی ریو یش قمتدقر و کشیدگص آن رقنسته قست. قحتمشلا

آمده و معنص قحتمشلص  فن یودت قیلص آن قست که رد 

 
ِ
قندقم اکشفِ  قمتدقرِ  قست:  چنین  ترتیب  قین  به  نیز  بیت 

زنشنۀ ریو قز پشت تش نشفِ وی قرقمه رقات.

رژم اــیر  چــو  آمــد  فرقمــرز   )7254(

قلم  رم  رد  ــرر  کـ ــون  ــت س ــش  ب ودق 

فن)185 خط 3(: بزر کرر زدّین ستون دق قلم

به یک ضرب؛ رهخدق،  پشده کررن  )رو  به »قلم کررن«  توجّه  بش 

1377: ذیل »قلم«( که برقی ستون ردست و برقی هزبر بلا 

نشردست قست، ضبط زرّینقبانامهردست نمص نمشید.

رقاـت نشلـه  بسـص  قیـرقن  مـرز  اـه   )8239(

سشخت پرگشله  دخــســشده  بــه  ــه  ژقل ز 

فن)204 خط 18(: بر لاله کشات

آیدنلو رد توضیحشت بیت »پرگشله« دق ویله قی بر پشدچه 

پرندۀ مشدستیز رد قسشطیر هند که رد سامنامهجشیش بش رامنش عوض اده و   .18

بش تبدیل و قنتقشل نشمش به قدقم ریو، قژرهشی رامن سیمرغ رد قسطودۀ قیرقنص 

م، 1391: 92(.
ّ
قطلاا اده قست )حیددی و زندمقد
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

که  کرره  تفسیر  پشدچه قی  مشنند  دق  کیخسرو  دخسشد  و 

اده بشاد  قفزوره  و  ویله  آن  بر  )ژقله(  قاک  قطرقت 

)ص1321(. بیت مذکود بش قین کلمشت قشفیه هشیص مغشوش 

رد  و  قست  قییل تر  فن  ضبط 
ً
قحتمشلا رقدر.  نشردست  و 

قین جش نیز »دخسشده« متمّمص بش رو حرف قضشفه قست. رد 

قین یودت معنش و قشفیۀ بیت یحیح قست. 

بگذقاــتص گــرز  آزمــون  پــص   )9577(

نبررقاــتص مبــشدز  جــشره  ز 

رد  مصحّح   .)15 خط   236( قست  همین  نیز  ف  ضبط 

توضیحشت بیت آودره قست: »قو برقی قمتحشن زود و مرری 

قز  هیچ یک  قمّش  مص گذقات  زمین  بر  دق  گرز خور  ریگرقن 

جنگ جویشن و یلان نشحیۀ جشره نمص توقنست گرز بزدگ و 

سنگین قو دق قز زمین بررقدر« )ص1325(. به نظر مص دسد 

ره  جش  »ز  دفته قست.  سهوی  بیت  گزقدش  و  خوقنش  رد 

توقن  مبشدز  »ره  که  قست  معنص  قین  به  نبررقاتص«  مبشدز 

وجور   
ً
قحتمشلا ندقات«.  زمین  قز  دق  گرز  آن  بررقاتن 

 )9525( »جشره« رد بیت »بیشمد چنین تش برِ جشره بشد...« 

بشعث اده قست »جش ره«، »جشره« خوقنده و ضبط اور.

مریــز بــر  بص رقنشــص  آب  دخ  ز   )10118(

ستیز ــشرو  جـ و  ریــو  ــش  ب هیچ  مجو 

ســتیز آدی  دســتم  بــش  تــو  نیــشدی   )10372(

مریز دق  ــص  ــش ــص رقن ب آب  دخ  ز 

ف )251 خط 7، 256 خط 1(: ز دخ آب بص رقنشص دق بریز 

رد هر رو مودر ضبط ف ردست و ضبط هشی زرّینقبانامه

هر رو نشردست قست. رد قین جش سخن قین قست که تو قز 

دوی نشآگشهص خوقهشن جنگ بش ریو )مودر قوّل( و دستم )مودر 

روم( هستص، قمش توقنش دق ندقدی؛ پس بهتر قست نشآگشهص 

دق قز خور رود کنص و به ضعفِ خور، بص رقنش نبشاص.

رگــر مشهــص  ریــد  یکــص  ردونــش   )10765(

ــده مــشنــنــد خــود ــن ــش مِـــرق و ردخ

»ف« )264 خط 11( :مر قو هم ردخشنده

مه )ص80(، به نقل قز رهخدق و نفیسص، وقژۀ 
ّ
مصحّح رد مقد

»مرق« دق رد معنشی خوداید آودره قست.19 بر قسشس قین 

 بش توجّه به نسخۀ قسشس برگزیده اده و ک هم قز 
ً
ضبط )که یرفش

ردخشنده  و  »خوداید  بیت  معنشی  نمص کند(  پشتیبشنص  آن 

مشنند خوداید« قست که یحیح نیست. به گمشن ضبط ف 

)که م1 نیز قز آن پشتیبشنص مص کند( ردست تر و بشمعنص تر قست. 

رقرگــر نیــروی  قگــر  نبشاــد   )10921(

هنر دق  ــه قی  ـ
ّ
ــش پـ ــم  ــن ت نـــــدقدر 

فن)268 خط 13(: ندقدر تنم نیم پشه هنر

ضبط ف دق م و م1 نیز پشتیبشنص مص کنند. بش توجّه به ضبط 

و   )10922( بعد  بیت  رد  پشه«  »نیم  تکرقد  و  نسخه  سه 

ف ردست تر  نیم پشه(، ضبط  )هنرِ  بیش تر  قغرقا  هم چنین 

قست.

ــزر ــون س ــت قو چ ــت قز رس ــرون دف ب  )11108(

بــزر دســتم  بــه  کله زنگــص  یکــص 

ضبط ف نیز همین قست )273 خط 11(. آیدنلو »کله زنگص« 

فنون  قز  یکص  معنشی  رد  نیشفته،  فرهنگ هش  رد  قگرچه  دق، 

کشتص رقنسته قست )ص82، 1329(. قمش نگشدنده مص قندیشد 

که قین رو وقژه مص بشیست جدق قز هم نواته و خوقنده اور؛ 

رد قین یودت معنش به قین یودت قست که: ریو زنگص 

 
ِّ
ه قی )ضربه قی بش سر، نه فن

ّ
بش توجّه به بیت 11094( کل )تیره تن، 

خشیّص رد کشتص( به دستم زر.

نهشـت نکویـص  و  جسـت  رود  بـدی   )11159(

بهشـت  دق  بـدی  سـر  قز  کـه  آن  خنـک 

فن)274 خط 18(: بدی روزخ قست و نکویص بهشت

قیرقر  بر  علاوه  و  نیست  قاتبشه  قز  خشلص  نخست  مصرقع 

ف،  رستنویس  قست. ضبط  نشردست  نیز  آن  معنشی  قشفیه 

ب و 
ّ
گذاته قز معنشی یحیح، رقدقی قشفیه بش جنشس مرک

هنری تر قست.

گوردزیــشن و  گــوردز  جهشندیــده   )12510(

نـــوقن و  زقد  بـــهـــرقم  ــر  ــه ب ــه  ــم ه

فن)349 خط 11(: جهشندیده گوردزیشن رد زیشن

بش توجّه به جنشس »بهر« و »بهرقم« رد مصرقع روم، گمشن 

مص دور که ضبط ف نیز بش همشهنگص کلمشت »گوردزیشن« 

ردبشدۀ قین بیت همچنین نک. آیدنلو، 1392ب: 33-32.  .19
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و »رد زیشن« یحیح تر قز زرّینقبانامهبه نظر مص دسد.

قفروختــص کینــه  آتــش  نیــز  تــو   )12879(

بیشموختص ــن ســشن  زی ایوه  ــن  قی مــر 

فن)359 خط 11(: زقیششن 

بش توجّه به قبیشت پیشین و دفتشد رو گرر نقشبص، گوینده به 

نقشب قفکن مص گوید: تو قین ایوه دق قز قیششن آموختص؛ پس 

ضبط زرّینقبانامهردست نیست.

دق رهــره  منــص  نهصــد  بــرآودر   )13047(

دق ــره  ــ ه
ُ
ز رل  ــددّر  ــ ب وی  قز  ــه  ک

هره
َ
فن)364 خط 8(: رل و ز

هره« رد قین جش وجهص ندقدر. ضبط ف )که م نیز آن دق 
ُ
»رل ز

پشتیبشنص مص کند( ردست تر قست.20

اـنید زین سـشن  چـه  دسـتم  و  فرقمـرز   )13267(

گزید  دق  ــب  ل و  فــرومــشنــد  اگفتص 

ف )370 خط 13(: فرقمرزِ دستم

بش توجّه به فحوقی کلام و همچنین قفعشل مفرر بیت، فشعل 

جمله »فرقمرزِ دستم« قست.

مــن بهــر  قز  کــه  همشنــش  بگفتــش   )13515(

سیم تن ــت  ب بـــشدر  ــک  قاـ چنین 

یلــص همچــو مــن اــهریشدی کجشســت؟  )13516(

کجشست؟ تــشجــدقدی  نشمود  من  چو 

فن)377 خط 11(: بلص

بش توجّه به بیت پیشین )که بشید پرسشص خوقنده اور(، »من« رد 

قین بیت »زقرام« و »بت سیم تن«، »قمرطلعت« قست. 

»یلص«  و  پیش  بیت  پرسش  برقی  یحیح  پشسخص  »بلص« 

نشردست قست.

کــوه و  هشمــون  دوز  رو  بریدنــد   21)13652(

ستوه وی  قز  گشته  لشکری  و  اــه 

فن)381 خط 8(: گشته جمله ستوه

 نشردست قست، زیرق »گود« )مرجع 
ً
ضبط »قز وی« قحتمشلا

نویدبخش  لشکر  و  اشه  برقی  زرّینقبانامه(  رد  »وی«  ضمیر 

قست نه ستوه آود.

بـشب نـه  گیتـص  بـه  رقدر  نـشم  نـه  کـه   )16889(

اــتشب رقدر  ســیم  و  زد  بهــر  ز 

فن)386 خط 8(: که نه مشم رقند به گیتص نه بشب 

معنص ف به قین یودت قست که تشجر مذکود فقط فکر 

زدوسیم قست و پدد و مشرد خور دق هم نمص انشسد. رد 

و  قست  »بشب«  بش  نشهمشهنگ  رقاتن«  »نشم  زرّینقبانامه

وجهص ندقدر.

ــت ــشک پس ــش خ ــد ب ــه گرری ــپه جمل س  )17096(

پیکـر و جملـه رسـت و  اکسـته سـر 

فن)391 خط 18(: سر و پیکر و پش و رست 

وجور  و  ف  رد  رست(  و  )پش  کلمشت  همشهنگص  رلیل  به 

ف  زرّینقبانامه، ضبط  برقی رو رست رد ضبط  »جمله« 

ردست به نظر مص دسد. 

ــد ــص بمشن ــن مشه ــه رد بط ــس ک ــه یون ب  )18251(

نخوقند توبه  ــر  ذک جــز  بــه  ــش  آن ج رد 

فن)422 خط 11(: ذکر تو برنخوقند 

قمش  بشاد،  ردست  مص توقند  تسشمح  بش  قگرچه  توبه«  »ذکر 

آن  بر  موسیقص  نظر  قز  هم  و  معنص  نظر  قز  هم  ف  ضبط 

برتری رقدر.

کینــه کمــر بــه  آن بســته قم مــن  قز   )18573(

ــه سر  ب ــرری  ــه مـ ب ــه آدم دوقنـــت  ک

فن)431 خط 6(: که آدم زمشنت... 

سر  به  »دوقن  قز  مرگ،  ردمعنشی  به سرآودرن«،  »زمشن 

آودرن« بهتر قست.

مــن گــرز  قز  بترســید  همشنــش   )18651(

ــشزوی قیـــن بـــرز من  ــ ــروی ب ــی ز ن

فن)433 خط 10(: ز نیروی بشزو و قز برز من 

قتونص نیز »رل و زهره« دق پیشنهشر کرره قست )قتونص، 1400: 64(.  .20

رد مقشیسۀ قنجشم اده معلوم اد رد ف مقدقدی قفتشرگص هست که بیش ترینِ   .21

آن پس قز بیت »مپرس و بخود بشره و اشر بشش/ ز غم خودرن رهر آزقر بشش« 

)382 خط 20، معشرلِ 13715( قست که چندین برگ قفتشرگص وجور رقدر. رد 

آغشز برگ بعد بیت »که دویش ز خوداید دوان تر قست/ خود و مشه پیشش 

قفتشرگص  )383 خط 1، معشرلِ 16756( که نششن قز  کمین چشکر قست« آمده 

ور 76 برگ( رقدر. قز قین دو نویسندۀ مقشلۀ حشضر رد قین  3040 بیت )حد

بخش قظهشد نظری نکرره قست. 
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]انتشار: زمستان 1403[

به لحشظ منطقص ضبط ف ردست تر قست، قگرچه »قز« هم 

رد ف زقید به نظر مص دسد.

ردآویختنــد کشــتص  بــه  پــررل  رو   )19209(

دیختند هــم  چشم  ــر  ب ــشک  خ همص 

فن)448 خط 14(: چشم مه

رکِ 
ُ
بش توجّه به  جنگ ابشنه و بیت »چنین تش رگربشده قین ت

ف  )19212(، ضبط  برقفروخت دخسشد گیتص فروز«  دوز/ 

یحیح قست.

ودق بریشــد  مــن  قز  گشــته  بــری   )19403(

ــرق ــشن مــص نــدقنــد م ــه خــــدقی ج

فن)454 خط 3(: بریشد مرق

به نظر مص دسد »ودق« رد ضبط زرّینقبانامهنشردست بشاد. 

گرفته  گرفتن«  »قنس  به معنشی  دق  »بریشیدن«  مصحّح 

مه نیز آمده که یکص قز معشنص »دیشیدن« 
ّ
)ص1352( و رد مقد

)ص75-74(  گرفتن«  قلفت  و  »قنس   
ً
محتملا و  »آمیختن« 

قو  بش  و  اده  بیزقد  من  »قز  بشید  نیز  بیت  معنشی  و  قست 

ردآمیخته و قنس گرفته« بشاد )همشن؛ آیدنلو، 1392ب: 28(. 

قمش بش توجّه به فحوقی کلام و توجّه به دریف »مرق«، قین وقژه 

مص بشیست معنشیص منفص )چیزی ابیه پریششن کررن( رقاته بشاد: 

بری گشته قز من پریشد مرق.

رده و  کــوه  بــرف  قز  ندیدنــد   )19868(

یکسره ــخ  ی و  ــرف  ب قز  ــور  ب جــهــشن 

فن)466 خط 18(: بدیدند پر برف، پر برف 

هر رو ضبط مص توقند ردست بشاد. ضبط م وم1 و ف هر 

قز  رده«  »ندیدن  منطقص  لحشظ  به  و  قست  »بدیدند«  سه 

 میسّر نیست.
ً
برف اشید میسّر بشاد، قمش ندیدن کوه قحتمشلا

بــور کشهــن  قفســون  کشد  قیــن  مــر   )19887(

بور پرفن  و  ــت  زا و  قفسونگر  کــه 

فن)467 خط 10(: سمرقت 

بش توجّه به وجور یفت تکرقدی »قفسون گری« رد مصرقع 

 
ً
 کشهن، ضبط زرّینقبانامهقحتمشلا

ِ
روم و نیشز به وجورِ نشم

ردست نیست.

آگهــص پلنــگ  آن  قز  ندیدنــد   )20932(

تهص وی  قز  راــت  اد  که  گفتص  تو 

فن)497 خط 15(: نرپلنگ 

نیز  بیت  وزن  رد  و  نیست  »نر«  یفت  آیدنلو  ضبط  رد 

خللص قیجشر نشده قست. بش توجّه به ف و وجور ترکیب »نر 

یفت  قین   
ً
قحتمشلا  ،20987 و   20935 رد  پلنگ« 

مص بشیست رد بیت حشضر هم مص آمد.

چــه گشــتند یــک میــل ده، ده ســپر  )21247(

نظر رد  ودق  آمـــد  بـــشغ  مــــرآن 

فن)503 خط 18(: مرقن بشغششن قمد قندد نظر

فشعل و ضمیر وجور  بین  مطشبقتص  زرّینقبانامه رد ضبط 

فشعل مصرقع نخست،  و  به فحوقی کلام  توجّه  بش  ندقدر. 

فعل مصرقع روم نمص توقند ردست بشاد.

رلیــرقن مــرقن خوقســته هرچــه بــور  )21266(

دور  پیــش  رد  بررنــد  بــشغ  آن  رد 

فن)504 خط 7(: قز پیش دور 

ضبط م و م1 نیز »قز« قست. گویش رد قین جش »بشغ« و »پیشِ 

دور« یک مکشن رقنسته اده قست، رد یودتص که بش توجّه به 

قبیشت پیشین )برقی نمونه: سپه دق بمشن قندد قین پیش دور/ ولیکن 

نبشید که رد اب غنور )21263(( قین هش رو مکشن مختلف قست. 

رد قین جشی رقستشن قرقد بر قین مص اور که سپشه رد »پیشِ 

دور« بمشند، قمش »سمن خشن« و آن »خوقسته« به بشغ منتقل 

اوند تش قز هجوم »تمود« محفوظ بمشنند.

راـت و  کـوه  سـوی  پویـشن  برفتنـد   )21530(

کشت و  قیـــوقن  و  ــشغ  ب آن  بینند  کــه 

ون  ضبط ف )511 خط 12( مثل زرّینقبانامه»کشت« قست )بد

سرکج گشف که رد هیچ جشی متن ریده نمص اور(. به گمشن نگشدنده 

قین وقژه بشید »گشت« )تفرّج گشه( بشاد، تش هم مشکل قشفیۀ 

بیت حل اور و هم همشهنگص بش »بشغ و قیوقن« قیجشر اور. 

قدژنگص بش قضشفه کررن »وقو« پس قز بشزو مصرقع دق کشمل مص رقند )قدژنگص،   .22

1397: 120( که ردست نیست.

]قحتمشل ریگر آن قست که رد یودت مضبوط رد متن تصحیح اده جشبه جشیص   

دخ رقره بشاد و یودت قیلص مصرقع چنین بوره بشاد: ز نیروی قین بشزوی 

برز من. تیناتتوب[
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زنجیـــروقد بدیدنـــد  ردختـــشن   )21540(

کوهســشد بــر  قز  آب  گشــته  دوقن 

فن)511 خط 16(: قنجیر و نشد

بش توجّه به بیت »به هر دوز رو نشد و قنجیر چشد/ فرستد 

مرق قیزر کررگشد« )21583(، ضبط ف ردست قست. 

بدقنســت کــو دقســت گویــد همــص  )21724(

همص ــد  ــوی ــپ ن کـــج  رقری  ســـوی 

ف )516 خط 18(: وقری کج

»رقری« رد قین بیت نشردست ثبت اده قست و به جشی آن 

بدخویص«  »رقری23  همچنین  بشاد.  کج«  »وقریِ  بشید 

)19524( رد ف به یودت »وقری بدخویص« )457 خط 10(، 

و »رقودی کژ« )18747( به یودت »وقری کج« )436 خط 

1( آمده قست. »رقری و رقودی« )18458( نیز که آیدنلو آن 

گرفته قست  چیز«  »همه  و  بیدقر«  و  »رقر  معنص  رد  دق 

رقودی«  ف »وقری  نمص نمشید و ضبط  )ص1351( ردست 

تنهش یک جش »وقری  زرّینقبانامه )428 خط 3( قست. رد 

»رقری  روبشده  بعد  بیت  چند  آمده قست.   )14008( رقر« 

موقدر  قین  رد  قست  بهتر  ریده مص اور.   )14017( قیزری« 

»وقری« جشی »رقری« دق بگیرر. 

نشپشیـــدقد رنیـــشی  ز  رل  کنـــص   )21798(

مشد  زهــر  رهــد  نمشید  مــهــرت  ــه  ک

فن)518 خط 18(: اهدت

رد  نسخه بدل هش  )ضبط  قست  ردست  ضبط  رو  هر  که  ه 
ّ
قلبت

تضشر  و  همشهنگص  به رلیل  ف  ضبط  قمش  نیشمده قست(  قین جش 

»اهد« و »زهر«، یحیح تر به نظر مص دسد. 

رقر لوحیــش  و  پیــر  بــر  بیشمــد   )21908(

زقر ــرِ  ــی پ آن  ــوح  لـ ــد  بـُ ــولار  ــ ف ز 

فن)522 خط 3(: برش پیر و

رد قین جش »برهشن عشبد« )پیر( لوح دق به »دستم« مص رهد نه 

بشلعکس؛ پس ضبط زرّینقبانامهردست نیست. 

زهرآبــدقد تیــغ  یکــص  رســتش  بــه   )21994(

ــشمــدقد ــه قی ن ــم آمــد ک ســوی دســت

آیدنلو ضبط هر سه نسخه دق »رقری« ذکر کرره قست.فن)524 خط 11(: نشبکشد   .23

ضبط  قو،  به  کررن  حمله  و  دستم  تهدید  به  توجّه  بش 

زرّینقبانامهردست نیست.

دنـگ سـبز  قو  عکـس  قز  خشنـه  اـده   )22266(

دنــگ  دنــگ  ســبزی  رل  ز  زروری 

فن)532 خط 8(: دنگ زنگ 

مصرقع روم زرّینقبانامه هم به لحشظ معنشیص و هم به لحشظ 

قشفیه نشردست قست. بش توجّه به ضبط ف معنشی مصرقع به 

قین یودت قست که دنگ سبز زنگشد دق قز رل زرور. 

خــدقی آفریــن  قز  پررقخــت  چــه   )22295(

سمشی قز  خـــشن  رگـــربـــشده  بــیــشمــد 

فن)533 خط 4(: خوقن

و  قمش »خوقن« سفره  قست،  منزل  و  به معنص خشنه  »خشن« 

طبق چوبینص قست که ظرف هشی غذق دق بر آن نهند )محجوب، 

1371: 131(. رد قین جش »خشن« نمص توقند ردست بشاد.

پهلــوقن آن  پشــت  قز  نــشگشه  کــه   )22513(

زمــشن رد  زقراــــم  ــرش  بـ ــشمــد  ــی ب

فن)539 خط 1(: رد نهشن 

بش توجّه به نشگهشنص و نهشنص بورن ودور زقرام )و بش توجّه به 

قاشدۀ »نهشنص بورن« رد بیت 22520( ضبط ف یحیح تر قست.

بخوقسـت دق  قو  اـشه  بُـد  اـهزقره  چـه   )23002(

نششخت دق  قو  مر  گــررقن  زبــررســت 

فن)553 خط 11(: چه اهزقره بُد اشه قو دق انشخت

زبرتر ز گررقن مر قو دق نششخت 

ضبط »بخوقست« علاوه بر قیرقر قشفیه، معنشی دوانص  هم 

ندقدر. »زبرتر« رد م، م1 و ف آمده و بر ضبط زرّینقبانامه

قدجح قست.

سـخن برگـو  گفـت  ترجمـشن  بـدو   )16664(

قنجمن قیــن  رد  رقدی  چه  هر  سخن 

و ترجمشن گفت برگو به من فن)555 خط 4(: بد

سخن هرچه رقدی قز قین قنجمن

 »سخن« رد مصرقع نخست 
ً
قطعش زرّینقبانامه رد ضبط 
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زقید و نشردست قست و »رد« نیز جشیگزین منشسبص برقی 

»قز« نیست.

1. 1.نطعضسناباب نکقن بنبترتن اتتونناخلالنپیشناسنآتب 

برخص تفشوت ضبط هش به نحوی قست که مص توقند رد دوند 

زیر  موقدر  رد  نمونه  به عنوقن  کند.  قیجشر  قخلال  رقستشن 

جشبه جشیص »میسره« و »میمنه« )سمت چپ و دقست لشکر(، 

هم  بش  موقدر  قغلب  رد  زرّینقبانامه و  ف  رد  )که  قعدقر  تغییر 

ضبط  موقدر  برخص  رد  قگرچه  قفعشل،  تغییر  و  متفشوتند( 

ف  کشتب  قاتبشه  قست  محتمل  و  نیشمده  نیز  نسخه بدل هش 

 رد کشد تصحیح دخ 
ً
قگر سهوق قین چنینص  قمش موقدر  بشاد. 

رقره بشاد مص توقند دوند رقستشن دق تغییر رهد.

ریــو قفــلاک  دفــت  میمنــه  قبَــر   )317(

پــرفــریــب رر  قز  ســـص هـــزقد  ــش  قبـ

رقودی پــر  دفــت  میســره  قبَــر   )319(

ــری ــشه پ ــ ــشن ا ــرخـ ــشه تـ ــش ــن ــه ا

رد ف )9 خط 12، 13( برعکس قست.

سـص هزقد جـن  و  ریـو  قو  فرمـشن  بـه   )377(

ــر کـــشدزقد ــه ه ــد آتـــش ب ــشزن ــه ب ک

ف )11 خط 4(: به فرمشن من ریو و جن یدهزقد

رد قین بخش قز رقستشن کلالِ پری برقی بیژن دجزخوقنص 

مص کند و ردبشب »فرمشنِ خور« مص گوید نه »قو«. 

2.ناخدصناناانونوتسن ربنهوانابق ننّرورواقنطون تونرب سِن

ولبنجتتل رب و دۀن»ف«ن بنّ

ت فرقوقنص تفشوت هش و برقی پرهیز قز قطشلۀ کلام، 
ّ
به عل

ول زیر موقدر قندکص قز قنبوهِ مثشل هش بش ذکر نششنص  رد جد

آودره اده قست. بدیهص قست که پژوهشگرقن و مصحّحشنِ 

 تصحیح هشی خویش 
ً
قحتمشلص متن رد پژوهش هش و قحتمشلا

ت مودر بردسص قرقد 
ّ
 ف دق به رق

ِ
مص بشیست رست نویسِ مهم

رهند و همۀ تفشوت هش دق رد آن نسخه مششهده و ثبت کنند. 

 ضبط ف قبانامهضبط زرّین ضبط ف قبانامهضبط زرّین

 )۸خط  ۷(آبنوس   )۲۳۴( سندروس )۱۶خط  ۳(بیژن  )۱۰۳( شیرانجست 

 )۱خط  ۱۰(گرزش  )۳۳۲(کرگش  )۱۲خط  ۸(شاه  )۲۷۷(گاه 

 )۱۵خط  ۱۴(ببین  )۵۰۹(چند تن  همین )۱۷خط  ۱۰( به میدان بدی شیر گنداوری )۳۶۵( به میدان کند شیر آوری (؟)

 )۸خط  ۱۹(سامند  )۶۸۲( شاهندتخم  )۱۷خط  ۱۷(به نیرو  )۶۲۵(پیمبر 

 )۶خط  ۲۴(که و مه  )۸۳۶(که ده ده  )۲۰خط  ۲۱(گیو  )۷۷۷(دیو 

 )۱خط  ۲۶(به بالای او  )۹۰۶(به زمزم همی  )۶خط  ۲۵(کریمان  )۸۷۸(�ریمان 

 )۶خط  ۲۸(سر امر  )۹۸۶(سر و عمر  )۲خط  ۲۶(�رگو بدان  )۹۰۸(�رگوید آن 

 )۱۶خط  ۳۰(ما  )۱۰۸۱(با  )۱۷خط  ۲۹(بپرور مر  ) ۱۰۴۵( او را بپروردم

 )۱۶خط  ۳۰(درد و انده  )۱۰۸۰(درد آن دد  )۶خط  ۳۱( جستهکین )۱۰۹۸( دل خسته

 )۱۱خط  ۳۱(گروگان  )۱۱۰۸( به پیمان )۱۷خط  ۳۱(که چونی  )۱۱۱۹( چه جویی

 )۱۸خط  ۳۱(�سایم  )۱۱۲۱( �سازمکه او را  )۱۱خط  ۳۲(گور  )۱۱۴۵( کوهبلرزید در

 )۱۳خط  ۳۲( ...�ر  دلو  ...�ر  سرهمه  )۱۱۴۸(�ر  لب�ر ... و  دلهمه  )۱۳خط  ۳۲( که سازند �ر جان هم کار زآر )۱۱۴۹(که از یکدگرشان �رآرند دمار 

 )۱۵خط  ۳۶، ۱۸خط  ۳۳(همیدون  )۱۲۹۷، ۱۱۴۹(به میدان  )۷خط  ۳۵(سر  �زد �ر )۱۲۴۵(سر  �را�ر

 )۳خط  ۳۶( آورد او ساز داد )۱۲۷۲( کرداو ساز  آواز )۸خط  ۳۶(گر این  )۱۲۸۳(که او 

 )۱۹خط  ۳۹(ما بند  )۱۴۱۴(بابند  ) ۱۳خط  ۴۰(بهر روز  )۱۴۴۰(روز  نور

 )۳خط  ۴۳( داوران اَ�ر دانا و توانا )۱۵۲۹(داوران  داور �ر و توانا )۵خط ۴۵(هوا  )۱۶۰۹( همهتو گفتی 

 )۱۴خط  ۴۳(به  )۱۵۵۲(مغرب  زمردی  )۱۵خط  ۴۵(�شت  )۱۶۲۶(راست  کتف

 )۱۹خط  ۴۵(�شان سبزه )۱۶۳۳( عنبرفشانخط  )۱خط  ۴۷(ز گفتش  )۱۶۷۶( گفتنز 

 )۵خط  ۴۷( کین )۱۶۸۳( کایدشت  )۱۲خط  ۴۷(جوان  )۱۶۹۵(مهان 

 )۱۸خط  ۴۷(با  )۱۷۰۷(هم  مابکوشیم  )۱۸خط  ۴۷(نتازد  )۱۷۰۸(�سازد 

 )۱خط  ۴۸(بینی  )۱۷۱۱( دیدیچه  )۱۰خط  ۴۹( گرزش،ندیدم )۱۷۶۶( گردش، ندیده

 )۱۲خط  ۴۹(نهنگ  )۱۷۷۰(دمان  هز�ر )۱۲خط  ۴۹(همه  )۱۷۷۱(نام من  همان

 )۱۷خط  ۴۹(کینه  )۱۷۸۳( مردیهنگام  )۴خط  ۵۰( کشیدندش چون موزۀ زر ز پای )۱۷۹۴( کشیدند چون موزه از ز�ر پای 

 )۵خط  ۵۰(مرز  )۱۷۹۷(دشت  )۷خط  ۵۰(چه این  )۱۸۰۱(چنین 

 )۱۲خط  ۵۰(پهلو نو رسید  )۱۸۱۱(رسید  گوپهلو  )۱۵خط  ۵۰( �رخواست زان )۱۸۱۶(�رگشت ازآن  

 )۱۳خط  ۵۱(پیشش دوید  )۱۸۵۰(پیش آورید  )۱۶خط  ۵۱(گرد  )۱۸۵۶(مرد 

 )۱۷خط  ۵۱(بگیرد  )۱۸۵۷(نگیرد  )۵خط  ۵۳(نمانم  )۱۹۰۵(نماند 

 )۹خط  ۵۳(مهی  )۱۹۱۲(شهی  )۱۴خط  ۵۳(�سی  )۱۹۲۲(زرد   تنی

 )۱۴خط  ۵۳(دلیر  )۱۹۲۳(چه قیر  )۱۵خط  ۵۳(دیو �ر  )۱۹۲۴(دیو سر  

 )۱۸خط  ۵۳(بیم و اند�شه  )۱۹۳۱(و اند�شه  هم )۱۶خط  ۵۴(بُوی  )۱۹۶۸(تویی  

 )۴خط  ۵۴(پیش  )۱۹۴۴(بهر  )۱خط  ۵۶(مهان  )۲۰۰۸(جهان  
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

 ضبط ف قبانامهضبط زرّین ضبط ف قبانامهضبط زرّین

 )۸خط  ۷(آبنوس   )۲۳۴( سندروس )۱۶خط  ۳(بیژن  )۱۰۳( شیرانجست 

 )۱خط  ۱۰(گرزش  )۳۳۲(کرگش  )۱۲خط  ۸(شاه  )۲۷۷(گاه 

 )۱۵خط  ۱۴(ببین  )۵۰۹(چند تن  همین )۱۷خط  ۱۰( به میدان بدی شیر گنداوری )۳۶۵( به میدان کند شیر آوری (؟)

 )۸خط  ۱۹(سامند  )۶۸۲( شاهندتخم  )۱۷خط  ۱۷(به نیرو  )۶۲۵(پیمبر 

 )۶خط  ۲۴(که و مه  )۸۳۶(که ده ده  )۲۰خط  ۲۱(گیو  )۷۷۷(دیو 

 )۱خط  ۲۶(به بالای او  )۹۰۶(به زمزم همی  )۶خط  ۲۵(کریمان  )۸۷۸(�ریمان 

 )۶خط  ۲۸(سر امر  )۹۸۶(سر و عمر  )۲خط  ۲۶(�رگو بدان  )۹۰۸(�رگوید آن 

 )۱۶خط  ۳۰(ما  )۱۰۸۱(با  )۱۷خط  ۲۹(بپرور مر  ) ۱۰۴۵( او را بپروردم

 )۱۶خط  ۳۰(درد و انده  )۱۰۸۰(درد آن دد  )۶خط  ۳۱( جستهکین )۱۰۹۸( دل خسته

 )۱۱خط  ۳۱(گروگان  )۱۱۰۸( به پیمان )۱۷خط  ۳۱(که چونی  )۱۱۱۹( چه جویی

 )۱۸خط  ۳۱(�سایم  )۱۱۲۱( �سازمکه او را  )۱۱خط  ۳۲(گور  )۱۱۴۵( کوهبلرزید در

 )۱۳خط  ۳۲( ...�ر  دلو  ...�ر  سرهمه  )۱۱۴۸(�ر  لب�ر ... و  دلهمه  )۱۳خط  ۳۲( که سازند �ر جان هم کار زآر )۱۱۴۹(که از یکدگرشان �رآرند دمار 

 )۱۵خط  ۳۶، ۱۸خط  ۳۳(همیدون  )۱۲۹۷، ۱۱۴۹(به میدان  )۷خط  ۳۵(سر  �زد �ر )۱۲۴۵(سر  �را�ر

 )۳خط  ۳۶( آورد او ساز داد )۱۲۷۲( کرداو ساز  آواز )۸خط  ۳۶(گر این  )۱۲۸۳(که او 

 )۱۹خط  ۳۹(ما بند  )۱۴۱۴(بابند  ) ۱۳خط  ۴۰(بهر روز  )۱۴۴۰(روز  نور

 )۳خط  ۴۳( داوران اَ�ر دانا و توانا )۱۵۲۹(داوران  داور �ر و توانا )۵خط ۴۵(هوا  )۱۶۰۹( همهتو گفتی 

 )۱۴خط  ۴۳(به  )۱۵۵۲(مغرب  زمردی  )۱۵خط  ۴۵(�شت  )۱۶۲۶(راست  کتف

 )۱۹خط  ۴۵(�شان سبزه )۱۶۳۳( عنبرفشانخط  )۱خط  ۴۷(ز گفتش  )۱۶۷۶( گفتنز 

 )۵خط  ۴۷( کین )۱۶۸۳( کایدشت  )۱۲خط  ۴۷(جوان  )۱۶۹۵(مهان 

 )۱۸خط  ۴۷(با  )۱۷۰۷(هم  مابکوشیم  )۱۸خط  ۴۷(نتازد  )۱۷۰۸(�سازد 

 )۱خط  ۴۸(بینی  )۱۷۱۱( دیدیچه  )۱۰خط  ۴۹( گرزش،ندیدم )۱۷۶۶( گردش، ندیده

 )۱۲خط  ۴۹(نهنگ  )۱۷۷۰(دمان  هز�ر )۱۲خط  ۴۹(همه  )۱۷۷۱(نام من  همان

 )۱۷خط  ۴۹(کینه  )۱۷۸۳( مردیهنگام  )۴خط  ۵۰( کشیدندش چون موزۀ زر ز پای )۱۷۹۴( کشیدند چون موزه از ز�ر پای 

 )۵خط  ۵۰(مرز  )۱۷۹۷(دشت  )۷خط  ۵۰(چه این  )۱۸۰۱(چنین 

 )۱۲خط  ۵۰(پهلو نو رسید  )۱۸۱۱(رسید  گوپهلو  )۱۵خط  ۵۰( �رخواست زان )۱۸۱۶(�رگشت ازآن  

 )۱۳خط  ۵۱(پیشش دوید  )۱۸۵۰(پیش آورید  )۱۶خط  ۵۱(گرد  )۱۸۵۶(مرد 

 )۱۷خط  ۵۱(بگیرد  )۱۸۵۷(نگیرد  )۵خط  ۵۳(نمانم  )۱۹۰۵(نماند 

 )۹خط  ۵۳(مهی  )۱۹۱۲(شهی  )۱۴خط  ۵۳(�سی  )۱۹۲۲(زرد   تنی

 )۱۴خط  ۵۳(دلیر  )۱۹۲۳(چه قیر  )۱۵خط  ۵۳(دیو �ر  )۱۹۲۴(دیو سر  

 )۱۸خط  ۵۳(بیم و اند�شه  )۱۹۳۱(و اند�شه  هم )۱۶خط  ۵۴(بُوی  )۱۹۶۸(تویی  

 )۴خط  ۵۴(پیش  )۱۹۴۴(بهر  )۱خط  ۵۶(مهان  )۲۰۰۸(جهان  

 ضبط ف قبانامهضبط زرّین ضبط ف قبانامهضبط زرّین

 )۸خط  ۷(آبنوس   )۲۳۴( سندروس )۱۶خط  ۳(بیژن  )۱۰۳( شیرانجست 

 )۱خط  ۱۰(گرزش  )۳۳۲(کرگش  )۱۲خط  ۸(شاه  )۲۷۷(گاه 

 )۱۵خط  ۱۴(ببین  )۵۰۹(چند تن  همین )۱۷خط  ۱۰( به میدان بدی شیر گنداوری )۳۶۵( به میدان کند شیر آوری (؟)

 )۸خط  ۱۹(سامند  )۶۸۲( شاهندتخم  )۱۷خط  ۱۷(به نیرو  )۶۲۵(پیمبر 

 )۶خط  ۲۴(که و مه  )۸۳۶(که ده ده  )۲۰خط  ۲۱(گیو  )۷۷۷(دیو 

 )۱خط  ۲۶(به بالای او  )۹۰۶(به زمزم همی  )۶خط  ۲۵(کریمان  )۸۷۸(�ریمان 

 )۶خط  ۲۸(سر امر  )۹۸۶(سر و عمر  )۲خط  ۲۶(�رگو بدان  )۹۰۸(�رگوید آن 

 )۱۶خط  ۳۰(ما  )۱۰۸۱(با  )۱۷خط  ۲۹(بپرور مر  ) ۱۰۴۵( او را بپروردم

 )۱۶خط  ۳۰(درد و انده  )۱۰۸۰(درد آن دد  )۶خط  ۳۱( جستهکین )۱۰۹۸( دل خسته

 )۱۱خط  ۳۱(گروگان  )۱۱۰۸( به پیمان )۱۷خط  ۳۱(که چونی  )۱۱۱۹( چه جویی

 )۱۸خط  ۳۱(�سایم  )۱۱۲۱( �سازمکه او را  )۱۱خط  ۳۲(گور  )۱۱۴۵( کوهبلرزید در

 )۱۳خط  ۳۲( ...�ر  دلو  ...�ر  سرهمه  )۱۱۴۸(�ر  لب�ر ... و  دلهمه  )۱۳خط  ۳۲( که سازند �ر جان هم کار زآر )۱۱۴۹(که از یکدگرشان �رآرند دمار 

 )۱۵خط  ۳۶، ۱۸خط  ۳۳(همیدون  )۱۲۹۷، ۱۱۴۹(به میدان  )۷خط  ۳۵(سر  �زد �ر )۱۲۴۵(سر  �را�ر

 )۳خط  ۳۶( آورد او ساز داد )۱۲۷۲( کرداو ساز  آواز )۸خط  ۳۶(گر این  )۱۲۸۳(که او 

 )۱۹خط  ۳۹(ما بند  )۱۴۱۴(بابند  ) ۱۳خط  ۴۰(بهر روز  )۱۴۴۰(روز  نور

 )۳خط  ۴۳( داوران اَ�ر دانا و توانا )۱۵۲۹(داوران  داور �ر و توانا )۵خط ۴۵(هوا  )۱۶۰۹( همهتو گفتی 

 )۱۴خط  ۴۳(به  )۱۵۵۲(مغرب  زمردی  )۱۵خط  ۴۵(�شت  )۱۶۲۶(راست  کتف

 )۱۹خط  ۴۵(�شان سبزه )۱۶۳۳( عنبرفشانخط  )۱خط  ۴۷(ز گفتش  )۱۶۷۶( گفتنز 

 )۵خط  ۴۷( کین )۱۶۸۳( کایدشت  )۱۲خط  ۴۷(جوان  )۱۶۹۵(مهان 

 )۱۸خط  ۴۷(با  )۱۷۰۷(هم  مابکوشیم  )۱۸خط  ۴۷(نتازد  )۱۷۰۸(�سازد 

 )۱خط  ۴۸(بینی  )۱۷۱۱( دیدیچه  )۱۰خط  ۴۹( گرزش،ندیدم )۱۷۶۶( گردش، ندیده

 )۱۲خط  ۴۹(نهنگ  )۱۷۷۰(دمان  هز�ر )۱۲خط  ۴۹(همه  )۱۷۷۱(نام من  همان

 )۱۷خط  ۴۹(کینه  )۱۷۸۳( مردیهنگام  )۴خط  ۵۰( کشیدندش چون موزۀ زر ز پای )۱۷۹۴( کشیدند چون موزه از ز�ر پای 

 )۵خط  ۵۰(مرز  )۱۷۹۷(دشت  )۷خط  ۵۰(چه این  )۱۸۰۱(چنین 

 )۱۲خط  ۵۰(پهلو نو رسید  )۱۸۱۱(رسید  گوپهلو  )۱۵خط  ۵۰( �رخواست زان )۱۸۱۶(�رگشت ازآن  

 )۱۳خط  ۵۱(پیشش دوید  )۱۸۵۰(پیش آورید  )۱۶خط  ۵۱(گرد  )۱۸۵۶(مرد 

 )۱۷خط  ۵۱(بگیرد  )۱۸۵۷(نگیرد  )۵خط  ۵۳(نمانم  )۱۹۰۵(نماند 

 )۹خط  ۵۳(مهی  )۱۹۱۲(شهی  )۱۴خط  ۵۳(�سی  )۱۹۲۲(زرد   تنی

 )۱۴خط  ۵۳(دلیر  )۱۹۲۳(چه قیر  )۱۵خط  ۵۳(دیو �ر  )۱۹۲۴(دیو سر  

 )۱۸خط  ۵۳(بیم و اند�شه  )۱۹۳۱(و اند�شه  هم )۱۶خط  ۵۴(بُوی  )۱۹۶۸(تویی  

 )۴خط  ۵۴(پیش  )۱۹۴۴(بهر  )۱خط  ۵۶(مهان  )۲۰۰۸(جهان  

 )۲خط  ۵۶(�رسوی ان گو  )۲۰۱۰(هر سو صدای  )۱۸خط  ۵۶(چیر  )۲۰۳۹(خیر  

 )۲خط  ۵۸(همه سر �ر از  )۲۰۸۵(رزم  همه گرم در )۶خط  ۵۹(کارزار  )۲۱۲۹(روزگار 

 )۱۳خط  ۵۹(گران، هر  )۲۱۴۲(دگر، هم  )۱خط  ۶۱(�ر وی  )۲۱۹۲(�ر او  

 )۲خط  ۶۱(دهر  )۲۱۹۴(کار  )۶خط  ۶۱(ان دد و شد  )۲۲۰۲( و شد آن دمربود 

 )۱۶خط  ۶۱(جوشید ب )۲۲۲۱(خروشید  )۱۷خط۶۱( بماندندشگفتی )۲۲۲۳( هراسنده گشتند

 )۴خط  ۶۲(نه شیر و نه اژدر نه ببر  )۲۲۳۴(نه ببر و نه شیر و نهنگ  )۵خط  ۶۲(رزم  )۲۲۳۶(جنگ 

 )۷خط  ۶۲(اهرمن  )۲۲۳۹(انجمن  )۸خط  ۶۲(نمانم  )۲۲۴۲( نمایم

 )۱۲خط  ۶۲(که تا کارِ  )۲۲۵۰(همه کارِ  )۱۱خط  ۶۳(گر�زنده  )۲۲۸۲(که �ردند 

 )۱۰خط  ۶۴(ون چ )۲۳۱۳(جان  )۷خط  ۶۵(جوی آن جهان )۲۳۴۴( آن دلاور هم

 )۱۳خط  ۶۵(بدخو  )۲۳۵۶(جانم  )۴خط  ۶۶(�روی ا )۲۳۷۲(آن روی 

 )۴خط  ۶۷(ا م )۲۴۰۹(من  )۵خط۶۷( جبین �ر چین افکنده )۲۴۱۰( چین افکنده ا�رو در

 )۶خط  ۶۷(ری ا )۲۴۱۲(داری  )۱۰خط  ۶۷(و نوان ز )۲۴۲۰(ناتوان 

 )۸خط  ۶۸(پیاپی �ران  )۲۴۵۰(ز ا�ر کمان  )۷خط  ۶۹(گشتم  )۲۱۳۰(گشتی 

 )۳خط  ۷۰( آفرین خوانده شد ه ره �ر...ب )۲۵۱۵( خوان شدهآفرین �ر...�ر او  )۱۶خط  ۷۰(کارشان  )۲۵۴۰(کامشان 

 با بخت 
ِّ
 )۱۲خط  ۷۵(زین  )۲۷۷۸(کارزار  زی )۹خط  ۸۱(فرۀ بخت  )۳۰۱۴(فر

 )۱۴خط  ۸۱( ده گاومیش )۳۰۲۳(گاومیش  از )۱خط  ۸۲(ز من  )۳۰۳۸(لرزه گیرد  زمین

 )۱۹خط ۹۰( حکم �رکردگار )۳۳۹۶( �روردگارحکم  )۱۸خط  ۹۳(�ر  )۳۵۱۵(رخ 

 )۱۰خط  ۹۴(همایون  )۳۵۳۹(نمایان  )۱۴خط  ۹۵(وگاه �ر زین )۳۵۸۲(گاه به زرّینه

 )۶خط  ۹۷(گنج  )۳۶۴۳(درج  )۸خط  ۹۷(وبدان م )۳۶۴۸(بخردان 

 )۱۷خط  ۱۰۰(سالار گو  )۳۷۸۰( نوسالار  )۱۱خط۱۰۸( دمانشو �رون )۴۰۷۹(�رو شادمان 

ت ابلیس
ّ
 )۱۴خط  ۱۰۸(نار  )۴۰۸۴( تاردریای  )۱۴خط  ۱۳۸(مکان دوزخ )۵۵۲۲( مکانجن

 )۱۲خط  ۱۴۸( ۲۴�راقیس )۵۸۷۶(انکوس جادو  )۴خط  ۱۸۶(ینت ز  )۷۲۹۳( فریبد ریبتبه 

 )۷خط۲۱۲( پیرایۀ هر مهی )۸۵۰۹( فرّهیپیرایۀ  )۵خط  ۲۴۱(کینش  )۹۷۳۶(از یاد شد  گفتش

 )۲۰خط  ۲۴۲( در وی زمین )۹۸۰۴(زمین  روی )۳خط  ۲۴۴(به گوش  )۹۸۴۶( گفتشبه 

 ۲۵)۱۸خط  ۲۵۷(ببیند مرا  )۱۰۴۴۲(ببینم ورا  )۲۱خط  ۲۷۱(هم  )۱۱۰۵۰( راشما 

  )۱۴خط ۲۷۴( تاجدار، سوی )۱۱۱۵۱(�روردگار، درآن  )۴خط  ۲۷۶(بنشاند  )۱۱۲۰۶(شاد  بنهاد

 )۱۵خط  ۲۷۹(دو  )۱۱۳۳۵(تو  )۲خط  ۲۸۳(گرزه  )۱۱۴۶۱(قوی  گرده

 )۱خط  ۲۸۹(رمحم  )۱۱۶۷۳(رزمم  )۷خط  ۳۵۲( تیره )۱۲۶۱۱(چاه  ز�ر

 )۱۰خط  ۳۵۴(بد روز  )۱۲۶۹۱(به روز  )۲۰خط  ۳۵۵(ر ان � )۱۲۷۴۷( درخت اندر

 )۱۶خط  ۳۶۳(بدیدی  )۱۳۰۲۷(ندیدی  )۱خط  ۳۷۱(جا ساختش  )۱۳۲۷۹( بنشاندش

 )۷خط  ۳۷۵(به خوبی چو  )۱۳۴۳۸(جویی چه ب )۱خط  ۴۰۲( به زار )۱۷۴۷۶( هزار

 )۸خط  ۴۲۸(یاره  )۱۸۴۶۷(باره  )۷خط  ۲۶۵(یاره  )۱۰۷۹۳(باره 
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

 )۲خط  ۵۶(�رسوی ان گو  )۲۰۱۰(هر سو صدای  )۱۸خط  ۵۶(چیر  )۲۰۳۹(خیر  

 )۲خط  ۵۸(همه سر �ر از  )۲۰۸۵(رزم  همه گرم در )۶خط  ۵۹(کارزار  )۲۱۲۹(روزگار 

 )۱۳خط  ۵۹(گران، هر  )۲۱۴۲(دگر، هم  )۱خط  ۶۱(�ر وی  )۲۱۹۲(�ر او  

 )۲خط  ۶۱(دهر  )۲۱۹۴(کار  )۶خط  ۶۱(ان دد و شد  )۲۲۰۲( و شد آن دمربود 

 )۱۶خط  ۶۱(جوشید ب )۲۲۲۱(خروشید  )۱۷خط۶۱( بماندندشگفتی )۲۲۲۳( هراسنده گشتند

 )۴خط  ۶۲(نه شیر و نه اژدر نه ببر  )۲۲۳۴(نه ببر و نه شیر و نهنگ  )۵خط  ۶۲(رزم  )۲۲۳۶(جنگ 

 )۷خط  ۶۲(اهرمن  )۲۲۳۹(انجمن  )۸خط  ۶۲(نمانم  )۲۲۴۲( نمایم

 )۱۲خط  ۶۲(که تا کارِ  )۲۲۵۰(همه کارِ  )۱۱خط  ۶۳(گر�زنده  )۲۲۸۲(که �ردند 

 )۱۰خط  ۶۴(ون چ )۲۳۱۳(جان  )۷خط  ۶۵(جوی آن جهان )۲۳۴۴( آن دلاور هم

 )۱۳خط  ۶۵(بدخو  )۲۳۵۶(جانم  )۴خط  ۶۶(�روی ا )۲۳۷۲(آن روی 

 )۴خط  ۶۷(ا م )۲۴۰۹(من  )۵خط۶۷( جبین �ر چین افکنده )۲۴۱۰( چین افکنده ا�رو در

 )۶خط  ۶۷(ری ا )۲۴۱۲(داری  )۱۰خط  ۶۷(و نوان ز )۲۴۲۰(ناتوان 

 )۸خط  ۶۸(پیاپی �ران  )۲۴۵۰(ز ا�ر کمان  )۷خط  ۶۹(گشتم  )۲۱۳۰(گشتی 

 )۳خط  ۷۰( آفرین خوانده شد ه ره �ر...ب )۲۵۱۵( خوان شدهآفرین �ر...�ر او  )۱۶خط  ۷۰(کارشان  )۲۵۴۰(کامشان 

 با بخت 
ِّ
 )۱۲خط  ۷۵(زین  )۲۷۷۸(کارزار  زی )۹خط  ۸۱(فرۀ بخت  )۳۰۱۴(فر

 )۱۴خط  ۸۱( ده گاومیش )۳۰۲۳(گاومیش  از )۱خط  ۸۲(ز من  )۳۰۳۸(لرزه گیرد  زمین

 )۱۹خط ۹۰( حکم �رکردگار )۳۳۹۶( �روردگارحکم  )۱۸خط  ۹۳(�ر  )۳۵۱۵(رخ 

 )۱۰خط  ۹۴(همایون  )۳۵۳۹(نمایان  )۱۴خط  ۹۵(وگاه �ر زین )۳۵۸۲(گاه به زرّینه

 )۶خط  ۹۷(گنج  )۳۶۴۳(درج  )۸خط  ۹۷(وبدان م )۳۶۴۸(بخردان 

 )۱۷خط  ۱۰۰(سالار گو  )۳۷۸۰( نوسالار  )۱۱خط۱۰۸( دمانشو �رون )۴۰۷۹(�رو شادمان 

ت ابلیس
ّ
 )۱۴خط  ۱۰۸(نار  )۴۰۸۴( تاردریای  )۱۴خط  ۱۳۸(مکان دوزخ )۵۵۲۲( مکانجن

 )۱۲خط  ۱۴۸( ۲۴�راقیس )۵۸۷۶(انکوس جادو  )۴خط  ۱۸۶(ینت ز  )۷۲۹۳( فریبد ریبتبه 

 )۷خط۲۱۲( پیرایۀ هر مهی )۸۵۰۹( فرّهیپیرایۀ  )۵خط  ۲۴۱(کینش  )۹۷۳۶(از یاد شد  گفتش

 )۲۰خط  ۲۴۲( در وی زمین )۹۸۰۴(زمین  روی )۳خط  ۲۴۴(به گوش  )۹۸۴۶( گفتشبه 

 ۲۵)۱۸خط  ۲۵۷(ببیند مرا  )۱۰۴۴۲(ببینم ورا  )۲۱خط  ۲۷۱(هم  )۱۱۰۵۰( راشما 

  )۱۴خط ۲۷۴( تاجدار، سوی )۱۱۱۵۱(�روردگار، درآن  )۴خط  ۲۷۶(بنشاند  )۱۱۲۰۶(شاد  بنهاد

 )۱۵خط  ۲۷۹(دو  )۱۱۳۳۵(تو  )۲خط  ۲۸۳(گرزه  )۱۱۴۶۱(قوی  گرده

 )۱خط  ۲۸۹(رمحم  )۱۱۶۷۳(رزمم  )۷خط  ۳۵۲( تیره )۱۲۶۱۱(چاه  ز�ر

 )۱۰خط  ۳۵۴(بد روز  )۱۲۶۹۱(به روز  )۲۰خط  ۳۵۵(ر ان � )۱۲۷۴۷( درخت اندر

 )۱۶خط  ۳۶۳(بدیدی  )۱۳۰۲۷(ندیدی  )۱خط  ۳۷۱(جا ساختش  )۱۳۲۷۹( بنشاندش

 )۷خط  ۳۷۵(به خوبی چو  )۱۳۴۳۸(جویی چه ب )۱خط  ۴۰۲( به زار )۱۷۴۷۶( هزار

 )۸خط  ۴۲۸(یاره  )۱۸۴۶۷(باره  )۷خط  ۲۶۵(یاره  )۱۰۷۹۳(باره 

 ضبط ف قبانامهضبط زرّین ضبط ف قبانامهضبط زرّین

 )۸خط  ۷(آبنوس   )۲۳۴( سندروس )۱۶خط  ۳(بیژن  )۱۰۳( شیرانجست 

 )۱خط  ۱۰(گرزش  )۳۳۲(کرگش  )۱۲خط  ۸(شاه  )۲۷۷(گاه 

 )۱۵خط  ۱۴(ببین  )۵۰۹(چند تن  همین )۱۷خط  ۱۰( به میدان بدی شیر گنداوری )۳۶۵( به میدان کند شیر آوری (؟)

 )۸خط  ۱۹(سامند  )۶۸۲( شاهندتخم  )۱۷خط  ۱۷(به نیرو  )۶۲۵(پیمبر 

 )۶خط  ۲۴(که و مه  )۸۳۶(که ده ده  )۲۰خط  ۲۱(گیو  )۷۷۷(دیو 

 )۱خط  ۲۶(به بالای او  )۹۰۶(به زمزم همی  )۶خط  ۲۵(کریمان  )۸۷۸(�ریمان 

 )۶خط  ۲۸(سر امر  )۹۸۶(سر و عمر  )۲خط  ۲۶(�رگو بدان  )۹۰۸(�رگوید آن 

 )۱۶خط  ۳۰(ما  )۱۰۸۱(با  )۱۷خط  ۲۹(بپرور مر  ) ۱۰۴۵( او را بپروردم

 )۱۶خط  ۳۰(درد و انده  )۱۰۸۰(درد آن دد  )۶خط  ۳۱( جستهکین )۱۰۹۸( دل خسته

 )۱۱خط  ۳۱(گروگان  )۱۱۰۸( به پیمان )۱۷خط  ۳۱(که چونی  )۱۱۱۹( چه جویی

 )۱۸خط  ۳۱(�سایم  )۱۱۲۱( �سازمکه او را  )۱۱خط  ۳۲(گور  )۱۱۴۵( کوهبلرزید در

 )۱۳خط  ۳۲( ...�ر  دلو  ...�ر  سرهمه  )۱۱۴۸(�ر  لب�ر ... و  دلهمه  )۱۳خط  ۳۲( که سازند �ر جان هم کار زآر )۱۱۴۹(که از یکدگرشان �رآرند دمار 

 )۱۵خط  ۳۶، ۱۸خط  ۳۳(همیدون  )۱۲۹۷، ۱۱۴۹(به میدان  )۷خط  ۳۵(سر  �زد �ر )۱۲۴۵(سر  �را�ر

 )۳خط  ۳۶( آورد او ساز داد )۱۲۷۲( کرداو ساز  آواز )۸خط  ۳۶(گر این  )۱۲۸۳(که او 

 )۱۹خط  ۳۹(ما بند  )۱۴۱۴(بابند  ) ۱۳خط  ۴۰(بهر روز  )۱۴۴۰(روز  نور

 )۳خط  ۴۳( داوران اَ�ر دانا و توانا )۱۵۲۹(داوران  داور �ر و توانا )۵خط ۴۵(هوا  )۱۶۰۹( همهتو گفتی 

 )۱۴خط  ۴۳(به  )۱۵۵۲(مغرب  زمردی  )۱۵خط  ۴۵(�شت  )۱۶۲۶(راست  کتف

 )۱۹خط  ۴۵(�شان سبزه )۱۶۳۳( عنبرفشانخط  )۱خط  ۴۷(ز گفتش  )۱۶۷۶( گفتنز 

 )۵خط  ۴۷( کین )۱۶۸۳( کایدشت  )۱۲خط  ۴۷(جوان  )۱۶۹۵(مهان 

 )۱۸خط  ۴۷(با  )۱۷۰۷(هم  مابکوشیم  )۱۸خط  ۴۷(نتازد  )۱۷۰۸(�سازد 

 )۱خط  ۴۸(بینی  )۱۷۱۱( دیدیچه  )۱۰خط  ۴۹( گرزش،ندیدم )۱۷۶۶( گردش، ندیده

 )۱۲خط  ۴۹(نهنگ  )۱۷۷۰(دمان  هز�ر )۱۲خط  ۴۹(همه  )۱۷۷۱(نام من  همان

 )۱۷خط  ۴۹(کینه  )۱۷۸۳( مردیهنگام  )۴خط  ۵۰( کشیدندش چون موزۀ زر ز پای )۱۷۹۴( کشیدند چون موزه از ز�ر پای 

 )۵خط  ۵۰(مرز  )۱۷۹۷(دشت  )۷خط  ۵۰(چه این  )۱۸۰۱(چنین 

 )۱۲خط  ۵۰(پهلو نو رسید  )۱۸۱۱(رسید  گوپهلو  )۱۵خط  ۵۰( �رخواست زان )۱۸۱۶(�رگشت ازآن  

 )۱۳خط  ۵۱(پیشش دوید  )۱۸۵۰(پیش آورید  )۱۶خط  ۵۱(گرد  )۱۸۵۶(مرد 

 )۱۷خط  ۵۱(بگیرد  )۱۸۵۷(نگیرد  )۵خط  ۵۳(نمانم  )۱۹۰۵(نماند 

 )۹خط  ۵۳(مهی  )۱۹۱۲(شهی  )۱۴خط  ۵۳(�سی  )۱۹۲۲(زرد   تنی

 )۱۴خط  ۵۳(دلیر  )۱۹۲۳(چه قیر  )۱۵خط  ۵۳(دیو �ر  )۱۹۲۴(دیو سر  

 )۱۸خط  ۵۳(بیم و اند�شه  )۱۹۳۱(و اند�شه  هم )۱۶خط  ۵۴(بُوی  )۱۹۶۸(تویی  

 )۴خط  ۵۴(پیش  )۱۹۴۴(بهر  )۱خط  ۵۶(مهان  )۲۰۰۸(جهان  

 )۱۶خط  ۴۴۶(ز  )۱۹۱۳۸(به  )۱۵خط  ۴۵۴(ناکامران  )۱۹۴۲۶(ناکاردان 

 )۶خط  ۴۸۵(کمند  )۲۰۵۷۳(فکند  )۶خط  ۴۸۳( تابدآر )۲۰۴۶۲(تاجدار 

 )۱۸خط  ۵۰۳(ره  )۲۱۲۰۹(ده  )۱۰خط  ۴۹۹(�ر  )۲۱۰۸۷(ر د

 )۱۰خط  ۵۱۸(داور  )۲۱۷۸۵(خدا دادا )۷خط  ۵۱۵(باغ  )۲۱۶۶۵(مرغ 

 )۹خط  ۵۲۴(کو اسِم ن  )۲۱۹۹۱(گو آن اسم 
که شو سوی کیوان به در �ر 

  )۲۲۳۲۳(ممان 

که سوی زحل شو همان اسم 

 )۱۹خط  ۵۳۳( خوان

 )۵خط  ۵۴۱(ننگ  )۲۲۵۹۴( سنگ )۶خط  ۵۳۸(شت �  )۲۲۴۸۲(پیش 

 )۱۵خط  ۵۴۲(نخجیر در  )۲۲۶۵۲(خنجر گه  )۱۴خط  ۵۴۲(بجستی  )۲۲۶۴۹(نجستی 

 )۱۵خط  ۵۵۲( (کذا)ان  )۲۲۹۷۲(سر  او )۲خط  ۵۵۰(کارزار  )۲۲۸۷۴(روز کار 

 

قتونص نیز قین قاکشل دق ردیشفته و بر همین قسشس مصرقع دق به ردستص تصحیح   .24

قیشسص کرره قست )نک. قتونص، 1400: 62(.

رل قو )دستم( برقی من تنگ قست، نه من برقی قو.  .25
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 ضبط ف قبانامهضبط زرّین ضبط ف قبانامهضبط زرّین

 )۸خط  ۷(آبنوس   )۲۳۴( سندروس )۱۶خط  ۳(بیژن  )۱۰۳( شیرانجست 

 )۱خط  ۱۰(گرزش  )۳۳۲(کرگش  )۱۲خط  ۸(شاه  )۲۷۷(گاه 

 )۱۵خط  ۱۴(ببین  )۵۰۹(چند تن  همین )۱۷خط  ۱۰( به میدان بدی شیر گنداوری )۳۶۵( به میدان کند شیر آوری (؟)

 )۸خط  ۱۹(سامند  )۶۸۲( شاهندتخم  )۱۷خط  ۱۷(به نیرو  )۶۲۵(پیمبر 

 )۶خط  ۲۴(که و مه  )۸۳۶(که ده ده  )۲۰خط  ۲۱(گیو  )۷۷۷(دیو 

 )۱خط  ۲۶(به بالای او  )۹۰۶(به زمزم همی  )۶خط  ۲۵(کریمان  )۸۷۸(�ریمان 

 )۶خط  ۲۸(سر امر  )۹۸۶(سر و عمر  )۲خط  ۲۶(�رگو بدان  )۹۰۸(�رگوید آن 

 )۱۶خط  ۳۰(ما  )۱۰۸۱(با  )۱۷خط  ۲۹(بپرور مر  ) ۱۰۴۵( او را بپروردم

 )۱۶خط  ۳۰(درد و انده  )۱۰۸۰(درد آن دد  )۶خط  ۳۱( جستهکین )۱۰۹۸( دل خسته

 )۱۱خط  ۳۱(گروگان  )۱۱۰۸( به پیمان )۱۷خط  ۳۱(که چونی  )۱۱۱۹( چه جویی

 )۱۸خط  ۳۱(�سایم  )۱۱۲۱( �سازمکه او را  )۱۱خط  ۳۲(گور  )۱۱۴۵( کوهبلرزید در

 )۱۳خط  ۳۲( ...�ر  دلو  ...�ر  سرهمه  )۱۱۴۸(�ر  لب�ر ... و  دلهمه  )۱۳خط  ۳۲( که سازند �ر جان هم کار زآر )۱۱۴۹(که از یکدگرشان �رآرند دمار 

 )۱۵خط  ۳۶، ۱۸خط  ۳۳(همیدون  )۱۲۹۷، ۱۱۴۹(به میدان  )۷خط  ۳۵(سر  �زد �ر )۱۲۴۵(سر  �را�ر

 )۳خط  ۳۶( آورد او ساز داد )۱۲۷۲( کرداو ساز  آواز )۸خط  ۳۶(گر این  )۱۲۸۳(که او 

 )۱۹خط  ۳۹(ما بند  )۱۴۱۴(بابند  ) ۱۳خط  ۴۰(بهر روز  )۱۴۴۰(روز  نور

 )۳خط  ۴۳( داوران اَ�ر دانا و توانا )۱۵۲۹(داوران  داور �ر و توانا )۵خط ۴۵(هوا  )۱۶۰۹( همهتو گفتی 

 )۱۴خط  ۴۳(به  )۱۵۵۲(مغرب  زمردی  )۱۵خط  ۴۵(�شت  )۱۶۲۶(راست  کتف

 )۱۹خط  ۴۵(�شان سبزه )۱۶۳۳( عنبرفشانخط  )۱خط  ۴۷(ز گفتش  )۱۶۷۶( گفتنز 

 )۵خط  ۴۷( کین )۱۶۸۳( کایدشت  )۱۲خط  ۴۷(جوان  )۱۶۹۵(مهان 

 )۱۸خط  ۴۷(با  )۱۷۰۷(هم  مابکوشیم  )۱۸خط  ۴۷(نتازد  )۱۷۰۸(�سازد 

 )۱خط  ۴۸(بینی  )۱۷۱۱( دیدیچه  )۱۰خط  ۴۹( گرزش،ندیدم )۱۷۶۶( گردش، ندیده

 )۱۲خط  ۴۹(نهنگ  )۱۷۷۰(دمان  هز�ر )۱۲خط  ۴۹(همه  )۱۷۷۱(نام من  همان

 )۱۷خط  ۴۹(کینه  )۱۷۸۳( مردیهنگام  )۴خط  ۵۰( کشیدندش چون موزۀ زر ز پای )۱۷۹۴( کشیدند چون موزه از ز�ر پای 

 )۵خط  ۵۰(مرز  )۱۷۹۷(دشت  )۷خط  ۵۰(چه این  )۱۸۰۱(چنین 

 )۱۲خط  ۵۰(پهلو نو رسید  )۱۸۱۱(رسید  گوپهلو  )۱۵خط  ۵۰( �رخواست زان )۱۸۱۶(�رگشت ازآن  

 )۱۳خط  ۵۱(پیشش دوید  )۱۸۵۰(پیش آورید  )۱۶خط  ۵۱(گرد  )۱۸۵۶(مرد 

 )۱۷خط  ۵۱(بگیرد  )۱۸۵۷(نگیرد  )۵خط  ۵۳(نمانم  )۱۹۰۵(نماند 

 )۹خط  ۵۳(مهی  )۱۹۱۲(شهی  )۱۴خط  ۵۳(�سی  )۱۹۲۲(زرد   تنی

 )۱۴خط  ۵۳(دلیر  )۱۹۲۳(چه قیر  )۱۵خط  ۵۳(دیو �ر  )۱۹۲۴(دیو سر  

 )۱۸خط  ۵۳(بیم و اند�شه  )۱۹۳۱(و اند�شه  هم )۱۶خط  ۵۴(بُوی  )۱۹۶۸(تویی  

 )۴خط  ۵۴(پیش  )۱۹۴۴(بهر  )۱خط  ۵۶(مهان  )۲۰۰۸(جهان  

 )۱۶خط  ۴۴۶(ز  )۱۹۱۳۸(به  )۱۵خط  ۴۵۴(ناکامران  )۱۹۴۲۶(ناکاردان 

 )۶خط  ۴۸۵(کمند  )۲۰۵۷۳(فکند  )۶خط  ۴۸۳( تابدآر )۲۰۴۶۲(تاجدار 

 )۱۸خط  ۵۰۳(ره  )۲۱۲۰۹(ده  )۱۰خط  ۴۹۹(�ر  )۲۱۰۸۷(ر د

 )۱۰خط  ۵۱۸(داور  )۲۱۷۸۵(خدا دادا )۷خط  ۵۱۵(باغ  )۲۱۶۶۵(مرغ 

 )۹خط  ۵۲۴(کو اسِم ن  )۲۱۹۹۱(گو آن اسم 
که شو سوی کیوان به در �ر 

  )۲۲۳۲۳(ممان 

که سوی زحل شو همان اسم 

 )۱۹خط  ۵۳۳( خوان

 )۵خط  ۵۴۱(ننگ  )۲۲۵۹۴( سنگ )۶خط  ۵۳۸(شت �  )۲۲۴۸۲(پیش 

 )۱۵خط  ۵۴۲(نخجیر در  )۲۲۶۵۲(خنجر گه  )۱۴خط  ۵۴۲(بجستی  )۲۲۶۴۹(نجستی 

 )۱۵خط  ۵۵۲( (کذا)ان  )۲۲۹۷۲(سر  او )۲خط  ۵۵۰(کارزار  )۲۲۸۷۴(روز کار 

 
رد مقشلۀ حشضر متن چشپص زرّینقبانامهدق بش رست نویس 

نویشفتۀ ف تطبیق رقریم و تفشوت ضبط هشی آن رو دق رد یک 

موقدر  برخص  و  کرریم  بردسص  و  نقد  قمکشن   
ّ
حد تش  بخش 

مهم تر دق توضیح رقریم و تفسیر کرریم و رد بخشص ریگر 

نتشیج  نششن مص رهد  دق  که هر رو ضبط  ولص  قشلب جد رد 

بردسص دق ثبت کرریم. قین بردسص نششن رقر که بش توجّه به 

دقه گششی  نکته هشی  و  نویشفته   
ِّ
مهم رست نویسِ  متن 

تشزه یشفته ادۀ آن، و همچنین ضبط هشی نشدوان و سست 

و سهوهشی متن چشپص، که گشه منجر به قخلال و تغییر دوند 

قبیشت و رد نتیجه رقستشن اده قست، زرّینقبانامهنیشز به 

تصحیح و ویرقیشص روبشده رقدر.

آن  مصحّح  و  قست  بزدگص  کتشب  زرّینقبانامه

اشهنشمه انشس و حمشسه پژوه  کشدرقن و رقیق قلنظری قست. 

قز  بزدگص  کتشب  هیچ  قین که  به  علم  بش  قین سطود  نگشدندۀ 

مصحّح  بش  اشگررقنه قی  هم فکریِ  نمص مشند،  مصون  سهوهش 

محترم ردبشب ویرقیش نوینِ قحتمشلصِ کتشب نمور تش رد دقه 

قعتلای قرب حمشسص قیرقن قدمص بررقاته بشاد.

انوطع

آیدنلـو، سـجّشر )1392قلـف(. »برخـص نـکشت و بن مشیه هـشی ـ 

رقسـتشنص منظومـۀ پهلوقنص-عشمیشنـۀ زدین قبشنشمـه«. فرهنگو

ادبیاتعامه، رودۀ 1، ش1 )بهشدوتشبستشن(: 40-1.

ـــــــــــــــ )1392ب(. »چنـد وقژۀ نـشرد و نویشفتـه رد ـ 

منظومـۀ پهلوقنـص زدّین قبشنشمـه«. متنشناسـیادبفارسـی، 

س49، ش2 )پیشپص18، تشبستشن(: 38-21.

ـــــــــــــــ )1393(. »زدّین قبشنشمـه: منظومـۀ پهلوقنـص ـ 

نشاـنشخته«. زبـانوادبیـّاتفارسـی، س22، ش77 )پشییـز و 

زمستشن(: 38-7.

قتونـص، بهزقر )1400(. »پیشـنهشرهشیص ردبـشدۀ تصحیح منظومۀ ـ 

اـشهنشمۀ قسـدی )زدّین قبشنشمه(«. متنشناسـیادبفارسـی، 

س58، ش2 )پیشپص50، تشبستشن(: 74-53.

بخوقنـص ـ  زدّین قبشیـش  »چـو   .)1397( کشمـرقن  قدژنگـص، 

دوقسـت؟«. نقدکتـابادبیاتوهنـر، س1، ش3و4 )پشییز و 

زمستشن(: 124-111.

قسـدی طوسـص )1354(. گرشاسـبنامه. به قهتمـشم حبیـب ـ 

یغمشیص. تهرقن: کتشبخشنۀ طهودی.

مـه، ـ
ّ
مقد نشاـنشس.  سـرقینده قی  قز   .)1393( زرّینقبانامـه

تصحیح و تعلیقشت سجّشر آیدنلو. تهرقن: سخن.

زرّینقبانامـه یـش شـاهنامۀاسـدی.نسـخۀ خطـص. کتشبـت 1 ـ

بـه  مشـهود  کرمشنـص  فتح علـص  کشتـب:  1273ا،  دمضـشن 

م، همدقن.
ّ
زدندی. موزۀ اخصص عبشس فرهشری مقد

حمیدیـشن، سـعید )1383(. درآمـدیبـراندیشـهوهنـرـ 

فردوسی. تهرقن: نشهید.

»گـرور ـ   .)1391( م 
ّ
زندمقـد سشسـشن  و  حسـن  حیـددی، 

)گـرورق( )نمـشر قنتقـشل و تبدیل قسـشطیر هند رد سـشم نشمه(«. 

پژوهشـنامۀزبـانوادبفارسـی)گوهـرگویـا(، س6، ش1 

)پیشپص21، بهشد(: 94-83.

رد: ـ  »زدّین قبشنشمـه«.   .)1395( بهمـن  خیشبشنـص،  رمشـقص 

دانشـنامۀفرهنـگمـردمایـران. ج4. زیـر نظر کشظم موسـوی 

قسـلامص،  بـزدگ  رقیره قلمعـشدف  مرکـز  تهـرقن:  بجنـودری، 

یص 723-726.

رهخدق، علص قکبر )1377(. لغتنامه. تهرقن: رقنشگشه تهرقن. ـ 

ایـرانـ  جغرافیایـی فرهنـگ  .)1332( حسـینعلص  دزم آدق، 

)آبادیهـا(. ج10. تهـرقن: قنتشـشدقت رقیـرۀ جغرقفیشیص سـتشر 

قدتش. 

سـلطشنص گررفرقمـرزی، علـص )1372(. سـیمرغدرقلمـروـ 

فرهنگایران. تهرقن: مبتکرقن.

فرروسـص، قبوقلقشسـم )1394(.  شـاهنامه. پیرقیـش جـلال ـ 

خشلقص مطلق. 4ج. چ1. تهرقن: سخن.

ودر، خسـرو )1384(. دسـتورمفصّلامـروز. تهرقن: ـ  فراـید

سخن. 
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

قشئمـص، فـرزقر )1391(. »معرّفـص قنتقشری، متن انشسـص و نقد ـ 

متنص حمشسـۀ نشاـنشختۀ اـشهنشمۀ قسدی«. جسـتارهایادبی، 

ش178 )پشییز(: 131-105.

ـــــــــــــــ )1393(. »بردسـص متن اـنشختص جشیـگشه ـ 

قیرقنـص«.  حمشسـه هشی  تکویـن  دونـد  رد  )ع(  سـلیمشن 

)پیشپـص24،  ش4  جدیـد،  رودۀ  فارسـی،  ادب متنشناسـی

زمستشن(: 136-117.

ــــــــــــــ )1395(. »متن انشسـص قنتقـشری )نقد متنص( ـ 

نسـخ یکص قز نظیره هشی اـشهنشمۀ فرروسـص )اـشهنشمۀ قسدی( 

و قدقئـۀ قلگـوی عملـص جدیـدی بـرقی قدزیشبـص کیفص-کمـص 

نسـخ یـک متـن بـه یـشدی مطشلعـۀ مـودری«. رد: مجموعـه

مقـالاتهمایششـاهنامهپسازشـاهنامه. به کواـش فرزقر 

به نشـر.  یشحقـص. مشـهد:  نظـر محمّدجعفـر  قشئمـص، زیـر 

ص368-343.

ـــــــــــــــ )1398(. »تبلـود عرفشن قاـرققص رد قربیشت ـ 

افشهص ایعه پیشـشیفوی«. پژوهشـنامۀعرفان، س11، ش21 

)پشییز و زمستشن(: 125-105.

کلافچـص، محمّـد )1393(. یـکسـدهانجمنهـایشـعروـ 

ادبدراستانهمدان. همدقن: برکت کوثر.

محجـوب، محمّدجعفر )1345(. سـبکخراسـانیدرشـعرـ 

فارسی. تهرقن: فرروس.

ــــــــــــــ )1371(. آفرینفردوسی. تهرقن: مروقدید.ـ 

نجّـشدی، محمّـد و قبوقلقشسـم قـوقم )1395(. »ظرفیت هـشی ـ 

نمشیشـص زدّین قبشنشمـه بـر قسـشس اـخصیت پررقزی سـلیمشن 

نبص)ع(«. کهننامۀادبپارسی، رودۀ 7، ش4: 152-133.

شلـص؛ گفتمـشن فرهنگ رینص رد ـ 
ّ
ـــــــــــــــ )1396(. »نق

عصـر یفـوی وقکشوی نقـل رینـص رد منظومـۀ زدین قبشنشمه«. 

جامعهپژوهیفرهنگی، س8، ش3 )پشییز(: 199-165.
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یر.یسر،یسی)

دقافّقیساسر یکاگونۀاسار نیزاد قداکهافدطادقاجزءادوما

ترکیبّتابهاکّقاقفتها یت.1ا ینادیتاترکیبّتاق ایساتو نا

بهالحّظایعنّیساواصوقیابهاچناادیتهاتدسمحاکرد:

ی1 آناترکیبّتساکهایعنّیا»د ق یایریاچونا)یرِ(ا...«اد قنا:.

)یوجود تا فسّنها یابّایرا اسپ سار  )صفتاگرز(،ا اژدهاسار 
 یپ(،ادیوسار )قک.ا د یۀابحث(،ازاغسار )صفتاتّزیّنادقایکا
بّایرا )یوجود تا فسّنها یا سگسار  زنگی سار،ا شاهنامه(،ا بمتا

یگ(،اگاوسار )صفتاگرز(،اگرگسار )یوجود تا فسّنها یابّایرا
گرگ(،امیش سار )صفتاتختساکهابخشسا زاآناق اچونایرایمشا

یّختها نا(

کلئّتسایّنناادیوسار واگاوسار گونۀاادیوسر واگاوسر 

ا
ً
یجّز  سار  زنگی سار،ا وا دیوسار  دقا د شتها نا.ا نیزا

یعنّیا»چهره«انیزاگرفتها یت.

ی2 بهایجّزایعنّیا»یغز«اوا. سار  آناهّا ترکیبّتساکهادقا آنا

ا»خلقاواخوی«اوا»یمرت«ا
ً
عّ »عدل«اوا»ذهن«اواتویا

لا یناترکیبّتایئکنا یتاصفتایّا یحا د قد.اجزءا وا
بّشا.ایعنّیا ینادیتهانیزایّلکیاتا یت:2

ادقا صلا»کسساکهادقایرابّداد قد«(،ا
ً
آسیمه سار،ابادسار )ظّهر 

د قد«؛ا دیو نا خویا )»آناکها دیوسار  خیره سار،ا  خجل سار،ا
)»یفیه«،ا سبکسار  زیرکسار،ا دیوانه سار،ا مردم سار(،3  رسا

»نّد ن«،ا»شتّبکّق«(،اشرمسار )شّیاادقا صلا»آنکهادقاذهناخودا
 زاکّقیاشرماد قد«(

دقا ینادیتهانیزابعضساکلئّتاگونۀادیگریانیزاد شتها ناا

کهابّاسر یّختهاشاها یت،ایّننااآسیمه سر واخیره سر 

واسبکسر.

) ؟چیک یمیهچیسایش هشی)یرر

ی3 یعنّیا»یر«،اوابهایجّزا. سار  آناترکیبّتساکهادقاآناهّا

لاصفتا یت.ایعنّیاترکیبا  وا »یوی«،اد قداواجزءا

یّلکیاتا یت:
یبزقنگ(،  یعنسا خشنا یرا بّا ا

ً
ظّهر  یرغّبس،ا )نوعسا خشن سار 

سپیدسار،اخنگ سار )هرادوابهایعنّیا»یپیایوی«،ا»پیر«(

نگوسار وانگون سار ق انیزایساتو نادقا ینادیتهاآوقد،ا

یعنسا»آناکهایرا وانگوناشاها یت«،ا»آناکهایریاد قدا

دیگر،ا عبّقتا بها سرنگون(.ا )رس.ا نگوناشاها یت«ا کها

 ینانیزاترکیبسایلکسا یتایّنناانگون بخت.ا یّابهانظرا

یساقیااکهاسرنگونابهایروقایعنّیا»و ژگون«اگرفتهاوا

سرنگونسار ق ابهانحواثّنویا زاقویا ینایعنّیاجایاا

یّختها نا.ابّا یناهئه،ا ینا متئّلاهحاهستاکهاسار 

دقانگونسار دقا صلایعنّیا»جهت،ایو«اق ایساقیّناها

سرنگون  کها د دا  متئّلا یساتو نا بّشا،ا چنینا  گرا وا

یّختاثّنویاد شتهابّشاا)قک.ا د یۀابحث(.

ی4 لا. آناترکیبّتساکهادقاآناهّاسار یعنّیا»یر«اد قد،اجزءا وا

یعنّیا کّقبردهّا بعضسا دقا ا
ً
 متئّلا ولسا  یت،ا  یحا

صفتسا زاآنا ق دهایساشاها یت.ا زا ینادیتهاآناچهابهانظرا

ایدصودا زاآنایّا
ً
نویسناهاقیماهاخاکسارا یتاکهاظّهر 

وا یر فکناها وا  فتّدها خّکا بها یرشا کها  یتا کسسا

فرو فکناهاواخو قاشاها یت4ایّاکسساکهاگردآلودها یتا

)بهاجهتایعنّیا خیراقک.الغت نامۀ دهخدا،اذیلالغت(.

ی5 ا.
ْ
ل آناترکیبّتساکهادقاآناهّاسار یعنّیا»یر«اد قداواجزءا وا

ا لیهاِآنا یت:5
ٌ
یضّف

چاه سار،اچشمه سار،اشاخسار،اکوهسار )واکهسار(

بهاخلافاآناچهادقافرهنگاهّیارایحاگفتها نا،ادقاهیچا

یکا زا یناکلئّتاساراپسوناایشّبهتایّایکّنانمست.ا

یعاهذ ا یناهستاکهایعنّیا یناکلئّتابهایروقاتغییرا

 سیهّیاحمه)ضییقیئمیسقیسا

د نشگّهاتهر ن
qaemmaqami@ut.ac.ir

کلئّتافّقیسایوقدا یتنّدادقا یناجّاهئها زالغت نامۀ دهخدا گرفتهاشاها نا. ر.ا

هنایا زبّنا دیتوقا ا  صطلاحا دقا آناهّا بها کها هستناا ترکیبّتسا هئّنا  یناهّا 2.ا

bahuvrīhiایساگوینا.
قک.ا قفتها یت؛ا کّقا بها گذشتا یطوقا  ینا دقا کها یعنسا دوا هرا بها 3. دیوسار 

لغت نامۀ دهخدا،اذیلالغت.

 ینایعنّیاینفساکلئها یت.ایعنّیایثبتاکلئها»فروتن«اوا» فتّدهامّل«ا یت. 4.ا

 tatpuruṣaینادیتهاهئّناترکیبّتساهستنااکهادقادیتوقهّیاهنایابهاآناهّا  ی.ا
ابراقویاهئینا لگوایّختها نا،اولسا زاسارِ آنایعنّیا

ً
یساگوینا.اتیمسار ق اظّهر 

»قممس«اق اخو یتها نا.
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چنینا یتاآناچهادقافرهنگ ریشه شناختی زبان  فارسی )ج3،ااص1434(اآیاه.ا 6.ی

آناچهادقاذیلاسار دقاهئّنافرهنگاآیاها)ج3،اص1641(اواجزءادوماکلئّتا

خاکسار واسنگسار واشرمسار واکوهسار ق اهئّنابهامسّباآوقدها یتابها

ساقبطسابها
ا
هانمست.ا متئّلاد قداکهارخسار وارخساره بهاکل نظرایّایز و قاتوجا

سارایوقدابحثایّانا شتهابّشا.

7. W. B. HENNING, “Sogdian Loan-words in New Persian,” Selected 
Papers, I, 642.

سنگسار بهایعنّیاسنساره وا»تنّیخ«اصوقتایغایِا-sansāraاینسکریتا  

 یت.

8.یینبعاکلئۀاآخرابناا25اقیّلۀاخسرو قبادان و ریدگا یتاواینبعادیگراکلئّتا

 ینافرهنگا یت:

 D. DURKIN-MEISTERERNST, Dictionary of Manichaean Middle  
Persian and Partian, Brepols, 2004.

sārادقاhāw-sārابهایعنّیا»هئسر«اوا»یّننا«اواhassārابهاهئّنایعنسانیزا 9.ی
نیزا sārابهایعنّیا»یر«انمستا) ینادوادقایتونافّقیساییّنها اچیزیاجزا

ً
ظّهر 

شو هایاد قنا(. asangsār،ا گرابهایعنّیا»ینگس«ابّشا،ا-sārادقاآناچیزیا

یّننااپساوناایشّبهتا یت،اولسادقاآناتردیاا یت؛ادق ینابّقهاقک.

 E. MORANO, “A Survey of the Extant Parthian Crucifixion Hymns,” 
in R. E. EMMERICK, W. SUNDERMANN and P. ZIEME (eds.), Studia 
Manichaica, Berlin, 2000, p. 410.

کردها یت.ادقاچشمه سار،اکهاگونۀادیگراآناسرچشمه 

ادقا صلایعنّیساجزا»یر«انا شته؛ا
ً
 یت،اساراظّهر 

ا»یرِاچّه«ابودها یت؛ا
ً
دقاچاه سار نیزایعنّیا صلساظّهر 

ادقا صلاهئّناق ا ق دهایساکردها ناا
ً
 زاشاخسار نیزاظّهر 

کها یروزا زاسرشاخه  ق دهایساکننا؛اواکوهسار دقا صلا

بهایروقا کلئّتا  ینا د شتها یت.ا کوه«ا »یرِا یعنّیا

وا یّفتها ناا کوها وا واشّخا واچّها یطلقِاچشئها یعنّیا

آناهّاچیزیا  زا هلازبّنادقاجزءادوما ابعضسا
ً
 متئّلا

یّننااپسوناایکّنایسادیاها نا.

ی6 وا. نویسناگّنا  زا  ناکسا شئّقا فدطا کها ترکیبّتسا آنا

ادقاجزءادومااآناهّاچیزیا
ً
گویناگّنابهاکّقابردها نااواظّهر 

یّننااپسوناا»ز ق«ادیاها نا:

شخسار )»زیینایفتاوایخت«(،اخشکسار )»زییناخشک«(،ا
نمکسار )»نئکز ق«(

سار  کها تصواقا هئینا بّا یعّصرا دوقۀا دقا ق ا گرمسار 

خوانسار  یّنناا نّیسا یّختها نا.ا  یتا یکّنا پسوناا

گرمسیر  بّا ریّسا وا خونسار(ا یّا خانسار   صلا دقا ا
ً
)ظّهر 

یبنّیا ینالغتایّزیاجایاابودها یت.

ی7 آناترکیبّتساکهاجزءادوماآناهّایبهحا یتایّاق بطۀانحویا.

دواجزءاآنایعلومانمست:

رخسار،اسنگسار

یئکنا بّشاا یشّبهتا پسوناا رخسارا دقا سار   یناکها

نمست6اوا یناکهاسنگسار لغتایغایابّشااواسارادقا

»جهت«ا وا »یو«ا بهایعنّیا پسمنا   ّفۀا مرفا آنا

اتردیاا یت،ا
ا
بّشا،اچنّناکهاهنمنگازیّنساگفته،7ایحل

زیر اکلئّتایغایا یاکهاسار )واسا(ابهایعنّیا»یو«ا

لِاترکیب(«ا جزءادوماآناهّیت،ایعنّیا»بهایویِا)جزءا وا

د قناا)یّننااbēk-sārابهایعنّیا»بهایویابیرون«(،اولسا یناق ا

کها د قدا  متئّلا گفت.ا سنگسار  یوقدا دقا نئساتو نا

سنگسار یکاdvandva،ایعنسایکاترکیباعطفساکهنا

بهایعنّیا»ینگاوایر«،ابّشاا)یّننااxwārbārا،ادقاکنّقا

xwār ud bārاادقافّقیساییّنه،ایّاسکنگبین دقافّقیس(.

دقافّقیساییّنهاواپهلویا شکّنساشئّقاکلئّتساکهابها

ا
ً
 یناشموه،ابّاجزءادوماsar-اایّاsār-،ایّختهاشاها نااظّهر 

 ناکابودها یت.ا زا یناچنااکلئهایساتو نایّداکردا)کلئّتسا

کهابّاsār-ایّختهاشاها،اجزاخشن سار،ادقایتوناپهلویا شکّنسایّنویا
بهاکّقاقفتها یت(:8

āfrī(wa)n-sar )»قممساگروهاهئنو یّن«(،اnigū-sār )»نگویّق«(،ا
ارّبلایدّیسهابّانّماشهراخونسارادقا

ً
xān-sār )»چشئهایّق«،ا متئّلا

یطوقاربل(،اxašēn-sārا)»خشنایّق«(.9

 زا یناکلئّت،اsarادقاāfrī(wa)n-sarایعنّیا»یر،اقممس«ا

چشمه سار  دقا کها  یتا هئّنا ا
ً
ظّهر  xān-sārا دقا د قد،ا

ا
ً
ظّهر  nigū-sārا دقا وا گذشت،ا کها شرحا هئّنا بها  یتا

هئّنامرفا  ّفۀاپسمنا یتاکهادقایغایا یتعئّلاد قدا

وایعنّیا»جهت«اوا»یو«اق ایساقیّنا.ا گراچنینابّشا،ا

 متئّلادویساکهادقبّقۀا یناکلئهادقایطوقاربلاگذشتا

یئکنا یتادقیتاترابّشا.

لاترکیبادقاsārdārانیز،اکهاگونۀادیگرا sārادقاجزءا وا

sardārا یتا)بر برابّاسردار واسالار فّقیس(،ابهاکّقاقفتهاوا گرا

بهانحواثّنویادقا یر نساییّنهایّختهانشاهابّشا،ابّزیّناها زا

دقا کها  یتا بّیتّنا  یر نسا دقا »یر«ا بهایعنّیا -sāraا یکا

یطوقابعاا زاآنایخناخو هیحاگفت.

هابها یناشرح،اشّیاابتو نا متئّلاد داکهابمشاترا بّاتوجا

یانوآوقیافّقیساوا
ا
کلئّتافّقیسِایّختهاشاهابّاساراتّاما

مّصلاریّسابودها یت.ا یناق ادقبّقۀاکلئّتسایّنناااژدهاسار 

وادیوسار وازاغسار بّا طئینّنابمشاترایساتو ناگفت.
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لا
ا
یثد یّا فا

ا
یخف نبّیاا ق ا سارا وا سرا گونۀا دوا هرا  ینا

یّا  دبّا بعضسا  یتا یئکنا آناچنّناکها شئرد،ا یکایگرا

فرهنگاهّیالغتاشئردهابّشنا،ابلکها صلاآناهّاق ابّیاادقا

فّقیسا سر  یّفت.0ر   ویتّ،ا دقا جئلها  زا بّیتّن،ا  یر نسا

بّزیّناها زا-sarahا یر نسِابّیتّنا یت.ا زا ینا-sarahاجزا

 زا فدرۀاچهلحا آنا نمستاوا بهادیتا  ویتّا  یکاشّهاادقا

یهرایشتا یت.ادقا ینافدره،اکهایخنا زافروداآیاناتیغا

دقامّلتا  یناکلئها بّقا دوا برایرادشئنّنا یت،ا واگرزا

یرِا )»برا  sarahu mašiiākanąm بهاصوقتا جئعا دقیِا

-sarahا ویتّیسابر برا یتابّا یردیّن«(ابهاکّقاقفتها یت.ا

 *ḱŕ-h2-os  زا بّزیّناها دوا  ینا وا ینسکریتا -śírasا

اییّنا یتخو نا
ً
هنایاو قوپّیسا نا.اهنایاو قوپّییّناظّهر 

)یطلقِا یتخو ن(،اکهاآناق ا-h2ost*ایساگفتها نارراوا یتخو نا

یر،اکهاآناق ا-ḱer*ایساگفتها نا،ابهافررسارّملابودها نا.ا گرا

سا یتا زاصوقتا عیفا
ا
ḱŕ-h2-os*ایشتد چنینابّشا،ا

لا -ḱer*.ا یناکهادقا یر نسابّیتّناپسا زاصّیتا وا ۀا یّد

 زا نا قدا وجودا دقاصوقتاینسکریتا کها aاهستا یکا

آناجّیتاکهاصّیتامنجرها یاهنایاو قوپّیسا)H(ابعاا زا

-ar- lاهجّیس(ادقا یر نسابّیتّنابهاصوقتا rاوا ḷ )یعنسا ṛاوا

دقآیاها یت،ایّنناا-dḷh1gho*اکهادقاینسکریتابالابهاا

 darǝg/γaرسا( *darga-اوادقا یر نسابّیتّنابالابهاdīrgha-
 ویتّیساوادیرافّقیس(اشاها یت.12

بّقا یکاا لا رلا  یت؛ا پرکّقبردترا  ویتّا دقا -sāraا  یّا

بهاصوقتابسمطادقافدرۀاهفتّدوهفتحاآبّناایشتابهاکّقاقفتها

ب.انخستا زا
ا
وادقاچنااکلئهابهاعنو ناجزمسا زاکلئۀایرک

کّقبردابسمطاآنایّدایساکنیح.ادقاآنافدرها زاآبّنایشتایکسا

یردیّنا  یزدا نّهیا،ا بها خطّبا نوذقا خّنا نا پهلو نّنا  زا

 ویتّیس،ایساگویا:

 yaṭ-mē auuauuaṭ daēuuaiiasnanąm nijatǝm yaθa 
sārǝm varsanąm barāmi.

...اکهایناچنا نا زاپریتناگّنادیو ناکشتها ماکهابرایرایویاد قم.

 زاپنجاکلئۀایرکبساکهایکاجزءاآناهّا-sāraا یت،ادقایکساا

لاترکیبا یتاوادقاچهّقاکلئۀادیگراجزءا -sāraاجزءا وا

ۀا دوماترکیب.اآنایکسا-sāra-uuāraا یت،ایعنسا»پوشّننا

یر«،ا»ترگ«اوا»خود«اکهایکاابّقادقافدرۀانهحا زافصلا

چهّقدهحاونایا دابهاکّقاقفتها یت.ا یناهئّناکلئها یتا

sārwārاوابهاهئّنایعنسادقافّقیساییّنهاوا کهابهاصوقتا

وا کلئها  ینا د شتها یت.ا  یتعئّلا نیزا  شکّنسا پهلویا

تنهّا ا
ً
ظّهر  گذشت،ا ربلا یطوقا دقا آنا ذکرا کها sārdār،ا

دقا ا»یر«ا
ٔ
اکلئه اغربساهستنااکها

ٔ
ییّنه  یر نسا دقا کلئّتسا

.sarابهاکّقاقفتها یت،انهاsārلاآناهّابهاصوقتا جزءا وا

 یتا -sāraا آناهّا دوما کهاجزءا بسا
ا
یرک کلئّتا آنا    یّا

اوا   ، ،ا عبّقتناا ز

دقاکلئۀاآخرا-sāraایعنّیایجّزیا»قممس«اوا»یروق«اد قدا

لاونایا دا واشّهااآناعبّقتسا یتا زافدرۀانوزدهحافصلا وا

بهایعنّیا -a-sāra،ا ونایا د.ا دوما فصلا  زا پنجحا فدرۀا وا

»بسایر،ابسایروقاواقممس«،ابهالحّظایّختایّنناا یتابها

یعنسا -a-saiia،ا »بساکر ن«،ا یعنسا a-karana،ا کلئّتا
»بسایّیه«،ا-a-xᵛafna،ایعنسا»بساخو ب«،اواجزا یناهّ.3ر

 یتا هاترا جّلباتوجا یّا بر یا آناکها کلئّتا  ینا  زا

-jīrō-sāraا یت،ابر برابّازیرک سار فّقیساواتنهّاشّهااآنا

کلئۀا دوا  زا بهر ماایشت.ا دو زدهحا فدرۀا  زا  یتا عبّقتسا

بهایعنّیا نّماکوهسا یتا 11/11(ا -starō-sāra )یسنا دیگر،ا

»آناکهابرایرشایتّقگّننا«ا) زابلنای(اوا-pǝšō-sāra )یسنا

3/11(اصفتادزدیا یتاکهایحکوما یتابها یناکهایرشا

ق ابهاپّدفرهاِگنّهساکهاکردها زادیتاباهااوابنّبر ین،ارّبلا

یدّیسها یتابّا-pǝšō.tanūاکهاصفتاگنّهکّق نسا یتاکها

تنشّناتّو ناگنّهسا یتاکهاکردها نا.ا یناترکیبّتاهئها زا

نوعاترکیبّتایلکسا)bahuvrīhi(ایّننااگاوسار واسگسار وا

دقاکتمبهاهّیایوجودافّقیسابّیتّناشّهایا زا یتعئّلا-sāraایّا-sarah )یّا 0ر.ی

صوقتافّقیسابّیتّناآناهّا-θāra*اوا-θarah*(انمست،اولسادقانّماهّیاخّصا
هسا زا-sāraاوا-θāraادقاجزءا بهادیتاآیاها زا ینّداعیلایساشو هاارّبلاتوجا

لاوادوماترکیبّتایساتو نایّفت؛اقک.  وا

 J. TAVERNIER, Iranica in the Achaemenid Period (ca. 550-330 
B.C.), Leuven, 2007, pp. 150, 235, 309, 310, 329, 343, 384, 396, 
431, 605, 625.

لااستخوان وادقاجزءادوماپیلسته وادقا  یناهئّناکلئها یتاکهادقاجزءا وا رر.ی

کلئۀاهسته )واگونۀادیگراآن،اخسته(ابّزیّناها یت.

12. Cf. K. HOFFMANN and B. FORSSMAN, Avestische Laut-  und Flexion-
slehre, Innsbruck, 2004, p. 90.

نئونهاهّیادیگراق ایساتو نادقاهئیناکتّبایّفت. ا

نئونهاهّیادیگرا زاکلئّتایّختهاشاهابّا-aانفساوا یحادقا ویتّاق ایساتو نا 3ر.ی

دقا یناکتّبایّفت:

 J. DUCHESNE-GUILLEMIN, Le composé de l’Avesta, Paris, 1936, pp. 187f.
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دیوسار وادیوانه سار واخیره سار واجزا یناهّیتاکهادقا

صفحّتاگذشتهافهریتانئودیح.ا

 *ḱērh2-o-  زا  یتا یشتقا بّیتّنا  یر نسا -sāraا

 *ḱér-h2-سا یتا زا
ا
ایشتد

ً
هنایاو قوپّیساوا یناخوداظّهر 

 *ḱér-h2-ا زا-oبهایعنّیا» یتخو نایر«.اپساآناچهابّاپسوناا

 یتا آنا بها ینسوبا شاها یّختها بّلاناها دقجۀا قویا برا

 یناجّا  زا وا یر«،ا  یتخو نا  زا »یّختهاشاها بهایعنّیا

»جئجئه«.ایّختنا یناگونهاصفّتانسبسا زا یحاقوشسا

یعئولادقالغتایّزیابودها یت،ایّنناایّختنا-āyasáادقا

بنّبر ین،ا »فلز«.ا بهایعنّیا -áyasا قویا برا بّیتّنا هنایا

-āyása،اهرچنااخودابهایعنّیا»فلز«ابهاکّقاقفته،ادقا صلا

دقجۀا دقا تغییرا بّا »فلزی«ا بهایعنّیا  یتا نسبسا صفتا

یصواتاوا فزودناپسوناانسبتابهاآن.ا زا ینانظر،ا-āyasáاق ا
ینهاوایمئینۀافّقیسایدّیسهاکرد.4ر یساتو نابّازقا

ا زا یناشرحابهادیتایساآیا،اوانتیجۀا ینا
ً
آناچهاظّهر 

گفتّقا یت،ا ینا یتاکها زادواصوقتساکهاکلئۀا»یر«ادقا

 یر نسابّیتّناد شته،اقفتهااقفتهایکسابمشاترابهاعنو ناجزءادوما

ترکیبا یتعئّلاشاهاواآنا-sāraابودها یت.ا یتعئّلا-sāraاادقا

جزءادوماترکیبّتاچنا نابودهاکها زا یتعئّلاآنابهاعنو ناجزءا

بهادیتا ییّنها  یر نسا دقا  ناکا ترکیبّتاجزاشو هایا لا  وا

اهیچااگّهادقا یر نساییّنۀا
ً
نمستاوابهاعنو ناکلئۀابسمطاظّهر 

غربسابهاکّقانرفتها یت.ا یناهئّناییر ثسا یتاکهابهافّقیسا

دقیاقیماها یت.ادقافّقیس،ابهاخلافاسراکهاهحابهاعنو نا

لاوادوما کلئۀابسمطادقاهئۀایعّنسابهاکّقاقفتهاواهحادقاجزءا وا

انئساتو ناشّهایا زاسارابهاعنو ناکلئۀابسمطا
ً
ترکیبّت،اظّهر 

لا ایساتو نادقبّقۀاسار بهاعنو ناجزءا وا
ً
یّفتاواهئیناق اظّهر 

ترکیبّتاگفت.اآناچهاهستاشو هایا یتا زاسار بهاعنو نا

اترکیبّتایلکسا نا.ایعاهذ ادقا
ً
جزءادوماترکیبّتساکهاعئاتّ

د دها نا،ا تویعها ریّسا بهاو یطۀا ق ا کلئّتا نوعا  ینا فّقیسا

بهاطوقیاکهاشئّقاآناهّابسمّقابمشا زاآناچیزیا یتاکها زا

 یر نساییّنهابهایّاقیماها یتاوابّا ینااهئهاشئّقاآناهّادقاربّلا

سرابسمّقا ناکا یت،ابهاطوقیاکهابّیااگفتاسار دقافّقیسا

گونۀایشروطِاسرا یت.ا زاکلئّتساکهادقاصفحّتاربلافهریتا

شا،اشّیاافدطاجزءادومانگونساراق ابّیاا زا صلسادیگراغیرا زا

-sāraا یر نسابّیتّنابهامسّباآوقداوایئکنا یتاشرمسار وا

سنگسار ق اهحابتو نایشتقا زاهئّناسارِ نگونسار یّا زا صلسا

 یتا یئکنا کها یبهحا  یتا کلئها یا رخسارا شئرد.ا دیگرا

دق صلایکاترکیباعطفسابودهابّشا،ایعنسا»قخاوایّق«ا)یّنناا

سر و رو(،اواشخسار واخشکسار وانمکسار کلئّتسا ناانوتر،ا

اتحلیلانّدقیتاکلئّتسایّننااکوهسار واچشمه سار 
ً
کها متئّلا

 یناهرادواعّیل(ا )یّا -زار  بّاکلئّتاد ق یاپسوناا یّایدّیسها

یوجبایّختناآناهّاشاها یت،اگرچهایکا متئّلاهحا ینا

وا »یو«ا یعنّیا سار  خشکسار،ا وا شخسار  دقا کها  یتا

»جهت«اق ایساقیّناها)یّننااآناچهادقبّقۀانگوسار وانگونسار  متئّلا

ابهاپسوناایکّناتحوالایّفتهابودها یت.ادقاهرا
ً
د دهاشا(اوایجّز 

دوامّلت،ابهایکایعنّیایحاودایساتو ناوجوداپسوناایکّنا

-ساراق ادقافّقیسارایحاتصایقاکرد.اهئیناق ایساتو نادقبّقۀا

 ناکااکلئّتسایّنناادیوسار وازنگی سار وازاغ سار گفتاکها

سار دقاآناهّانیزایعنّیسانزدیکابهاپسوناهّیایشّبهتاپیا ا

کردهابودها یت.ابّا ینافرض،ادقاکلئّتایوقدابحثابهادواسار 

گونۀا فّقیس(ا )دقا وا »یر«ا بهایعنّیا سار  شا:ا رّملا یساتو نا

یشروطِاسراکهادقابعضساکلئّت،ایّنناازنگی سار، کّقبردیا

یّننااکّقبرداپسوناهّیایشّبهتایّفتهابودهاوادقاکلئّتسایّنناا

بهایعنّیا سار  وا یّننااپسوناهّیایکّن،ا کّقبردیا کوهسار 

»یو«اوا»جهت«ادقانگوسار وانگونسار )واشّیاادقابعضسا

کلئّتادیگرافهریت(اکها گراخشکسار واشخسار ق اهحا زاآنا

ا زاآناپسوناایکّنسادقیسایّفتها ناا
ً
نوعابهامسّباآوقیح،ا متئّلا

کهادقا صلایعنّیا»جهت«ایساد شتها یت.یرا یناکهادقابعضسا

 sarda-  زا بّشاا سا
ا
یشتد دوما جزءا زنگی سارا یّنناا کلئّتا

اشّیستۀاطرحاکردنانمست.
ً
بهایعنّیا»نوع«اوا»گونه«ا متئّلا

 یناهئّنالغتا یتاکهابعضساباوناآناکهابهارو عااتغییرادقجۀایصواتاهّا 4ر.ا

هادقیتاد شتهابّشنا،ا صلاخایسکافّقیساق ادقاآناجستها ناا )آبلاوت(اتوجا

هانبودها نااکهاتغییرادقجۀایصواتاهّارّعاها یاصرفسا یتاوانئساتو نا وایتوجا

یکاصوقتا-āyaska*ادقا یر نسابّیتّنافرضاکرد،ابسااآناکهابها-ayahا یر نسا
بّیتّناپساونایا فزودهاشاهابّشااکهاتغییرادقجۀایصواتاق اتوجیهاکنا.ا ینا

یّتساتریناچیزیا یتاکهادقارو عااآبلاوتابّیااد نست.
ا
یدا

ابها ینا
ً
دقبّقۀا صلاهنایاو قوپّیساکلئّتاسراواساراقجوعانویسناهاعئاتّ یر.ا

کتّبابودها یت:ا

 A. J. NUSSBAUM, Head and Horn in Indo-European, Berlin, 1986. 
ایعروفا وادقبّقهٔانّما

ٔ
نظرافعلسانویسناهابّاآق ءایوزفایّقکو قتانیزادقایدّله  

رفدّزا ختلافاد قد.ابّا ینامّل،اآنایدّلهادقا ینایسألهانیز،ایّنناادیگرایسّملا

طرحاشاهادقاآن،اهنوزاهحامّئزا هئایاتابسمّقا یت:

 J. Markwart, "Woher stammt der Name Kaukasus," Caucasica, 6, 42ff.
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

زندگی 

از دوران کودکی او آگاهی در دست نیست. از دورۀ نوجوانی 

تحت تعلیم چیوی زاده عبدی چلبی قرار گرفت. با راهنمایی 

کاتبِ  960ق  در  رسید.  کاتبی  منصب  به  او  حمایت  و 

961ق  در  شد.  محمّدپاشا،  صوقللی  روم ایلی،  بیگربیگ 

به همراه سلطان سلیمان به سفر نظامی نخجوان رفت. با به 

کاتب  972ق،  در  محمّدپاشا  صوقللی  رسیدن  صدارت 

و  شد  صدراعظم  اسرار  کاتب  همزمان  و  همایون،  دیوان 

موقعیتّ مهمّی در دیوانسالاری عثمانی یافت. در 973ق 

همراه سلطان سلیمان راهی سفر نظامی زیگتوار )سیگتوار( 

شد و به دلیل انجام خدمات شایسته، از طرف سلطان به 

مقام »متفرقه« و »زعامت« منصوب شد. در 8 محرم 978 

اب« و در 3 رمضان 981 »نشانجی« شد. در 9 
ّ
»رئیس الکت

به  را  ـ  منشآتالسلاطین  ـ  خود  معروف  اثر   982 شوال 

تقدیم   )1595-1574  /1003-982 )حک.  سوم  مراد  سلطان 

شد.  برکنار  کار  از  و  مغضوب  بعد،  سال  یک   کرد. 

در جمادی الاوّل 985 سنجاق بیگ سمندریه شد و در 988 

 989 محرّم  در  گمارده شد.  منصب  این  به  قسطمونی   در 

به استانبول فرا خوانده شد و برای بار دوم »نشانجی« شد. 

رستم پاشا  صدراعظم  دختر  با   990 ربیع الاوّل   12  در 

درگذشت  استانبول  در   991 صفر   21 در  و  کرد  ازدواج 

.)BABINGER, 118; TDV, 12/396-397(

آثار

ون بیک چند اثر به رشتۀ تحریر  61. منشآت السلاطین. فرید

درآورده است که مهم ترین آن ها منشآتالسلاطیناست. در 

رسمی  مکتوبات  از  مورد   1880 تعداد  معروف،  اثرِ  این 

وین  مربوط به دورۀ عثمانی و قبل آن را یک جا جمع و تد

کرده است. این اثر در سال های 1264-1265 و 1274-

شده است  چاپ  استانبول  در  جلد  دو  در  قمری   1275

که  افندی  مصطفی  سلانیکی   .)299-298  :1391 )صالحی، 

ون بیک بوده، دربارۀ این اثر می نویسد:  هم عصر فرید

ون  عرض شدن منشآتالسلاطین، تألیف میرتوقیعی فرید

 ـدام  نشانجی  ون بیک  فرید همایون.  حضور  به  عصر، 

 بلیغ به طوری 
ّ
ت با جد

ّ
علوّه  ـ تاریخ مزبور را چندین مد

آل عثمان  حضرات  نامه های  که  بود  کرده  وین  تد و  جمع 

وقوعات  و  رای صائب  و  تدبیر  حُسن  و  ه ـ 
ّ
 ـرحمهم  الل

سائره که در هنگام سفر و حضر از طرف اولیای دولت سر 

زده بود و نامه های همایون که به اعدای دین فرستاده بودند 

ۀ 
ّ
سُد به  دولت  و  دین  اعدای  طرف  از  که  نامه هایی  و 

ابتدای سلطنت عثمان غازی  از  بود، چون  آمده  سعادت 

سابقه  زمان  وقایع  و  کرده  مرور  سال  سیصد  الآن،  الی 

 منسی شده متروک و پریشان شده بود، چندین 
ً
بالمرّه نسیا

سال با تقیدّ تمام، ارباب کمال و اصحاب طبع و شعرا را 

با رعایت و اکرام جذب و جلب کرده و هزار و هشتصد 

و هشتاد نامه و دفاتر منازل به دست آورده و عهدنامه های 

احوال  به  ق 
ّ
متعل پادشاه  در دورۀ سلطنت هر  که  همایون 

نصرالله صالحی
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

مملکت و امور دولت نوشته شده بود و از طرف سلطنت 

ام 
ّ
ار و به شاهان قزلباش و به حک

ّ
ف
ُ
سنیۀّ عثمانیهّ به ملوک ک

دیار شرق و غرب فرستاده مبادله کرده بودند، پاک نویسی 

شده از مطالعه اش قوّت قلب حاصل می گردید، و دوران 

نظیر او را ندیده و نشنیده بود؛ و هر جلدی از آن تاریخ، 

حکایت ایاّم یک سلطنت بود، و الی زمان سلطنت سلطان 

ت خلافته ـ پانزده جلد تاریخ شده 
ّ
 ـخل مراد خان ]ثالث[ 

و همگی اینها را یک جلد نموده که زیاده از دویست و 

پنجاه جزء یک کتاب عظیم الحجم شده بود و با حُسن خط 

دستیاری  به  رسانیده،  اتمام  درجۀ  به  بسیار  مصرف  و 

عرض  پادشاهی  جناب  به  صدراعظم،  محمّدپاشای 

دو؛  و  هشتاد  و  نهصد  سنۀ  شوّال  نهم  فی  گردید؛ 

تاریخ سال  تسمیه شده عدد حروفش  منشآتالسّلاطین

و  نیست  شبهه   
ً
قطعا بودنش  بی بدل  در  و  گردید.  واقع 

پسندیدۀ عالم شد، ولی چون در مقابلش اکرامی نگردید، 

گویا چندان معتبر به نظر نیامد و عقلای دوران درین باب 

حیران ماندند. )سلانیکی، 1389: 219( 

بسیاری از نامه ها و معاهدات مندرج در منشآتالسلاطین

مربوط به روابط ایران و عثمانی است. بدین شرح:

به سلطان اورخان غازی و  نامۀ شیخ حسن جلایری  ج1 

شاه  به  غازی  مرادخان  سلطان  نامۀ  )1/73(؛  آن  پاسخ 

ایران، اویس شاه )1/89(؛ فتحنامۀ سلطان مراد غازی به 

شاه عجم، اویس شاه، به مناسبت فتح ادرنه )1/91(؛ نامۀ 

بایزید  یلدرم  سلطان  به  پاشا،  قره یوسف  ایران،  شاه 

ی تیمور به آذربایجان )1/116(؛ نامۀ امیرتیمور 
ّ
دربارۀ تعد

احمد  سلطان  نامۀ  )1/118(؛  بایزیدخان  سلطان  به 

منصور  شاه  نامۀ  )1/122(؛  بایزید  سلطان  به  جلایری 

برادر شاه شجاع، شاه شیراز، به سلطان بایزید )1/133(؛ 

سلطان  به  خلیل،  سلطان  شیروان،  حاکم  محبتّ نامۀ 

محمّدخان غازی )1/148(؛ تهنیت نامۀ جهانشاه میرزا به 

به  شیروان  نامۀ حاکم  )1/159(؛  ثانی  مرادخان  سلطان 

سلطان مرادخان ثانی )1/169(؛ ضراعت نامۀ جهانگیربن 

عثمانی قره قویونلو به سلطان مرادخانی ثانی )1/207(؛ 

نامۀ سلطان محمّد فاتح به شاه ایران، جهانشاه میرزا، 

)1/216(؛ نامۀ شیروانشاه به سلطان محمّد فاتح )1/219(؛ 

نامۀ تبشیر فتح استانبول از سوی سلطان محمّد فاتح به 

ایران،  شاه  نامۀ  )1/237(؛  میرزا  جهانشاه  ایران،  شاه 

تسخیر  دربارۀ  فاتح  محمّد  سلطان  به  جهانگیرمیرزا، 

سلاطین  به  فاتح  محمّد  سلطان  نامۀ  )1/244(؛  بغداد 

اعجام )1/250(؛ نامۀ سلطان محمّد فاتح به شاه ایران، 

شاه  نامۀ  )1/255(؛  موره  فتح  دربارۀ  میرزا،  جهانشاه 

ایران، جهانگیرمیرزا، به سلطان محمّد فاتح در هنگام 

خصومت با اوزون حسن )1/266(؛ نامۀ اوزون حسن 

به سلطان محمّد فاتح بعد از اعدام شاه ایران، جهانشاه 

میرزا، و پسرش )1/268(؛ نامۀ اوزون حسن به سلطان 

محمّد فاتح دربارۀ فتوحات )1/269(؛ نامۀ مباهات گونۀ 

)1/271(؛ جواب  فاتح  محمّد  به سلطان  اوزون حسن 

در  آق شمس الدین  نامۀ  )1/271(؛  فاتح  محمّد  سلطان 

به  عزیمت  هنگام  فاتح  محمّد  سلطان  رؤیای  تعبیر 

جنگ با اوزون حسن )1/274(؛ حکم شریف سلطان 

هنگام عزیمت به جنگ با اوزون حسن )1/275(؛ نامۀ 

بایقرا،  حسین  خراسان،  شاه  به  فاتح  محمّد  سلطان 

سلطان  فتحنامۀ  )1/276(؛  حسن  اوزون  انهزام  دربارۀ 

)1/278(؛  حسن  اوزون  شکست  از  بعد  فاتح  محمّد 

سلطان  به  بایقرا،  حسن  خراسان،  پادشاه  محبتّ نامۀ 

به  یعقوب  سلطان  نامۀ  )1/298(؛  غازی  بایزیدخان 

سلطان بایزیدخان غازی )1/300(؛ جواب نامۀ پیشین 

بایزیدخان  سلطان  به  یعقوب  سلطان  نامۀ  )1/302(؛ 

)1/308(؛ جواب  قویونلو  آق  بایندر  قتل  درباره  غازی 

سلطان  به  بایزید  سلطان  نامۀ  )1/310(؛  پیشین  نامۀ 

پیشین  نامۀ  جواب  )1/316(؛  بایسنقرمیرزا  و  یعقوب 

)1/318(؛ نامۀ والده بایسنقر میرزا به سلطان بایزیدخان 

به  آق قویونلو  احمدبک  تضرّع نامۀ  )1/320(؛  غازی 

)1/324(؛ جواب نامۀ سلطان  بایزیدخان غازی  سلطان 

بایزیدخان غازی به علی بک و سایر امرای آق قویونولو 

به  بدلیسی  ادریس  انشای  با  احمدشاه  نامۀ  )1/325(؛ 

شاه  رستم  شکست  از  بعد  غازی  بایزدخان  سلطان 

سلطان  سوی  از  اسماعیل  شاه  نامۀ  جواب  )1/326(؛ 

برای  صوفیان  زیارت  منع  دربارۀ  غازی  بایزیدخان 

پیشین  نامۀ  به  بایزید  پاسخ  )1/338(؛  اردبیل  زیارت 

بایزید  به  اسماعیل  شاه  از  دیگر  نامۀ  )338-1/339(؛ 

دربارۀ رفع منع زیارت صوفیان )339-1/340(؛ پاسخ 
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سلطان  نخست  نامۀ  )1/340(؛  پیشین  نامۀ  به  بایزید 

سلیم به شاه اسماعیل )351-1/353(؛ نامۀ دوم سلطان 

سلیم به شاه اسماعیل )354-1/355(؛ نامۀ سوم سلطان 

شاه  جواب  )355-1/356(؛  اسماعیل  شاه  به  سلیم 

اسماعیل به سه نامۀ سلطان سلیم )356-1/357(؛ نامۀ 

)357-1/358(؛  اسماعیل  شاه  به  سلیم  سلطان  چهارم 

سلیمان  سلطان  شهزاده  به  چالدران  فتح نامۀ  متن 

)358-1/359(؛ پاسخ شهزاده به نامۀ پیشین )1/359(؛ 

متن فتح نامۀ چالدران به خانِ کریمه از سوی سلطان 

)1/362(؛  پیشین  نامۀ  پاسخ  )359-1/361(؛  سلیم 

تضرّع نامۀ شاه اسماعیل به سلطان سلیم بعد از جنگ 

)364-1/366(؛ تضرّع نامۀ خواجۀ اصفهانی  چالدران 

به سلطان سلیم بعد از جنگ چالدران )367-1/368(؛ 

)382-1/383(؛  مازندران  به حاکم  فتح نامۀ مصر  متن 

)383-1/385(؛  مازندران  به حاکم  فتح نامۀ مصر  متن 

)385-1/392(؛  شروان  حاکم  به  مصر  فتح نامۀ  متن 

د 
ّ
مجد نامۀ  )392-1/393(؛  پیشین  فتح نامۀ  به  پاسخ 

تبریک نامۀ  )1/395(؛  شروان  شاه  به  سلیم  سلطان 

از  ۀ عراق 
ّ
فتح خط به مناسبت  پادشاه هند،  مظفرخان، 

به  ارسالی  نامۀ  )395-1/397(؛  سلیم  سلطان  سوی 

حاکم گیلان دربارۀ شایعۀ فوت شاه اسماعیل )1/447(؛ 

)1/478(؛  شاه طهماسب  به  سلیمان  تهدیدنامۀ سلطان 

)1/506(؛  آماسیه  در  شاه  وکلای  به  صدراعظم  نامۀ 

برقراری  برای  آماسیه  در  طهماسب  شاه  تضرّع نامۀ 

به شاه طهماسب  نامۀ سلطان سلیمان  )1/507(؛  صلح 

دربارۀ قلعۀ قارص )1/512(؛ نامۀ سلطان سلیمان به شاه 

پاسخ  )1/513(؛  ایران  به  بایزید  فرار  دربارۀ  طهماسب 

پیشین  نامۀ  به  دوم  پاسخ  )1/516(؛  طهماسب  شاه 

)1/518(؛ نامۀ سلطان سلیمان به شاه طهماسب برای رفع 

پاسخ  )1/521(؛  محروسه  ممالک  در  »شربتخانه« ها 

سلطان سلیمان به شاه طهماسب )1/523(؛ تبریک نامۀ 

جامع  مسجد  بنای  پایان  به مناسبت  طهماسب  شاه 

نامۀ  )1/527(؛  پیشین  نامۀ  پاسخ  )1/524(؛  سلیمانیه 

به  او  دعوت  هنگام  طهماسب  شاه  به  سلیمان  سلطان 

جنگ )1/529(.

ایران  ممالک  تسخیر  دربارۀ  وستان  هند پادشاه  نامۀ  ج2 

عثمان پاشا،  به  خطاب  سلطان  شریف  امر  )2/67(؛ 

فرمانده سفر نظامی شرق )2/116(؛ امر شریف سلطان 

خطاب به سنان پاشا، فرمانده سفر نظامی شرق )2/123(؛ 

امر شریف سلطان خطاب به درویش پاشا، فاتح شروان 

)2/124(؛ نامۀ همایونی به درخواست شاه عباّس برای 

به  همایونی  نامۀ  )2/157(؛  صلاح  و  صلح  استقرار 

صلاح  و  صلح  استقرار  برای  عباّس  شاه  درخواست 

حاکم  دربارۀ  عباّس  شاه  به  همایونی  نامۀ  )2/160(؛ 

از  بعد  عباّس  شاه  به  همایونی  نامۀ  )2/162(؛  گیلان 

دربارۀ  عباّس  به شاه  همایونی  نامۀ  )2/165(؛  مصالحه 

مواد صلح )2/169(؛ متن عهدنامۀ ارسالی همایونی به 

شاه  به  علی پاشا  وزیراعظم  نامۀ  )2/170(؛  عباّس  شاه 

عباّس )2/173(؛ پاسخ صدراعظم مرادپاشا به نامۀ شاه 

عباّس )2/175(؛ نامۀ صدراعظم مرادپاشا به شاه عباّس 

)2/178(؛ پاسخ صدراعظم سنان پاشا به نامۀ شاه عباّس 

دربارۀ حاکم گیلان )2/179(؛ نامۀ صدراعظم مرادپاشا 

ه وردی خان )2/183(؛ نامۀ 
ّ
به وزیراعظم شاه عباّس، الل

صدراعظم عثمانی به محمّدمیرزا فرزند شاه طهماسب 

)2/184(؛ پاسخ صدراعظم ایران دربارۀ مواد مصالحه 

ایروان  حاکم  به  سنان پاشا  صدراعظم  نامۀ  )2/185(؛ 

دربارۀ  عباّس  شاه  به  سنان پاشا  سردار  نامۀ  )2/187(؛ 

نقض عهد )2/188(؛ پاسخ صدراعظم علی پاشا به نامۀ 

به شاه  نامۀ صدراعظم علی پاشا  )2/190(؛  شاه عباّس 

عباّس  شاه  به  همایونی  نامۀ  )2/192(؛  محمّد خدابنده 

نامۀ  )2/199(؛  عباّس  شاه  به  همایونی  نامۀ  )2/195(؛ 

سنور  و  ود  حد قطع  دربارۀ  عباّس  شاه  به  همایونی 

)2/202(؛ نامۀ همایونی به شاه طهماسب برای تحویل 

شهزاده بایزید )2/205(؛ نامۀ شاه طهماسب به سلطان 

نامۀ  )2/210(؛  بایزد  شهزاده  تحویل  دربارۀ  سلیمان 

درخواست صلح از طرف همایونی به شاه صفی بعد از 

فتح بغداد )2/210(؛ تهدیدنامۀ سلطان مراد رابع به شاه 

صفی بعداز فتح بغداد )2/216(؛ نامۀ شاه صفی درباب 

ود و ثغور )2/216(؛ متن عهدنامۀ تقدیمی شاه صفی  حد

همراه با هدیه )2/216(؛ نامۀ همایونی در پاسخ به نامۀ 
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مشعشع،  حاکم  به  همایونی  نامۀ  )2/217(؛  صفی  شاه 

امراء  به  استمالت نامۀ همایونی  )2/234(؛  سیدّ سنجار 

گرجستان در شکایت از شاه ایران )2/235(؛ نامۀ شاه 

شده است  ارسال  سلطان  موسی  سفارت  با  که  ایران 

پناهنده  از  بعد  ایران  شاه  به  همایونی  نامۀ  )2/237(؛ 

شدن شهزاده بایزید به ایران )2/240(؛ شفاعت نامۀ شاه 

ملاطفت نامۀ  )2/242(؛  بایزید  شهزاده  دربارۀ  ایران 

همایونی در پاسخ به نامۀ شاه عباّس )2/244(؛ نامۀ شاه 

به  )2/247(؛ جواب سامی  فرهادپاشا  به سردار  عباّس 

نامۀ  )2/247(؛ جواب  اخسخه  دربارۀ  عباّس  شاه  نامۀ 

شاه که به سردار مأمور فتح ایران نوشته بود )2/249(؛ 

نامۀ همایونی در پاسخ به نامه و پیشکش حاکم گیلان، 

خان احمدخان )2/250(؛ نامۀ همایونی در پاسخ به نامۀ 

شاه عباّس )2/252(؛ نامۀ همایونی در پاسخ به رجانامۀ 

شاه عباّس برای استقرار صلح و صلاح )2/255(؛ پاسخ 

همایونی به نامۀ شاه عباّس )2/260(؛ نامۀ همایونی به شاه 

ایران دربارۀ جلوس همایونی )2/263(؛ نامۀ همایونی به 

شاه عباّس دربارۀ رفع اختلاف میان خان ازبک و حاکم 

عباّس  شاه  به  پاشا  مقام  قائم  مکتوب  )2/267(؛  بخارا 

دربارۀ استقرار صلح و صلاح )2/268(؛ نامۀ همایونی 

)2/463(؛  رافضی  بطلان مذهب  در  به شاه طهماسب 

همایونی  جلوس  دربارۀ  ایران  شاه  به  همایونی  نامۀ 

)2/468(؛ پاسخ نامۀ پیشین )2/471(.

برای  منابع  مهم ترین  دستورالانشاء و  منشآتالسلاطین 

آگاهی از مکاتبات رسمی سلاطین عثمانی با فرمان روایان 

دیگر کشورها، از جمله ایران است. دستورالانشاءدر شمارۀ 

پیشین همین نشریه معرفی شد. منشآتالسلاطیناز زمان 

برخی  بوده است.  ایران  در  تاریخ  اهل  توجّه  مورد  انتشار 

است.  موجود  ایران  کتابخانه های  در  آن  نسخه های 

به ویژه  بوده اند،  درگیر  عثمانی  مسایل  با  که  دولت مردانی 

به  بارها  بوده اند،  ود  حد تحدید  مذاکرۀ  مسئول  که  کسانی 

میرزا  کرده اند.  استناد  اثر  این  معاهدات  و  مکاتبات 

محبعلی خان، که در سال 1291 قمری به عنوان نمایندۀ ایران 

راهی  تحدید  دوم  کمیسیون  مذاکرات  در  شرکت  برای 

به اسلامبول  بعداز ورود  اسلامبول شده بود، می نویسد که 

عای مأموریتّ خود و 
ّ
»چون هیچ گونه اسبابی برای اثبات مد

مدافعۀ دعاوی مأمور عثمانی در دست« نداشت،  نزدیک به  

 به 
ً
سه ماه در »شروع مذاکره، بهانه جویی و تعویق کرده باطنا

با  او  گردید«.  مشغول  مراتب  این  لازمۀ  اسباب  تحصیل 

تواریخ  »همه جوره  اسلامبول  کتابخانه های  در  جست وجو 

و  بغداد  وزرای  تواریخ  و  آخر،  تا  اوّل  از  عثمانی،  دولت 

اغلب  حاوی  که  ون بیک  فرید منشآت  و  اکراد  شرفنامۀ 

نوشتجات و نامجات دولتین بود« را یافت و مطالب مهم و 

مرتبط آن ها را برای استناد »بیرون نویس« کرد )روزنامۀمأموریتّ

اسلامبول، 183؛ محبعلی خان، 1400: 28(.

خواست  »درویش پاشا  می نویسد:  دیگر  جای  در 

صورت عهدنامۀ شاه عباّس را بیرون بیاورد که به حمایت 

کتاب  در  اگرچه  است،  بوده  مصرّح  او  بودن  عثمانیهّ 

ون بیک صورت آن را پیش تر خوانده  مجموعۀمنشأتفرید

مأموریتّ )روزنامۀ بودم«  کرده  حاضر  نیز  را  آن  جواب  و 

عثمانی،  نمایندۀ  ادعاهای   
ّ
رد در  همچنین   .)22 اسلامبول، 

قه به دولت 
ّ
درویش پاشا، می نویسد: »یکی از اراضی متعل

ود سلطان سلیمانی، ولایت قارص  به مقتضای حد ایران 

به  ایران،  در  بایزید  استرداد شاهزاده  هنگام  در  که  است 

منشآت مجموعۀ در  آن  که سواد  نامۀ مخصوصی  موجب 

را  قارص  سلیمان،  سلطان  است،  موجود  ون بیک  فرید

بعلاوۀ یک میلیون و دویست هزار تومان وجه نقد به دولت 

ایران واگذاشته است...« )همان، 104(. در جای دیگر، با 

استناد به منابع عثمانی می گوید: »به قراری که از تواریخ 

منشآت مجموعۀ در  مسطوره  نامجات  و  عثمانیهّ 

ون بیک مفهوم می شود می توان گفت که قارص داخل  فرید

در سمت  ایران  قدیمۀ  ود  و حد بوده  ایران  قدیمۀ  ود  حد

سلیمانیه از نزدیکی اربیل می گذشته« است )همان، 107(. 

محبعلی خان در برخی رساله ها و لوایحی که در دفاع از 

مکاتبات  و  اسناد  به  نوشته،  ایران  ثغور  و  ود  حد

محبعلی خان،  )نک.  کرده است  استناد  منشآتالسلاطین

1400: 28، 80،89، 103، 104، 126(. وی در یکی از نامه های 

از   )1294 محرم   29( خارجه  وزارت  دایرۀ  رئیس  به  خود 

تهران  به  ون بیک«  فرید منشآت  کتاب  جلدین  »فرستادن 

ت 
ّ
به عل منشآتالسلاطین  .)127 )همان،  می دهد  خبر 
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میان  منعقده  عهدنامه های  متن  و  نامه  صدها  بر  اشتمال 

از  آگاهی  برای  کم نظیر  منابع  زمرۀ  در  عثمانی،  و  ایران 

تاریخ روابط دو کشور است.

منابع

ـه )1391(. تاریخنـگاریومورّخانعثمانی. ـ 
ّ
صالحـی، نصرالل

تهران: پژوهشکدۀ تاریخ اسلام.

سـلانیکی مصطفی افندی )1389(. تاریخسـلانیکی)1008-ـ 

971(. ترجمـه از ترکـی عثمانـی: حسـن بـن علـی. تصحیح و 

ه صالحی. تهران: طهوری.
ّ
مه: نصرالل

ّ
مقد

میـرزا محبعلی خـان ناظـم الملـک مرنـدی یکانلـو )1400(. ـ 

ملاحظـاتومحاکمـات)چهـارلایحـهدرتحدیـدحـدود

ه 
ّ
ایـرانوعثمانی،1294-1292ق(. تصحیـح و تحقیق نصرالل

صالحی. تهران: طهوری.

ــــــــــــــ . روزنامۀمأموریتّاسلامبول. این اثر از سوی ـ 

موسّسۀ پژوهشی میراث مکتوب در دست انتشار است.

یـا ـ  منشآتالسـلاطین )1265-1264ق(.  فریدون بیـک 

مجموعۀمنشآتفریدونبیگ. استانبول: دارالطباعت العامره. 

ـ  Babinger, Franz (1992); Osmanli Tarih Yazarlari ve Es-
erleri, Çeviren, Coșkun Üçok, Ankara.

ـ  Özcan. Abdülkadir, “Feridun Ahmed Bey”. TDV İslâm 
Ansiklopedisi, vol. 12, p. 396-397.
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